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  تاریخ ادیان و مذاهب جهان
  

  جلد اول
  عبداللهّ مبلغى آبادانى: نویسنده 

  
  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
 . نگردیده است
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  مقدمه ناشر
در جامعـه مـا بعـد از انقـلاب     » کتابخوانى«و گرایش به » کتاب«استقبال از 

داراى فراز و نشیب قابل توجهى بوده و بدین جهت چاپ و نشر کتـاب  ، اسلامى
  . رات قابل ملاحظه اى گریده استنیز از طرف ناشرین دستخوش تغیی

 ـ ثیرات مهمـى بـر فکـر و    أبدون شک تحولات اجتماعى در ابعاد گوناگون ت
ولـى از طـرف دیگـر    . ثیر از محیط اجتماعى هسـتند دارد أفرهنگ مردمى که ت

توانایى فکرى و رشد فرهنگى آگاهان مسائل فکرى مى تواند سـاختار حرکـت   
ى گوناگون اجتماعى را در جهـت پویـائى   هاى کمى و کیفى موجود در بافت ها

  . اندیشه هاى آگاه قرار دهد
مبتنـى و  » کتاب آگاهى بخـش «بر وجود » فرهنگ پویا«و مى دانیم اساس 

و آگاهى هاى اصیل و زیربنائى که مغزها را متحول و متکامل مـى  . استوار است
  . از طریق کتابهاى مفید و ارزنده حاصل مى گردد، گرداند

پیشگامان مسائل فکرى و فرهنگى و آگاهان دردمنـد  ، ه این نکاتبا توجه ب
مردمى مسئولیت مهمى در قبال نسل چشم انتظار و امیـدوار بـه حـال آینـده را     

  . دارند
بر همین اساس ما تلاش هاى پیگیر پیکارگران عرصه هاى فکرى و فرهنگى 

 ـ  گران اندیشـه  أرا در ستیز با اهریمن جهل و نادانى و رکود مى ستائیم و بـر احی
 ـو توفیـق  ، هاى آگاه و بیدار و پویاى اسلامى درود و تحیت مى فرستیم ان مؤلف

  . محقق و بیدارگر را از درگاه حق مسئلت داریم
، محترم این کتاب براى تهیه کتاب به انتشـارات مراجعـه کردنـد    مؤلفروزى 

به میان آمد ایشان گفتند کـه حـدود سـه هـزار     » تاریخ ادیان«سخن از کتابهاى 
صفحه مطلب را در مدت ده سال دربـاره تـاریخ ادیـان و مـذاهب جمـع آورى      
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با ملاحظـه یادداشـت   ، کار چشمگیرى انجام داده مؤلفبر این مبنا که . نموده اند
ى چون یادداشت هـا  و از طرف، هاى ایشان علاقه مند به چاپ چنین کتابى شدم

در مقاطع مختلف به مدت ده سال جمع آورى شده بود بدون دسته بندى و نظـم  
و چون هدف ما ارائه کتابى بى عیب و نقص و منقح براى دوسـتداران  ، کامل بود
لیف سـابقه  أاز این جهت به یکى از دوستان که در کار ویراستارى و ت، کتاب بود

تم و ایشان نیز پذیرفتند که در مـدت یکسـال   داشت این مطلب را در میان گذاش
کار ویرایش و مرتب کردن مطالب را به عهده بگیرند و بحمداالله به شایستگى این 

  . کار را انجام دادند
خود را مدیون زحمات و تلاش ایشـان مـى   ، هر دو مؤلفبدینوسیله ناشر و 

مسلما خالى از  ولى با همه تلاشى که در کار چاپ این کتاب به عمل آمده. دانند
از این جهت . و ما هم ادعاى کار بدون نقص را نداریم. نقص و ایراد نخواهد بود

از دوستداران کتاب و ارباب فضل و دانـش خاضـعانه خواسـتار ارائـه نظـرات      
  . اصلاحى هستیم
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  آمدى بر تاریخدر
ــرد    ــان و خـ ــد جـ ــام خداونـ   بنـ

ــذرد         ــر نگ ــه ب ــر اندیش ــزین برت   ک

   
ــام و    خداونـــد جـــاىخداونـــد نـ

  خداونــــــد روزى ده رهنمــــــاى     

   
  خداونــد کیــوان و گــردان ســپهر   

ــر       ــد و مهـ ــاه و ناهیـ ــده مـ   فروزنـ

   
ــام و نشــان و گمــان برتــر اســت   زن

ــت        ــده پیکرسـ ــر شـ ــده بـ   نگارنـ

   
  بـــــه بیننـــــدگان آفریننـــــده را

ــده را       ــان دو بیننــ ــى مرنجــ   نبینــ

   
  نیایـــد بــــدو نیــــز اندیشــــه راه 

  از جایگــاه کــه او برتــر از نــام و       

   
  سخن هر چه زیـن گـوهران بگـذرد   

ــرد        ــان و خـ ــدو راه جـ ــد بـ   نیابـ

   
ــى    ــد هم ــخن برگزین ــر س ــرد گ   خ

  همـــانرا گزینـــد کـــه بینـــد همـــى     

   
  ستودن نداند کـس او را چـو هسـت   

  میـــان بنـــدگى را ببایـــدت بســـت     

   
  خرد را و جان را همـى سـنجد اوى  

ــد اوى       ــى گنج ــخته ک   در اندیشــه س

   
ــت   ــدین آل ــان ب ــان و زب   راى و ج

ــوان       ــى تـ ــده را کـ ــتوده آفریننـ   سـ

   
  به هسـتیش بایـد کـه خسـتو شـوى     

  زگفتــار بــى کــار یکســو شــوى         

   
  پرســـتنده باشـــد و جوینـــده راه  

ــاه       ــردن نگـ ــانش کـ ــى بفرمـ   بژرفـ

   
  توانـــا بـــود هـــر کـــه دانـــا بـــود

  ز دانــــش دل پیــــر برنــــا بــــود     

   
  از این پرده برتـر سـخن گـاه نیسـت    

)1(ز هستى مر اندیشـه را راه نیسـت        
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  تاریخ
تـاریخ  ، تـاریخ و تمـدن  ، فلسـفه تـاریخ  ، علم تـاریخ ، اصطلاح، لغت، تعریف
   وتکامل

  ... و، تقسیم تاریخ، کتب برجسته تاریخ، آغاز تالیف تاریخ
تاریخ مدت معینى است که از آغاز سال شـروع  «: ابوریحان بیرونى مى گوید

بعثـت   أمى توان گفت که آغاز هـر چیـزى آن اسـت ؛ مـثلا مبـد      )2(» . مى شود
تمـام ایـن   ... پیامبرى یا لحظه قیام مصلحى یا هنگـام هلاکـت امـت و ملتـى و    

بدیهى است که کلیـه  . حوادث و زمان وقوع آن به وسیله تاریخ شناخته مى شود
 ـ رار جوامع بشرى در همه حالات دینى و دنیوى خود به ناچار در دایره تاریخ ق

، تاریخ هر ملتى متعلق به مردمى است که آن را ساخته و پرداخته اند. مى گیرند
  » )3(. پس این انسان است که تاریخ را مى سازد«

تاریخ در لغت به معناى وقت شناسى است و در اصطلاح یعنى تعیین وقـت ؛  
تاریخ شناسائى وقت است با اسناد بـه آغـاز حـدوث    . آینده، حال، زمان گذشته

و حـالات و  ) زمـان (تاریخ علمى است که از تعیـین وقـت   . مرى شایع و رایجا
  . موضوعات مربوط به آن بحث مى کند

فارسـى اسـت کـه بـه     ) روز، مـاه (لفظ تاریخ معـرب  «: مى گوید» کافیجى«
تواریخ مشهور عبارت . پیشنهاد هرمزان ایرانى وارد جلسات مسلمانان شده است

  :است از
  )4(» . تاریخ سلطانى، تاریخ فارسى، ومىتاریخ ر، تاریخ هجرى

  مى گوید» مفتاح السعاده« مؤلف
علم تاریخ معرف احـوال طوایـف بشـرى    «: مى گوید» مفتاح السعادة« مؤلف

هـدف علـم تـاریخ    ... است که آداب و رسوم و انساب آدمى را در بر مى گیـرد 
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بـرت و  فایده علم تـاریخ گـرفتن ع  . آشنائى و آگاهى از حالات گذشتگان است
  )5(» . پند از سرنوشت پیشینیان است

  :گفته مى شود. تاریخ در لغت یعنى وقت«: مى گوید» سخاوى«
  )6(» . ارخت الکتاب و ورخته زمان و اوقات کتاب را بیان کردم

تاریخ به معناى تعریف وقت و تـوریخ نیـز ماننـد آن    «: مى گوید» جوهرى«
  . است

  )7(» . ورخت و ورخته: گویند
و قبیلـه  ، ورخت الکتاب توریخا: قبیله بنو تمیم مى گویند«: مى گویداصمعى 

» تـاریخ «و این نشانه اصالت عربـى وارژه   )8(» . ورخته تاریخا: قیس مى گویند
  . است

 ـ  ، بعضى گفته اند که این لغت عربى خالص نیسـت  خوذ از أبلکـه معـرب و م
» یـوم «به معنـاى  و روز » قمر«به معنى » ماه«فارسى است که » روز«و » ماه«

  . است
، کلمه تاریخ که امروز مردم استعمال مى کننـد «: ابو منصور جوالیقى مى گوید

زیـرا  ، کرده انـد   مسلمین این کلمه را از اهل کتاب اقتباس . عربى خالص نیست
تاریخ مسلمانان براساس سال هجرى در زمان خلافت عمر نوشته شده و تاکنون 

  )9(» . متداول و مرسوم است
و ، اسـت » زمـان «و » انسـان «، موضوع علـم تـاریخ  «: مى گوید» سخاوى«

مسائل تاریخ بررسى جزئیات حالات عارضه بر آدمیـان در زمـانم و در دایـره    
علم تاریخ فنى از فنون علم حدیث نبوى «: و مى افزاید» . اوضاع و احوال است

 ـ دیـده را  ، داست و زینتى است که هرگاه روش استوار و محکم را در آن بپیماین
عظیم است و سود حاصله از ، روشن و بینا مى کند و موقعیت این دانش در دین
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» ...از بیان و تفهیم بى نیاز است  آن به شرع کمک مى رساند و به سبب شهرتش 
)10(  

از فوائد علم تاریخ آشنائى با نسلها و توطن گزیدن آنهـا  «: سیوطى مى گوید
و درگذشت بزرگان و تولد آنها و رواة آنـان  و شمارش عدد آنان و اوقات ویژه 

با علم تاریخ دروغ دروغگویان و راست گوئى راسـتگویان شـناخته مـى    ، است
  :چنانکه خداوند مى فرماید. شود
براى ، هرگاه به قرض و نسیه معامله مى کنید، اى کسانى که ایمان آورده اید«

  )11(. )2/282قرآن (زمان معلوم شند و نوشته در میان قرار دهید 
بدان که علم تاریخ علمى است مشتمل بـر  «: مى گوید» ظهیر الدین مرعشى«

حالات گذشتگان این جهان که چون اهل بصیرت بـه نظـر اعتبـار بـر مصـداق      
بـه دلایـل عقلـى کـه     ، نگـاه کننـد  ) 2، حشر، قرآن(» فاعتبروا یا اولى الابصار«
حال را مآل کار بر همان منوال بدانند که احوال مردم » فاعتبروا یا اولى الالباب«

آمـد طبـع و هـواى      مجرد قصـه خـوانى و خـوش    ، خواهد بود و غرض از آن
و غرض کلى و مقصود اصلى بر آن باشد که از داشـتن آن فایـده   ، نفسانى نباشد

خداى تعـالى در  ، دین و دنیا حاصل آید که اگر مقصود از آن فایده دارین نبودى
نکردى و احوال کفـره و  ، که پادشاهان دین و دنیااند ألیو او أکلام مجید ذکر انبی

  )12(» ... یاد نفرمودى أفجره و فسقه را که خسر الدنیا و الآخره اند هم به استقص
بدان   بدان که فن تاریخ را روشى است که هر کس «: مى گوید» ابن خلدون«

ن ما را بـه  چه این ف، و آن را سورهاى فراوان و هدفى شریف است، دست نیابد
سرگذشتها و خویها ملتها و سیرتهاى پیامبران و دولت ها و سیاستهاى پادشاهان 

باید دانست که حقیقت تاریخ خبردادن از اجتمـاع انسـانى   . گذشته آگاه مى کند
، یعنى اجتماع جهان و کیفیاتى است که بر طبیعت این اجتماع عارض مـى شـود  

عصبیت ها و انواع جهانگشائى هاى بشـر و چیرگـى   ، چون توحش و همزیستى
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تشـکیل  : گروهى بر گروه دیگر و آنچه از این اجتمـاع ایجـاد مـى شـود ماننـد     
سلطنت و دولت و مراتب و درجات آن و آنچـه بشـر در پرتـو کوشـش و کـار      
خویش به دست مى آورد چون پیشه ها و معاش و دانش ها و هنرهـا و دیگـر   

  )13(» . نتیجه طبیعت این اجتماع روى مى دهدعادات و احوالى که در 
بدیهى اسـت کـه علـم تـاریخ و دانسـتن      «: مى گوید» ریحانه الادب« مؤلف

بـویژه طبقـات علمـا و اهـل فضـل و دانـش از       ، اطوار و ادوار زندگى پیشینیان
از مهمات عقلیه و نقلیه بوده و قسمت عمده از آیـات شـریفه قـرآن بـه     ، ایشان

داده شده و قلم و رقم از احصـاى مزایـاى آن قاصـر و     همین موضوع تخصیص
مین حیات آیندگان و خلـف و بـه   أهمین بس که احیاى آثار پیشینیان و سلف ت

و توان گفـت  ، مثابه احیاى خودشان و بهترین وسیله تجربه و عبرت ایشان است
که در حقیقت عمر ایشان را با عمر خود توام کردن و چندین عمر بر عمر خـود  

  )14(» ... زودن استاف
. اسـت » وقـت «در لغت به معنـاى  » تاریخ«: آمده است » کشف الظنون«در 

اسـت و آن  » مـورخ «زیـرا مصـدر   ، گفته اند که از لحاظ ریشه غیر عربى است
بـه معنـاى   » تـاریخ «، امام در اصـطلاح مورخـان  . است» روز«و » ماه«معرب 

ت و اعمـال رجحـال و   شناخت احوال طوایف و شهرها و آداب و رسوم و عادا
عبارت است از شرح رویـدادها  » موضوع تاریخ«و . انساب و وفیات آنان است

، علمـا ، حکمـا ، و بناها و احوال مردم گذشته و رجال بـزرگ ؛ ماننـد پیـامبران   
و بطور کلى غرض از تاریخ آگاهى بر احـوال اقـوام گذشـته    ... شعرا و، سلاطین
الات و حصول ملکه تجربه از راه وقوف عبرت از این ح» فایده تاریخ«و . است

احتراز ، تا از مضرات مهمى که از آنها یاد مى شود، بر دگرگونیهاى روزگار است
  . کرده و از منافع آنها استفاده شود
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  )15(» .... است» عمر دوباره«و این علم همان گونه که گفته اند 
  :مورخ و جامعه شناس معاصر مى گوید، دکتر على شریعتى

مجموعـه حـوادثى کـه    ، »تاریخ«... اطلاع بر گذشته ها نیست، »تاریخ«. ..«
تمـدنهاى  ، مطالعـه فرهنگهـاى مسـتقل   ، »تاریخ«پیش از این روى داده نیست ؛ 

و معین در یـک عمـر     مستقل و جامعه هاى مستقل و اقوام و نژادهاى مشخص 
تلـف  حتى اطلاع بر تغییرات و تحولات گونـاگون و مخ » تاریخ«، خاص نیست

شغر ، تاریخ ادبیات، »تاریخ«این واقعیتها در طول زمان و ادوار مختلف نیست ؛ 
شاعر یا هنرمندى به نام مورخ با نتخاب عناصر موجود در ، یا هنرى که نویسنده

عقیده و آرمان خـویش بـدان شـکل و    ، طبق ذوق، گذشته خلق مى کند و خود
ته اى اسـت کـه زمـان    گذش» تاریخ«نیست ؛ ، جهت و معناى خاصى مى بخشد

حرکتى است که به سـوى آینـده در جریـان    » تاریخ«، حال را پدید آورده است
  )16(» . عمر نوع انسان است» تاریخ«... است

  لیف تاریخأآغاز ت
» ایلیـاد «آراسـت و  » نظم«را به » تاریخ«نخستین مورخى است که » هومر«

نـام  » تـاریخ «پدر » هرودت«اما در عین حال . نام نهاد و به جهانیان تقدیم کرد
  )17(. است» تاریخ بشر»  نویس » نثر«گرفته و نخستین مورخ 

)  ه 140م (» ابان بن عثمـان «، نخستین کسى که در تاریخ اسلام کتابى نوشته
» هشام بن محمد بن سائب«لیف أاما نخستین تاریخ جامع در اسلام ت، بوده است

  )18(. است
نگارش تاریخ اوج گرفت ؛ )  ه 132 232( در دوره نخست خلافت عباسیان«

کتـاب فتـوح   ) نیمه قرن دوم هجرى(ابواسماعیل محمد بن عبداالله ازدى واسطى 
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: کتابهــاى )  ه 207م (ابــو عبــداالله محمــد بــن عمــر واقــدى . الشــام را نوشــت
  . را نوشت... و» فتح مصر«، »فتح العجم«، »فتوح الشام«، »المغازى«

الطبقـات  «کتـاب  )  ه 230م (د زهرى کاتـب واقـدى   ابو عبداالله محمد بن سع
و )  ه 204م (ابوالمنذرین هشام بن محمد بـن سـائب کلبـى    . را نوشت» الکبرى

م (و ابوالحسن على بـن محمـد بصـرى مـدائنى     )  ه 207م (هیثم بن عدى طائى 
  . لیف کردندأکتبى در تاریخ و علم الانساب ت)  ه 225

کار ، و استقرار آل بویه در بغداد)  ه 232 334(در دوره دوم خلافت عباسیان 
لیف و ترجمه رونق فراوان یافت و در رشته هـاى گونـاگون تـاریخ اسـلام از     أت

، فتوحــات و تــاریخ جزیــره العــرب و تــاریخ عمــومى و خصوصــى و جــز آن
لیف را دنبال کردند و آثارى گرانبها از خود بر جـاى  أدانشمندانى کار تحقیق و ت

  )19(. »گذاشتند

  تقسیمات تاریخ
. تاریخ قدیم ؛ که درباره ادوارى از ازمنه بسیار قـدیم بحـث مـى کنـد    : الف 

و به عقیده برخى به مرگ )  ه 476(تاریخ قدیم به انقراض امپراتورى روم غربى 
  . خاتمه مى یابد) م 395(» تئودوسیوس «

   .تاریخ قرون وسطى ؛ شامل ادواربین تاریخ قدیم و جدید مى شود: ب 
شامل حوادث دوران معاصر یا از ادوارى بحث مى کند که ، تاریخ معاصر: ج 

  . هنوز شواهد و آثار آن دوره موجود است

  تقویم تاریخ
  ه 471آن را  أتاریخ جلالى ؛ منسوب به ملک شاه سـلجوقى کـه مبـد   : الف 
ن به همی. تثبیت نوروز در اول فروردین هر سال یادگار آن دوران است. قرار داد
  . به نوروز سلطانى شهرت یافت، دلیل
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آن  أمنسوب به غـازان خـان مغـول مبـد    ) یا سال غازانى(تاریخ غازانى : ب 
  . ق  ه 701

آن جلـوس یزدگـرد سـوم     أکـه مبـد  ) یا تاریخ ایرانیان(تاریخ یزدگردى : ج 
  )20(. )م 661یا  632(آخرین شاه ساسانى است 
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  تاریخ ؟ أمبد
  نظر دانشمندان اسلامى
چون آدم از بهشت هبوط کرد و فرزنـدانش در زمـین   «ابن خیشمه مى گوید 

تا آنگاه که خداوند نوح را به رسالت ... تاریخ بود أاین جریان مبد، پراکنده شدند
از طوفـان    و پـس  ... تاریخ را بعثت نوح قرار دادند أپس مردم مبد، مبعوث کرد

تاریخ  أو فرزندان اسحاق مبد... بود تاریخ طوفان نوح أمبد، نوح تا آتش ابراهیم
را از آتش ابراهیم تا بعثت یوسف و از بعثت یوسف تا بعثت موسـى و از بعثـت   

و امـا  . گرفتنـد ، موسى تا بعثت سرورمان رسول اکرم کـه درود خـدا بـر او بـاد    
تاریخ را از به آتش افکندن ابراهیم تا بناى کعبه تا آنگاه  أمبد، فرزندان اسماعیل

هر کسى از آن قوم که از تهامه بیرون مـى  ، از آن پس. گرفتند، راکنده شدندکه پ
  . تاریخ مى گرفتند تا که لوئى بمرد أآن را مبد، رفت

و از حادثـه  . تاریخ مرگ لوئى بود أمبد، از مرگ لوئى تا حادثه اصحاب فیل
تـا  . ریخ عـام الفیـل بـود   تا أمبد، ﷐فیل به بعد تا قبل از هجرت پیامبر اسلام 

  )21(» . از مکه به مدینه گرفتند ﷐تاریخ را هجرت رسول اکرم  أآنکه مبد

  آن أتاریخ اسلام و مبد
ربیـع  (در روز ورود بـه مدینـه    ﷐رسـول اکـرم   «: مى گوید» ابن عساکر«
  » . امر به نوشتن تاریخ فرمودند) الاول
نگارش تاریخ در اسلام از روز ورود پیـامبر  «: مى گوید» سفیانیعقوب بن «
این قول را تائید مى کند و مـى افزایـد کـه    » ابن عساکر«. »به مدینه است ﷐

  . دستور نگارش تاریخ را داده است» عمر بن خطاب«مشهور است که 
الله صلى» پیـامبر «هنگامى که «: با ارائه سندى مى گوید» سیوطى«  وآله عليه ا

» علـى «بر اساس تاریخ هجرى نوشتند و بـه  ، به نصاراى نجران نامه اى نوشتند
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دستور دادند که تاریخ نامه را بنویسند و ایشان هم سـال پـنجم هجـرى را     ﷒
در » عمر بن خطـاب «و این نشان مى دهد که » . تاریخ قرار داده و نوشتند أمبد

  . ى نداشته استتاریخ دخالت أتعیین مبد
عمر پرسید تاریخ را از چه زمانى بنویسم ؟ براى ایـن  «: مى گوید» بخارى«

تـاریخ را از روز  : علـى علیـه السـلام بـه او گفـت      . کار مهاجرین را گرد آورد
ابـو  «: مـى نویسـد  » ابن عسـاکر «در همین رابطه » . بنویس ﷐هجرت پیامبر 

پـس تـاریخ   ، اى نوشت که نامه هاى تو تاریخ نداردموسى الشعرى به عمر نامه 
بـر اسـاس بعثـت    : بعضى گفتند. عمر در این باره با افرادى مشورت کرد. بگذار

بـر  ، نه: عمر گفت . ﷐بر اساس وفات رسول خدا : و برخى گفتند ﷐پیامبر 
  . »... اساس هجرت ایشان تاریخ را مى نویسم

. قراردادى به دست عمر دادند که تاریخ آن ماه شعبان بود«: بخارى مى گوید
اینکه در آنیم یا آنکه گذشته و یـا آنکـه هنـور نیامـده     ، کدام شعبان: عمر گفت 

چیزى را براى مردم قرار دهیـد کـه   : است ؟ سپس عمر به اصحاب پیامبر گفت 
عمـر  . ساس تاریخ روم بنویسیدبر ا: بعضى از یاران گفتند. با آن تاریخ را بدانند

زیرا آن تاریخ از عصـر ذوالقـرنین آغـاز شـده     ، تاریخ روم طولانى است: گفت 
پارسیان نیـز هـر   : عمر گفت . بر اساس تاریخ پارسیان باشد: برخى گفتند. است

آنگـاه  . تاریخ پیشین را فرو مى افکنند، پادشاهى از آنان که به سلطنت مى رسد
که ده سال از آن » هجرت»  گرفت که تاریخ را بر اساس  نظر همگى بر آن قرار

تاریخ اسـلام   أمبد، هجرت رسول اکرم  لذا بر اساس . بنویسند، زمان مى گذشت
  )22(» . تعیین شد که تا این زمان باقى و استوار است

بنیان تـاریخ اسـت   ، در این میان آنچه مهم است، از این اقاویل که بگذریم... 
استوار انسان بنا نهاده شده ؛ یعنى که انسـان علـت غـائى تـاریخ     که بر گامهاى 
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و چنین مى نماید که تاریخ به مثابه یک کـل حقیقـى اسـت کـه ادیـان و      . است
چرا که بخشـى از حـوادث   ، بشرى علت فاعلى آن هستند أمذاهب و عقاید و آر

خاستگاهى فکرى عقیدتى دارند که طبعا براى شناخت آن حوادث بایـد مصـدر   
  . آن را شناخت و این مهم مستلزم یک کار تحلیلى است و نه نقلى

! تاریخ نقلى کارش همان نقالى است و احیانا گرفتن پنـدى و دادن انـدرزى   
بیان تحلیلى است که البته رسالتى بس عظیم اسـت و  ، آنچه سرنوشت ساز است

  . دانش گسترده و بصیرت و بینائى ژرفى را مى طلبد

  کتاب شناسى
: ك منابع اصلى به فارسى . ده براى دریافت دقیق تاریخ و مباحث آن رخوانن

. خـوارزمى . تهـران . تاریخ چیست ؟ ترجمه حسـن کامشـاد  / ادوارد هالت کار 
  . 1356. چاپ دوم

. چـاپ اول . خوارزمى. تهران. فقر تاریخیگرى ترجمه احمد آرام/ کارل پوپر
1350 .  

  . 1356. دانشگاه آریامهر. تهران. ترجمه حمید عنایت. عقل در تاریخ/ هگل 
  . ترجمه احمد بطحائى. درسهاى تاریخ/ ویل وارى یل دورانت 

  . 1350. کتابهاى جیبى. تهران
  . 1359. تهران. 12و  11. آ. م. تاریخ تمدن/ دکتر على شریعتى 

  . 1362. چاپ دوم. امیر کبیر. تهران. تاریخ در ترازو/ دکتر زرین کوب 
  . 1364. تهران. 30. آ. م. سلام شناسىا/ دکتر شریعتى 
  . 1361. تهران. 20آ . م. انسان/ دکتر شریعتى 
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  دیدگاهها، دین و مذهب ؛ تعاریف
  پیدایش دین و مذهب در جوامع بشرى

و آثار بـه دسـت آمـده از کهـن     ) عهد عتیق و جدید و قرآن(روایات مذهبى 
 ـ، ترین دوران حیات بشر روانشناسـى  . ى کننـد همه حکایت از دیندارى انسان م

تاریخى انسان نشان مى دهد که بشر از پگاه آفرینش لحظه اى بـى دیـن و بـى    
. عقیده نبوده است ؛ اشکال پرستش در کلیه ادوار تاریخ همین را ثابت مـى کنـد  

در ، بنابراین اگر ما تاریخ تکامل انسان را به دو دوره یا مرحله کلى تقسیم کنـیم 
بشـر  . امل عضوى که مرحله بدوى حیات انسانى استدر دوره تک: مى یابیم که 

عصـر دینـدارى انسـان از      درخشش . متدین و صاحب عقیده بوده است، معقتد
، و همین مرحلـه . مرحله اى است که تکامل مغزى یا عقلى انسان آغاز مى شود

  . آن دوره اى است که گزارشهاى مذهبى سخن از حضور پیامبران دارند
مى توان دریافت که قـدمت انسـان در   ، داستان آفرینش در قرآنبا نگاهى به 

این واقعیت را مى توان از پرسش و پاسخ فرشتگان و . زمین بسیار طولانى است
آنجا که امام على . روایات مذهبى شیعه نیز همین را مى رساند. خداوند دریافت

آدم دیگـرى  ، پدرمان آدمآیا قبل از : در پاسخ به این سوال که  ﷒بن ابیطالب 
  :فرمود، هم در زمین زیسته است

اگر انسان از اکنون تا قیامت هم به شـمارش آدم هـاى قبـل از پـدرمان آدم     
قـدمت  ، و این. نخواهد توانست تعداد آدم هاى قبل از آدم را احصا کند، بپردازد

سـان  پیشینه پرستش و عقاید ان، حضور انسان در زمین را مى رساند و در نتیجه
  :و از همین رو است که . را بیان مى کند

دین پیچیده ترین عنصر فرهنگ ابتـدائى انسـان   «: مى گوید» هنرى لوکاس«
  ... است
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و پیداست که همه مردم اولیه گونه اى اعتقاد دینى داشته انـد و انسـان اولیـه    
سراسـر  آسمان و ، مانند بازماندگانش به نیروى راز آلودگى که نگاه دارنده زمین

انسانهاى ابتـدائى عمومـا بـه    . عمیقا احساس وابستگى مى کرد، زندگى او است
نیروهاى فرا طبیعى باور داشته و بسیارى از عادتهاى فرهنگى آنـان از اینگونـه   

انسـان نخسـتین بـا موجـودات     . طبیعى سرچمشه گرفته اسـت  أگرایشهاى ماور
  :اطراف خود چنین نجوا مى کرد

رودخانه ها و جانوران اطرافم نگـاه مـى   ، آسمان، ه زمینب، من ده ساله بودم
بـه  . کردم و نمىتوانستم بفهمم که اینها را کدام نیروى بـزرگ تـر سـاخته اسـت    

. قدرى نگران فهماین موضوع بودم که از درختها و بوتـه هـا سـوال مـى کـردم     
شـما را چـه   : مى خواستم از آنهـا بپرسـم   . پندارى گلها به من خیره شدهبودند

سى آفریده ؟ به سنگهاى خزه پوشنگاه مى کردم کـه بعضـى بـه شـکل انسـان      ک
یکى . پس از چندى خواب دیدم. اما اینها نمى توانستند جواب مرا بدهند. بودند

آفریدگارهمه چیز واکان تانگاه : از همین سنگهاى کوچک به خوابم آمد و گفت 
  )23(» خداى یکتا است

  بقه بندى آنهامعنى دین و مذهب و اشاره اى به ط
  معنى و مفهوم ؛

  . لفظ مشترك آریائى و سامى است» دین«واژه 
  :محققان لفظ دین را در آثار سه قوم دیده اند

حکـم و  «بـه معنـاى   ) لغت اقوام ساکن شمال بین النهـرین (در لغت آرامى  1
  . به کار گرفته شده است» قضا
  . تآمده اس» رسم و عادت و شریعت«در لغت عرب به معناى  2
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و در اصـطلاح  . آمده اسـت » شریعت و مذهب«دین به معناى » اوستا«در  3
دین شریعتى است که به وسیله یکى از فرستادگان الهى یا مدعیان نبـوت  ، عرف

  )24(. آورده شده است
نیز به کـار  ) عبرى و آرامى(کلمه اى است عربى که در زبانهاى سامى » دین«

کـه بـه   » یـوم الـدین  «: آمده است ؛ مانند هم» قضاوت و جزا«رفته و به معناى 
  . معناى روز جزا و داورى است
هم آمده آنگونه کـه بـه معنـاى    » اطاعت و انقیاد«و در لغت عرب به معناى 

لفـظ دیـن در اوسـتا بـه صـورت      . هم به کار رفته شده است» آئین و شریعت «
  . است» و ضمیر پاك» وجدان«آمده که به معناى » وئنا«

  :سلام دین را اینگونه معنى کرده انددر فرهنگ ا
دین عبارت است از اقرار به زبان و اعتقاد به پاداش و کیفر در آن جهـان و  «

  )25(. »عمل به ارکان و دستورات آن

  دین در اصطلاح اسلامى
  :دین در اصطلاح اسلامى به دو معنى آمده است 

هنمایى جامعه احکام و دستوراتى است که از طرف پروردگار براى را، دین 1
  . بشرى بر رسولان و پیامبران حق وحى شده باشد

ــن 2 ــى ، دی ــت«یعن ــراهیم(» مل ــۀ اب ــریعت«و ) مل ــد » ش ــریعت محم ؛ ش
﷐ .  

  :دستورات پیامبران الهى را مى توان به سه دسته تقسیم کرد
  . اعتقادات ؛ مانند توحید و نبوت و معاد 1
  .... وك انسانى ودستورات اخلاقى ؛ سیر و سل 2
  . تکالیف عملى ؛ عمل بر طبق احکام و دستورات دینى 3
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ــردات«در » راغــب« ــد» مف ــار اطاعــت و  «: مــى گوی ــه اعتب شــریعت را ب
  » . فرمانبردارى دین گویند

از ایـن روى  ، اطاعت را دین گویند«: مى گوید» مجمع البیان«در » طبرسى«
  » . که طاعت براى جزا است

صـاحب  ( )26(مالک یـوم الـدین   : آمده است » جزا«معناى  دین به: در قرآن 
ما جعل علـیکم فـى الـدین    : و به معناى شریعت نیز آمده است . )روز جزا است

همچنین به معناى کیش و ، مخلصین له الدین: طاعت نیز و به معنى )27(من حرج 
لن یقبل منـه  و من یبتغ غیر الاسلام دینا ف، )28(ان الدین عنداالله الاسلام : شریعت 

و ذرالـذین اتخـذوا   ، )30(... لااکراه فـى الـدین  ، )29(و هو فى الاخره من الخاسرین 
  )31(... دینهم لعبا و لهوا

  :فرموده اند» دین«در معناى  ﷒امام على بن ابیطالب 
آغاز دین تسلیم بودن در برابر پرورگار و پایان آن بندگى خالص او کـردن  «
دیـن  ، دین و ادب هر دو محصول عقل اند، عقل سامان نبخشددین را جز ، است

  )32(» . آدمى را از هر کار زشت و ناپسند باز مى دارد

  و فرق آن با دین» مذهب«معنى 
است که در زبان عربى به معنـاى  » ذهب«خوذ از أمصدر میمى و م» مذهب«
. اسـت مذهب طریقه خـاص دیـن   ، دین أدر تعابیر علم. است» طریقه و روش«
دین منسوب به خداست و ملت منسوب بـه پیـامبر و   : مى گوید که » جرجانى«

غالبا اختلافات و . یا مالکى و شافعى، یا حنبلى، مذهب مذهب جعفرى یا حنفى
ارتودکس ، پروتستان، مذهب کاتولیک: مانند، افتراقات یک دین را مذهب گویند

  . معناى طریقه و روش استبه » مذهب«و نیز آمده است که  )33(. در دین مسیح
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مذهب به معناى روش خاصـى اسـت در فهـم مسـائل     ، در اصطلاح متکلمان
اختلاف در آن توجیه مقدمات منطقى و یا تفسیر ظـاهر قـرآن    أاعتقادى که منش

و در اصـطلاح  . مذهب و معتزله، مذهب اشاعره، است ؛ مانند مذهب شیعه امامیه
، احکام از ظواهر کتاب و سـنت اسـت   فقهى به معناى روش خاصى در استنباط

  )34(... حنبلى و، شافعى، مالکى، حنفى، مانند مذهب جعفرى

  طبقه بندى مذاهب و ادیان
  :طبقه بندى مذاهب در تاریخ ؛ بر اساس نژاد شناسى 

  . مذاهب اقوامى که از میوه درختان و شکار زندگى مى کنند 1
   .مذاهب اقوامى که به کشت و زرع مى پردازند 2
  . مذاهب اقوامى که از گله دارى امرار معاش مى کنند 3
  . مذاهب اقوام و مللى که متمدن شناخته مى شوند 4

  :طبقه بندى ادیان جهانى ؛ بر اساس جامعه شناسى 
  ... ادیان کلانى ؛ مانند آئین توتم پرستى و 1
  . ادیان ملى و قبیله اى ؛ مانند آئین چند خدایى یونان باستان 2
  ... اسلام و، مسیحیت، ادیان جامع جهانى ؛ یهودیت 3

  :دین و مذهب از دیدگان جامعه شناسان 
مذهب کوششى است که براى درك آنچـه قابـل درك اسـت و    «: ماکس مولر

  » . بیان آن چیزى که غیر قابل تقریر است
مذهب یعنى ارتباط انسان با قواى ما فوق انسانى که آدمى بـه آنهـا اعتقـاد    «
  » . رده و خود را وابسته به آنها مى داندپیدا ک
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اعلام ، مذهب از یک طرف وجود قواى اعلى را که بشر به آنها وابسته است«
امکان برقرارى رابطه با آنها را ممکن و ضرورى مـى  ، مى دارد و از دیگر طرف

  » . این ارتباطات مذهب را تشکیل مى دهند، شمارد
ى که از اعتقاد به قـواى مـا بعدالطبیعـه    مذهب یعنى تلاشها و فعالیتهاى بشر«

  » . مى کند  سرچشمه گرفته و بشر وابستگى نهائى خود را به آنها حس 
مذهب نظام مشترکى از اعتقادات و اعمال مربوط به مقدسـات و محرمـات   «

  » ... مى باشد
مذهب عبارت از نهادى اجتماعى است که صفت شـاخص آن وجـود امتـى    «

  :مور زیر با هم اتفاق نظر دارنداست که افراد آن در ا
  . اجراى بعضى از مناس مرتب و پذیرش از دستورات و تعبیرات: الف 
معادل نتوان بـود  ، اعتقاد به ارزش مطلق که هیچ چیز با آن ارزش مطلق: ب 
  . نگهبان آن ارزش مطلق است، و امت
ر مقـام  مربوط نمودن فرد با قدرتى معنوى و برتر از انسان ؛ این قدرت د: ج 

  » ... خداوند خوانده مى شود» توحید«
مذهب عبارت اسـت از نظـام فـردى احاسـات و اعتقـادات و اعمـال کـه        «

  )35(» . هدفشان خداوند است
  » ... دین مجموعه اى از عقاید موروثى است که مورد قبول واقع شده است«
ه دین مکتب خاص اعتقادى و اعمال و عبادات است که در بردارنده مجموع«

  » . اى از قواعد اخلاقى و حکمت هاى فلسفى مى باشد
  » . دین کوششى است براى درك آنچه غیر قابل درك است«
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مرحله نظرى یا لاهوتى که در ایـن مرحلـه    1: دین داراى سه مرحله است «
، مرحلـه فلسـفى  : ب . آدمى همه پدیده ها را ناشى از اراده اى برتـر مـى دانـد   

  . قواى طبیعتمرحله توجیه یا تجرید 
» . مرحله مقایسه و مقابله پدیده ها با یکدیگر، مرحله علمى یا تخصصى: ج 

)36(  
در همین رابطه برخى محققان معتقدند که انسان اولیـه داراى سـه مرحلـه از    

  :بوده است » دیندارى«
  ... مانند دیدن آتشفشان یا دریا و، درك یک عظمت: الف 
  . بودترس از آن عظمت که دیده : ب 
  )37(. کمک خواستن از آن عظمت براى حفظ خود: ج 

  . بشر در تمام ادوار حیاتش به دین مى اندیشیده است، بنابراین
، حتى دیکتاتوران و خون آشامان بزرگ تاریخ از آغاز تـاکنون ، شگفت آنکه

، و در غـرب ... در شرق از اسکندر گرفته تا چنگیـز و ، معتقدات دینى داشته اند
و چنین بوده است که همیشه دیکتاتوران خون آشام در ... هیتلر و، وننر، آیشمن

لباس قدیسان ظاهر مى شده اند و حرث و نسل ملتى را به خـاك و خـون مـى    
  . کشیده اند

به معناى توجه به کانون آفرینش جهان نیز آمده اسـت ؛ از  » دین«بطور کلى 
غیبى بود تـا شـکل   بدوى ترین شکلش که به صورت باور به یک نیروى مرموز 

: » ویـل دورانـت  «علمى و مترقى امروزش که بـه قـول   ، عقلى، فلسفى، منطقى
تشکیل دهنده قدرتها و نهضتهاى طبقات و نهادهاى فرهنگى و معنوى و ایجـاد  «

: » بیـل «و همین عامل بوده است که به قول دکتر » . کننده تمدنهاى بشرى است
او بـه عنـوان یـک    » . وحشـتها دارد  نقش مهمى در از بین بـردن ترسـها و  ... «

بسیارى از بیماران وحشت زده خود را به وسیله دیـن و  «: روانپزشک مى گوید
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اگـر  ، زیرا کسى که مبتلا به بیمارى وحشـت زدگـى اسـت   ، مذهب معالجه کردم
رفته رفته از ترس و وحشت او کاسته ، توجیه شود که خداوند او را دوست دارد

  )38(. »ا مى کندمى شود و روحش نیرو پید

  استبداد دینى بدترین نوع نظامهاى استبدادى
و » تمـدنها «در عین حال باید دانست و آگـاه بـود کـه ایـن عامـل اساسـى       

و مایه قوت قلبها اگر به وسیله صاحبان قدرت سیاسى به بازى گرفته » نهضتها«
مایـه جهـل و عامـل اختنـاق و     ، شود و در خدمت زرو زور و تزویر قرار گیرد

و مى دانیم که اسـتبداد دینـى بـدترین نـوع نظامهـاى      ، استبداد مذهبى مى شود
استبدادى است و بیاد داشته باشیم که قرون وسطى یعنى هـزار سـال تـاریکى و    

، محصول حاکمیت حکومت مذهبى کلیسا اسـت ، نکبت و نفرت و انحطاط غرب
جـال  ر، حکومت مذهبى رژیمى است که در آن به جاى رجـال سیاسـى  «: زیرا

آثار طبیعى چنین حکومتى ... مذهبى مقامات سیاسى و دولتى را اشغال مى کنند
زیرا رجال مذهبى خود را جانشین خدا و مجـرى اوامـر در   ، یکى استبداد است
و در چنین صورتى مردم حق اظهار نظر و انتقـاد و مخالفـت بـا    ، زمین مى دانند
بـه  ، خـود زعـیم مـى دانـد     یک زعیم روحانى خود را به خودى. آنها را ندارند

ى و نظـر و تصـویب   أنـه بـه اعتبـار ر   ، اعتبار اینکه روحانى است و عالم دیـن 
بنابراین یک حـاکم غیـر مسـئول اسـت و ایـن مـادر اسـتبداد و        . جمهور مردم

برجـان و  ، دیکتاتورى فردى است و چون خود را سایه و نماینده خدا مى دانـد 
گونه ستم و تجاوزى تردید بـه خـود    و در هیچ. مال و ناموس همه مسلط است

راه نمى دهد و بلکه رضاى خدا را در آن مى پندارد؛ گذشته از آن براى مخالف 
آنهـا را مغضـوب   . و براى پیروان مذاهب دیگر حتى حق حیات نیز قابل نیسـت 

نجس و دشمن راه دین و حق مى شمارد و هر گونه ظلمى را نسبت ، گمراه، خدا
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خلاصه حکومت مذهبى همـان اسـت کـه در    . تلقى مى کندبه آنان عدل خدائى 
» . قرون وسطى کشیشان داشتند و ویکتور هوگو آن را به دقت ترسیم کرده است

)39(  
  نگاهى کوتاه به پیشینه پرستش ؛ از آغاز تاکنون

دوره اى از تاریخ را نشان مى دهد که مربوط به چهل ، شواهد باستان شناسى
حکایت از ) لرستان(آثار مکشوفه از غرب ایران . تا شصت هزار سال پیش است

رواج گسترده مراسم مذهبى و دینى در این سرزمین دارد و ایـن نـاقض نظریـه    
جان بولاك انگلیسى است که به مرحله بیدینى در ادوار اولیه تاریخ انسان معتقد 

لادینـى و  «مرحلـه  ، پائین ترین مرحله حیات انسان: همو بود که مى گفت . بود
، است ؛ مرحلـه سـوم  » فتیش پرستى«است ؛ مرحله بعدى مرحله » خدانشناسى

مرحله چهـارم دوره جـادوگرى اسـت و    ، دوره توتمیسم یا طبیعت پرستى است
مرحله پنجم دوره بت پرستى است و مرحلـه ششـم دوره توحیـد اخلاقـى مـى      

  . باشد
ع دانشمند اسکاتلندى مى گویـد کـه بشـر اولیـه بـه یـک نـو       » اندرولانگ«

متعال اخلاقى در دین خود مؤ مـن بـوده    أیکتاپرستى اعتقاد داشته و به یک مبد
بشر اولیه نیز ، همان طور که انسان نمى تواند بیش از یک پدر داشته باشد. است

او جغرافیاى . کم و بیش یکتاپرست بوده و به یک خداى برتر اعتقاد داشته باشد
 2، پست یا اساطیر و افسانه خدایاندین  1: پرستش را چنین ترسیم کرده است 

  )40(. دین عالى توحید خداى یکتا
دین یعنى نیروى تسکین دهنده فوق انسانى کـه رفتـار و   «: مى گوید» فرایز«

و جادو بر اساس قـوانین تغییـر ناپـذیر    . زندگى انسان را تحت نظم در مى آورد
ن را تشـکیل مـى   اعتقاد به نیروهاى منظبط کننده اساس دی. طبیعت استوار است

فرق بنیادین دین و جادو در همین است که جـادو یـک حالـت تشـویش     . دهند
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آمیز دارد و دین حالت آرامش خاطر و اطمینان قلب در انسـان بـه وجـود مـى     
شاید همه چیز تحلیل . ذاتى ذهن انسان و مکمل طبیعت بشرى است، دین. آورد
... بر جاى خواهـد مانـد  ، است ولى اعتقاد به خدا که اصل نهائى همه ادیان، رود

جـان  ، ادیان همه از سرزمین مقدس ذهن انسانى سرچشمه گرفته و از یک روح
  )41(» . یافته اند

  وجوه مشترك ادیان بزرگ در حکمت عملى
  . خداشناسى و یکتاپرستى 1
  . نیکوکارى و دستگیرى از ضعفا 2
  . راستى و درستى و حرمت دروغ 3
  . حرمت زنا 4
  . و رشوه گیرىمنع دزدى  5
  . وفاى به عهد 6
  . پاکیزگى و طهارت 7
  . عبادت استعانت 8
  . نیازردن و حیوانات بى آزار 9

  . احترام به والدین 10
  . آنچه به خود نمى پسندى به دیگران روا مدار 11
  . میانه روى و اعتدال 12
  . محبت به یکدیگر و خدمت به خلق 13
  . تقوى و پرهیزکارى 14
  . بیگناهنکشتن  15
  . آباد کردن جهان 16
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  . خیرات براى مردگان و یاد آنان 17
  . اعتقاد به پاداش و کیفر پس از مرگ 18
  )42(. کسب معاش از راه حلال 19

بدیهى است که این عناوین در دین اسلام از گستردگى و عمق بسیار بیشترى 
  . برخوردار است

  :کتاب شناسى 
: بـه فارسـى   : ك . خ حیـات انسـان ن  براى دریافـت پیشـینه دیـن در تـاری    

. ترجمـه علـى اصـغر حکمـت    . تاریخ جامع ادیان/ جان ناس : اطلاعات اولیه 
ترجمـه منـوچهر   . تاریخ مختصر ادیـان بـزرگ  / فلیسین شاله + . 1354. تهران

ادیان و مکتبهـاى  / داریوش شایگان : مصادر تحقیق و تخصصى . خدایار محبى
تـاریخ فلسـفه   / جوجاى و وینبرگ جاى + لد ج 2. 1356. تهران. فلسفى هند
. اساطیر یونان و روم/ احمد بهمنش . 1354. تهران. ترجمه پاشائى. چین باستان

. 15و  14. آ. م. تاریخ و شـناخت ادیـان  / دکتر على شریعتى + . 1351. تهران
  . 18. جلد دین، تاریخ تمدن/ ویل دورانت + . 1359. تهران
  . 1359. تهران. تاریخ ترجمه پازارگادفلسفه نوین / تاین بى + 
  مذاهب بدوى تاریخ ؛ 2
  » توتمیسم، آنى میسم، فتیشیسم«
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  انسان و مذاهب در تاریخ
  انسان در تلقى ادیان و مذاهب

  :تورات ، عهد عتیق
خداوند خدا پس آدم را از خـاك زمـین بسرشـت و در بینـى وى روح     ... «

دا بـاغى در عـدن بطـرف شـرق     حیات دمید و آدم نفس زنده شد و خداوند خ ـ
غرس نمود و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت و خداوند خـدا درخـت   
خوشنما و خوشخوراك را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسـط بـاغ و   
درخت معرفت نیک و بد را و نهرى از عدن بیرون آمد تا باغ را سیراب کنـد از  

خداوند خدا آدم را گرفت و او را باغ عـدن   ...آنجا منقسم گشته چهار شعبه شد
گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نمایـد و خداونـد خـدا آدم را امـر     
فرمود گفت از همه درختان باغ بى ممانعت بخور اما از درخت معرفـت نیـک و   
بد زنهار نخورى زیرا روزى که از آن خوردى هر آینه خـواهى مـرد و خداونـد    

... برایش معاونى موافـق وى بسـازم    یست آدم تنها باشد پس خدا گفت خوب ن
خداوند خدا خوابى گران بر آدم مستولى گردانید تا بخفت و یکى از دنده هایش 

پر کرد و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته   را گرفت و گوشت در جایش 
ت اسـتخوانى از  بود زنى بنا کرد و ویرا بنزد آدم آورد و آدم گفت همانا این اس ـ

نامیده شود زیرا کـه از انسـان    أاستخوانهایم و گوشتى از گوشتم از این سبب نس
گرفته شد از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترك کرده با زن خویش خواهـد  
پیوست و یک تن خواهند بود آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند 

ند ساخته بود هوشیارتر بود و بـزن گفـت   و مار از همه حیوانات صحرا که خداو
آیا خدا حقیقتا گفته است که از همه درختان باغ نخورید زن بمار گفت از میـوه  
درختان باغ مى خوریم لکن از میوه درختى که در وسط باغ است خدا گفـت از  
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آن مخورید و آن را لمس مکنید مبادا بمیرید مار بزن گفت هر آینه نخواهید مرد 
مى داند در روزى که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا  بلکه خدا

عارف نیک و بد خواهید بود و چـون زن دیـد کـه آن درخـت بـراى خـوراك       
نیکوست و بنظر خوشنما و درختى دلپذیر دانش افـزا پـس از میـوه اش گرفتـه     
و  بخورد و بشوهر خود نیز داد و او خورد آنگاه چشمان هر دوى ایشان باز شد

فهمیدند که عریانند پس برگهاى انجیر بهم دوخته سرها بـراى خـویش سـاختند    
  )43(... و

  ):از کتب معتبر زبان پهلوى(» بندهشن«
، چون همه چیز را مى دانست و به وجود اهریمن نیز آگاهى داشـت ، هرمزد«

از ایـن رو آغـاز   . پس پى برده بود که جنگى میان او و اهریمن روى خواهد داد
پـس  . تنها عـالم ارواح بـو  ، جهان در مدت سه هزار سال. رینش جهان کردبه آف

پـس هرمـز بـه    ... به آن حمله کرد و شکست خـورد ، اهریمن روشنایى را دیده
و ) اندیشـه نیـک  (آفریدن جهان مادى پرداخت و در آغـاز آسـمان و وهومینـا    

ب و زمـین  آ، از آن  پس ، روشنائى مادى و دین مزدیسنا و امشاسپندان را آفرید
اهـریمن مشـغول آفـرینش    . و درختان و چارپایان و در پایان آدمـى را آفریـد  

، و نخسـتین انسـان  » گاو«، نخستین حیوان، از آفرینش هرمزد. چیزیهاى بد شد
  . بود» کیومرث«

جانوران آزار دهنده و زهـردار  ... او نیز. پس از چندى اهریمن به پا خواست
پراکند؛ چنانکه به قدر سر سوزن جایى خـالى  چون مار و کژدم و وزغ در زمین 

سپس بر گاو و کیـومرث تـاختن آورد و آز و نیـاز و رنـج و تشـنگى و      . نماند
مشـیک و  ، در مـدت چهـل سـال   ... ناخوشى و خواب را بر آنها چیره سـاخت 

  ... از خاك روئیدند، مشیانک که آدم و حواى ایرانیان باشند
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بایـد نیکوکـار و نیـک    ، شما نیاکان بشـرید ، شما آدمید: هرمزد به آنها گفت 
  )44(» . اندیش و نیک گفتار باشید و دیوان را نیز نپرستید

  :روایات مذهبى منسوب به اسلام 
سـیاه  ، سفید، سرخ: این خاك را چهار رنگ . خداوند آدم را از خاك آفرید«

آدم از جـاى جسـت ؛ در حـالى کـه     ، و چون روح در او قرار گرفته. و زرد بود
انسان کاملى بود و از هر گونه نیروى مدرکـه کـه در بـه کـار بـردن معقـولات       

و خداوند انسانى را بیافرید که سرشت او بـر رنگهـاى گونـاگون    . برخوردار بود
پس جریان حادثه در بهشت واقـع  . استوار و اجزائى کاملا مشابه یکدیگر داشت

آدم بـه کـوه   . دنـد از بهشـت بزیـر آم  . آدم و حوا از درخت گندم خوردنـد . شد
  )45(» ... سراندیب در اطراف هند منزل نمود

  . و او را از این بابت آدم گویند که از ادیم الارض خلق شد؛ از زمین چهارم«
  . و از این بابت او را انسان گویند که فراموش کار است

به سختى از بهشت ، آدم سه ساعت در بهشت اقامت داشت و در هنگام عصر
  )46(» . رانده شد

بدان : خداوند فرمود. موسى از خداوند درباره آفرینش انسان و جهان پرسید«
که من سى نوع آدم آفریده ام که یکى پس از دیگـرى بـه ایـن جهـان آمدنـد و      

آنگاه دنیاى آباد را به ... فاصله میان هر یک از این انواعلیه السلام هزار سال بود
  )47(. ل وقت ظهر بوداو، جمعه، آغاز این روز. پدرت آدم دادم

آدم آفرید شد و چون خلقت او از ادیم الارض یعنى از کف «: مسعودى گوید
و همسر او را خداوند از آدم بـه وجـود آورد آنـان    . او را آدم نامیدند، زمین بود

بـه  » حوا«به سراندیب و » آدم«سه ساعت از روز گذشته به بیرون تبعید شدند؛ 
آدم بر کـوه راهـون   . افتادند» اصفهان«به » مار«و » بیسان«و ابلیس به » عرفه«
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برگى از برگهـاى  ، در موقع خروج از بهشت. در سراندیب مدتى زندگى مى کرد
بهشت را با خود به سراندیب برد و تمام ادویه و چیزهاى خوشبود که از هند بـه  

  )48(» ... (!!!)از همان برگ بهشتى است ، تمام کشورهاى جهان صادر مى شود
را در روز جمعه از بهشت بیرون » آدم و حوا«خداوند ... «: قوبى مى گویدیع
هبـوط کـرد   » مکه«عده اى گفته اند در . بود» هند«هبوط آدم در سرزمین . کرد

و در یکـى از غارهـاى آن کـوه منـزل کـرد و از خداونـد       » . ابوقبیس«در کوه 
بود کـه خداونـد از   و در این محل . خواست که آن کوه را مقدس و گرامى بدارد

بهشت براى او حجر الاسود را فرو فرستاد و او را فرستاد و او را فرمـان داد تـا   
  . را بنا کند» خانه کتعبه«آن را به مکه برده و 

را بنا کـرد و  » کعبه«حضرت آدم طبق فرمان الهى در همین محل فعلى خانه 
به او داده شد و  »قربانى«طواف مى کرد و سپس دستور » بیت«آنگاه در اطراف 
آدم هزار سـال  . برخورد مى کند» حوا«رهسپار و با » عرفات«آنگاه از مکه به 

عمر کرد و در کوه ابوقبیس مرگ او فرا مى رسد و حضرت نوح پیکـر او را بـا   
  » . )49(خود به نجف اشرف حمل نموده و در آنجا دفن مى نماید 

  دیدگاه اسلامى آفرینش ؛
ابتداى خلقت انسان را از گل ذکر فرموده ، خداوند... رآنبنا به آیات متعدد ق«

بلکـه بـه   ، انسان کامل بلافاصله از گل پدید نیامده است، و به تصریح این آیات
اولین موجود زنده از گل پدید آمـد و سـپس حیـات در    ، امر حکمت آمیز الهى

   .سلسله موجودات به ترتیب تکاملى آنها سیر کرد تا آنکه به انسان رسید
نظر به پیوستگى که به تصریح قرآن میان انسان و زنـدگان قبـل از او وجـود    

انسان در انتهاى تکامل جسمى موجودات زنده خواهد بود و ازاین جهـت  ، دارد
  ... خلقت انسان را از گل ذکر نموده است، است که قرآن به تکرار
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یـدگى  مبدء بصیرت بشرى است و برگز) برگزیده(آدم صفى : برگزیدگى آدم 
او بزرگترین واقعه در آفرینش کائنات و تاریخ تکامـل سلسـله موجـودات مـى     

یک چنین خلقت و انتخاب عظیم هم قطعا بدون مقدمه و بدون تهیه زمینه . باشد
منتهى از روى قرائن با مقدمـه اى طـولانى تـر و زمینـه اى     ، مستعد پدید نیامده
  » . )50(دقیقتر و وسیعتر 

  آفرینش در قرآن ؛تحلیل فلسفى داستان 
مسلما بایـد بـه زبـان    ، یعنى داستان خلقت انسان، خلقت آدم و داستان آدم«
گفته مى شد تا امروز بعد از چهارده قرن و بعد از پیشـرفت علـونم   » سمبلیک«

و امـا  . قابل مطالعه باشـد ، براى ما در چنین محیط علمى، انسانى و علوم طبیعى
ى شود؟ اول خدا به فرشتگان خطـاب مـى   انسان از لحاظ اسلام چگونه خلق م

رسالت انسـان  ... کند که من مى خواهم جانشینى براى خودم در زمین خلق کنم
یعنى رسالتى را کـه  . از نظر اسلام با همین اولین خطاب خداوند روشن مى شود

. انسان در روزى زمین باید به نمایندگى خدا انجام دهد، خداوند در کائنات دارد
فرشتگان فریـاد  . نمایندگى خداوند در زمین است، اولین فضیلت انسان، بنابراین

مى آورند که باز مى خواهى در روى زمین کسى را بیافرینى که به خـونریزى و  
  :خداوند مى گوید... !جنایت و کینه و انتقام پردازد

و بعد خدا بـراى خلقـت انسـان    » . من چیزى را مى دانم که شما نمى دانید«
از اینجا سمبلها شروع مى شود و ببینید کـه در زیـر ایـن    . مى شود دست به کار

  :سمبلها چه نکات عمیق انسان شناسى نهفته است 
از روى خاك پست مى خواهد براى خود جانشین خلـق  ، خدا از روى زمین

» لجـن «، پست ترین سمبل پستى و تعفن و ذلـت و دنائـت  ، در زبان بشر... کند
عـالى تـرین و متعـالى تـرین و مقـدس تـرین       ، بشرو همچنین در زبان ... است
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و در هر موجودى عالى ترین و مقدس ترین و اشـرف  ، است» خداوند«، موجود
از لجـن و یـا گـل    ، این انسان که نماینده خداوند است. اوست» روح«وجودش 

نـه از  ، و بعـد خداونـد  . یعنى از پست ترین ماده روى زمین، رسوبى آفریده شد
بلکه از روحش دمیده ؛ یعنى عالى ، نش و نه از رگ و پى اشنفسش و یا از خو

ترین وجودى که ممکن است بشر در زبانش کلمـه اى بـراى تسـمیه ان داشـته     
پس انسان یک . بنابراین انسان ساخته شده از لجن و روح خداوند است... باشد

سرشت و خمیره ، یک بعدش میل به لجن و پستى دارد... موجود دو بعدى است
و بعـد دیگـرش یعنـى    ... تمایل به رسوب شدن و ماندن و توقف کردن دارد اش

میـل بـه   ، میل به تعالى دارد؛ بر خلاف جهت اولـى ) به تعبیر قرآن(روح خداوند 
یعنـى خـدا و روح   ، صعود و میل به بالا رفتن تا آخرین قله قابل تصـور را دارد 

  ، و بعد... خدا
را بـه انسـان تعلـیم     أاسـم «و اما این که  .را به انسان تعلیم داد أخداوند اسم

ولى در این شـک نیسـت کـه سـخن از     ... یعنى چه ؟ هنوز معلوم نیست» دادیم
ولى در این شک نیست که سـخن  ... یعنى چه ؟ هنوز معلوم نیست» تعلیم دادیم

مـى   أدارنـده اسـم  ، وقتى آفرینش است به پایان رسید. از تعلیم و آموزش است
) آتـش بـى دود  (» مـارج مـن نـار   «ن فریاد مى کنند که ما از بعد فرشتگا. شود

چگونه او را بر ما فضیلت مـى  ، ساخته شده ایم و این انسان از لجن ساخته شده
من چیزى را مى دانم که شما نمـى دانیـد؛   «: دهى ؟ خداوند در جواب مى گوید
زرگ و ب، و همه فرشتگان خداوند» . بیفتید) پس به پاى او این موجود دو بعدى

و ایـن  ... مؤ ظف مى شوند که در پاى چنین موجودى به خـاك بیفتنـد  ، کوچک
انسان چیزهائى مى . له اى است براى روشن کردن شخصیت انسان در اسلامأمس

و اینجاسـت کـه بـا وجـود برتـرى مسـلم جـنس        ، داند که فرشتگان نمى دانند
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 ـ. انسان برتر مى شود، فرشتگان و شیطان ه علـم اسـت و   یعنى اصالت موجود ب
مگر نه این است که خداوند از روح خود در انسان دمید و او ... دانائى نه به نژاد

را امانت دار خود کرد؟ پس انسان در روى زمـین جانشـین و خویشـاوند خـدا     
است و روح خدا و انسان از یک فضیلت سـیراب مـى شـود و آن داشـتن اراده     

همین آزادى ، دا همین اختیار استوجه خویشاوند یا اشتراك انسان و خ... است
بنابراین آنچه که از این سرشت و از . به طغیان و یا اطاعت، به بد یا خوب بودن

همه انسـانها بـا هـم نـه برابـر بلکـه       : این است که ، این فلسفه خلقت برمى آید
برادرند و اختلاف بین برابرى و برادرى کاملا روشن است ؛ برابرى یک اصطلاح 

در صورتى که برادرى اعلام سرشت یک نواخت همه انسـانها بـا    ،حقوقى است
: دوم . سرچشـمه گرفتـه انـد    أهم است که همه انسانها با همه رنگها از یک منش

زن و مرد ، یعنى بر خلاف همه فلسفه هاى قدیم. برابرى سرشت زن و مرد است
  ... از یک سرشت و یک خمیره و در یک موقع و به دست یک نفر خلق شده اند

بـه  . فضیلت علمـى اسـت  ، فضیلت انسان بر فرشتگان و همه عالم، دوم اینکه
مسـجود همـه فرشـتگان قـرار گرفتـه اسـت و       ، را یاد گرفتـه  أخاطراینکه اسم

فرشتگان باعلم به اصالت نژاد و برترى سرشت خود باید به پـاى او بیفتنـد و او   
خویشـاوند او  ، امانت دار خدا، بنابراین نتیجه مى شود که انسان... را سجده کنند

یـا روح  » مسـنون  أحم ـ«یکـى ك پسـتى   : در روى زمین و داراى دوبعد است 
  )51(» . متعفن ؛ و دیگرى جهش به سوىخدا

  پیدایش انسان و علوم طبیعى ؛
  تاریخچه پیدایش نخستین انسان

در رابطه با پیدایش نخستین انسان باید بگـویم کـه   «: هنرى لوکاس مى گوید
بـراى تاریخـدان   ، ن اینکه انسان براى نخستین بارکى و کجا پیدا شده استدانست
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وجود » نوزیوى«ولى یقین هست که انسان در آخرین دوره عصر ، ممکن نیست
م در ناحیـه   1891لندى در سال 9جراح » ایوگن«استخوانهائى که . داشته است

یـک  ، مـه استخوانهاى بخش بـالاى جمج ، کشف کرد» جاوه«واقع در » ترینال«
که اگر براسـتى اسـتخوانهاى یـک موجـود     ، استخوان ران و دو دندان بوده است

ایـن تکـه هـاى    . نشان دهنده وجود انسان در روزگاران کهن اسـت ، بوده باشند
، مـى شناسـند  » انسـان جـاوه  «استخوان بندى انسان را که تاریخدانان به عنوان 

و » . ه در اختیار ما اسـت شاید کهنترین تکه هاى استخوان بندى انسانى است ک
م  1929انسان پکن که بازمانده هاى سـنگواره شـده اش در سـال    «: مى افزاید

انسان «از جهات اساسى بخصوص به ، کشف شده) پکن سابق(نزدیک پى پینگ 
بازمانـده هـاى   . شباهت دارد و ظاهرا هر دو و به یک دوره تعلق دارنـد » جاوه

ه اى حکایت مى کند کـه تـا انـدازه اى بـه     استخوان بندى این دو انسان از چهر
  )52(» . صورت انسان کنونى شباهت داشته است

استخوان بسیار کم و نـاقص بـه دسـت آمـده     «: مى گوید» هربرت جرج ولز
  ... است

مهمترین آنها از لحاظ قدمت عبارتست از سه پـاره اسـتخوان از یـک کاسـه     
دوپاره آن در سـال  (پیدا شده  سرکه در سوانزکوم در شهر کنت در جزیره بریتانیا

در حدود ، و از آن مردى بوده است جوان) م و قطعه سوم بیست سال بعد 1935
ساله یا کمتر که بسیار شبیه ادم هاى پیش از عصر یخبندان بـوده و قبـل از    25

  )53(» . سال پیش مى زیسته است 000/200

  انسان نئاندرتال و عقاید او
او با ایـن  . سان اولیه در غار زندگى مى کرده استان، »جرج ولز«بنا به گفته 

زندگى در غار خو کرده بود و انس گرفته بود و از خود آثار فراوانى در غارهـا  



34 

 

. آسیا و آفریقـا یافـت  ، فلسطین، این آثار را مى توان در اروپا. به یادگار گذاشته
 1856ال نزدیک المان است که در س ـ» نئاندرتال«غار ، شناخته ترین این غارها

انسـان  «م نخستین استخواهاى گروه مشخصى از آدمیان به دسـت آمـد کـه بـه     
و اکنون مشخصى از آدمیان به دست آمـد کـه بـه    . معروف شده است» نئاندرتال

و اکنون بازمانده هاى این گونـه مـردم در   . معروف شده است» انسان نئاندرتال«
آن اسـت کـه در عصـر     جاهاى بسیارى در اروپا یافت شده است و این نشـانه 

» انسان نئاندرتال«. این گروه انسانها در اروپا پراکنده بوده اند» یخبندان«چهارم 
  )54(. جمجمه اى ضخیم با استخوانهاى سنگین و تنى درشت داشت

از آثار و . عقاید انسان نئاندرتال ؛ از عقاید این انسان سندى در دست نیست
نسان چنین پیداسـت کـه آنـان ارواح را مـى     بدست آمده از قبور این نوع ا أاشی

انسان هاى این دوره از تاریخ خیال مى کرده اند که مردگـان داراى  . پرستیده اند
  . حیات جسمانى مرموزى هستند

  انسان کرومانیون و عقاید او
وارد دوره ، نـام دارد ، پس از عصر انسان نئاندرتال که عصر بـدوى نـام دارد  

 25انسانى تکامل یافته تر روبرو مى گـردیم ؛ یعنـى   روشن ترى مى شویم و با 
هر چند . است» انسان کرومانیون«و این عصر . هزار سال پس از دوره نئاندرتال

  . نیز مجهول و مشکوك است» انسان کرومانیون«که عقاید 
قـدى  ، با جمجمه اى بزرگتـر از انسـان امـروز   ، مشخصات انسان کرومانیون

این گروه انسان هـا دائـم   . تبیین شده است، و تنومندتر بلندتر از قد انسان امروز
از . در حال مهاجرت بوده و به هنگام سرما و گرما به غارها پناه مـى بـرده انـد   

باستان شناسان ابـزار فـراوان   . این طریق صید و شکار امرار معاش مى کرده اند
  . شکار انسان کرومانیون را کشف کرده اند
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انسان کرومـانیون نیـز مردگـان خـود را در محـل       :عقاید انسان کرومانیون 
خاصى دفن مى کرده است و در قبـور مردگـان اسـلحه و زیـور آلات و انـواع      

  . خوراکیها مى نهاده است
. به هنر نقاشى و رنگ آمیزى علاقه وافرى داشـته اسـت  » انسان کرومانیون«

و   همین ذوق هنرى باعث شده بود تـا بـر دیوارهـاى غارهـا از خـود نقـوش       
  . تصاویرى ترسیم کند و بر روى شاخ گوزنها کنده کارى نماید

  . پیشرفت هنرى انسان کرومانیون بر کلیه اقوام بدوى پیشى دارد
اموات خود را با آداب ساده اى در نزدیک محل سکونت » انسان کرومانیون«

همراه میت را به رنگ خونک سرخ مى کردنـد و چنـین    أاشی. میت دفن مى کرد
ست که کرومانیون ها عقیده به حیات مردگان در قبور داشته اند و خیال مى پیدا

طبیعى انـد و مـى تواننـد در زنـدگى آنـان       أکردند که اموات داراى نیروى ماور
اخلال کنند و این زمینه پیدایش روح پرستى در میان اقـوام مـا قبـل از تـاریخ     

  . است
 25تـا   20ان در حـدود  با ایـن حسـاب انس ـ  «: مى گوید» آرنولد توین بى«

و مى افزاید که به نظـر مـى رسـد انسـان     » . میلیون سال قبل وجود داشته است
شـاید در  ، پالئولینـک متقـدم  ) متافرتا(نئاندرتان تا اوائل انتقال دوران پالئولینگ 

قرائنى در دست است که به . سال قبل زنده بوده است 40000تا  70000حدود 
اندرتال اشاره دارد و این نشانه دوره انسانهاى عاقـل  اختلاط جوامع انسانهاى نئ

است که به اختلاط جوامع انسـانهاى نئانـدرتال اشـاره دارد و ایـن نشـانه دوره      
و چنین پیداست که انسانهاى نئاندرتال و کرومانیون به هم . انسانهاى عاقل است

  )55(... نزدیک بوده اند
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بدست آمده از انسانهاى ما قبل  ابزار. بدیهى است که اینها همه فرضیات است
هزار سال تـا صـد هـزار     25تاریخ قدمت هاى مختلفى را نشان مى دهند که از 

از صد تا پانصد هزار سال پیش » انسان پکن«. میلیون سال است 2سال و حتى 
و همین طور است انسان جاوه و انسان نتانـدرتال کـه ذکـر آن    ، مى زیسته است

دلبرگ آلمان جمجمه و استخوانهائى از یک انسان در هی 1907در سال . گذشت
. به دست امد که تاریخ تقریبى زیست او به سیصد هـزار سـال قبـل مـى رسـد     

. سال پیش مى رسـد  40000آخرین سنگواره هاى انسان نئاندرتال در آلمان به 
عقاید انسانهاى نئاندرتال و کرومانیون شبیه یکدیگر بوده است و آن اعتقـاد بـه   

به نظر مى رسـد کـه انسـانهاى    . تر ارواح و تائید آن در زندگى زندگانقدرت بر
. کرومانیون علاوه بر روح پرستى به پرسـتش حیوانـات نیـز مشـغول بـوده انـد      

محققان این نظریه را از تصاویر حیواناتى که بـر آثـار بـه دسـت آمـده از دوره      
  . برداشت کرده اند، کرومانیون حک شده

سحر و افسون تفسیر کرده ، ر را به مثابه نوعى جادوبرخى محققان این تصاوی
  . اند

  مراحل شعور دینى انسان ؛ 
شعور انسان سه مرحلـه رامتناویـاطى مـى کنـد؛     «مى گوید » آگوست کنت«

مرحله ربانى که در این مرحله پدیده ها را با خـود قیـاس مـى کنـد و آنهـا را      
که انسان براى تببین پدیده دوم ؛ حالت متافیزیکى است . ازخود قوى تر مى داند

  . ازقواى طبیعت چشم مى پوشد و به عالم مجردات راه مى یابد، ها
  . سوم ؛ حالت علمى که آدمى پدیده ها را با یکدیگر مى سنجد

آغاز مى شود که ارواح » فتیش«حالت ربانى تحولات فکرى انسان از کیش 
ان متعدد را پرستش انگاه خدای. نیک و بد را در سرنوشت خود دخالت مى دهد
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، مى کند؛ یعنى ارواحى که شماره آنها کمتر و داراى قدرت بیشـترى مـى باشـند   
این خدایان را متراکم ، پس از گذشت مدتى. مورد توجه و نیایش قرار مى گیرند

. مى کند و در یک خداى جاى مى دهد و واحد پرستى را بـه وجـود مـى آورد   
طبیعـت و   أانسـان را ابتـدا بـه مـاور     واحد پرستى آن مرحله اى است که شعور

مادى را  أاشی أسیاهان بدوى نوعى نیروى ماور. سپس به طبیعت مشغول مى کند
  )56(» . پرستش مى کنند که توان آنها را با ارواح مقایسه کرد

ثیر فراوانى در زندگى روحـانى و  أدین بدوى نفوذ و ت«: مى گوید» دورکیم«
زمان و مکان : آنچه در افکار ما مى گذرد مانند. رداخلاقى و اجتماعى انسان دا

. همه را مدیون دیـن تـوتم هسـتیم   ، و افکار عمومى و ادراکات و قوانین اساسى
  . توجه بشر به مکان و زمان رشه اجتماعى دارد که زائیده دین است

. در بعضى از جامعه هاى استرالیائى سطح بشکل یک حلقه ادراك مـى شـود  
. مانند دایره است و به تعداد بخشهائى است که جامعـه داراسـت   زیرا چادر قبیله

زیرا دست راست با مقدس و دست ، تشخیص راست و چپ زائیده اجتماع است
در انسان حالات روحى گونـاگون ماننـد اداراکـات و    . چپ با پلید بستگى دارد

ت فرد در مدتى که این حالا. خاطرات و لذت و رنج و امیال و غیره وجود دارد
مـدتى را کـه بهـم    ، را در ذهن مى پروراند و وجود هر یک را در نظر مى گیـرد 

بنـابراین تقسـیم   . تشخیص مى دهـد ، مشترك است أمربوط است و در تمام اشی
  )57(» ... مربوط به عصر مراسم و اعیاد و تشریفات مذهبى است، زمان

  تقسیم بندى تاریخ و انسان شناسى به سه دوره کلى
بشرى مى تـوان دریافـت کـه     أاریخ ادیان و مذاهب و عقاید و آربا مطالعه ت

  . مذهبى زیسته است، بشر در تمامى ادوار حیات خود
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عقل و ، و این نشان مى دهد که مذهب یک غریزه است که به صورت وجدان
 أتاریخ حیات انسان بر حسب اسـتقر . خرد یا دین و مذهب خونمائى کرده است

: اریخ و انسان شناسى به سه دوره کلى تقسیم مى شـود و تقسیم بندى محققان ت
میلادى شـروع   15دوره جامعه تاریخى و دوره معاصر که از قرن ، دوره باستانى

  . مى شود
دوره باستانى ؛ عصر بدویت انسان است که هنوز خط وجود نداشته اسـت   1

، هـا تجربـه  (لذا انسان آن روز قدرت این را نداشته که اندوختـه هـاى خـود را    
به عنوان سمبل زندگى فردى و جمعى اش ثبـت  ) عقاید و مراسم مذهبى، ادبیات

  . کند و بدین سان تاریخ حیات خود را به نگارش در آورد
یعنـى آغـاز دوره   ، دوره جامعه تاریخى ؛ دوره تمدن انسان بشمار مى رود 2

 انسان داراى مسئولیت فـردى و اجتمـاعى اسـت و   ، در این دوره، خط و کتابت
داراى نهادهاى آموزشى و سیستم تعلیم و تربیت و در نتیجـه دوره انتقـال راز و   

آثار مدون و مکتوب این عصر و نسـل از  . رمزهاى زندگى به نسلهاى بعد است
، عقایـد . ابزار و آلات مکشوفه ظاهر شده است، کتیبه ها، انسان به صورت الواح
انسان به درسـتى شـناخته    مذهبى و طرز تفکر کلى این، آداب و رسوم فرهنگى

  . شده است
دوره معاصر؛ که دقیقا از قرون اخیر آغاز شد و با رنسانس اروپا و نجـات   3

علم و عقل و اندیشه از اسارت روحانیت کلیسـا و مـذهب اوج گرفـت و سـیر     
منظومـه شمسـى بـه     أتمدن بشرى ثانیه اى شد؛ تـا آنجـا کـه اینـک در مـاور     

انسان معاصر بـه دو  . متمدن دیگر ادامه مى دهدجستجوى انسانها یا موجودات 
به تمدن یعنـى  ، اخلاق و رهائى، به دین یعنى معنویت: مسئله اساسى مى اندیشد

، بدون شک ضایعات حاصله از تمـدن ماشـینى  . رفاه و راحتى و بهزیستى انسان
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نمى تواند ارزش برتر پیشرفتهاى انسان در عرصـه علـوم تجربـى و انسـانى را     
بنابراین ضایعات تمدن مادى از ارزشـهاى فـوق العـاده    . اع قرار دهدتحت الشع

و نباید آن را پیراهن عثمان کرد و علیه مظاهر ترقى . روح تمدن انسانى جداست
  . بکار برد، و تمدن یا مدنیت انسان معاصر که براستى قابل تقدیس و تقدیر است

  پیدایش خط مبناى تمدن انسانى
خطـوط  . پدیـد آمـد  » خط«زگارى بر مى گردد که مبناى تمدن انسان به رو

عامـل اقتصـاد و   . تصویرى نخستین علائم بکار گرفته شده توسط انسـان اسـت  
خـط  . بازرگانى در انتقال خط از جامعه اى به جامعه دیگر مـؤ ثـر بـوده اسـت    

هنـر نقاشـى را   ، تصویرى استعدادهاى دیگر بشر را نیز شکوفا کرد؛ هنر خطاطى
دو زمینه مجسمه سازى یعنى هنر شکوهمند دیگرى را به ارمغان نشان داد و این 

پیشینه چنین نبوغى را بلحاظ تاریخى مى توان در آثار مکشوفه ایلام و . آوردند
  . م مى رسد. ق 3600شوش دید که قدمت آن به 

مـا یادگـار خطـوط تصـویرى را     . با تکامل علائم تصویرى حروف پدید آمد
ردپاى خط حروفى به مصر و جزایر کـرت مـى   . ینیمهنوز در الفباى چینى مى ب

گویا که این دو مرکز مهم تمـدن آن روز  . یعنى سه هزار سال قبل از میلاد، رسد
ایـن دوره از  . مصدر انتقال خط حروفى به دیگر نقـاط جهـان بـوده انـد    ، انسان

یـا  ) شـهر سـازى  (حیات انسان مصادف است بـا عصـر مـدنیت و شهرنشـینى     
انسان امروز مفتخر است که خط آشـورى و مصـرى را   . انساناجتماعى زیستن 

ایـن دو  . کار هندیان اسـت » اعداد«. کشف کرده و به یادگار در موزه نهاده است
تحول و تکامل یافتـه و سـرانجام   ، پدیده حروف و اعداد پا به پاى تکامل انسان

  . به شکل امروزى رسیده است
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م و سوم و حتى چهارم قبل از میلاد قراردادى به هزاره دو) حرفى 24(الفباى 
گویند که فینیقى ها الفباى سامى را اختراع کرده اند و یونانیـان در  . بر مى گردد

حکـاکى  «به معنـاى  » هیرگلیف«و مى دانیم که . تحول و تکامل آن کوشیده اند
اش أآیا این نمودى از باور متعالى انسان در ابراز عقایـد و آر . مى باشد» مقدس
  !است ؟ نبوده

این خـط  . در هزاره دوم قبل از میلاد پیدا شد» دموتیکى«و » هراتیکى«خط 
و ایـن  . نوشته مى شـد ) تخته سنگهاى نازك و سفید(بر روى پدیده هاى ظریف 

سنگ . نمودى از زمینه ظهور اختراع کاغذ است ؛ نیاز حیاتى دیگر انسان متمدن
  . کشف کرده اند» عیلام«و » بابل«نوشته هاى این دوره را در کتابخانه هاى 

. حکایت از اعتلاى عقایـد دینـى و مـذهبى دارد   ، این آثار مکتوب اجداد ما
  اوراد مذهبى بر دیوارهاى معابد راز دیگرى از نیاز انسان به پرستش و نیـایش  

  )58(. است
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  مذاهب بدوى تاریخ
  مذهب و عقاید مذهبى انسان ؛

مذاهب ابتدائى آنهایند . را شناخت براى شناخت مذهب باید مذاهب ابتدائى«
کـه  ، که کهنه ترین و قدیمى ترین مذاهبند و از راه کتاب نمى توانیم بشناسیمشان

سـخن مـى گوینـد و از      بیشتر از ادیان سه چهار هزار سال پیش ، کتابهاى دینى
پس براى یافتن دین ابتـدائى بایـد سـراغ    . ادیان پیشرفته اى که هم اکنون هست

را گرفت و مذاهبى را یافت که بعد از مذهبى دیگر قرار نگرفته انـد و   کهنه ترین
باستان شناسـى و  . باید براى شناخت به محیط مذهب بدوى رفت، پس از یافتن

  . زبان شناسى دیرین مى توانند ما را به محیط رشد آن مذهب راهنمایى کنند
تحقیـق در  راه دیگـرى نیـز هسـت و آن توجـه و     . اما این تنها وسیله نیست

گروهها و نژادهاى خاص است که دور از جامعه هاى متمدن مانده انـد و  ، قبائل
  )59(» ... بکارت ابتدائى خویش را حفظ کرده اند

  :ادیان و مذاهب بدوى 
با مطالعه در احوال قبائل آفریقاى جنوبى و سرخ پوستان آمریکاى شمالى و 

و عقاید و عبادات شبیه بهمـى   اشکال مشابه دینى و مراسم، برخى قبائل آسیائى
و چون همه این جوامـع بـدوى بـوده انـد و در مرحلـه بسـیار       . دیده شده است

محققان به این نتیجه رسیده اند که اصولا بشریت در آغاز . ابتدائى مى زیسته اند
تاریخش داراى این شکل دین بوده و این خود در جامعه هاى ابتدائى به وجـود  

ن داشته است و بعد طبق قوانینى به شکل ادیان پیشـرفته  آمده است و نقشى چنی
  )60(. تحول پیدا کرده است
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  مذاهب ابتدائى
که اساسى ترین آنها را بر حسب تحقیقات  )61(» مذاهب ابتدائى بشر فراوانند«

  . جامعه شناسان به ترتیب مى آوریم

  :فتیشیسم روح پرستى 
آن را » اسپنسر«عه شناسان مانند یکى از ادیان بسیار ابتدائى که برخى از جام

. دین عمومى بشر مى دانند و معتقدند که ادیان دیگر از آن سرچشمه گرفتـه انـد  
است که در ابتدا آن را دو دین مى دانستند و » روح پرستى«یا » فتیشیسم«دین 

اصولا یکـى اسـم   » فتیش«. امروز بعضى از صاحب نظران آن را یکى مى دانند
  . بدوى است
اسـمهاى خـاص همـان مـذاهب را     ، شناسان در مطالعه مذاهب قبائلجامعه 

شیئى یـا اشـیائى اسـت    » فتیش«... گرفته اند و اصطلاح جامعه شناسى کرده اند
سنگ ریزه ها و مثل بعضى از اشیائ متبرکـه کـه مـورد پرسـتش     ، مثل مهره ها

ه اسـت  معابد اولیه انسان و عبادتگاه بدویان شکافهاى کوه بود. بدوى بوده است
مهره هایى یافتند که با دقـت خاصـى تراشـیده و سـوارخ     ، که پس از کشف آنها

نگهدارى ، با رشته هاى مخصوصى نخ شده و در اشکال مختلف در آنجاها، شده
آنها را عبـادت  ، بدوى با دست زدن و مس آنها و یا بوسیدن شان. مى شده است

» . طبیعـى اسـت   أاز اشیفتیش به معناى اعتقاد به تقدس بعضى «مى کرده است 
)62(  

فتیش به معناى اعتقاد به نیروى مرموز در وجود برخـى اجسـام و حیوانـات    
  . فتیش واژه پرتغالى است و به معناى جادو و سحر است. نیز مى باشد

  . ب ؛ جنبه تعویذى، الف ؛ جنبه طلسمى: فتیش دو جنبه دارد
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دارندك و تعویذها داراى طلسمها چیزهائى هستند که ارزش فعال و مؤ ثرى 
ارزش تدافعى بویژه در چشم زخم و امثال آن دارندك ماننـد خرمهـره و شـاخ    

  . که براى جلوگیرى از آفات بکار مى رود... حیوانات و
یـا نیـروى   » مانـا «گروهى از جامعه شناسان این عقاید را در اثر اعتقـاد بـه   

مشـترکا در همـه چیـز     مقدس أنامشخصى که در همه جا پراکنده است و با اشی
در » بـروس «اولین بـار توسـط   » فتیشیسم«اصطلاح . وجود دارد ك دانسته اند

جهت معرفى عقاید و اعمال و مراسم و عبادات ابتدائى ترین آئینهـا بکـار بـرده    
نیز این تعبیر را در مورد ابتدائى تـرین ائینهـا قبـول کـرده     » آگوست کنت«. شد
  . است

فتیشیسم روش ابتدائى بت پرستى در جوامـع و اقـوام   ، »تایلور«بنا به عقیده 
غیر متمدن است که به حلول در برخى موجودات مادى باور داشتند دریانوردان 
پرتغالى در سفرهاى اکتشافى خود که با بومى هـاى جزایـر آفریقـا روبـرو مـى      

 سنگهخا و مانند انها مـورد ، حیوانات، گیاهان، أمى دیدند که برخى از اشی، شدند
ثیرات خـارق العـاده   أنفوذ و ت أپرستش و ستایش آن مردم است و براى ان اشی

را مناسـب  » بـت «یـا  » فتیش«از این رهگذر بود که پرتغالیها لغت . اى قائل اند
ارواح «بـراى  » بـروس «... نامیدنـد » فتیشیسـم «دیده و آئـین آنهـا را    أاین اشی
را بـراى روح پرسـتى   » سمآنى می«او اصطلاح . نام دیگرى وضع کرد» پرستى 
  )63(... بکار برد
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  انیمیسم روح پرستى ؛
  انیمیسم چیست ؟

از ، به معناى تحریـک کـردن و بـه هیجـان آوردن    » دانیمه«و » دانیم«کلمه «
یا ابتدائى ، روح یا روح پرستى نوعى مذهب ابتدائى است. همان کلمه روح است
  ... ترین مذهب عالم است

ست کـه قبائـل ابتـدائى بـه وجـود ارواح نـامرئى       روح پرستى به این معنى ا
  این ارواح چه خصوصیاتى دارند؟. خاصى معتقد بودند

آگـاهى  ، اولین خصوصیاتشان این است که داراى شخصـیت انسـانى هسـتند   
خدمت یـا خیانـت   ، نفرت و عشق و محبت دارند، کینه دارند، اراده دارند، دارند

اینها همه صفات انسان است که بـه   .مى کنندك شومند یا مقدس و خیرند یا شر
انسـان را زنـدگى و   ، که ارواح انسانى هسـتند ، این ارواح. ارواح داده شده است

بـدوى  . ماندگارى آنسـت ، دومین خصوصیت روح، حیات و حرکت مى بخشند
، مى مانـد ، روح نمى میرد... روحش باقى مى ماند، مى گوید که انسان وقتى مرد

یـا در  ، یا در تاریکى ها زنـدگیش را ادامـه مـى دهـد    ، یا به آسمان برمى گردد
یا در زوایاى شهرها و یا اینکه به تعبیر بسیارى از قبایـل بـدوى   ، اعماق جنگلها

ایـن اسـت   . درست در کناره جنازه مى ماند و همیشه حافظ جنازه خویش است
که روح چون حافظ جنازه خویش است و چون به سرنوشت تن خویش وابسته 

یـا حـرمتش   ، و آنکه به جنازه بى حرمتـى کنـد  . احترام مى یابد، ه استو دلبست
صـدمه یـم   ، اگر بى حرمتى کرده باشد. سزا مى بیند، از روح حافظ جنازه، بدارد

لباس پوشانده است ك ، جنازه را غذا داده است، خورد و اگر حرمت داشته است
روح جنـازه  ، ه استشدیدا احترامش کرد، تزئینات مرده را به او برگردانده است
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پاسدار خانواده ، و مثل یک نگهبان، احترامش مى گذارد و حتى حفظش مى کند
  ... او است و موجب برکت و مصونیت افراد این خانواده مى شود

اصـالت روح  ) انیمیسم یا روح پرسـتى (اساس بینش و اعتقاد در این مذهب 
انى و انسـانها و  نیروى مرموزى است کـه در فـرد انس ـ  ، است و مقصود از روح

با تصور و اعتقادى ، این روح: لوى برون مى گوید. وجود دارد أهمچنین در اشی
مـى  ) یعنى بدویان معتقد به این روح(انیمیست ها . که ما از روح داریم جداست

در . و افراد وجود دارد أروح عبارت است از قوه مرموزى که در اشی: گویند که 
و روح را عامل حیـات و  ، مادى داراى روح نیستند أاشی، صورتى که ما معتقدیم

اما آنان به جزء سومى اعتقاد دارند کـه غیـز از   ، گرما و حرکت بدنمان مى دانیم
. و انیمیست ها به این جزء سوم است کـه روح مـى گوینـد   . جسم و روح است

اسکیموها نیز به چنین جزء سومى معتقدند و مى گویند که انسان درسـت شـده   
معلوم مى شود که روح به معنـاى جـان     پس ... از جسم و از اسم، ز روحاست ا

نیست و روح پرستى اعتقاد ابتدائى انسان است به یگانه بودن خـویش و یـا دو   
طبیعت داراى روح هسـتند   أگانه بودن جهان ؛ به این معنى که جهان مادى و اشی

کـه ارزش انسـانى    ،و انسان نیز داراى یک عنصر غیر مرئى عینى بـه نـام روح  
انسـان میـان خـود و طبیعـت     ، و مهمتر این است که با اعتقاد به این روح. است

طبیعت را هم داراى  أانسان بدوى چون اشی. نوعى خویشاوندى احساس مى کند
طبیعـت را   أو چنانکه ما مى پنـداریم اشـی  ) که روح انسانى است(روح مى داند 

میان خود و طبیعت به نوعى اتحاد مى ، دمرده احساس نمى کند و جامد نمى دان
در   مسئله نتناسـخ اسـت کـه در ادیـان ابتـدائى و بخصـوص       ، مسئله دوم. رسد

باقى مـى  ، تناسخ به این معنى است که روح بعد از مرگ تن. انیمیسم وجود دارد
و ، ماند و به تنى دیگر برمى گردد و زندگیش را در حیات دومى ادامه مى دهـد 
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یا به عالم ارواح برمى گردد و یا در جسم سومى خانـه  ، م دومپس از مرگ جس
گاهى ممکن اسـت انسـان باشـد و    ... این تن سوم و چهارم و پنجم و. مى گیرد

بنابراین فکر تناسخ که . گاهى ممکن است نبات باشد و گاه سنگ، گاهى حیوان
فکـرى  ، در مذاهب هند و در بعضى از فرقه هاى غیر رسمى اسلامى هم هسـت 

  )64(» . ابتدائى و از بدوى ترین مذاهب عالم است

  اشکال مختلف جان پرستى
جان پرستى را از ادراکات مذهبى مجاور آن نمى «: مى گوید» فلیسین شاله«

و عقیده به نیاکان افسـانه اى و  » و تابو» مانا«در این دین افکار : توان جدا کرد
جامعه هاى متعددى است جان پرستى دین . زندگى پس از مرگ یافت مى شود

که از قبائل استرالیائى مترقى تر است و مى توان آن را با جامعه هـائى کـه بـین    
جامعـه هـاى سـیاهان    : ماننـد . عهد بدوى و تمدن قدیم وجود دارد تطبیق کـرد 

. آفریقائى غیر مسلمان و پلینزى و بومیان فعلـى آمریکـا و جمعیـت اسـکیموها    
مردم اسـترالیا آن را  . ز قسمتهاى جسم قرار داردبدویان معتقدند روح در بعضى ا

روح ، به عقیده آنان بدون اینکه انسان بمیرد. در چربى و کلیه ها ساکن مى دانند
. مى تواند موقتا بدن را ترك نماید و از فاصله دور بر آن نظـارت داشـته باشـد   

عـت  روح ممکن است دزدیده شود یا از میان برود و یـا مراج : فرازر مى نویسد
در نزد بومیان سرخ پوست شـروکیس در  . نماید و در بعضى موارد تعویض گردد

رئیسى روح خود را در بالاى ، ممالک متحده آمریکا رایج است که در یک نبرد
دشمن به طرف وى تیراندازى کرد ولـى نتوانسـت او را   . شاخه درختى جان داد
وسط شـاخه هـا را    حریف به حیله جنگى او پى برد و. بکشد و یا زخمى سازد

در نظـر بـدوى فردیـت در    . افتاد و کشته شـد   آنگاه آن شخص ، قدف قرار داد
روحیه بدوى آنچه را که مانند مو و پشم . سطح خارجى انسان متوقف نمى گردد
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مدفوع و اشـک و بـول و نطفـه و    ، و ناخن در او رشد مى کند و یا چون ترشح
اگر جـادو بـر روى اینهـا انجـام     . از خود مى داند، عرق از وى خارج مى گردد
  . زیرا اینها اعضاى مکمل بدن است، گردد در روى بدن اثر مى کند

  از این نظر مراقبت مى کنند که موى بدن یا ترشح و مدفوع به دست شـخص  
در هر حال رعایـت اینگونـه امـور بـراى     . ثالثى نیفتد و سوء قصدى بکار نرود

  ... حفظ زندگانى لازم است
در نظر اسکیموها انسان از سه قسمت جسـم و روح  : موسن مى نویسدراس 

  ... و نام ترکیب شده است
اسباب خانه و اشیائى را که متعلق به ، در هنگام مرگ، در بعضى از جامعه ها

براى همیشه ، اصل زندگى که روح نام دارد: مرگ یعنى . مى سوزانند، فرد است
مردگان ماننـد زنـدگان   .... باقى مى ماندبدن را ترك مى کند ولى در کنار جسد 

شـب مردگـان روز   . زندگى مى کنند؛ جهان اموات نقطه مقابل عالم زندگى است
جامعه مردگان . شبها به زمین آیند و ملاقات با آنها خطرناك است. زندگان است

ممکن است مردگـان دوبـاره بـه    . مانند زندگان به طایفه و قبیله تقسیم مى شود
عقیده به زندگى پس از مرگ وجـود  . در آیند یا بکلى ناپدید گردندشکل انسان 

دارد ولى در هیچ جا آن را لایتناهى نمى دانند و معتقدند که اموات نیز در جهان 
  )65(» . دیگر مى میرند
یا جان گرائى عقیده و آئین کسانى است که در جمیع » آنى میسم«مقصود از 

... این آئین را نخست فتیشیسم مى نامیدند. روحى را مستقر مى پندارند، کائنات
را از سایر آئین هاى ساده بدوى و بت پرستى به سختى مـى تـوان   » آنى میسم«

مـثلا  . چه آنکه در بسیارى از مبادى با هـم مشـترکند  ، مشخص و ممتاز ساخت
در آنى میسم نیز وجود ، از ارکان آن محسوب بوده» توتمیسم«مانا و تابو که در 
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را مى توان یک مرحله بالاتر از توتمیسـم  » آنى میسم«ولى در عین حال . دارد
  . دانست

نقش اساسى عالم را به عهده دارند و جهـان  » ارواح و نفوس«در آنى میسم 
  . آکنده و مملو از ارواح و نفوس موذى و مفید است

  جایگاه سحر و جادو در آنى میسم
حربى و نیرنگهاى جنگى اسـت   سحر و کهانت در آنى میسم به منزله فنون... 

پیروان آئین ارواح پرسـتى  . که در پرتو آن ممکن است آدمى بر دشمن فائق آید
، معتقدند که اگر الفاظ و جملات با صداى بلند و آهنـگ خـاص تکـرار شـوند    

طیطـو  ، طـوطى پریـده  «: مثلا اگر با ترتیب مـذکور گفتـه   ! داراى اثرى خاصند
و گـاه  !! در رفـع بیمـارى مـؤ ثـر اسـت      » یـده  بیمارى پر، سلوى پریده، پریده

مثلا ریختن آب را در فضا با ، ل و تطیر را مؤ ثر مى دانندأمحاکات و تقلید و تف
در آمدن بـاران مـؤ ثـر مـى     ، آداب مخصوص که به صورت باران سرازیر شود

اکثر نقشها و تصاویر مفصوم و نامفهوم و حتى زینـت الاتـى کـه مـردان و     ! دانند
انواعى از طلسمات و حرزها و براى مقابله با ارواح موذیـه  ، خود داشتند زنان با
بـه ارواح و  ) قبائل بومى آمریکاى جنوبى و تنگه مـاژلان (» فوئزى«اهالى . بود

نفوس فراوانى که همه تاثیرات و انقلابات طبیعت را از آنها مى دانند و بـه زبـان   
: اکثر قبائل استرالیائى چون مـردم   .معتقدند، بومى خود آن را اوالاپاتو مى نامند

و قبائـل  ... و) شـرق اسـترالیا  (و نوول زلانـد  ) جزایر شمالى استرالیا(نوول گینه 
، گـیس ، یاهاگان و هوپى سرى مـاکوزى : بومى آمریکاى شمالى و جنوبى چون 

، پاتـاگن ، تلینکیـت ، تاماناکـا ، تاراهومـار ، تـوپى ، چینوك، داکوتا، سیو، کارائیب
و بسیارى از قبائل غیـر مسـلمان افریقـا و    ، آتاباسک، اوژیبو، اینکا، بوتوکودس

مـثلا قبائـل   . داراى عقایدى هستند که نوعى آنى میسم است.... سایر نقاط دیگر
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» کاشبیک«به موجودات و نفوس نامرئى مرموزى معتقدند که آنها را » یاهاگان«
  . مى گویند» هانوش« مى نامند و به موجودات نامرئى دیگرى معتقدند که آنها را

سـیاهان  . براى مقابله با ارواح موزیه معمولا شبها مسلح مى شوند» فوئژیها«
جمع مى شوند تا با تشریفات خاصى ارواح ) افریقاى غربى(» کت دور«و قبائل 

گروه کثیرى از سیاهان غیر مسلمان افریقـا هـم اکنـون بـه     ، موذیه را بیرون کنند
، ح موذیـه و جلـب توجـه ارواح و نفـوس طیبـه     عنوان حفظ از گزنـدهاى اروا 

. خالکوبى ها و تصاویر و نقوشى به صورت طلسمات بر بدن خود نقش مى کند
... مناسک و آداب و تشریفات آئین آنى میسم و توتمیسم مختلط و همانند است

)66(  
ولى مى توان گفت کـه  ، اگر چه تاریخ پیدایش این مذهب کاملا روشن نیست

از تدوین تاریخ و پیدایش خط در میان ابتدائى ترین اقـوام بشـر   آنى میسم قبل 
آقار باستانى مکشوف برخى از عقاید این مذهب را نشان مى . وجود داشته است

در فرازهاى فوق بـه عقایـد و ارکـان    . بنیانگذار آنى میسم مشخص نیست. دهد
  )67(. عقیدتى عملى این مذهب اشاره شد

  آنى میسمفلسفه : عنصر سحر و جادو در
مى » فلیسین شاله«. سحر و جادو در آنى میسم از فتیشیسم گرفته شده است

، انسان مى تواند همانطور که روى موجودات روحـانى عمـل مـى کنـد    «: گوید
این نفوذ اساسى را . ثیر نمایدأبوسیله اقوال و حرکات مخصوص در طبیعت نیز ت

جادوفن «: ن رایناخ مى نویسدسالومو. برقرار مى سازد که آن را جادو مى نامند
این نیرو عبارت است از نفوذ کلمـاتى  » . و هنر و لشکر کشى جان پرستى است

مـثلا مـى تـوان    . که با صداى بلند قرائت و یا به صورت آواز خوانده مى شـود 
  :بیمارى را با فرمول زیر معالجه کرد

  ، طوطى پرواز کرده است
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  ، فاخته پرواز کرده است
  ، کرده است بلدرچین پرواز

  ، بیمارى پرواز کرده است
  . بدویان حوادث را تقلید مى کنند و نمایش مى دهند

قبل از اقدام به تاخت و تاز آن را جزء به جزء مى کنند یا رقصـهاى جنگـى   
اگر خشکسالى ایجاد ، مى کنند و معتقدند در اثر این پیروزى به دست مى آورند

آب مى پاشند و طبیعت را متوجه مى  طى مراسم مخصوص، گردد و باران نبارد
ایـن  . کنند که به باران احتیاج دارند و عقیده دارند با این عمل بـاران مـى بـارد   

تصویر دشمن را زخمى یا پاره مـى کننـد و   . اعمال را جادوى تقلیدى مى نامند
ایـن کـار را   . تصور مى نمایند صاحب عکس را زخمى کرده و از میان برده انـد 

  . مى نامندجادوى عاطفى 
. طلسم و درخـت کـولکن داراى نیـروى جـادو اسـت     ، مانند دعا أبعضى اشی

جـادو دو قسـم   ... بدبختى را دور مى سازد و یا خوشبختى به وجـود مـى آورد  
  :است 

آن را جـادوى نیکـو   ، یک نوع آن است که رؤ سا و روحانیون عمل مى کنند
. رحـم عمـل مـى کننـد    نوع دیگر جادوى شر است که جادوگران بى . مى نامند

، جادوگران موجب بیمارى و مرگ مـى گردنـد و بـدون اینکـه متوجـه باشـند      
جادوگر دشمن خطرناك جامعه است ؛ بایستى . مرتکب جنایت مهمى مى گردند

پشـم و مـو و   . اسرار زنـدگى را از او مکتـوم داشـت   . همیشه ضد او رفتار کرد
براى باطـل سـاختن   . هان کردپن، مدفوع و آنچه را که مربوط به بدن انسان است

به وسیله آزمایشى کـه آن را  . عمل جادو نماینده مذهبى ضد جادو بکار مى برد
در آفریقاى اسـتوائى بـه   . خوب از بد تشخیص داده مى شود، اوردالى مى نامند
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» .سم وى را نمى کشد، متهم سم خورانده مى شود و در صورتى که مقصر نباشد
)68(  

  میسمآثار و نتایج آنى 
رسم و نقاشیها و قلم زنى ها که در غارهاى فرانسـه  «: فلیسین شاله مى گوید

، ثابت مى کند که ساکنین ما قبل تاریخ این نواحى، و شمال اسپانیا به دست آمده
و ایـن غارهـا معابـد و    . دینى نزدیک به کیش توتم و جان پرسـتى داشـته انـد   

کور در انتهاى غار قرار گرفتـه  آثار مذ. مکانهاى مقدس آنان را تشکیل مى دهد
و مانند نقاشى مذهبى امروز سیاهان اسـترالیا در جـدار پوشـیده از صـخره کـه      

رسم شده است و نزدیک شدن به آنها براى زنان و آنان که ، جایگاه تابوها است
هـاى هنـرى بـراى آرایـش و زینـت      ایـن کار . ممنوع است، محرم اسرار نیستند

  . ت؛ بلکه اعمال جادو اسنیست
مانند فیل سنگى و گوزن و گاو ، با رسم و نقاشى و قلم زنى اشکال حیوانات

بـدوى  . بدوى تصور مى کند عملى بر روى آنها انجام داده است، وحشى و اسب
. براى اینکه به آسانى بتواند بر آنها دست یابـد ، حیوانات را زخمى رسم مى کند

ده نسل و نـژاد آینـده را   البته این عمل مخصوص جنس نر است ؛ زیرا جنس ما
یـک جفـت   » توك دو دوبـر «در غارهاى . مین مى کند و بایستى محترم بماندأت

کشف کرده اند که شصت ، گاو وحشى که در روى خاك رس قلم زنى شده است
در جلو ماده و در عقب نر روى پنجه هاى عقـب نیمـه   . سانتیمترى درازى دارد

در ایـن  ، فین امور ما قبل تاریخ هسـتند پسران کنت بگوئن که کاش. ایستاده است
غارها آثارى از رقاصان و رقاصگان یافته اند که بیست تا بیست و پنجهزار سال 

اعمـال جـادو و   ، موسـیقى هـا  ، آوزهـا ، رقصها. در خاك رس ثابت مانده است
زیور و زینـت آلات و شـکافها و   . بعضى از جواهرات بایستى قاعدتا طلم باشد

و خالکوبى از علائم مربوط به توتم است که براى تشـخیص   أبرشها و قطع اعض
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جان پرستى فرضیات اولیه مطالعات جهان شناسـى  . طایفه و قبیله بکار مى رود
بدویان سابق و لاحق را تشویق مى کند تا به بررسى . رابه انسان عرضه مى دارد

و روح  طبق عقاید خودشان ارواح شبیه بخـود را زیـاد سـازند   . طبیعت بپردازند
  . انسانى را از خوى حیوانى خود خارج نمایند

پایه و اساس و نقاشى و قلم زنى و رقص و موسـیقى  » جان پرستى«جادوى 
بـه  . است که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در تمام امور هنرى جهان نفوذ مى کند

طورى که هنرهاى اولیه از جادو ناشى مى گردد و سپس بـا ادیـان تحـول مـى     
اگر قدرى درباره هنر و نقـش آن در زنـدگى بشـر فکـر کنـیم تصـدیق       . پذیرد

خواهیم کرد که جان پرستى ارزش بسیار مهمى در پیشرفت تحـولات فکـرى و   
  )69(. »هنرى بشر دارد

  توتمیسم ؛
  مذهب توتمیسم و اصول و ارکان آن

تحت ، مستقیم و غیر مستقیم، همه جامعه شناسان... معروفترین مذهبى که... «
توتمیسـم معتقـد   ... مذهب توتمیسـم اسـت  ، ثیر نز جامعه شناسایى آن هستندأت

آمریکـاى شـمالى و   ، است که قبیله هاى بدوى و قبایلى که امروز نیز در آفریقا
را ) و بیشتر حیوان(هر یک شیئى یا حیوانى ، استرالیا در بدویت زندگى مى کنند

  ... قرار مى گیرد حیوان یا پرنده خاصى مورد پرستش قبیله. مى پرستند
در لبـاس پوشـیدن و در   ، هر قبیله توتمى دارد و افراد قبیله در مراسم عبادى

بشکل او آرایش ، آرایش و حرکاتشان مى کوشند تا اداى توتمشان را در بیاورند
حـرام مـى     خوردن گوشت توتم را براى خـودش  ، قبیله... لباس بپوشند و، کنند

تقدسى که توتم پرست براى توتمش قائل اسـت  ... نه، داند ولى براى قبیله دیگر
خویشـاوندى  ، مى کند  و همچنین خویشاوندى یى که بین خود و توتم احساس 
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پـس تـوتم پـرچم    . خودشان را زائیده توتم مـى داننـد  ، یى است که فرد و افراد
اما جمع و روح جمعى مى ماند ، جاوید جامعه است که افراد مى آیند و مى روند

براى ، مساله دیگر این است که توتم. به دلیل همین جاوید بودن استو تقدسش 
افراد قبیله همیشـه حرکـات او را در رفتـار    . زیبائى نیز هست أمنش، افراد قبیله

» ... تقلید مـى کننـد  ، و به شکل او را در آرایش خود، جمعیشان. عبادى و دسته
)70(  

» انگونکین«امریکاى شمالى چون در میان برخى از بومیان » توتم«کلمه ... «
نخستین کسـى اسـت کـه در شـرح سـیاحت هـا و       » لانگ. ج«و . متداول بوده

کلمـه  ، مطالعات علمى خود که در میان بومیان آمریکاى شـمالى انجـام مـى داد   
بالـدوین اسپنسـر و   «جمعـى از محققـین ماننـد     19در قـرن  . توتم را بکار برد

... قیق در معتقدات اقوام ابتدائى اسـترالیائى به کاوش و تح» استرهلو«و » گلین«
، با مناسک و اعمال در آنجا یافتـه ، عقایدى شبیه به عقاید توتمى بومیان آمریکا

و ، بلکه دیدند در استرالیا آئین تـوتمى بـه صـورت ابتـدائیش محفـوظتر مانـده      
نقاط بالاخره این نوع آئین را چه در استرالیا و چه در آمریکا و چه در آفریقا و 

، مبانى عمده ارکان این آئین ساده. آئین توتمى یا توتمیسم اصطلاح کردند، دیگر
  . تابو 3مانا  2توتم  1: در سه اصل خلاصه مى شود

  توتم ؛ 1
 أخاصه حیوانات مخصوصى که اعض ـ، ألفظ توتم به نوعى از موحودات و اشی

جد خویش نیـز   کلان آن را مقدس شمرده و یا طبق نظر برخى از محققین آن را
، گـاومیش : این موجودات از نوع جانوران مانند. گفته مى شود، تصور مى نمایند

و برخـى مـوارد از نـوع نباتـات     ، کرم درخـت ، شاهین، کانگورا، طوطى، عقاب
بـاران و  : بوته هاى چاى و گاه بندرت از موجودات بیجان طبیعت چـون  : مانند

آنهـا  » تـوتم «که مـثلا عقـاب   » کلانى «و » قوم«هر . دریا یا کواکب مى باشند
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! را مقدس و محترم شمرده و آن را تقدیس مى کنند» عقاب«تمام اصناف ، است
همه با هم منسوب بشمار آمده و در حقیقت توتم نشـانه  ، پیوستگان به یک توتم

افـراد ایـن جامعـه یـا     . قومى و علامت قبیلگى و همبستگى نیز بشمار مـى رود 
مشخص و شناخته مـى  ، از سایر کلانها تنها به واسطه توتم مورد تقدیس »کلان«

! در آئین توتمى هر یک از قواى طبیعت به توتمى خاص منسوب است ... شوند
  . سفید است» کاکائوس«در یکى از قبائل استرالیا آفتاب خویشاوند مرغى به نام 

  مانا؛ 2
و ، اسـت ) ق اسـترالیا شـمال شـر  (» ملانـزى «اساسا لغت بـومى  » مانا«کلمه 

و ، مقصود از آن یک قوه و نیروى بى تعین است که در همه جا پراکنده و منتشر
  .... مشترك است، مقدس و غیر مقدس، بین همه موجودات بى جان و جاندار

  ... اعتقاد دارند» مانا«بومیان امریکاى شمالى نیز به مفهوم 
، »نـوول هبریـد  «، »پولینزى«، »هاوائى» «استرالیائى«اغلب طوایف و قبائل 

 أاز این قدرت جهـانى و مبـد  » تائیتى«و » ایگوروت«، »رایاك«، »میکرونزى«
  . تعبیر مى کنند» شورپنگا«واحد معمولا به 

  تابو؛ 3
در مباحـث تـاریخ    1886تابو نیز اساسا کلمه اى پولینزى اسـت و از سـال   
ز این کلمه اصـول و  مراد ا. عقاید و ادیان به صورت یک اصطلاح در آمده است

حرام و ممنوع شـمرده   أمقرراتى است که به موجب آن بعضى از اعمال و یا اشی
در » تـابو «گـاه  . مـى گوینـد  » تـابو «مى شود و خون آن اعمال محرمه را نیـز  

ایـن مناسـک بـر دو    . مجموع براى مناسک و شرعیات آئین توتمى بکار میرود
مهمترین مناسـک سـلبى یـا    . فرائض ایجابى یا 2سلبى یا محرمات  1: قسم اند
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کـردن و حتـى نگـاه کـردن       کشتن و خوردن و بى احترامى و لمـس  ، محرمات
  . کلانى محسوب مى شوند» توتم«دیگرى است که  أحیوانات یا گیاهان یا اشی

مگـر در  . از خوردن گاومیش ممنـوع انـد  ، کسانى که گاومیش توتم آنهاست
کلان به عنوان اتصال با تـوتم خـود بـا     أضمن مناسک خاصى که باید همه اعض

دیگر از امور ممنوعه کـار کـردن و حتـى غـذا     . تشریفاتى از گوشت آن بخورند
ازدواج با . خوردن در برخى ایام است که اعیاد دینى آئین توتمى محسوب است

یک توتم حرام است ؛ یعنى هر فردى موظف است بـا کـلان دیگـرى کـه      أاعض
  . ازدواج کند، هستندداراى توتم جداگانه 

در استرالیا چون بخواهند نوبالغى را : دیگر از مراسم سلبى آئین توتمى آنکه 
نخست او را وامى دارنـد تـا   ، عضو کلان سازند و به آئین توتمى خود وارد کنند

مدتى عزلت گزیند و از دیدار زنان و کسانى که هنوز به جمع اهل دین در نیامده 
اکثر خوراکیهـا  ، در این حال. هتر آنکه در جنگلها بسر بردخوددارى کند و ب، اند

خود نباید به آن دست برد؛ بلکه ، و آنهائى نیز که حلال است، بر وى حرام است
گـاه  . مربى مخصوص به مقدارى ضرورى در دهانش مى نهد تا سد رمقش شود

و بـالاخره پـس از طـى ایـن     . سخت ترین امسکاکها بر نو بالغ تحمیل مى شود
به عقیده آنها یک نوع صفا و روحانیتى در نو بالغ پدید ... دوره عزلت و ریاضت

مى آید که حق شرکت در مجامع دینى را پیدا کرده و عضو کلان توتم معینى مى 
  . شود

میـان آنهـا رواج   » آدم خوارى«دیگر از محرمات آن است که گروههائى که 
ناب مى کنند؛ و بـه عبـارت   از خوردن کسى که عضو کلان توتم است اجت، دارد
  . دیگر حرام است أبر اعض، خوردن عضو کلان یک توتم، دیگر
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  فرائض و واجبات آئین توتمى
از جملـه منعقـد سـاختن جشـن     : اما مناسک ایجابى یا فرائض آئین توتمى 

نـام  » اینتى شیوما«بزرگى در اوائل فصل بهار و مقارن شروع باران مى باشد که 
در نقطه اى کـه پـر   ، تمام افراد کلان باید برهنه و عریان شده در این جشن. دارد

، گرد آیند و به اعمال مختلـف از جملـه بـه جسـتن هـا     ، از سنگ و کلوخ است
آوازها و افشاندن غبارگلها که در نظر آنها موجب افزایش برکـت و  ، پایکوبى ها
همگـى بـراى خـوردن    ، مشغول شده و پس از انجام ایـن مقـدمات  . نسل است

جمع شـده و از آن  ، لمس آن نیز حرام است، حیوان مقدسى که در غیر این موقع
، کـلان  أاعض ـ، در آئین تـوتمى . اتحاد و اتصال حاصل کنند، تناول کنند تا با آن
بلکه مردان از زنان برتر و ارجمندترند و پیران بـر جوانـان   ، همه یکسان نیستند

در قبائل گوناگون آئین پیـروان  آداب و عقاید کوچک دیگرى نیز . فضیلت دارند
اگر کـودکى مـریض شـود؛ بایـد     : معتقدند» پورو«مثلا قبیله . توتمى وجود دارد

و یا بـراى  ، فرزندش معالجه مى شود، پدرش داروى لازم را بخورد و با این کار
  )71(» . یک نوع قداست مذهبى قائلند، موى سر و ناخن و گیسوان و خون

  یسم ؛تحلیل فلسفى انسانى توتم
از ویژگیهاى مذهب توتم پرستى و مذاهب بدوى مثل فتیشیسم و آنى میسم «

و پدیده  أیا پرستش ارواح بى شمارى که سراسر جهان را پر کرده و در همه اشی
در (یکى این است که بر حسـب رابطـه انسـان بـا تـوتم      ، هاى طبیعت جا دارند

با آدمها و بـا روج   أابطه اشیو ر) در فتیشیسم(و رابطه انسان با فتیش ) توتمیسم
یعنى چیزى کـه  » ساکره«را تقسیم مى کردند به  أدنیا و همه اشی) در آنى میسم(

... یعنى چیزى کـه مقـدس و متبـرك نیسـت    » پروفان«مقدس و متبرك است و 
بنابراین اصل اعتقاد به نیروى مقدس و شوم و آثار بـد و خـوبى کـه در ذات و    
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را به یک سلسله اصـول و اعمـال و احکـام خاصـى      انسان، زندگى انسان دارد
وامى داشت ؛ بدین معنا که ترس و گریز یا امید و حرمـت را در آنـان بـر مـى     
انگیخت و کوششها و مقدماتى را که براى آمادگى و پذیرش خـود و جلـب یـا    

و از اینجاست که . موجب مى شد، تسخیر آن قوا و اثرات غیبى ضرورت داشت
نظام خاص و تعلیمات روحى و فکرى و ، مراسم و اعمال دینىله عبادت و أمس

لازمه اش تحریم یک سلسـله  ، اخلاقى و اجتماعى و مذهبى و بالاخره ریاضت
اعمال یا استعمال برخى چیزها و پرهیز از بعضى محرمـات اسـت کـه نامشـان     

  . است» تابو«
  . است» مانا«عالم داراى روح خاصى است که نامش  أتمام اشی

از یک بدوى پرسیدم این فتیشها را چرا این قـدر نگـاه   : مى گوید» اسپنسر«
داشته اى و با حرمت بر روى آنها دست مى کشى و به چشـمت مـى مـالى و از    

مگر این چیست ؟ چرا به این جـادوگر یـا بـه ایـن فـرد      ، آنها تبرك مى جوئى
و بـه او   دست مى کشى و لباس یا زانوى او را مـى بوسـى  ... مقدس جامعه تان

  ؟.. احترام مى گذارى و
، مى بینم که وقتى ملتها کوچک مى شـوند ... است» مانا«توى اینها : مى گوید

شخصیتهاى بزرگ هم ارزشهاى خـود را در ذهـن آنهـا از دسـت مـى دهنـد و       
، ارزشهاى متعالى آنها مجهول مى ماند و چون ملت این ارزشها را نمـى شناسـد  

در جامعه هاى ... ى تراشد و به آنها نسبت مى دهدم، ارزشهائى را که مى شناسد
که فقـط عـده   » شورینگا«نیرویى هست به نام ، آنى میسم و توتمیسم، فتیشیسم

اندکه به کمک این نیـرو مـى   » روحانیون «خاصى در جامعه آن را دارند و اینها 
 توانند در ارواح و قواى مرموز نفوذ کنند و اعمـال و مراسـم و اوراد مـذهبى را   

مراسـم عبـادى و   ، انجام دهنـد و مـردم را را مـذهب مـرتبط کننـد و در آخـر      
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پس . ریاضتهاى مختلف و مراسم دستجمعى دینى و نذرها و وقفها را انجام دهند
اینها واسطه هاى مقدس میان عوام مردم و قواى غیبى و مظاهر دینـى هسـتند و   

وصـیت ذاتـى   علت این امتیاز طبقاتى و نقش اختصاصى و انحصارى شـان خص 
  )72(» . هستند و حامل روح مقدس» شورینگا«شان است که صاحب قوه 

به نظر مى رسد چنین باورى بدوى در تاریخ حیات انسان باعث شده تـا در  
اسـتبداد  «هم شکل بگیرد و عامـل  » تزویر«ضلع ، »زر«و » زور«کنار دو ضلع 

  . در تاریخ بگردد» جور«و » جهل«و مایه » دینى، سیاسى

  یل خصوصیات مشترك ادیان بدوى در ذهن انسان ابتدائى ؛تحل
حتـى  ، در همه ایـن مـذاهب  . معنى داشتن هستى را اثبات مى کند، مذهب 1

خرافى ترین و منحطترین مذهبى که بشر داشته است ماننـد پرسـتش فتـیش یـا     
، ....وجود دارند و در زنـدگى مـؤ ثرنـد    أارواح خبیثه و طیبه اى که در تمام اشی

یعنى جهان بینـى مـذهبى یـک    ، اس مذهبى معنى داشتن هستى نهفته استاحس
  . جهان بینى مثبت است

  ... معنى داشتن هستى یعنى نفى عبث و پوچى
یعنى ایـن کـه مـذهبى در    ، انسان و تاریخ، اعتقاد به غایتى نهائى در جهان 2

یـده  نوع بشر و هستى براى چیزى آفر، قبیله ام، همه اشکالش معتقد است که من
این غیر از معنى داشتن است و بدان مفهوم است که هم طبیعـت و هـم   . شده اند
، جهـان ، در همه مذاهب» فرد«به عنوان یک » من«و هم ) یعنى نوع بشر(تاریخ 

... پلید و مقدس تقسیم مى شـوند ، زشت و زیبا، انسان و همه امور به خوب و بد
) روح، خـون ، تـوتم (شـد  حال هـر چـه با  ، بر اساس ملاك هاى مذهبى، ترتیب

بنابراین در ابتـدا چنـین   .... انسان ها تقسیم مى شوند به انسان پلید و انسان پاك
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منتهى نوع تقسیم بندى بر اساس تکامل بشرى ، بوده و در حال حاضر هم هست
  . فوق مى کند

یک . هر جا و در هر فکرى که مفهوم تقدس وجود دارد.. تقدس در عالم ؛ 4
و خصوصیت هـا دارد کـه حرمـت آدمـى و      أغیر از همه اشیشیئى خصوصیتى 

  ... نوعى احساس ستایش خاص آدمى را در برابر خودش به وجود مى آورد
له أو امور و واقعیتها به محسوس و نامحسوس ؛ ایـن مس ـ  أتقسیم همه اشی 5

انسان بـدوى نیمـه   . خیلى مهم است که در آغاز در ذهن انسان به وجود مى آید
تمام وحشى بلافاصله معتقد مى شود که جهان تقسیم مى گردد بـه آن   وحشى یا

یعنى پشت این محسوس ، چیز که محسوس است و آن چیز که نامحسوس است
ایـن بـه   ، حال ایـن نامحسـوس هـا چیسـتند    . نامحسوسى هائى وجود دارد، ها

  .... مذاهب مربوط است
تکامل و تقویت  یعنى مذهب نقش عظیمى در... روح اجتماعى بودن دین ؛ 6

  . و حفظ و تقدس جامعه و روح اجتماعى داشته است
بین المللـى بـودن خصوصـیت دیـن     ... بین المللى بودن خصوصیات دین ؛ 7
یعنـى  ، قومى بودن أقومى بودن مذهب و ماور أبین المللى بودن یعنى ماور. است

نـوع   یعنى اینکه مذهب یک تجلـى ، ملى نبودن مذهب یعنى انسانى بودن مذهب
  . نه تجلى جامعه قومى یا اقتصادى یا اجتماعى خاص، انسان است

، وحدت انسان و طبیعت و روح هستى ؛ یعنى ایجاد جهان بینـى متجـانس   8
در احساس مذهبى همیشه بین انسان و طبیعت یک خویشاوندى به شکل هـاى  

نـوى  ایجاد مى شود و این دو بار با آن کانون مع) خرافى یا غیر خرافى(مختلف 
ایـن پیونـد را   ، طبیعى و به یک معنا غیب أجهان به نام خدا یا قواى مرموز ماور

هـر سـه در یـک    ، طبیعت و خـدا ، انسان، یعنى در همه مذاهب. برقرار مى کنند
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احسـاس مـذهبى همیشـه در    ... جهان بینى متجانس و هماهنگ شکل مى گیرند
تى جستجو مـى کنـد و   زیر این پدیده هاى متفرق و رنگارنگ و نامتجانس وحد

یک واحد خاص یا چند واحـد خـاص تحویـل مـى     ، همه اینها را به یک قطب
  ... کند

انسان همواره در زنـدگى خـود داراى   ... دغدغه و تلاش و میل به اتصال ؛ 9
له تقـدس شاخصـه   أآن دغدغـه حتـى بـیش از مس ـ   . یک دغدغه مذهبى اسـت 

  . احساس مذهبى است
مى شده است که در قالبهاى موجـود زنـدگى و   مذهب همواره انسان را مانع 

بینش خود آرام بگیرد و همـواره او را بـه یـک تـلاش و اضـطراب دائمـى در       
بنـابراین همیشـه   . جستجوى حقیقت یا حقایق یا اسـرار وادار مـى کـرده اسـت    

عشق به اتصال و میل شـدید روح انسـان بـه    ، دغدغه دائمى، اضطراب، ناآرامى
  .... داشته است طرف کانون نامرئى وجود

مـذهب عامـل حرکـت و    ... اعتقاد به تسلط و ترقى و تعالى و حرکـت ؛  10
نایسـتادن  ، یعنى به هر حال مذهب داشتن در هر ذهنـى ، پیشرفت و تکامل بوده

و تازیانه اى دائمى در روح و در زندگى و در قالبهاى موجود ، در آن چه هست
ف آنچـه مـى گوینـد کـه فناتیسـم      بوده است و بر خلا» برترین«براى اتصال به 

را » انسان اولیه«مى بینیم که ، مذهب اصولا انسان را راکد و عاجز بار مى آورد
تسـخیر قـواى مرمـوز و تسـخیر     ، »مانا«معتقد و وادار مى کند که تو با تسخیر 

برسـى و در  » کمـال «مى توانى به ، ارواح که نمایندگان نیروهاى طبیعت هستند
و بدین وسیله استعدادهایى که ، وح تازه اى به وجود آورىخود قدرت تازه و ر

این ایمان بزرگ انسان بـه اسـتخدام   ، بنابراین. در تو حلول مى کند، در تو نبوده
  . جزو خصوصیات اعتقاد دینى بوده است، نیروهاى طبیعت
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در همه ... اعتقاد به اراده در انسان، مفهوم مسئولیت ؛ اعتقاد به خودسازى 11
بنابراین من با اتصال بـه نیروهـاى غیبـى و برتـر و     . مذهبى وجود دارد فرمهاى

. مى توانم سرنوشـتم را تغییـر بـدهم و پـیش بـروم     ، »مانا«رسیدن به تقدس و 
بنابراین انسان مجبور نیست ؛ انسان در همـه مـذاهب اراده دارد کـه بـه وسـیله      

  ... مبارزه نماید »شر«خود را دگرگون کند و با ، »خیر«تسخیر یا جلب نیروهاى 
یعنى هـر کـس بـه هـر     ... نفى تصادف و عدم اعتقاد به تصادف و عبث ؛ 12

بلکـه  ، تاریخ را مجموعه حوادث متفرق و تصادفى نمى داند، مذهبى معتقد است
آن را یک جریان پیوسته معقول و منطقى مى شمارد که در آن نوع بشر از جایى 

جایى که سرمنزل مقصود تاریخ و نـوع  مراحلى را مى گذراند و به ، شروع کرده
  ... خواهد رسید، بشر است

  اعتقاد به اصل تضاد؛ اصل مبارزه و جنـگ و وجـود یـک نـوع بیـنش       13
  جهان بینى مذهبى یک جهان بینى جدلى است... جدلى
  ).نبرد مذهب علیه مذهب ؛ پیکار طولانى انسان و تاریخ(... 
ر که یک انسان بدوى اعتقـاد دارد  علیت ؛ تحلیل منطقى عالم ؛ همین قد 14

چنین تغییـرى کـرده   ، که مثلا یک شى ء خاص در اثر فلان شى ء یا بهمان روح
معلـوم مـى شـود کـه     ، جـانش را گرفتـه اسـت   » تابو«یا فلان قدرت ... ، است

  ... ذهن او را به دنبال رابطه علت و معلول در عالم مى کشاند، احساس مذهبى
... اصل بقا را نشان مى دهـد ، »همیشه بر مى گردد روح«اصل بقا؛ اینکه  15

این عقیده که روح از یک بدن مى رود و در بدنى دیگر و حیوانى دیگر بـر مـى   
اما یک حقیقت بزرگ در این فکر وجود دارد و آن اعتقاد ، مزخرف است، گردد

 ... به جاودانگى انسان است و اینکه مرگ پایان وجود نیست
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وقتى فرد معتقد به مذهب مى گویـد کـه پشـت ایـن      وسعت جهان بینى ؛ 16
جهان بینـى او  ، ارواح و اسرار دیگر و مسائل غیبى هست، پدیده هاى محسوس

. گسترده تر از چیزى است که مى بیند و از آن بیشتر مى بیند و بیشتر مـى یابـد  
یعنى بر خلاف مذهب مـادى کـه   ، این جهان بینى وسیع را مذهب به او مى دهد

که محصور کردن عالم است به آنچه که محسوس اسـت  ) وجود نداشته آن موقع
بـه  ، پس مذهب همیشه ذهن را از علت نزدیک به یک پدیده... یا مى شود یافت

علت هاى دور دست تر و حتى علت هایى که در حیطـه حـواس مـا نیسـتند و     
قـل  و این کارى است که به فلسفه و علم و ذهن و تع، مى کشانده است، بالاترند

  . محسوس مى داده است أآدمى گسترش ماور
؛ انسان در هر مذهبى معتقد » هست«از اسارت ، از آنچه هست» نجات« 17

وضعى وجود دارد که   نباید باشد و بر عکس ، به این بود که در وضعى که هست
اسمش ، باید در آن بسر برد و راهى که از آنچه هست به آنچه باید باشد مى رود

همیشـه  » احسـاس «چنین احساسـى را فقـط انسـان دارد و ایـن     . مذهب است
  . است» مذهب«

بنابراین انسان همواره به وسیله مذهب دعوت مى شود تا بـا یـک مهـاجرت    
از آنچـه کـه هسـت    ، دائمى نوعى ذاتى و با احساس نجات و توسل بـه نجـات  

آرزوى نجـات و تـلاش بـراى    ، از همین مفاهیم نجـات و اسـارت  . خارج شود
بدبختى و خوش بختى در ذهن آدمى ، ات است که مفاهیم انحطاط و پیشرفتنج

  .... به وجود آمده و این همه در تعقل و زندگى و فرهنگ او اثر داشته است
مفهوم نگاه دارى و حفظ انسان و حفظ حیات و جامعـه ؛ در بسـیارى از    18

کوشـش   ،اعمال و مراسم مذهبى که در همین مذاهب ابتدائى صورت مـى گیـرد  
مذاهب شر و جلب عناصر خیر و ارواح ، هاى فراوانى براى مبارزه با ارواح شر
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عوامل بشـر و  ، بیمارى، حفظ فرد و جامعه از قحطى، تغییر در خود آدمى، طیبه
مفهوم ، بنابراین، مى بینیم، نیروهاى غیبى که ممکن است باعث محو انسان شوند

  . س مذهب هستدر نف، حراست و صیانت ذات و جامعه از بد
، شناخت و کنجکاوى ؛ وقتى مذهبى اعلام مى کند که جز آنچه مى بینـى  19

حقایق و اسرار فراوانى وجود دارند ولى نه در زندگى تو و نه در حیات تـاریخ  
کنجکاوى شناخت بوجود مى آیـد  ، خود به خود براى آدمى، نوعیت تو مؤ ثرند

 ـ، و این کنجکاوى به نوبه خود بـراى    همچنـین کوشـش   . ى آوردعلم را پدید م
که : اگر مذهب نمى گفت . تسخیر آن اسرار است که تکنیک را بوجود مى آورد

. کنجکاوى آدمى بوجود نمى آمـد ، پشت سر آنچه پیداست ناپیداها فراوان است
پس کنجکاوى زائیده اعتقاد قبلى انسان به این امر است که آن چیزهاى مجهول 

  . مبناى مذهب استو غیبى فراوانند؛ و این 
عامل استخدام و انتخاب ؛ مذهب در عین حال که همـه اصـول خـود را     20

رفتـار بـد و   ، عناصر بد و خوب، جهان را به نیروهاى خیر و شر، عنوان مى کند
تقسیم مى نماید و به انسان مـى آمـوزد کـه بـه     ... و» پروفان«مقدس و ، خوب

در همـه مـذاهب بعـدى بـه     (اص یا رختهاى خ) در مذاهب اولیه(وسیله عبادت 
و هم چنـین کوشـش و فـداکارى هـاى فـراوان و جهادهـاى       ) شکل هاى دیگر

به او مى گوید که آسـمان  . نفسانى مى توان این نیروهاى طبیعى را استخدام کرد
  . و زمین برایت مسخر شده و همچنین تو مى توانى خود انتخاب نمائى

وجود   ستش است و در ذات پرستش زیبائى و هنر؛ اینها جزء مفهوم و پر 21
  !!؛ بر خلاف امروز که عاقش کرده است » هنر فرزند دین است«... دارد

عشق و پرسـتش را  ، عشق و پرستش ؛ هر احساسى دینى در هر شکلش 22
عشـق  ، رابطه انسان بـا معبودهـایش رابطـه دوسـت داشـتن     ، در ذات خود دارد
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ا در اسـامى یـى کـه انسـان بـراى      مفهوم این رابطه ر. ورزیدن و پرستیدن است
  ... مى توان دریافت، خدایانش مى گذاشته

ما به بنا کردن چنـین جهـانى و بـه انجـام چنـین      «: رادها کریشنان مى گوید
توطئه و همدستى میان انسان و عشق و خدا دعوت شده ایم و آن عشق مذهبى 

به حرکـت  است که همواره از فطرت آدمى مى جوشیده است و همواره آدمى را 
اگـر ایـن مـذهب در    . و کمال واداشته است ؛ همان چیزى که مذهب مى گویـد 

چرا با آن مبارزه کنیم ؟ باید بـه  ، مسیر حرکت جهان و ترقى و تعالى مردم باشد
در ، آن متوسل شویم تا نیروئى را که همواره در تاریخ حرکت مى بخشیده اسـت 

  )73(» . را تسریع کندمسیر زندگى وادار کنیم تا حرکت و کمال آدمى 
یـک جوشـش و   ، اصولا یک غریزه، بنابراین مذهب در ابتدائى ترین شکلش

اشکال کار آنجائى است که از حالـت  . مذهب یک نیاز ذاتى است، کوشش است
قرار گیرد و ) زور+ زر (ضرورت و نیاز خارج شود و در خدمت قدرت سیاسى 

  . نى گرددعامل سرکوب و خفقان و نابودى حرث و نسل انسا
  :کتاب شناسى 

و تکامـل   أمنش، طبیعت: حیات / اپارین . اى. آ: ك . انسان و علوم طبیعى ن
/ اوپـارین  . اى. آ+ . 1358. تهـران . چـاپ ششـم  . ترجمه هاشم بنى طرفى. آن

قاراپوین . اى. آ+ . 1358. تهران. مصطفى مفیدى. پیدایش و سیر تکاملى حیات
چگونه + . 1354. تهران. ترجمه عزیز محسنى. ینپیدایش انسان و عقاید دارو/ 

  /جلدى  3/ انسان غول شد 
. چاپ سـوم . خلقت انسان/ دکتر یداالله سحابى : این دیدگاهها مقایسه شود با

  . 1351. تهران
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. هرمز ریاحى فرشته مولـوى تهـران  . تاریخ آفریقا/ دیوید سن : ادیان بدوى 
. تهـران . جمه علـى اصـغر حکمـت   تر. تاریخ جامع ادیان/ جان ناس + . 1358
ترجمه منوچهر . تاریخ مختصر ادیان بزرگ/ فلیسن شاله + . چاپ سوم. 1354

. تهـران . جلد دین. تاریخ تمدن/ ویل دورانت + . 1355. تهران. خدایارى محبى
دکتر على + . 1358. تهران. جلدى 3. تاریخ فلسفه سیاسى/ پازارگاد +  1351

  . 1359. تهران. جلدى 2. ادیانتاریخ و شناخت / شریعتى 
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  ادیان و مذاهب مصر باستان
  گزیده اى از تاریخ و جغرافیاى مصر باستان

  !!» ... »محمد بن مصرایم بن سام بن نوح«خوذ است از نام أمصر م«
  . 137معجم البلان / یاقوت 

چهـل و دو  «از ، در طول مرور اعصار نهاده انـد » مصر«اسامى که به کشور «
  . »... افزون تر است» نام

  . 36تاریخ ادیان / جان ناس 
یکى از کهن ترین سرزمینهاى مسکونى جهان مى باشد که آثـار عصـر   ، مصر

، در حدود شـش هـزار سـال قبـل از مـیلاد     . حجر در آن فراوان دیده مى شود
مهاجران آسیائى با خود گیاهان و حیوانات اهلى و اصول و روشهاى فنى عصـر  

تاریخ نشان مى دهد که . کردند) در شمال(سرزمین مصر سفلى  نوسنگى را وارد
فلـز  . مصریان در چهار هزار و پانصد سال قبل از میلاد از مس استفاده کرده اند

اندکى دیرتـر  ) در جنوب(در مصر علیا . مس ابتدا در سرزمین مصر کشف گردید
شباهت بـا  یک نوع تمدن نوسنگى عقب مانده ترى به وجود آمد که تا ندازه اى 

اگر چه اجداد مصریان سفلى و علیا از آسیاى جنـوب  . تمدن مصر سفلى داشت
ولى به احتمال قوى آنهـائى کـه در دلتـاى رود نیـل سـکنى      ، غربى آمده بودند

از ، از سرزمین سینا عبور کرده و آن دسته که در مصر علیا مقـیم شـدند  ، داشتند
مصـر  . به آنجا رسانده بودنـد طریق دریاى سرخ و ناطق آفریقاى شرقى خود را 

سفلى در چهار هزار و پانصد سال قبل از میلاد داراى حکومت واحـدى شـد و   
. ق 4000در سـال  . مصر علیا را زیر سلطه خود در آورد. م. ق 4250در سال 

این دو ناحیه از یکدیگر جـدا شـدند و هـر کـدام داراى حکومـت مسـتقلى       . م
  . گردیدند
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مصر علیا بر حکومت مصر سفلى غلبه کـرد و   حکومت. م. ق 3300در سال 
ایــن . م. ق 2300در ســال . بــدین ســان نخســتین فرعــون مصــر پدیــدار شــد

. م. ق 2600در سـال  . امپراطورى یک پارچه فرعونى دچار هرج و مـرج شـد  
 1580در طى سـالهاى  . اهرام سه گانه مصر براى خوفو فرعون زمان ساخته شد

م یکى از . در قرن سیزدهم ق. ر حکومت کردندم هفتاد پادشاه بر مص. ق 2242
بر آن خطه » ع(فرعون معاصر با موسى (قدرتمندترین فراعنه مصر رامسس دوم 

پیامبر اولـوالعزم الهـى   » موسى بن عمران «در همین ایام بود که . حکم مى راند
موسى و قومش بنى اسرائیل بر اثر . فرمان یافت تا دعوت خویش را آشکار کند

م مصـر  . ق 404تـا   525از سال . راعنه مصر به فلسطین مهاجرت کردندفشار ف
در سـال  . کمبوجیه پادشاه هخامنشى مصر را فتح کـرده بـود  . مستعمره ایران بود

. مصر را از اشغال ایران رهانید» امیرته«به نام ، م یکى از اعقاب فراعنه. ق 405
ایران دوباره مصـر را  سپاهیان ، م در عصر سلطنت اردشیر سوم. ق 342در سال 

م اسکندر به آسـیاى غربـى و متصـرفات ایـران     . ق 322در سال . اشغال کردند
م بطلمیموس یکى . ق 304در سال . حمله کرد و مصر جزء فلمرو مقدونیان شد

تـا سـال   » بطالسه«خود را پادشاه مصر اعلام کرد؛ سلسله ، از سرداران اسکندر
در سـال  . راطورى روم بر مصـر غلبـه کـرد   در این سال امپ. م دوام آورد. ق 30

در اواسط نیمه اول . میلادى خسرو پرویز پادشاه ایران بر مصر دست یافت 615
 640/ هجـرى   21 19سـال  (قرن هفتم میلادى مصر به دست مسلمانان افتـاد  

مصر همچنـان مسـلمان مانـده و اینـک در     ، و از آن پس تاکنون. )میلادى 642
  )74(. ى استقلمرو سرزمینهاى اسلام

فیلسوف و جامعه شناس فرانسوى در رابطه با مراحل تکامل » اگوست کنت«
یـاد شـده در   (شعور دینى انسان بدوى مى گوید که تمام این مراحل سـه گانـه   
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دین مصریان از . را مى توان در دین و مذهب مصریان قدیم یافت) صفحات قبل
ك را مـى گذرانـد و بـه    و دوران شـر ، توتم پرستى و آنى میسم شروع مى شود

که مذهب مصریان محصول : بنابراین مى توان گفت . دوران یکتاپرستى مى رسد
بیش از چهل قرن تحول و دگرگونى اجتماعى است که در آن کشور در برخورد 

  )75(. صورت گرفته است.... با آفریقائیان و سامیان و
ر و ادیان و مذاهب تا قرن نوزدهم اطلاعات دانشمندان در رابطه با تاریخ مص

مورخـانى  . مردم آن سامان منحصر بـه نویسـندگان قـدیم یونـان و لاتـین بـود      
  ... و، دیودور، )م. ق 5قرن (هرودت : همچون

در قـرن  . مذهبى ترین مردم جهان مـى باشـند  ، هرودت مى گوید که مصریان
نوزدهم علم مصر شناسى پیشرفت فراوانى کرد و آثار باسـتانى فراوانـى کشـف    

  )76(. این آثار حکایت از پیشینه پرستش در مصر دارد. شد

  ادیان باستانى مصر؛
خدایان فراوانى با روشهاى ویـژه اى پرسـتیده   ، در نواحى مختلف مصر قدیم

  . شدند
  :تعداد این خدایان به حدود دو هزار معبود مى رسد

  آنـوبیس  ، سبک، اوزیریس، رع، آمون، خنوم، ایزیس، باستى، توت، هوروس
  )77(.... و

هـر  . نخستین مظاهر خدایان مصرى در صورت حیوانـات پدیـدار مـى شـد    
این نمونـه  . را یک حافظ خاصى از نوع جانوران نگهبانى مى کرد» نوم«اجتماع 

مثلا در شـهرهاى ابـى   . اى از پرستش طبیعت در قصبات و شهرهاى مصر است
معبـود خلـق   » تمسـاح » «فیوم«در ، را مى پرستیده اند» شغال«، دوس و تنیس

... جلوه گر مى شده اسـت » قوچ«به صورت » آمون«خداى » تبس «بوده و در 
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ظاهرا این چهارپایان و پرندگان را محض صفات حیوانى ایشـان نمـى پرسـتیده    
اند؛ بلکه از آن جهت که براى آنها قواى انسان یا مافوق انسانى قائل مـى شـده   

صفات خدائى در انسان ، به عقیده آنانزیرا، مورد احترام خود قرار مى دادند، اند
. یا در حیوان به ظهور مى رسد و از این رو باید در هر دوى آنها نمـودار گـردد  

تصور مـى کـرده   ، در نتیجه براى خدایان خود تن انسان و سر حیوان یا بالعکس
خدایان بیشتر جلـوه گـر   ، زیرا در این مظهر که ترکیبى از آدم و جانور است، اند

، که او را خالق کل موجودات مى دانسـته انـد  » کونومو«براى خداى . مى شوند
، شکلى مرکب از بدن انسان و سرقوچ درست مى کرده اند که با دستهاى انسانى

حـافظ و  » انـوبیس «همچنین براى خداى . چرخ آفرینش را به حرکت مى آورد
... ختندمى سا» شغال«و سرى از » انسان«جسمى از پیکر ، هادى مقابر و اموات

)78(  
این خدایان هر یک به جاى خود حاکى از یـک سلسـله تحـولات تـاریخى     

... مذهبى است که در عین حال تغییرات و تبدلات سیاسى را هم نشان مى دهـد 
مثلا وقتى که در سلطنت سلاله اول فراعنه دو قسمت مصر علیا و سفلى بـا هـم   

» سـت «با خـدیا  ، دلتا بودکه خداى ناحیه » هوروس«، آمیخته و متحد گردیدند
.... همچنان به جنگ و خصام خود ادامه مى دادند، که معبود ناحیه مصر علیا بود

)79(  
  روح دینى در مصر قدیم به اندازه اى قوى بود که مصریان تنها بـه پرسـتش   

بلکه هر یک از صور مختلف زندگى را نیز مـى  . مصدر زندگى بسنده نمى کردند
درخـت  ، در نظـر آنـان مقـدس بـود     )»پیـاز «مانند (یاهان پاره اى گ. پرستیدند

آبى کـه در  » چشمه«که در سایه آن در وسط صحرا آرام مى گرفتند و » خرما«
اى کـه در مجـاورت آن بـه    » بیشـه «، واحه ها عطش ایشان را فرو مى نشـاند 
بیابانى کـه بـه   » انجیر«و ، مى رسیدند  یکدیگر برخورد مى کردند و به آسایش 
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همه به عللـى  ، جیبى در میان شنهاى صحرا رشد مى کرد و بار مى دادصورت ع
در نظر ایشان از چیزهاى مقدس بشـمار مـى رفـت و    ، که فهم آنها دشوار نیست

مردم ساده مصر تا اواخر ایام تمدن خود براى این مقدسـات چیزهـایى از قبیـل    
در میـان  ، ایانحیوان خد. نیاز و قربانى مى کردند» انجیر«و » انگور«و » خیار«

رواج داشت و فراوانى این گونه خدایان به انـدازه  ، مصریان بیش از گیاه خدایان
حالت نمایشگاهى از حیوانات گوناگون را به خود مـى  ، اى بود که معابد مصرى

هر شهرى حیـوان  .... مردم مصر بعضى از حیوانات را مقدس مى شمردند. گرفت
س علائمى داشت که کاهنان مى دانستند حیوان مقد... مقدس جداگانه اى داشت

. به قتل مـى رسـید  ، اگر کسى حیوان مقدسى را مى کشت. و آن را مى شناختند
  . پرستش این حیوانات تا قرن اول قبل از میلاد به طول انجامید

در . پادشاه ایران به مصر حمله کرد» کمبوجیه«در قرن ششم قبل از میلاد که 
مصریان به پـاس احتـرام   . ربه و لک لک قرار دادجلوى سربازان خود تعدادى گ

  ... این حیوانات تیراندازى نکردند و از ایرانیان شکست یافتند
را به عنـوان همسـرى تقـدیم ایـن خـدایان مـى       » زنان«، پاره اى از اوقات

در مندس زیباترین زنـان را بـراى همخـوابگى    » پلوتارك«مطابق گفته ... کردند
خدا قبل از اینکه نقش انسان : سدربلوم مى گوید. دندحیوان مقدس تقدیم مى کر

حیـوان از  ، معمولا به شکل حیوان تجسم مى یابـد و در نظـر بـدوى   ، را بپذیرد
و هیچیک از مراسم این حیوانات به ثبات و اسـاس و  . انسان اسرارآمیزتر است

  )80(. باطن دین مصرى برقرار نمانده است
  نیروهـائى کـم و بـیش    . بسزا داشتدین جان پرستى در مصر قدیم رواجى 

شبیه به ارواح انسانى در طبیعت و سـتارگان و خورشـید و درختهـا و روخانـه     
مردم قدیم مصر از چشمه هاى نیـل و دریاچـه   . مخصوصا رود نیل جاى داشت
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بـى خبـر بودنـد و نمـى     ، هاى استوائى که اضافه آب آن به این شط مـى ریـزد  
شـعب پـر آب نیـل را    ، بارانهاى مرتب باریده، دانستند که در نقاط بعیده جنوب

  .... است» بحر الغزال«بوجود مى آورد که از آن جمله در مغرب 
، بدین لحاظ مردم مصر که مى دیدند هر سال رود نیل بدون یک قطره بـاران 

: مى گفتنـد ، آن را معبود خود قرار داده، بالا آمده از بستر خود سرازیر مى شود
علت طغیان آن مـى باشـد کـه در مـرگ شـوهرش      ، الهه» ایزیس«اشک چشم 

  .... اوزیریس مى گرید
سرودى در حمد و ثناى نیل به دست آمده که در ستایش خیـرات و برکـات   

  :آن چنین مى گوید
  سلام بر تو باد اى رود نیل که این خاك را به وجود خود آراستى

  . و با قدم میمنت لزوم خویش حیات را به مصر ارزانى داشتى
اى خالق حبه و پروردگـار  . توئى که سرتاسر این سرزمین را سیراب مى کنى

  .... و خداوند گندم و رویاننده جو، ماهى
مصریان جـادو را مـى   . دین با جادو همراه بوده است، در مصر مانند همه جا

وجـود    طلسم و مجسمه هاى درمـان بخـش   . شناختند و به آن عمل مى کردند
اگـر  . وسایل وردخوانى ضد مار و عقرب بشمار مى رفتاین مجسمه ها . داشت

بـراى معالجـه روى سـر مجسـمه آب جـارى مـى       ، کسى را جانورى مى گزید
داراى ، آبى که از روى متون حکاکى شـده روى مجسـمه مـى گذشـت    . ساختند

  . نیروى درمانى مى گردید
  )81(. بیمار آب را مى آشامید و شفا مى یافت

فرعـون نـام   ، طنت مصر سفلى و علیا او را مسلم بودپادشاهى که سل: فراعنه 
فرعـون  . مى باشـد » مقام دوگانه«این کلمه از پیرااویى آمده که به معنى . داشت
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تحت حمایت خـاص خـدایان مخصوصـا هـوروس قـرار داشـت و پرتـوى از        
و پسر خـدا و بـالاخره   ) رع(فرعون خداى خورشید . خورشید بشمار مى رفت
فرعون را مانند خدا مى پرستیدند و معابدى بر پاداشته او  خدا بود؛ از این جهت
در آثار پاینده مصر علائمى دارد کـه از  » فرعون«تصویر . را پرستش مى نمودند

و قـرص  ، که مظهر هوروس مى باشد» قرقى«مقام الوهیت او خبر مى دهد؛ مثل 
بـه   هـر کـس  . خورشید که در میان دو شاخ قرار گرفته ورع را مجسم مى نماید

  . چنانکه گوئى به حضور خدا مى رود، سجده مى گذارد، فرعون نزدیک مى شد
همچنـان کـه خورشـید طـالع را درود مـى      ، بامدادان چون فرعون برخاست

  :به او نیز تحیت مى گفتند؛ از این قبیل ، فرستادند
طلعت خود را به سوى من بازگردان اى آفتاب طالع که عالم را به نور جمال 

مى کنى واى قرص پسر فروغ که ظلمت را از سرتاسر مصـر نـابود    خود روشن
تو پدرت را مانى که در فضاى آسمان طلوع کرده است ؛ چـون سـر   . مى سازى
روشنائى خود را به دنیا پخش مى کنى ؛جائى نیست کـه از جمـال   ، برمى دارى

  ... طلعت تو محروم بماند
وى خدائى را به او وارد فرعون دو تاج بر سر داشت و دو جادوگر بزرگ نیر

  )82(.... مى کردند

  معابد؛
خانـه  «، معابدى که مراسم عبادت خدایان مصرى در آن بـه عمـل مـى آمـد    

با سنگ ، این بناها که پناهگاه این گونه موجودات ابدى بود. نام داشت» خدایان
معبد آمون در تب مربوط به عهد رامسس سـوم ك پـنج مرتبـه    . ساخته مى شد

در عهد آنتونیها چهل و دو معبـد سـراپیس   . استان سن در فرانسه بودبزرگتر از 
بسیارى در این معابد خدمت مى کردنـد کـه گـاهى    » روحانیون«. وجود داشت
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قلمرو بزرگـى در  » آمون«مخصوصا روحانیون ، داراى ثروت بسیارى مى شدند
در عهد رامسـس  . اختیار داشتند و در غارت مردم مستعمرات شرکت مى کردند

مجسمه  5000غلام و  81000هکتار زمین و  235000سوم ثروت امون شامل 
نگاهدارى و آرایش ، مراسم روزانه معابد. س چهارپایان اهلى بودأر 421000و 

مراسـم  . و پوشش خدا و مخارج تغذیه آن براى پادشاه عایدى سرشـار داشـت  
. معمـول بـود   دسته و راه پیمائى با آواز دسته جمعى نیز در دین مصـریان قـدیم  

این مراسم را در شب انجام مـى دادنـد و در روى دریاچـه    : هرودت مى نویسد
  .... نان قندى مى خوردند» اوزیریس«سائیس در بعضى اعیاد به یاد 

و خدمتکاران و انبار و سر طویلـه و جایگـاه حیوانـان    ) کاهن ها(منزل کهنه 
شهر کوچکى ، این ابنیهقربانى همه در داخل آن محوطه قرار داشت و از مجموع 

در وسـط  . تشکیل مى شد شبیه بعضى از دیرهاى بزرگ اروپا در قرون وسـطى 
این محوطه فضائى مخصوص عبادت بـود و خیابـانى سـنگ فـرش بـا دو رده      

دو ، در مدخل معبد درى بود و از دو جانب آن. بدانجا منتهى مى شد» ابوالهول«
در جلـوى  ، ور برجسته و کتیبهناقص و مستور از ص» هرم«برج بزرگ به شکل 

مدخل معبد نقش طوطى از سنگ سماق یک پارچه سر به آسمان مى کشید کـه  
در ، مجسمه هاى قوى هیکل فرعونى که بانى معبـد بـود  . نامیده مى شد» مسله«

سـتون  ، دیگر از اسباب زینت سر در معبد. مدخل معبد از دو سو گذشته مى شد
چـون از مـدخل   . در نوك آن حرکت مى کـرد  هائى بلند بود که پرده هاى بیرق

به حیاط اندرونى وارد مى شدند که دالانهاى ستون دار داشتن ، معبد مى گذشتند
پس از آن تالارها بزرگى پیـدا  . و مراسم روحانى را در آنجا به عمل مى آوردند

 أایـن تالارهـاى منش ـ  . مى شد که چندین رج ستون سقف آن را نگاه مى داشت
مراسم مهمه مذهبى در این تالارها اجرا مـى  . ستون گردیده است عمارات چهل
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شده و در آنجا بوده است که خداوند در نهایت هیمنه و طمطراق بر روى تختـى  
هر چه بیشتر به اندرون معبد . کشتى مانند در نظر مؤ منین تجلى مى نموده است

ى شـد و بـه   از عده کسانى که حق جلو رفتن داشتند کاسته م، نزدیک مى شدند
همین نسبت بر غلظت مى افزود تا آنکه به خلوتگاه راز مى رسیدند که در آنجا 

در ایـن  . هیکل خداوند آرام داشت و سیم و زرنگارى هاى آن پرتو مى انداخت
تالار کسى را حق دخول نبود جز کاهنان عـالى مقـام کـه از اسـرار ملکـوت و      

زیباترین خرابه هائى که بـاقى  . دناسوت و دنیاى دیگر چیزى برایشان مکتوم نبو
و معابـد زیرزمینـى   ) در حمـل شـهر تـب   (» کرنـک و الاقصـر  «از معابد ، مانده
مى ) محاذى شلاله اول(» فیله«و معابد جزیره ) بین دو شلاله اولى(» اپیسامبول«

چهـل  . شاید خرابه هاى کرنک و الاقصر عظیم ترین خرابه هاى دنیا باشد. باشد
متـر عـرض دارد بطـورى کـه      50متر طول و  100ر کرنک ستون معبد آمون د

ایـن تـالار را   . یک پارچه در آن جا مى گیرد) پاریس(کلیساى نوتردام دوپارى 
سـتون هـاى دو ردیـف اول کـه از     . ردیف نگاه مـى داشـت   16ستون به  144

قطر هر یـک از ایـن   . متر عرض داشت 1متر ارتفاع و  24، سایرین بلندتر است
معبد زیرزمینى اپیسـامبول نیـز   . ندازه ستون واندوم پاریس بوده استستونها به ا

بـانى  . مانند خرابه هاى کرنک و الاقصر در آغاز شوکت و اقتدار تب ساخته شد
دوم بود چهار مجسمه عظیم الجثـه رامسـس ثـانى کـه در حـدود        آن رامسس 

الهـاى  بیست متر طول دارد و در سنگ تراشیده شده و مدخل معبـد را دهـد تمث  
به ستونهاى تالار بزرگ ، دیگرى از رامسس ثانى که به شکل اوزیریس در آمده

  . زیرزمینى تکیه کرده است
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ولـى  ، اما معابد جزیره فیله اغلب در اوان سـلطه یونـان و روم سـاخته شـده    
ایـن معابـد آخـرین شـاهکارهاى     . دنباله سنن محکم قدیم را رها نکرده اسـت 

  )83(. هنرنمائى مصر شمرده مى شود

  پس از مرگ ؛
ولـى  ، اگر چه در دین مصریان قدیم عقیده به بقاى پس از مرگ وجـود دارد 

  . گاهى تاریک و مبهم به نظر مى آید
: براى روشن ساختن این گونه تصورات باید به ذکـر اصـول زیـر پرداخـت     

داراى یک جسـم و یـک سـایه و یـک     ، انسان زنده در حالى که یک فرد است
مى باشد کـه  ) کا(و یک جفت یا همزاد به نام ) با(و یک روح  تصویر و یک نام

جسد را نباید قطعه قطعـه  . در زندگى پس از مرگ نقش مهمى را عهده دار است
از عصـر  . و ناقص کرد؛ بلکه لازم است از آن مراقبت و محافظت به عمـل آیـد  

ر مـى  نئولى تیک مرده را در مقبره امانت مى گذاردند؛ صورت به طرف خانه قرا
دست غالبا بـه سـمت دهـان و    ، گرفت تا بتواند اولاد و کسان خود را تماشا کند
پس از مرگ جسد را خالى و . مقدارى دانه هاى گندم در اطراف سر قرار داشت

سپس آن را در بناى مجلل آرامگاه کـه خانـه   ، مومیائى مى کردند، خشک کرده
چون تصویر ... طورى قدیم بودمدفن فراعنه امپرا، اهرام. مى گذاردند، ابدى است

زندگى مرده را با گذاردنن مجسمه اش در قبـر تضـمین مـى    ، معادل حقیقت بود
بلکه بایـد در آن  ، مرده کافى نیست پس از مرگ زندگى را از سر گیرد... کردند

  . جهان خوشبخت باشد
مصریان روح را جاویدان مى دانستند و آن را به شکل پرنده اى نشان مى ... 
تشییع جنازه با نمایش تاثر آورى انجام مى شد که نشان پیـروزى مـرده   ... ندداد

حق زندگى جاویدان براى کسانى وجود دارد کـه در  ... بر خصم خود شیطان بود
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محکمه خداى بزرگ مردگان اوزیریس حاضر شوند و بیگنـاهى خـود را ثابـت    
اجتمـاعى    ارزش بنابراین افکار عـالى اخلاقـى کـه داراى    . کنند و تبرئه گردند

  )84(. از دین مصریان ناشى مى گردد، است

  در محکمه اوزیریس ؛
  روح مرده پس از گذشتن از مراحل سخت و خطرناك در پیشگاه اوزیریس 

  :حاضر مى شود و به آن داور بزرگ چنین مى گوید
  !اى آنکه گذشت بال زمانه را به شتاب مى آورى «

  !گى جاى دارى واى آنکه در تمام نهانگاه هاى زند
  !و حساب هر کلمه را که از دهانم برمى آید مى دانى 

  ، از منى که فرزند توام شرم دارى
  ، و قلب تو لبریز از اندوه و شرمسارى است

  ، گناهانى که در جهان مرتکب شده ام مایه اندوه است، چه
  . و از روى غرور پیوسته در بدى و نافرمانى بوده ام

  فا در آى با من از در صلح و صفابا من از در صلح و ص
  !در آى و مانعى را که در میان ما است از میان بردار

  ، فرمان بده که همه گناهان من زدوده شود
  !و فراموش شده در چپ و راست تو بریزد

همه بدیهاى مرا محو کن و عارى را که بر قلب من مستولى است محو ! آرى 
  » . و صفا باشیم تا من و تو از این لحظه در صلح! کن 

اعتراف نامه منفـى زیـر بایـد در محکمـه     ، »مردگان«بنا به مندرجات کتاب 
  :اوزیریس ایراد گردد
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در ، موجـب بـدبختى آینـدگان نشـده ام    ، من به هیچ انسانى خیانت نکرده ام
چـون  ، بـد نکـرده ام  ، با بد آمیزش نداشته ام، خانه حقیقت رفتار زشت نکرده ام

  چـون رئـیس   ، را بیش از وظیفه مجبور به کار نکرده ام رئیس بودم هرگز کسى
کار من ترس و فقر و ، بودم هرگز کسى را بیش از وظیفه مجبور به کار نکرده ام

هرگز موجب ، آنچه خدایان را بد آید نکرده ام، رنج و بدبختى در برنداشته است
هرگـز  ، ه امنشده ام ارباب با غلام بد رفتارى کند و هرگز کسى را گرسنه نساخت

، هرگز خائنانه دستور قتل کسى را نداده ام، هرگز نکشته ام، کسى را نگریانده ام
ذات ، هرگـز آذوقـه معابـد را غـارت نکـرده ام     ، به هـیچ کـس دورغ نگفتـه ام   

هرگـز  ، قالب و نوار مومیائى را ندزدیده ام، مخصوص خدایان را تحقیر نکرده ام
، سبت به روحانیون نواحى مذهبى نشده اممرتکب اعمال شرمگین ن، زنا نکرده ام

هرگز وزنه ترازو را فشـار نـداده   ، آذوقه را کم نداده ام و گران قیمت نگذارده ام
هرگز شیر را از دهان بچه شیرخوار ، سنگ ترازو را وسیله قاچاق نساخته ام، ام

را پرندگان خدایان ، چارپایان را در چراگاه قتل و غارت نکرده ام، دور نکرده ام
، آب را هنگام طغیان برنگردانده ام، ماهى مرده را صید نکرده ام، با دام نگرفته ام

هدایاى خدایان ، هیچ گاه وسیله بد معابد نبوده ام، مسیر قنات را عوض نکرده ام
در میان خدا مردم سد و ، چارپایان را از زمین خدا نرانده ام، را خیانت نکرده ام
  ... ، پاك، پاك، اك هستممن پ، مانع ایجاد نکرده ام

این مرحوم را به خود راه بدهید کـه  ، امروز که روز حساب است! اى قضات 
  در زنـدگى و معـاش   ، بدى را نداند که چیست، دروغ نگفته، گرد گناهى نگشته

کرده او بر سر زبانهاى مـردم و موجـب   ، جانب حق و انصاف را فرو نمى گذارد
، را نـان داده و تشـنگان را سـیرآب نمـوده    او گرسنگان ، رضایت خدایان است
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دهـانش  ، در راه خدا قربان کرده و به مردگان غذا رسانیده، برهنگان را پوشانده
  )85(» . پاك و هر دو دستش نیز پاك

  خدایان مصر باستان
خداى مهربان : محققان مدعى اند که مصریان قدیم به دو نوع خدا معتقد بودند

؛ خدایان زشت و پلید را به صورت حیوانـات  خداى زشت و نادرست ، و خوب
. درنده تصور مى کردند و خدایان خوب را به صورت انسان تلقـى مـى نمودنـد   

آنان خدایان خوب را با تلفیقى از انسان و حیوان اهلى مجسم مى سـاختند کـه   
  )86(در صفحات گذشته به آن اشاره شد 

یکـى از خـدایان   پرستش خورشید؛ در دوره کشاورزى مصریان خورشید را 
، مى دانستند و پرستش ان را واجب تلقى مى کردند؛ زیرا خورشـید منبـع گرمـا   

در . خداى آفتـاب نـام داشـت   ، خورشید. براى رشد گیاهان نقش حیاتى داشت
خورشید با قایقى از طلا هر روز از آسمان عبور مى کند و شـبها  ، تلقى مصریان

  )87(. در بیابان بسر مى برد
؛ بحرانهاى جوى حاصله از طغیان رود نیل و گرما و سـرماى  خداى طبیعیت 

روزه را به دنبال داشـت و سـرانجام فـرا رسـیدن      50صحرا که بادهاى موسمى 
در تلقـى مصـریان   ، بهاران و وزیدن نسیم بهارى نیل و سرسبزى و خرمى صحرا

خـداى  » سـت «: به مرگ و حیات خداى طبیعت تعبیر مى شد بر این مبنـا کـه   
و باد سوزان به اتفاق پنجاه نفر از نوکرانش مسئول آن بدکارى هـا بـود و   بدکار 

به دست نوکران ست کشته مى ، خداى آتور که به رویش کشتزارها یارى مى داد
  )88(شد و سپس در فصل نوین بهار زنده مى شود و به فعالیت مى پرداخت 
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  راز مومیائى مردگان ؛
 ـ  روح مـرده  ، رده را نگهـدارى کننـد  باور مصریان بر این بود که اگر جسـد م

دوباره به آن جسد باز مى گردد براى این کار ابتدا محتواى جسد را خـالى مـى   
کردند و سپس جسد را در محلول نمک نهاده و اندکى بعد در پارچه هاى سـفید  

البتـه ایـن کـار خـرج     . مومیائى شده مى پیچیدند و در آفتاب خشک مى کردند
اقـدام بـه ایـن کـار مـى      ، که داراى قدرت مالى بودند زیادى داشت ؛ لذا کسانى

  )89(ذدر صفحات گذشته به چگونگى و فلسفه این کار اشاره شد . کردند

  اهرام سه گانه ؛
  نخسـتین هـرم خئـوپس    . اهرام مصر در حدود چهار هزار سال قـدمت دارد 

متـر   150ایـن هـرم   . )م. ق 2600(ساخته شد؛ وى یکى از فراعنه مصر اسـت  
  . اع دارد و براى دور زدن اطراف آن باید یک کیلومتر را طى کردارتف

دسـتور داد بـراى او   ، هرودت مى گوید که وقتى خئوپس به پادشاهى رسـید 
کشـاورزان و بردگـان را   ، موران و نگهبانان اوأم. ارامگاهى به شکل هرم بسازند

نسـان  در حـدود صـد هـزار ا   . از سراسر مصر براى ساختن این هرم جمع کردند
سنگهاى هـرم را از کوههـاى   . بطور همزمان براى ساختن هرم دست بکار شدند

  . تن بود 5/2وزن هر تخته سنگ . اطراف رود نیل جدا کردند
بردگان این تخته سنگها را با قایق از رودخانه عبور مـى دادنـد و سـپس بـا     

  . غلطک آنها را تا نزدیک محل هرم مى آوردند
سـنگها را مـى   ، سـنگ تراشـى مهـارت داشـتند     کارگران دیگرى که در فـن 
نگهبانان با شلاق بر اندام برهنه بردگان مى نواختند . تراشیدند و کار مى گذاشتند

  . تا کار پیش رود
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سال طول کشید تا ساخته شد و هزاران نفـر زیـر تازیانـه جـان      30این هرم 
  )90(... دادند

  طبقه روحانیون و کاهنان ؛
را این طبقه تشـکیل مـى داد؛ و فقـط کاهنـان حـق       کارکنان دستگاه خدایان

کاهن به خـدایان غـذا مـى داد و مشـعلهاى     . داشتند وارد جایگاه خدایان شوند
و : کاهن با خدایان سخن مـى گفـت   ، در تلقى مصریان. معابد را روشن مى کرد

دستور خدایان را به مردم ى رسـاند و نیـز واسـطه بـین مـردم و خـدایان بـود        
در برابـر  ، اینکه خود را شایسته الطاف و مراحم خـدایان گرداننـد   مصریان براى

کشاورزان کیسه هاى غله و طاقه هاى کرباس مـى  ، روحانیون قربانى مى کردند
فراعنه مقـدارى از  ، آوردند و برده داران و ثروتمندان طلا و نقره هدیه مى کردند
و رعایـا بـه دسـت     غنائم جنگى را مى بخشیدند و همه این هدایا و نذور ارباب

کاهنان و روحانیان مى افتاد و بدین سان این طبقه از ثروتمنـدان بـزرگ مصـر    
تحکیم پایه هاى قدرت فرعـون زمانشـان   ، وظیفه دیگر روحانیون و کهنه. بودند
روحانیون براى تثبین قدرت فرعونى از عقاید و باورهاى مردم استفاده مـى  . بود

عـون خـداى مهربـان اسـت و هـر یـک از       کردند و به مردم مـى گفتنـد کـه فر   
دستورهاى او باید بدون چون و چرا انجام شود و هـر کـس از فرمـان فرعـون     

روحانیون دستگاه فرعـون  . از فرمان خدایان سرپیچیده است، زمان سرپیجى کند
به مردم مى گفتند که خدایان فرمان بران را دوست دارند و از عاصـیان بدشـان   

ت مجازات خواهند شد و به دست خـداى آتـور گرفتـار    نافرمانان بشد. مى آید
  )91(. مى آیند

اوست که مردگان . مصریان عقیده داشتند که آتور خداى دنیاى مردگان است
اگر میت در حال حیات بـرخلاف خواسـت خـدایان رفتـار     . را محاکمه مى کند
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مورد خشم و غضب آتور قرار خواهد گرفـت و اگـر خـدایان از او    ، کرده باشد
عـذاب آتـور مسـلط کـردن غـول      . آتور نیز راضى خواهـد بـود  ، اضى باشندر

  )92(وحشتناکى بر میت بود که میت گناهکار را مى خورد 
کاهنان سود جو و نیزنگ باز مصرى مردم را وامى داشتند تا براى کامیـابى  «

که در آن طلسماتى نقاشى شده (مردگان خود و نجات آنان مرده نامه اى بخرند 
تا سـبب مغفـرت در   ) و اورادى از طرف کاهنان بر آن خوانده شده بود و افسون

  )93(» . خداى اموات شود» اوزیریس«نزد 
یا خداى اموات و جهان حشر و نشر » اوزیرس«طوایف مختلف مصریان به «

و ، ؛ خـداى آسـمانها و خـداى همیشـه پیـروز     » نات«و ، خداى زمین» غب«و 
» ایـبس «و ، خداى مرغـان » ثوت«و ، ىخداى عیش و طرب و نوازندگ» اوفه«

  )94(» . معتقد بودند... خداى کارها و مشاغل و
  . اصل اوزیریس ممکن است مربوط به دوره قبل از تاریخ باشد«

بعضى بر آنند که پرستش این خدا از سرزمین لیبى به مصر آمـده و در آنجـا   
، ات مى شدهآن را مانند آب حیات بخش که در بیابان خشک باعث روئیدن نبات

بعضى دیگر بر آنند کـه چـون اوزیـریس بـه صـورت انسـانى       . مى پرستیده اند
ظاهرا از کشور شام به مصر امده باشد و در آنجا آن را ماننـد  ، نمایانده مى شود

ولى بعـدا مصـرى هـا آن را خـداى     . خداى کشت و زرع پرستش مى نموده اند
با الهى زمین » جب«ى مذکر از آمیزش خدا» اوزیریس«مستقلى دانسته و گفتند 

خداى آسمان زائیده شده و پـس از آن بـا خـواهرش    » نوت«یا خداى مؤ منث 
  )95(» ... ایزیس مزاوجت کرده است
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  تلاش براى یکتاپرستى و ممانعت روحانیون ؛
آمـن  «در عهد سلسله هجدهم در قرن چهارده قبل از میلاد پادشاهى به نـام  

یکتاپرستى را در مصر برقرار کـرد یکـى از    چهارم» آمنوفیس«چهارم یا » هتپ
را کـه تـا آن زمـان چنـدان ارزش     ) مظهر قرص آفتاب(» آتون «خدایان به نام 

بیشـتر  » آمـون «نفوذ روحانیون » تب«چون در . به عنوان خدا پذیرفت، نداشت
در سال چهارم سلطنت پایتخت را ، بود و مانع اجراى اصلاحات جدید مى شدند

) افق قرص آفتـاب (» آختاتون«ر وسطى شهر جدیدى به نام ترك کرد و در مص
و نام آمون را در همه جا از میان برد و مراسم ... تل ال آمارنا بنا کرد«موسوم به 

  ... آن را ممنوع ساخت
پادشاه جدائى درخشان بین شرك قدیم و واحـد  ، با این تحول بزرگ مذهبى

نظر داشت تا اولا قدرت سیاسى  پادشاه در، با این عمل. پرستى جدید ایجاد کرد
و ثالثـا  ، و ثانیا دین در انحصار مردم تب نباشد، روحانیون آمون را در هم شکند

به این ترتیب دین . رعایاى غیر مصرى امپراطورى نیز بتوانند از آن استفاده کنند
. آفتاب مقدمات پیدایش طرز تفکر همگانى بودن ادیان را در جهان ایجـاد کـرد  

بلکـه مقـررات جدیـد    ، قط به از میان بردن مراسم گذشته اکتفا نکـرد اخناتون ف
خورشید مظهـر حقیقـت و   ، در این دین. مذهبى براى زندگى همگانى وضع نمود

یـک  ، انچه شاه در مقام خـدائى مـى شـناخت   ، شعار و علامت بشمار مى رفت
خـدا  «. وجود قادر نبود؛ بلکه موجودى شبیه انسـان و ماننـد وى محـدود بـود    

بلکه تمام امور نیک مانند گرمـا و روشـنائى و آتـش و    ، طبیعى نبود» ورشیدخ
فرعون این اعمال نیـک و ایـن   . آفتاب بود که آن ستاره در جهان منتشر مى کرد

» خورشید خدا«نیروى حیات بخش را در اطراف خود آشکار ساخت و مداخله 
، ریان داشترا در آفرینش جهان و در حوادث عجیب زمان که در اطراف وى ج
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در دین جدید نوعى تناسخ دیده مى شد و وساطت طبقـه روحـانیون   ... شناخت
این انقلاب بزرگ دینى تحول بزرگ اخلافى در برداشت ؛ خورشید ... لازم نبود

به تمام ملل از فقیر و غنى یکسان نور افشانى مى کرد و بـدین ترتیـب در همـه    
. ر و غریزه سرچشمه مـى گرفـت  چیز پرتو ایزدى وجود داشت که همه از اختیا

آزادى و عشق طبیعت و علاقمندى خالق به مخلوق خود اساس دیـن آمارنیهـا   
  . بشمار مى رفت

راویان قدیم و روحانیون از این تحول اجتماعى که منافع آنان را به خطـر  ... 
  . ناراضى شدند و به مبارزه برخاستند، مى انداخت

داماد اول او پادشاه شد و یک سال سالگى در گذشت و  29اخناتون در سن 
داماد دومى از روحانیون آمون اطاعت کـرد و آمارنـا را بـه قصـد     . سلطنت کرد

چون نظامى و دست پـرورده  » هرم هب«جانشین این پادشاه ... ترك کرد» تب«
را پاك کرد و دوباره در همـه  » آتون«عبادتگاهها را ویران و نام ، روحانیون بود

برقرار ساخت و به این ترتیب بزرگترین جنبش دینـى تـاریخ    را» آمون«جا نام 
  )96(. عمومى جهان و مصر پایان یافت

، روحانیون ایزیس موى صورت و فرق سر را مـى تراشـیدند و لبـاس کتـان    
در بر مى کردند و به وسیله زنگوله زنگ مى زدند و مؤ منین را براى ، مانند پرده

   )97(کردند  انجام مراسم در مقابل صورت دعوت مى
  کتاب شناسى ؛

  :براى دریافت ادیان و مذاهب مصر باستان ن ك 
مصـریان  ، رشـد ، ریشه هاى پیدایى مصر باستان: در این زمینه ها: به فارسى 
ترجمـه  . آفریقا تـاریخ یـک قـاره   / بذیل دیوید سن : ك   ن... و، روزگار فراعنه

ویل دورانت + ادیان  تاریخ جامع/ جان ناس + . 1358ریاحى و مولوى تهران 



84 

 

+ . ترجمـه رجـب نیـا   . کلیـات تـاریخ  / ولز . ج:ه + . کتاب اول. تاریخ تمدن/ 
  . شرق نزدیک/ فیلیپ حتى + ترجمه بهمنش . سیر تاریخ/ گوردون چایلد 
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  ادیان و مذاهب روم باستان
  جغرافیاى تاریخى انسانى روم قدیم

  . از میلاد مى رسد به قرن هشتم قبل) ایتالیاى فعلى(تاریخ مدون روم 
روم را ، دو قوم که داراى اصل مختلـف بودنـد  ، در دوره هاى ما قبل تاریخ«

مردم مدیترانه اند که پایـدارتر بودنـد و بـا اهـالى     ، یکى از این دو. اشغال کردند
دسته دوم را هنـد و اروپائیـان چـادر    . کرت و پلاسژهاى یونان خویشى داشتند

یونان و ایـران از شـمال   ، د اشغالگران نواحى هندنشین تشکیل مى دادند که مانن
هزاره  أهجوم آریائى ها مخصوصا سلت ها به آن سرزمین در اثن )98(» .آمده بوند
لاتیـوم  «نام داشته و سرزمین آنها را » لاتین«این اقوام و قبایل ، بوده. م. دوم ق

رقى شـبه  بـه نـواحى ش ـ  » سـابین «قوم ، در قرن هشتم قبل از میلاد. گفته اند» 
در میـان  » لاتـین هـا  «بنابراین در قرن هشتم قبل از مـیلاد  . جزیره فرود آمدند

در اواخر قرن سوم . در جنوب قرار گرفتند» یونانیها«در شمال و » اتروسکانها«
درهم شکسته ، که در برابر نفوذ و سلطه روم مقاومت مى کردند» کارتاژها«م . ق

کار روم به جائى رسـید  . ترانه استیلا یافتشدند و روم بر تمام حوزه دریاى مدی
همـان  ، در طول این تاریخ طولانى. که مدتى دراز بر جهان تفوق و استیلا یافت

فـرو  » روم«طور که ذخائر ثروت و اندخته هاى اموال دیگر ملل دائما به شـهر  
مبادى و عقاید و آداب آنها نیز بـه آن کشـور حمـل مـى شـد و در      ، مى ریخت
در ابتدا یکى از قصبات » رم«شهر . ان اصلى رومى ها نفوذ مى یافتعقاید و ادی

ایـن  ، با مهاجرت قبائل بـه رم . م. در قرن ششم ق. و بلاد کوچک قوم لاتین بود
  )99(شهر در تاریخ پدیدار شد 
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  عقاید باستانى روم ؛
آئین رومى ریشه در ادیان بدوى دارد و محصولى اسـت از عقایـد صـادراتى    

مـذهب  «: که دچـار دگرگـونى بعـدى شـد    ، و یونان و عقاید شرقىهند و اروپا 
رومیان قدیم داراى هیچ تاریخ اساطیرى براى افراد خدایان نبوده و بـراى آنهـا   
هیچگونه نسب نامه یا عروسى و زواجى و یا زاد و ولـدى و هیچگونـه افسـانه    

اخته پهلوانى پرستش پهلوانان و یا افسانه خلقت و مرگ و زندگانى اخروى نس ـ
خلاصه آنچه که هومر و هسیود با ان طول و تفصـیل بـراى خـدایان یونـان     . اند

نمودى از ، دین باستانى روم )100(» ... رومى ها فاقد آن مى باشند، ایجاد کرده اند
توتم پرستى و جان پرستى بدوى بوده است ؛ تئتم پرستى به صورت اعتقـاد بـه   

خانواده ها نام توتم داشـتند؛ ماننـد   بعضى از «. گیاهان مقدس و حیوانان مقدس
روى ... مشتق است و خوك معنى مى دهد» پورکوس«که از کلمه » پورسى اى«

کلمه لاتین . علامت بخشهاى نظامى روم قدیم گرگ و گراز و عقاب منقوش بود
. با کلمه تابو مطابقت مى کنـد ، ساسرکه معنى مقدس و پلید هر دو را در بر دارد

اشت که در آن روزها نباید گفتار مخصوص و اسرار دینى را ایام شومى وجود د
. به زبان آوردن نام بعضى از خدایان ممنـوع بـود  ، در روزهاى سعید... بیان کرد

ارواح بسیارى را جاى داد ولـى آثـارى از   ، جان پرستى رومى در اطراف انسان
نان را خشنود به یاد بود این ارواح مراسمى بکار مى بردند و آ. آنها باقى نگذارد

کـه  » نـومن «این نیروهاى بدون شخصیت را یک کلمه خنثى یعنى . مى ساختند
ى بـدویان  » مانـا «این ارواح بـه  . مشخص مى ساخت، است» نومینا«جمع آن 

ولى مجموعه اى از وحدت مادى منتشر در جهان را آشکار نمى . شباهت داشت
. ر معین را مراقبت مى کردندمادى برقرار بودند و امو أاین ارواح در اشی. ساخت

دیگـرى بـر کـود دادن مزرعـه و     ، مثلا یک روح بر زمین بایر حکومت داشـت 
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این ارواح را » وارون«. وجین کارى و غیره ریاست داشت، دیگرى بر شخم زنى
کـه لاتـین آن   » دى سـرتى «داراى قدرت الهى مى داند و انان را خدایان کامل 

) گینـوس (» ژینـوس «همزادى یعنـى  ، سانىهر ان. مى شناسد، است» دى کرتى«
چون ، ژینوس دیوى است که تولید مى کند: کرگ لینگر مى نویسد. همراه داشت

در حجلـه زفـاف   ، مصریان نیروى فراوانى تولید مى کنـد و مـى بخشـد   » کاى«
به انسان فهـم مـى دهـد و    . با انسان متولد مى شود و با او مى میرد، ساکن است

هر زنى در خود یک نیروى باور کننده موسوم . مى سازدخصلت و اخلاق او را 
رومى با تصویر و با حرکات . جان پرستى با جادو همراه بود... داشت» ژونو«به 

 ـ . ایجاد مى کـرد ، و کلمات تفکر مى نمود و جقیقتى را که مایل بود مین أبـراى ت
  )101(» . حلقه جادوئى دور آنها قرار مى داد، دفاع از شهرها

  رومى ؛ خدایان
و رومیان بدون اینکه بداننـد اینهـا   ، ارواح به تدریج به صورت خدا در آمدند

  . خدا هستند یا رب النوعلیه السلام به عبادت آنها مى پرداختند
حکایـت از دوران کهـن   ، و ایـن . رب النوع ارواح حامى زنان بود، »ژونون«

راکنـده بـود و   عامل وحـدت ارواح پ » ترمینوس خدا«. عصر مادر سالارى دارد
ژانـوس دو  «): ارواح گوناگون(خداى واحد حاصله از ترکیب خدایان » ژانوس«

یکى از شهر مراقبت مى کرد و دیگرى خارج از شهر را نگهبانى ، صورت داشت
خـداى آغازهـا نیـز      ژانوس ... مى کرد تا کسى بدون صلاحیت در آن راه نیابد

الهـه  . اسـت » ژانویـه «و » آریـوس ژانو «همان » ژانوس«ماه ... بشمار مى رفت
در آمد و در معبـدى بـه   » وتسا««به صورت یک الهى به نام ، هاى متعدد کانون

در قـدیمى تـرین معبـد    . شکل کلبه اى گرد و کوچک مورد ستایش قرار گرفت
پاکدامن یعنى وستالها آتش مقدس را نگهـدارى مـى   ) زنان راهبه(راهبات ، روم
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، ژینوس هاى مردان براى هر فرد باقى مانـد ، ابتدائىدر میان تمام ارواح . کردند
الهه کشاورزى رب النـوع  . شاید براى اینکه نوع کار مردان با زنان تفاوت داشت

  ... بونادئا نگهدار بیشه اى مقدس در نزدیکى روم بود، نیکوکار
تثلیت رومـى عبـارت   ... حامى پدران خانواده بود... هرکول رب النوع قدرت

کـوایرى  ، خداى جنگ و خـداى جنگجویـان شـهرى   (مارس ، »پیترژو«: بود از
  )102(» . )خداى صلح و مردمان صلح طلب(نوس 

  پانتئون خدایان رومى ؛
الهه هاى لاتین «: تقلیدى از یونان و شرق بود به این صورت که ، این پانتئون

ها پذیرفتنـد و بـر روم   » اتروسک«ها را » فالدى«رب النوع قدیمى ، »مینرو«: 
ولـى  ، همسان گشت و نگهبان کارگران گردیـد » اتنه«این خدا با . تحمیل کردند

+ مـارس  + ژوپیتر (تثلیث قدیمى روم . رب النوع سیاست و جنگ بشمار نرفت
دى «. داد) مینـرو + ژونون + ژوپیتر (جاى خود را به تثلیت جدید ) کوایرینوس

هـا وارد  » اتروسـک «توسط ، نمى ئ بود«که عبادتگاه او نزدیک دریاچه ، »یان
رب النوع بخت و اقبال » قورتونا«. همسان گردید» آرتمیس «دین روم شد و با 

یعنـى ارواح  ، در روم» ژونون«را مانند » آرده«رب النوع » ونوس«، و غیبگوئى
. در خود جمع مى کنـد ، بارورى که سابقا هر یک از آنها در یک زن ساکن بوده

بـه صـورت   » هـرمس «... همسـان گشـت  » آفرودیـت «این رب النوع سپس با 
یعنى کالا و جـنس اسـت و   » مرکز«از کلمه » مرکور«. تغییر شکل داد» عطارد«

یکى » که آن را با نپتون» پوزئیدون«و » آپولون«. خداى تجارت بشمار مى رود
هراکلس با . بعدا خداى اقیانوس گردید، ساختند و سابقا خداى ابهاى جارى بود

، قبل از نفوذ افسانه هـاى یونـانى  . دمتر با سرس برابر شد هرکول برابر گردید و
رومیان داراى تصورات بسیار ساده بودند و افسانه هـائى کـه بـه خـدایان انـان      
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در روم  )103(از ایـن رو افسـانه هـاى یونـان را پذیرفتنـد      ، مربوط باشد نداشتند
خـدایان مردمـى و شخصـى و    : باستان خدایان به دو بخش تقسـیم مـى شـدند   

، اناپرنـا : فهرست خدایان دولتى بـه قـرار ذیـل اسـت     . خدایان دولتى و رسمى
، فورینـا ، فلـورا ، فونـوس ، فلاسـر ، دیواانگرونا، کونسوس، سرس، کارنا، کارمانتا
، اپـس ، نپترنـوس ، ماتوتـا ، مـاتر ، مـارس ، لارس ك لیبر، لارنتا، ژوپیتر، ژانوس
، وسـتا ، وجـوویس ، تلـوس ساتورنوس ك ، کرینوس، پورتونوس، پومونا، پالیس

  )104(مرکورى ، مى نروا، اپولو، ونوس، ژونو، ولترنوس، ولکانوس

  مراسم دینى ؛
ملـى و  ، رومیان باستان عقاید خویش را در قالـب مراسـم فـردى و جمعـى    

یـک رومـى پارسـا در کـانون     «: به این صورت که . خانوادگى ابراز مى داشتند
ا براى نماز و هدیه کردن خوراکى براى اهل خانه و حتى بردگان خود ر، خانواده

  )105(» . جمع مى کرد، الهه هاى خانگى
مذهب به معنـى عقـد   ، پیدایش روحانیت رومى ؛ از آنجا که در تلقى رومیان

رابطه بین دو طرف بوده است و انجام و انعقاد این عقد رابطه باید صحیح و دقیق 
در میـان ایشـان بوجـود    احتیاج به کشیش یا پیشواى روحـانى  «، صورت گیرد

آمده است ؛ براى آنکه در تحت هدایت و راهنمائى او بتوانند تشریفات و رسوم 
 )106(» . عبادتى را کما هو حقـه بـى هـیچ زیـاده و نقصـانى بـه انجـام برسـانند        

کارمندان دولت ، روحانیان. روحانیت رومى پاسدار دین دولتى رومیان بوده است
س روحـانیون قـرار   أشـاه قـبلا در ر  «: ى بونـد و متصدى اجراى مراسم همگـان 

. ولى بعد کسى را به جاى او قرار دادند که پادشاه قربانى ها نـام داشـت  ، داشت
کاهنـان قـرار   ، از روحانیـان   پس از شاه سه نفر روحـانى قـرار داشـتند؛ پـس     

» . قادرترین روحانیون گردیـد ، اعلى» پون تیف«، سلطنت أپس از الغ... داشتند
)107(  
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در قصیده معروف خود درباره زنان و ملاقات هـاى  ) م. ق 125 42(ژورنال 
گفتگو مى کند و شعبده بازى روحـانیون  » معبد دل آراى ایزیس«مخفى آنان در 

  )108(... خواجه سیبل را آشکار مى سازد
وظیفه انجام تکـالیف دینـى بـه عهـده عمـال و      ، در تمام دوران قیصرى روم

لقب داده بودند و آنها بیشتر بـه  » ماژیسترات«ه آنان را ن بوده کأقضاوت ذى ش
وظایف مدنى مى پرداختند؛ گر چه بعدها تکالیف مذهبى و هدایت دینى را عمال 

  )109(. به عمل مى آوردند» پونتى فیس«مذهبى 

  فرجام ؛
محافظه کاران رومى از نفوذ ادیان خارجى نگران شدند و بـراى نشـان دادن   

در عهـد  . بـه تجلیـل و تکـریم مراسـم روم پرداختنـد     ، عکس العمل ضـد آنهـا  
شـعرائى  . پرستش پادشاه تجدیـد گردیـد  . امپراطورى مراسم قدیم رسمیت یافت

بــه تکــریم امپراطــور ) م. ق 19 70(و ویرژیــل ) م. ق 48 64(ماننــد هــوراس 
  . پرداختند که امر نیک و صلح بى نظیر را به مردم جهان داده است

کیش جدیدى بر ضد مراسم امپراطـورى  ، نفوذ افکار شرقىبا ، در هر حال... 
، ایـن دیـن  . بـه کـار آنـان و دیگـران پایـان داد     ، برپا گردید و چون پیروز شـد 

  )110(. مسیحیت نام داشت

  کتاب شناسى ؛
مرتضـى  : ك . ن، اجتمـاعى روم باسـتان  ، سیاسى، به فارسى اوضاع تاریخى

پیشـینه  +  370 345. 1358. تهـران ، جلـد اول ، تاریخ اجتماعى ایـران /راونى 
/ فلیسـین شـاله   : ك . ن. ادیانو مذاهب داخلى و خارجى روم باسـتان ، عقیدتى

شـناخت  + تـاریخ جـامع ادیـان    / جـان نـاس   + . /تاریخ مختصر ادیان بزرگ
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فرهنـگ  / پیر کریمـال  : ك . ن. خدایان و اساطیرمستقل و مشترك روم و یونان
  ادیان و مذاهب یونان باستان. جلدى 2. اساطیر یونان و رم

  جغرافیاى تاریخى انسانى
یونان یکى دیگر از کهن ترین سرزمین هاى مسکونى و متمدن جهان بشـمار  

تمدن قـدیمى آن  . آثار تمدن آن به دهها قرن قبل از میلاد باز مى گردد. مى رود
 یونانیـان باسـتان از  . به تمدن مینوسى معروف است که مرکز آن جزیره کرت بود

یونانیها در نواحى مرکزى دریاى اژه و : دو نژاد اصلى یونانى و اقوام دورى بوند
در آسیاى صغیر و دوریها در سراسر جزیره کرت و جزائر مجاور ان زندگى مـى  

اجتماعات و شهرهاى ، در نقاط مختلف یونان، حدود ده قرن قبل از میلاد. کردند
مهمترین شهرهاى . مى نامیدند  لیس مستقل و منفردى بوجود آمدند که آنها را پو

سلطنت مـوروثى در آتـن   . م. ق 683در سال . اسپارت و تب بودند، آتن، یونان
شهر اسپارت در قـرن هفـتم   . لغو و حکومتى شبیه به جمهورى در آن برقرار شد

نظامى گرى بر ان شـهر  . م. ق 600در حدود سال . مرکز ادبیات یونان بود. م. ق
شهر تب که از حدود هزار . اسپارت را دو پادشاه اداره کردنددولت . مستولى شد

بخش عمده اى را در تاریخ باسـتان یونـان بـر عهـده     ، مسکونى شد. م. سال ق
مقتدرترین دولت یونان بود کـه  . م. دولت آتن در آغاز قرن پنجم ق. داشته است

رم در طى قرون پنجم و چها. داراى حکومت دموکراسى شد. م. ق 510در سال 
فیلیپ دوم پادشـاه  . م. ق 338در سال . جنگهاى خونینى به وقوع پیوست. م. ق

پـس  . بر سراسر یونان دست یافت و حکومت فدرال بوجود اورد، ناحیه مقدونیه
قلمـرو  . از او پسرش اسکندر به حکومت رسید و فتـوح فراوانـى حاصـل کـرد    

کندر و پـس از مـرگ اس ـ  . حکومت او از شرق تـا رود سـند گسـترش یافـت    
یونان جزئى از ، م. امپراطورى بزرگ یونان تجزیه شد و سرانجام در قرن دوم ق
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پس از تجزیه دولت روم در قرن چهارم مـیلادى یونـان   . امپراطورى روم گردید
و با اضمحلال امپراطورى بیـزانس در  ، شد) بیزانس(جزء امپراطورى روم شرقى 

تمام یونان فعلـى بـه تصـرف    ، قرناواسط قرن پانزدهم به تدریج تا پایان همان 
سـرانجام بـا   . سلطه ترکها بر یونان تا قرن نوزدهم ادامـه یافـت  . عثمانى در آمد
میلادى استقلال کامل خویش  1832فرانسه و انگلستان در سال ، دخالت روسیه

  . )111(را باز یافت 
وارث تمدن و فرهنگ فلسفى اجتمـاعى و  ، یونان از قرن پنجم قبل از میلاد«

هنرى بسیار برجسته اى مى شود که مهد فرهنگها و مذاهب علوم جهـان غـرب   
این فرهنـگ  . است و به حد بسیار زیادى در شرق نیز دست اندر کار بوده است

بـا  ، به اوج مـى رسـد  ) م. ق(و تمدن یونانى که در قرون پنجم و چهارم و سوم 
ائى نبوغ یونـانى  قدرت و شکوف، و فیزیوکراتها» ارسطو«، »افلاطون«، »سقراط«

را به اوج مى برد و بعـد بـه حضـیض مـى آیـد و جـذب قـدرت اجتمـاعى و         
جامعه یونانى در امپراطورى روم مضمحل مى . امپراطورى عظیم رومى مى شود

اندیشه و فرهنگ رومـى را مـى سـازد و روم    ، اما اندیشه و فرهنگ یونان، شود
  )112(» ... یونان مى شودوارث یونان و ادامه دهنده رسالت فرهنگى و معنوى 

فقط ، این مردم معلوم نیست أمنش«پیشینه نژادى یونان به قوم پلاسژ مى رسد 
هنـوز بـه حـال وحشـیگرى مـى      » سیکلاد و کریت«مى دانیم که در بدو تمدن 

سکنه یونان در نتیجه هجومهاى ، اما در طى هزاره دوم قبل از میلاد.... زیسته اند
» هلـن «بودنـد و بعـدها قـوم    » آریایـان «ردین از اقوام تاره وا. تازه تجدید شد
  )113(» ... نامیده شدند
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  دین و مذهب
آثار به دست آمده از ادوار کهن یونان باستان حکایت از روحیه مذهبى مردم 

در دیـن  «: پیشینه عقیدتى یونیان ریشه در مـذاهب بـدوى دارد  . این سامان دارد
وجود داشت و گیاه مقـدس در آن دیـده    عمومى یونان آثار و بقایاى آئین توتم

نوعى درخت بلوط جنبه تقدس داشت و به عنوان هاتف و غیبگو بکـار  . مى شد
از جانب خـدا  ، یعنى غیبگو» مینوتور» «گاوز«حیوانات مقدس مانند . مى رفت

در افسانه هاى یونان هر یک از حیوانات مقدس غالبـا  . قرار داشت» کریت«در 
کـه قربـانى معبـد    » سوسـمار «ماننـد  . یان بکار مى رفتجهت قربانى براى خدا

مـرگ برخـى از حیوانـات بـا خـدایان همـراه بـود؛        . بود» آپولون سوروکتون«
تغییـر شـکل   «... قرار داشت» آتته«در کنار » جغد«بود و » زئوس«با » عقاب«

به » زئوس«. »خدایان به شکل حیوانات غالبا در تاریخ دین به تکرار آمده است
قو مربوط . را که در جهان تخم مى گذارد فریب دهد» لدا«درامد تا » وق«شکل 

به توتمى است که سپس در مقام خدائى شـناخته شـد و بـه عنـوان پـدر بـراى       
قربانى حیوان مقدس یکى از مراسم بشمار مى رفت ... فرزندان انسان بکار رفت

انجـام  » بوفونیا«تحت تشریفاتى به نام » گاو ملکوتى«قربانى سالیانه » آتن«در 
در بـر مـى کردنـد و نـام     » خرس»  در آتن دختران جوان لباس پوس . مى شد

» آکئـوس «و » اژه«اقوام . حیوان را بر خود نهاده و به رقص مشغول مى گشتند
» مانـاى «از نظر اصول به یک نیروى الهى بدون شخصیت عقیده داشتند کـه بـا   

در بعضى از سـنگهاى مقـدس   این نیرو بطور خصوصى . بدوى قابل تطبیق است
زنان روحـانى جهـت تـازه    ... که گمان داشتند از آسمان افتاده است بر قرار بود

وارد در دین تشریفاتى انجام مى دادند تا او را از گناه رهائى بخشیده و در دیـن  
مردم یونان به ارواح بسیارى عقیـده داشـتند کـه در    . داخل نمایند» مانا«نیروى 
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ممکـن  . د و مى توانستند به صورت انسان یا حیـوان در آینـد  طبیعت ساکن بودن
ارواح مردگان . بود روحى که در چشمه قرار داشت به صورت اسب نمایان گردد

در زبـان یونـانى کلمـه    ، مخصوصا پروانه ظاهر مى شد، به شکل مار و پرندگان
در یونـان اثـرات عـادى و    » جان پرسـتى «. یک معنى دارد» روح«و » پروانه«

  : جادوئى داشت 
  . بود» تصویر«معادل » حقیقت« 1

  .... تصویر یک خدا نقش قدرت او را داشت
  ... براى خواب دیدن ارزش فراوان در نظر داشتند 2
یعنى زخم زدن به تصویر و مجسمه به نیت دیگـرى وجـود   ، عمل جادوئى 3
  ... داشت
در نتیجه همین : براى انجام دادن سخن مى گفت » زئوس«نیروى کلمات ؛  4
  . هر کارى مى خواست انجام مى گردید، گفتن
  . رواج بسزا داشت» آرگوس«نیروى نفرین و لعنت در  5
نمایـد    کسى که سوگند خود را نقض «: مى نویسد» هومر«قدرت سوگند؛  6

  )114(... »مغزش مایع گشته در زمین جارى مى گردد

  ؛ خدایان یونان
خدایان به صورت انسان تصور مى شدند و خصوصیات ، در تلقى مردم یونان

فرهنگ انسانى خدایان بشـمار  ، اساطیر یونان. انسانى داشتند ولى جاودانه بودند
نخستین خداى یونان گائیا بود که انسان و حیوان و گیاه را خلـق مـى   ، مى رود

اولاد خـودش را مـى   کرونوس بود؛ خدائى بـى رحـم کـه    ، و آخرین خدا. کرد
تنها یکى از فرزندان او به نام زئوس به همت مادرش رآ از چنگال پـدر  . خورد

  . جان بدر برد
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خدایان آسمان ؛ اطراف زئوس عده زیادى ارباب انواع قرار داشتند که مظهـر  
هر یک در نزد . کائنات آسمانى شمرده مى شوند و در اصل خدایان محلى بودند

هـومر ایـن   ... راى قدرت کامـل در آسـمان و زمـین بودنـد    قوم و قبیله خود دا
زن زئوس ؛ هرا در آسمان زندگى مى کرد . خدایان را به صورت انسان نشان داد

را سه فرزند » آپولون«و » آرتمس«و » هرمس«. و الهه عروسى و مزاوجت بود
  . مى دانستند» زئوس«

آپولـون  ... بـود  آرتمیس رب النوع مـاه ... هرمس مظهر باران شناخته مى شد
  ... و هادس خداوند دوزخ بود... رب النوع خورشید و نور و موسیقى بود

و برادر زئوس بر خـدایان دریـا   » کرونوس«پسر » پوزئیدون«خدایان دریا؛ 
نـره مظهـر دریـاى آرام و    ، آمفیرتیت رب النوع آبهاى سـاحلى ... ریاست داشت

  . تتیس رب النوع بود
رب » دمتـر «دختـر  » کـوره «النوع خرمن بود و رب » دمتر«خدایان زمین ؛ 

خداونـدان  » پـان «و » ساتیر«، خداوند مستى و» سیلن«النوع گل و گیاه بهار و 
  ... مراتع و شبانان

مالـک  » مینوس«، خداوند مردگان» پلوتون«یا » هادس«خدایان زیر زمین ؛ 
  ... خداى آتش و آتشفشان و آهنگران بودند» هفائیستوس«بهشت و جهنم و 
، رب النوع عشـق و جمـال  » آفرودیت«، خداوند جنگ» آرس«خدایان کار؛ 

رب النوع خانواده و صـنایع  » هسیا«رب النوع هوش و هنر و صناعت و » آتنه«
  ... و علوم و ادبیات بودند
؛ بلندترین کـوه یونـان در   » اولمپ«در قله کوه » زئوس«خداوندان اولمپ ؛ 

مشـورت خانـه اى   » زئوس«لمپ به ریاست خدایان معتبر او. قصرى مى زیست
  :را به دوازده خدا مى رسانیدند» اولمپ«تعداد خداوندان . ترتیب مى دادند
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  اسم یونانى اسم رومى
  زئوس ژوپیتر 1
  هرا ژونون 2
  آتنه مینرو 3
  آرتمیس دبآن 4
  آفرودیت ونوس 5
  دمتر سرس 6
  آپولون قبوس 7
  هرمس مرکور 8
  آرس مارس 9

  ولکنهفائیستوس و  10
  پوزئیدون نپتون 11
  )115(هستیا وستا  12

  باورهاى مذهبى ؛، اساطیر، اماکن مقدسه
فال و اصـطرلاب  ... و انفعالات فیزیکى انسان از قبیل عطسه و، اماکن مقدسه

بطـور کلـى هـر    . نقش مهمى در باورهاى مذهبى مردم یونان باستان داشـت ... و
تند و آن را نمودى از رضایت یـا  حرکتى در طبیعت را به فال نیک و بد مى گرف

صاعقه را تیرهاى زرین خداوند رعد مـى دانسـتند و   . خشم خدایان مى دانستند
  . طوفان را خشم آن را مى خواهد کشتى ها را به قعر دریا بفرستد و غرق کند

مکـان سـکونت   ، کلیه موجودات طبیعـت ، بر اساس اعتقادات یونانیان باستان
اى تمامى امور زندگى مادى و معنوى خداوندى مستقل بر. خدایان مرد و زن بود

تمشیت امور در دست خدایان بود؛ سیاست و حکومت و اقتصاد و . وجود داشت
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بـرده و آزاده  ، ثروتمند و فقیر: نظام طبقاتى . عین اراده خدایان بود... فرهنگ و
از انجام آنها و لذا اختلال در امور مهم و انصراف  )116(. عین اراده خدایان بود... و

هنگـام اردوکشـى بـه    ، وقتى مردمى از یونان«: نتیجه منطقى چنین باورهائى بود
یکى از رؤ سـاى ایشـان موسـوم بـه     ، درباب کار خود مشورت مى کردند، آسیا
از آن جمـع یـک نفـر    . و چون به گفـتن پرداخـت  . به نطق برخاست» گزنفون«

  )117(» ... خداوند سرفرود آوردندفورا تمام سربازان در مقابل . عطسه اى زد
یونانیان در مواقع مهم از خدایان استشاره مى نمودند و براى ایـن کـار بقـاع    

شمرده مى شد و به سوالات ایشـان جـواب   » هاتف خدایان«متبرکى داشتند که 
این گونه بقاع از دویست تجاوز مى نموده ؛ ولى از همه معروف تر حرم . مى داد

در محلى قرار داشت کـه  » پارناس«دلف در پاى کوه . بود» دلف«در » آپولون«
آپولون اراده خود را بـه  . مارپیتون را با تیرهاى خود در آن جا کشت» آپولون«

روزى که براى استخاره معین مى . به مردم مى رسانید) لاپیطى(وسیله کاهنه اى 
بخـار  از گـودال  . لاپیطى در برابر گودالى روى سـه پایـه اى مـى نشسـت    ، شد

گوگردى خارج مى شد و او را به حال هذیان مى انداخت و الفاظى مقطـع مـى   
، هیچ معبدى آنقـدر زوار نداشـت  . گفت که کاهنان براى مؤ منین بیان مى کردند

چنانکه از تمام بلاد یونانى نشین دور و نزدیک براى استخاره از هاتف دلف مـى  
مثلا یکى در باب اختیار همسـر  . دآمدند و در تمام امور از او استشاره مى نمودن

براى ریختن شالوده یک آبادى . و دیگر راجع به مسافرت با او مشورت مى کرد
از این رو هاتف دلف . یا اقدام به جنگ و صلح استخاره را ضرورى مى دانستند

بلکه در سیاسـت  ، نه فقط نفوذ مهم مذهبى داشت، که در واقع خود کاهنان بودند
یافت و شهرتش به جائى رسید که اجانب هم از او استخاره مـى  نیز موقع بلندى 

در یونان بعضى جاها زیارتگـاه بیمـاران   . نمودند و براى وى هدایا مى فرستادند
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معروفتـرین  . زیرا خدایان آنجا به شفاى هر عیب و علتـى شـهرت داشـتند   ، بود
ر آسکله پیـوس یـا اسـکولاب و مشـهورترین حـرم او د     ، خداوندان شفا دهنده

ابتـدا بـه   ، بیماران دسته دسته به اپیدور مى آمدنـد . اپیدور واقع در خلیج اژه بود
روزه مى گرفتند و قربانى مـى  ، خود را طیب و طاهر مى کردند، حمام مى رفتند

خـدا بایـد در آن   . آنگاه یک شب در تاریکى دورن معبد بسر مى بردنـد ، کردند
هدایائى تقـدیم مـى   ، اران شفا یافتهبیم. شب بر آنان جلوه مى کرد و شفا مى داد

  )118(. کردند

  روحانیون باستان ؛
ایـن  . با آغاز عصر هومر روحـانیون وابسـته بـه معابـد بـه وجـود آمدنـد       «

داراى تعلمیات ، مور و حامى و خادم خدائى بودندأروحانیون هر یک عامل و م
ه و هیئتـى  طبقه بندى نشد، مراسم دین را در عمل مى آموختند، آموزشى نبودند

حیوانات معین را مى ، بر قربانیهاى خدایان نظارت مى کردند، تشکیل نمى دادند
مؤ منین را با آب شور دریا پف نم مـى بردنـد و بـدین    ، کشتند یا مى سوزاندند

هیپوکرات این طب روحـانى را از صـورت   ... وسیله مؤ منان را تطهیر مى کردند
  )119(» . عصر قدیم ادامه داشت دینى خارج کرد؛ ولى این کار تا پایان
به افتخار خدایان اعیاد بزرگـى بـر پـا مـى     . روحانیون غیب گوئى مى کردند

براى کشف قوى ترین یـا  . در محوطه اولمپ زئوس را تجلیل مى کردند: داشتند
  )120(» ... قابل ترین مردم بازیهائى ترتیب مى دادند

  مکاتب عرفانى یونان باستان ؛
دهد که یونان باستان مهد اندیشه هاى فلسفى و عرفانى بوده تاریخ نشان مى 

این مکاتب عرفانى فلسفى اصولا بر مبناى تزکیه و تکامل معنـوى انسـان   . است
مـافوق  «محور اساسى تعالى عرفانى یونان باسـتان گـرفتن وجـود    . استوار بود
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 ـ . بود» انسانى خدایان و فناى در ملکوت : ودشعار جاودانه این مکاتب چنـین ب
ایـن  » . کوشش روح براى عبور از شرایط انسانى و زندگى در عـالم ملکـوت  «

، نیروى مرموز بدوى کـه از آن در گذشـته یـاد کـردیم    » مانا«مکاتب ریشه در 
  . دارد

به خدائى نا متعین عقیده داشت و آن را به «اورفه شاعر بزرگ یونان باستان 
مـى داد و اروس مـى   یا حیات همگـانى نشـان   » حقیقت وجود جهان«صورت 
  . نامید

  میان طبیعت و جانداران اشتراك و همکارى و بسـتگى و وحـدت احسـاس    
روح را در جسم زندانى مى دانست و مى گفـت بایـد در خلاصـى آن    . مى کرد
عقیده داشت کـه بایـد روح را بـراى زنـدگى ملکـوتى آمـاده       » اورفه«. کوشید
از راه هنر و مخصوصا موسیقى اندیشه هاى بد را از خود دور ساخت و . ساخت

. مؤ من را براى زندگى آینده آماده مى سـازد ، عرفان. در عالم روحانى نفوذ کرد
طالب طریقت باید از غفلت اجتناب کند و به دقت راه یابد و دشواریهاى طریـق  
وصال به محبوب را تحمل کند تا به سر منزل مقصـودى کـه اورفـه بیـان کـرده      

  . برسد. است
اورفه درباره جهان مردگان و رنج گناهکاران نفوذ زیـادى در عقایـد    آثار... 

 ـ، نمود و در اساس مسیحیت... یونانیان و رومیان ثیر أمخصوصا ادبیات عرفانى ت
در فلسـفه  » پیتـاگور «گـرى را  » اورفـه «چنین تصور مى رود کـه  ... بسیار کرد

ممکن است اورفه و ... نیز تحت نفوذ آن قرار گرفت» افلاطون«. یونان وارد کرد
آرمانهـاى دیگـر عرفـانى بـه     ... ثیر هند قرار گرفتـه باشـند  أپیتاگور نیز تحت ت

» پرسـفون «: از این قرار اسـت کـه   » دمتر«تراژدى  )121(» . ارتباط دارد» دمتر«
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در جهـان گشـت و بـه    » دمتـر «، خداى دوزخ را دزدیـد » حادس«، دختر دمتر
  . ر ندادزمین خشک گردید و ثم، زارى مشغول شد

  . داد  را از او گرفت و به مادرش » پرسفون«، خداى خدایان، »زئوس«
مراسم قدیم زمین خدایان را مطرح مـى  ، این افسانه... نباتات دوباره روئیدند

رسـتاخیز  «گندم است که سپس بـا اندیشـه   » توتم«سازد که احتما نشانه اى از 
شـریک و همـراه   » رستگارى روح و حیـات پـس از مـرگ   «و افکار » نباتات
  )122(. گشت

  مذاهب مرموز یونان باستان ؛
. این بخش از عقاید یونان قـدیم در پـرده اى از راز و بـه کلـى مـبهم اسـت      

یونانیان اعمالى سرى داشتند که به طور خصوصى به افـراد خاصـى تعلـیم مـى     
مؤ منان به این عقاید از شوق و ذوق دینى خاصى برخوردار بـوده انـد و   . دادند
آنـان در هـر   . ر انجام مراسم عبادى خویش اصرار و تعقیب شـدیدى داشـتند  د

  . شرایطى از انجام مراسم و مناسک دینى خود دست بر نمى داشتند
این سلسله عقاید را از آن سبب مذهب مستور مـى نامیدنـد کـه مراسـم و     «

کـاهن روحـانى   . از دیگران مخفى مى داشتند، آداب آن را باید جز از نوآموزان
نوآموز تازه وارد را به امورى چند رهبرى مى کرد؛ یعنـى بـه آنهـا    ، آن جماعت

تعلیم مى داد که اولا باید با مراسم خاصى همگى به ساحل رفته و در آب دریـا  
تعلیمـاتى نهـانى در   ، از علـوم مخفـى  . مراسم تطهیر و تغسیل را به عمل آورنـد 

  )123(» ... ا زیارت کنند ومقدسه ر أبعضى اشی. تالارى در بسته تعلیم یابند

  فرجام ؛
دین یونـان اثـرات جاویـدان در دنیـا بـاقى گذاشـت ؛ زیبـائى گرانمایـه         ... 

بین ، معمارى و منبت کارى و ادبیات ایجاد کرد. شاهکارهاى هنرى را تولید کرد
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افکار انسان و جادوى ابتدائى پیش از عصر هلن ها رابطه برقـرار سـاخت و بـا    
» عرفـان «، و تلقـین هـاى عـالى   » مادر زمین«طبیعى مخصوص اجراى مراسم 

جسـتجوى  «آزادى و کوشـش فلسـفه یونـان در    . اورفه اى را بر قرار سـاخت 
» مقدمات علوم«نمونه هائى از ، چه در قلمرو مذهب و چه در غیر آن، »حقیقت

زیبـائى شناسـى و   «. در دسترس انسان نهاد که هرگـز فرامـوش شـدنى نیسـت    
آن را در » ارنسـت رنـان  «دو اصل اساسى است کـه  » قیقتکوشش در کشف ح

  )124(. مى نامد» معجزه یونان«، کتاب خود
  کتاب شناسى ؛

  :به : ك . ن. براى دریافت عقاید و ادیان و خدایان یونان باستان
. کتابهـاى جیبـى  . تهـران . ترجمه دکتر عنایت/ سیاست / ارسطو : به فارسى 

، 288، 118، 117، 111، 16، 38، 7، 201 ،336، 4خدایان . چاپ دوم. 1358
خداونـدان  / فاسـتر  . ب. مایکـل +  310، 309، 303، 280، 251: دین . 314

  . ترجمه دکتر شیخ الاسلامى/ اندیشه سیاسى 
، 228، 156، 97، 96، 90، 56، 53خـدایان یونـان   : 1358امیر کبیر . تهران

، 234، 233، 232، 228، 226، 206: خدایگان . 381، 388، 468، 402، 301
+ تــاریخ جــامع ادیــان / جــان نــاس +: . 261، 260، 251، 248 249، 245

تـاریخ و شـناخت   / دکتر شریعتى + تاریخ مختصر ادیان بزرگ / فلیسین شاله 
ترجمـه دکتـر   / فرهنگ اسـاطیر یونـان و روم   / پیر کریمال + جلد اول . ادیان
  . جلدى 2، بهمنش
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  ادیان و مذاهب باستانى ژاپن
  جغرافیاى تاریخى انسانى

در این سال امپراطورى ژاپـن  . م مى رسد. ق 660تاریخ مدون ژاپن به سال 
سیس شد و از همان زمان به بعـد امپراطـوران ژاپـن بـه     أت» جیمونتو«به وسیله 

در قرون اولیه میلادى قبائـل مختلفـى در   . خود جنبه الهى و عنوان خدائى دادند
در قـرن  . مت هر یک از آنان در دست کاهنان بودژاپن سکونت داشتند که حکو

. بر دیگر اقوام موجب پیدایش کشور ژاپن شـد » یاماتو«پنجم میلادى نفوذ قوم 
در قرون ششم تا هشتم میلادى ژاپن به سرعت پیشـرفت کـرد و داراى تمـدنى    

در قـرن نهـم   . مقام امپراطورى یافـت » یاماتو«رئیس قبیله حاکم . درخشان شد
  . بر دربار حکومت مى کردند» فوجى والا«دان میلادى خان

در قـرن دوازدهـم   . قدرت اصلى از آن راهبان بودائى بود، با وجود امپراطور
حکومت توگون را در ژاپن برقـرار کـرد و امپراطـورى بـه     » میناموتو«میلادى 

مـیلادى مغـولان بـه فرمانـدهى      13در اواسط قرن . مقامى تشریفاتى مبدل شد
از . دوبار به ژاپن لشکر کشى کردند ولى توفیقى به دست نیاوردنـد قوبلاى قاآن 

م با این کشور بازرگانى برقـرار   1542ابتدا پرتغالیها بودند که در سال ، اروپائیها
  )125(. در اواسط قرن شانزدهم مسیحیت به ژاپن راه یافت. کردند

  عقاید و ادیان ؛
یکـى از  ، د کیش ابتدائى چیننام دارد و مانن» شین تو«دین بومى مردم ژاپن 

نمایان » توتم پرستى«در برخى نقاط ژاپن آثار . مى باشد» جان پرستى«اشکال 
در ژاپن رواجى بسزا دارند کـه  » بودا«و » کنفوسیوس«دین ، علاوه بر این. است

ساکنین اولیـه ژاپـن   . راه یافته است» کره«وارد شده و دومى از » چین«اولى از 
» پـزو «یـا  » هوکائیدو«این قوم به سمت جزیره شمالى . دارند نام» آئینو«اقوام 
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» تـوتم «. دیده مى شـود » توتم پرستى«در میان آنان آثار و بقایاى . رانده شدند
در اثر آمیزش زنى با ، دارد و طبق سرگذشت افسانه اى» خرس«این قوم ریشه 
  . به وجود آمده است، یک خرس

م است کـه بـا تشـریفات خاصـى در     از مهمترین اعیاد این قو، »عید خرس«
آن » آئینـو «زنى از اقـوام  . بچه خرسى را از مادرش جدا مى کنند، روزى معین

بچه خرس را شیر مى دهد و آنگاه مردى او را خفه مى کند و سپس قطعه قطعه 
مردم همچنان گرفتار اوهام و اسـاطیر  ، در برخى از نقاط ژاپن. نموده مى خورند

ایـن  . مـى رسـانند  » روباه«ه برخى از آنان نژاد خود را به و خرافات اند؛ چنانک
بـا خـداى بـرنج    » روباه«زیرا . حیوان در اعصار گذشته بسیار مقدس بوده است

در معابـد ایـن گـروه نمایـان     » روباه«تصویر . شریک است» انیارى«موسوم به 
  . است

و  این قوم گاهى خود را به بیمارى روحى شگفت انگیزى گرفتار مى سـازند 
در آنان است و معتقدند که این حلـول از راه پوسـت و   » روباه«آن تخیل حلول 
  )126(. آنان زندگى خود را زندگى روباه مى دانند. زیرناخن است

  :شین تو؟ در گذشته و حال 
  شین تو دین بومى مردم ژاپن

عارى از هـر گونـه شـکل و جهـت     ، پیشینه عقاید و مراسم مردم قدیم ژاپن
بـوت  : در زبان ژاپـن  (ر قرن ششم میلادى در پاسخ به آئین بودا د. خاصى بود

مردم ژاپن تـا قـرن پـنجم    . راوضع کردند) راه خدایان(: » شین تو«لغت ، )سودو
» شین تو«کتاب مقدس . اقتباس مى کردند» چینیان«میلادى طرز نگارش را از 

در همان . شددر قرن هشتم میلادى به زبان ژاپنى نگاشته ) امور قدیم(:کوجیکى 
  . نگارش یافت» نى هو نمى«کتاب مقدس دیگرى به نام ) 8قرن (عصر 
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و آنـان را بـر   ، دین شین تو براى ارواح مردگان احترام زیـادى قائـل اسـت   
مـى    ارواح مردگان را تا مقام الهى بالا برده و سـتایش  . زندگان ترجیح مى دهد

رنـج و  ، ارواح در غم و شـادى . کنند و معتقد به زندگى ارواح در میان زندگانند
ایـن نیـروى   . لذت زندگان شریک اند و رفتار و گفتار آنان را زیـر نظـر دارنـد   

  )127(. طبیعى از رهگذار مرگ به دست مى آید
، مـاه ، ژاپنى ها معتقدند کـه موجـودات طبیعـى داراى روح هسـتند؛ آفتـاب     

در . مـى گیرنـد  لذا مورد پرستش قـرار  ، داراى روح هستند... باران و، رودخانه
، نفوس، آنان را ارواح. آئین شین تو پرستش خدایان بسیارى به چشم مى خورد

، کـلاغ ، گرگ، مار شیر: حیوانات از قبیل ، صخره ها، گیاهان، درختان، امپراطور
علاوه بر این به خـدایان بـى   . را مورد پرستش قرار مى دادند... و، خرس، روباه

  )128(. شمار دیگرى عقیده داشتند

  ارواح نیاکان ؛
در تلقى مـردم ژاپـن هـر    . پرستش ارواح در آئین شین تو مقام ویژه اى دارد

آن گونه که هـر  . نوع گرفتارى و مشکلى با توسل به ارواح نیاکان حل مى شود
ژاپنى هـا بـه   . پیشامد مثبت و خیرى را حاصل عنایت ارواح نیاکان مى دانستند

در فرهنگ مذهبى . ا با مردگان دفن مى کردندگرانبها ر أرسم بدویان باستان اشی
. کـامى افسـانه هـاى متعـدد دارد    . مى گویند» کامى ها«ژاپن به ارواح مردگان 

، مخصوصا ارواح نیاکـان امپراطـور  ، کامى ملت، کامى کلان، کامى خانواده: مانند
کـه او را  ... سنگها و اسباب آشپزخانه و، جنگلها، درختان، آسمان، کامى طبیعت

نیروى تصور و تخیل ژاپنى ها جهـان را پـر از ارواح   . ن و حیات مى بخشندجا
هشت صد : در برخى روایات باستانى ژاپن آمده است که . خوب و بد مى سازد
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قدرتمندنـد و بـا نیـروى    ، هزار کامى ارواح موجود است که برخى از این ارواح
  )129(. آمده اند فراوانى در جهان حکومت دارند که به صورت خدایان حقیقى در

، مـیلادى مـى زیسـته    19و  18که در قرن » شین تو«مفسر مذهب » هیرانا«
در این مذهب همه مردگان «: او مى گوید. دارد» شین تو«تجزیه تحلیلى از دین 

معلول کار مردگـان  ، به صورت خدا جلوه گر مى شوند و حوادث جهان طبیعت
جهان را مسـکون مـى   ، تعیین مى کننداین مردگان هستند که سرنوشتها را . است

مزارع و کشتزارها را حاصلخیز مى سازند و ، سازند و انسانها را پدید مى آورند
و هم آنـان هسـتند کـه بـلا و     . موجب پیدایش فصول چهارگانه سال مى گردند

  )130(» . قحطى و کارهاى خوب و بد از آنان صادر مى شود
در زندگى با ناملایمـات  ، فراموش کنند اگر مردم ارواح را«: و ادامه مى دهد

این ارواح مردگان است که پـاداش مـى دهنـد یـا     . دست به گریبان خواهند بود
پس باید که زنـدگان غـذا و   ، مردگان به زندگان احتیاج دارند، مجازات مى کنند

  » . ما یحتاج مردگان را بر قبور آنان بگذارند
آینه مـى  ، شمشیر و به زن هاى مرده، زندگان به مردهاى مرده، به گمان آنان

ژاپنى ها عقیده دارند که کشورشان خانه خدا و مملکت خداست و مـردم  . دهند
این طرز تفکـر بـه   . ژاپن از نژاد الهى هستند که بر تمام مردم جهان برترى دارند

  )131(. تدریج به صورت روحانى درآمد و اعتقاد به ارواح رواج یافت

  رتر؛تفکر نژاد و سرزمین ب
ایـن آئـین مایـه هـاى     . آئین شین تو به مرور زمان داراى مبادى و آداب شد

آئـین شـین تـو در طـول تـاریخ      . ناسیونالیستى و نژادپرستانه بسیار قـوى دارد 
پشتوانه بسیار مستحکمى در حفظ استقلال و تحکیم قدرت سیاسى ژاپن داشـته  

وجـب سـرزمین ژاپـن     وجب به. فرمان خدا بوده است، فرمان امپراطور. و دارد
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و تمام قلمرو ژاپـن  . چرا که جزایر ژاپن آفریده ویژه خدایان است، مقدس است
در مجمع . خلق شده است» ایزانامى«و » ایزاناگى«: توسط دو خداى نر و ماده 

غوطه ور شد و این باور به دست آمد کـه بایـد مـردم    » خداى نر«الجزایر ژاپن 
از دریا بدر ) ایزاناگى(وقتى خداى نر . ورندژاپن هر سال غسل مذهبى به جاى آ

از گوشه چشم چـپ خـود بزرگتـرین خـدایان را بوجـود آورد کـه او را       ، آمد
وى بـار دیگـر بـه    . گویند و این بزرگترین حادثه جهان خلقت است» اماتراسو«

از گوشه چشم چـپ خـود خـداى    ، دریا فرو رفت تا غسل کند و وقتى در آمد
از گلوگـاه او خـداى   . راخلـق کـرد  ) خـداى مـاه  (» ومىتوکى ی«دیگرى به نام 

ایـن خـدایان سـه گانـه در     . پدید آمد) خداى طوفان(دیگرى به نام سوسانوو و 
آسمان بر تخت جلال و جبروت و عظمت و خدائى تکیه زدند و حکومت آغـاز  

مجموعه اى از اعتقـاد بـه مظـاهر طبیعـت و اطاعـت      ، مذهب مردم ژاپن. کردند
و ایمـان بـه   » تـابو «روایان و عقیده به سحر و جادو و احترام بـه  مطلق از فرمان

آنان روباه را فرستاده خـدایان  . مبادى بسیار ساده ساخته ذهنیت خودشان است
گروهى روباه را کلان اجداد . آسمانى مى دانستند و مورد پرستش قرار مى دادند

در » فتـیش «ى و این نمودهائى از وجود مذهب بدوى باسـتان . خود مى دانستند
مقـدس بـود و آن را ماننـد    » تیر و کمـان «، در نظر آنان. میان اقوام ژاپنى است

  )132(. است» فتیش پرستى«مظهر خدایان عبادت مى کردند و این عین 

  مناسک و مراسم ؛
تقدیس خانواده ؛ در آئین شین تو؛ کانون خانواده خود یک مـذهب اسـت    1

تقدیس  2. در آئین شین تو مؤ من و عامل بودکه باید به اصول اخلاقى خانواده 
احترام مردگان اسـت و جلـب مطلـق    ، یکى از ضروریات آئین شین تو، مردگان

اجتماعى و پرسـتش  ، جلب رضا آنان در انجام وظایف خانوادگى. رضایت آنان
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، تعصد به اصـول اخلاقـى ؛ ژاپنـى هـا بایـد پاکـدامن       3. امپراطور ممکن است
تعلیم و تربیت فرزندان ؛ این امـر ضـامن    4. باشد... جاع وش، درستکار، راستگو

هـر  ، براى ورود به معابـد ، نظافت ؛ از واجبات مذهبى است 5. خانواده است أبق
. بر هر ژاپنى لازم است، خواندن اوراد و اذکار سحرآمیز 6. ژاپنى باید پاك باشد

د کـه لازم و  رقص و آواز خوانى ؛ باید این امر توسط دوشـیزگان اجـرا شـو    7
تقدیم هدایا به خدایان ؛ این عمل از واجبات شین تو است که  8. ضرورى است

برترى نژاد و سرزمین ؛ عقیده به اینکه مردم ژاپـن   9. باید در معابد گذاشته شود
هستند و قلمرو ژاپـن توسـط   ) ایزانامى و ایزاناگى(فرزندان دو خداى نر و ماده 

پرسـتش   10. ت و ضروریات دین ژاپـن اسـت  از واجبا، این دو خدا خلق شده
م امپراطور ژاپن نوه آن الهه . ق 660در سال » زیم لو«امپراطور؛ اعتقاد به اینکه 

و ، تـاریخ ژاپـن گردیـد    أبر مسند فرمانروایى جهان نشست که سال مزبور مبـد 
از ضـروریات مـذهب   ، میکادو امپراطور ژاپن از نسل این الهه باید پرستیده شود

  )133(. و استشین ت
میلادى توانست خود را  523در سال » ماهایانا«پیدایش آئین جدیدى به نام 

بر خلاف آئین صادراتى کنفوسیوس که مردم ، با محیط و مردم ژاپن سازش دهد
اهداف سیاسى امپراطورى ژاپن رابـرآورد  » ماهایانا«آئین . ژاپن را خوش نیامد

یکى . ذاهب جدیدى از آن پدیدار شدو لذا پیشرفت قابل توجهى نمود و حتى م
است کـه شـین   » ژودوشین تو«مذهب معروف ، از شاخه هاى اصلى این مذهب

بسـیارى از تعـالیم سـخت    ، در این مذهب جدید انشـعابى . ران مؤ سس آن بود
حذف شد و مقام زنان راکه وضع » بودا«و سختگیریهاى آئین » ماهایانا«مذهب 

رهبانیـت و  . بخشید أسامان داده و آنان را ارتقسرو ، منحط و رفت بارى داشتند
  . ژاپن مشهور گردید» لوتر«لذا به ، زیارت معابد را الغا نمود
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بهشت و دوزخ و خدایان فراوانى اضـافه  ، مذهب ماهایانا عقاید تسلى بخش
نیـایش بـه ارواح   ، در این مذهب انشـعابى . با خود آورد. بر آنچه در گذشته بود

بـه  (قول به تناسخ و حلول . فتیش قدیم با تصرفاتى پذیرفته شدمردگان از آئین 
ارواح مى ، در طى این مدت. جزء باورها شد) مدت یکصد سال در حالت کامى

ماهایانا عقیـده  . توانند از زندگان حمایت کرده و در سرنوشت آنان مؤ ثر باشند
وجـود   حال آنکـه چنـین بـاورى در آئـین بـودا اساسـا      ، به بهشت را ابداع کرد

دوزخ گونـاگون و یـک جهـان ویـژه بـراى       128مـذهب ماهایانـا بـه    . نداشت
پارسایان که بر اثر تقواى مکرر به مقام خدائى رسیده و مى توانند فیوضـاتى بـه   

یـک  » ماهایانـا «و مذهب » شین تو«به تدریج بین آئین . قائل شد، بشر برسانند
هضـم  » ماهایانا«مذهب در » شین توى قدیم«نوع وحدت پدید آمد و سرانجام 

  . این انحلال دقیقا به خاطر فقدان فلسفه مدون و احکام لازم بود. گردید

  روحانیت مذهب شین تو؛
قـدرت  ، با گذشت زمان و ریشه دار شدن مـذهب ماهایانـا در کشـور ژاپـن    

روحانیون این مذهب به تدریج گسترش یافت و ابـداعات و انحرافـات زیـادى    
روحانیون به خرید و فروش گناهان پرداختند و خرید . توسط آنان رواج گرفت

و فروش عمر و افزایش آن از ابتکارات روحانیت شین تو یا ماهایانـاى جدیـد   
پسران خـود را بـه پیشـوایان    ، پدران ژاپنى براى تقرب به درگاه خدایان. گردید

در این سنت از دیرباز در میان مردم ژاپن رایج بـود و  . مى فروختند) روحانیون(
» ماهایانـا «این کودکان در خدمت روحـانیون  . اواخر قرن هفدهم ممنوع گردید

. واداشته مى شـدند  )...لواط و(لباس زنان را مى پوشیده و به زشت ترین کارها 
مـیلادى کـه مـذهب     1549در سـال  . و این آغاز انحطاط اخلاقـى ژاپـن بـود   

علـت پـذیرش   ، گرفـت  مورد استقبال بسیار قرار، در ژاپن راه یافت» کاتولیک«
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اراده امپراطوران ژاپن بود که بدان وسیله مى خواستند از نفـوذ  ، مذهب کاتولیک
در . بکاهنـد ، که در تمام مسائل کشور دخالت مـى کردنـد  » ماهایانا«روحانیت 

میلادى امپراطوران ژاپن کـه زیـر نفـوذ روحـانیون ماهایانـا قـرار        1852سال 
لوگیرى کردنـد و آزار و شـکنجه مسـیحیان    از تبلیغ مذهب کاتولیک ج، داشتند

مذهب ماهایانا . ژاپن آغاز گردید که عده فراوانى از آنان کشته و یا اخراج شدند
پشتوانه خوبى براى بسط امپراطورى و تحکیم قدرت سیاسى امپراطـوران بـود؛   

و » ماهایانـا «ادغـام دو مـذهب   . زیرا در ایـن مـذهب مقـامى خـدائى داشـتند     
مـذهب  ، این مذهب توسط امپراطـوران . را پدید آورد» شین تو«آئین ، »شینتو«

روحانیون قدرت و نفوذ خـود  ، با انحلال مذهب ماهایانا. رسمى ژاپن اعلام شد
دومین مذهب رسمى کشور اسـت  » ماهایانا«اما امروز مذهب . را از دست دادند

  )134(. و در برخى شهرها و اکثر روستاهاى ژاپن رواج کامل دارد

  جدید؛ عقاید و احکام» توشین «
تحول و تغییر در این مذهب از خـدایان آغـاز شـد؛ یعنـى انتقـال اعتقـاد از       

فقط سه خـدا را  ، از میان آن همه خداى طولى. خدایان عرضى به خدایان طولى
این سه خدا بر دیگر خدایان . »نوکامى«، »موناکانوسى«، »آمانو«: برگزیده شدند

اعمال خیر ، »بهشت و جهنم«دیگر عقیده خاصى به تحول . اشرف و افضل شدند
نیکوکاران زرد پوسـت پـس از مـرگ در بهشـت     . بود... پاداش و کیفر و، و شر

مخصوص ژاپنى ها جاى مى گیرند و بدکاران در جهـنم کـه نـوعى زیـر زمـین      
اصـول عقایـد و تعـالیم    . در آن معـذب مـى شـوند   ، بدون وسائل معیشت، است

تقـدیس ارواح نیاکـان و   : ى جدید عبـارت اسـت از   »شین تو«اخلاقى مذهب 
ستایش آنها و ستایش و احترام امپراطور که نوه خداى خورشید و نژاد آسـمانى  
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همچنین ژاپنى ها موظف هستند که تمام مردم جهان را زیـر فرمـان   . ژاپن است
  . زیرا بر همه انسانها برترى و شرافت دارند، خود در آوردند

  :است و خانه خود یک معبد است  کانون خانواده مقدس
  . پدر مى تواند فرزندانش را بفروشد و یا کیفر دهد و بکشد

با ملاطفت رفتـار کننـد و   ، زنان باید در برابر شوهران هرزه و وحشى و پلید
بـه دلیـل وجـود    . دختران از ارث محروم انـد . در همه حالات تابع شوهر باشند

  . ان خود را به اماکن فساد بفروشندنظام پدر سالارى مردان حق داشتند زن
  . اوراد سحرآمیزى که از اعصار گذشته باقى مانده: اوراد و اذکار

  رقـص  . هدایایى مثل بـرنج و میـوه و مـاهى   : تقدیم هدایا به خداى خدایان 
  . توسط دختران در ضمن عبادات مذهبى با روش خاصى

  اساطیر و خرافات ؛
دریافـت  : هبى دیگر خرافات وجـود دارد بیش از هر مذ، »شین تو«در آئین 

خوبى و بدى ها به وسیله سـوزاندن اسـتخوان گوزنهـا یـا کاسـه لاك پشـت و       
با این کار سرنوشت زندگى فرد در آینده روشن . مطالعه خطوط لاك لاك پشت

از . با همین مراسم روشـن مـى شـد   ... ضمنا اوقات سفر و ازدواج و. مى گردید
، وان این مـذهب خـود را از تبـار خداونـد مـى داننـد      آنجا که مردم ژاپن و پیر

معتقدند که نیازى به دستورات و احکام معصل ندارنـد و بـراى انجـام کارهـا از     
اسـت کـه شـهر    » ایسه«شهر ، مرکز مذهبى شین تو. فطرت خود الهام مى گیرند

وضع مشابهى » نارا«شهر دیگرى به نام . چرا که پر از معبد است، معابد نام دارد
در ژاپن معروف اسـت و در آن مجسـمه خـدایان بـى     » هزار بودا«بتخانه . اردد

البتـه در ژاپـن بتخانـه هـاى     . شمارى با اشکال گوناگون گردآورى شـده اسـت  
مـــیلادى  1945در ســـال . بســـیارى در شـــهرها و روســـتاها وجـــود دارد
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. ندامپراطورپرستى در ژاپن ملغى شد؛ ولى هنوز مردم ساده لوح بر این باور هست
بـه معنـى   » پوشـیدو «روش اخلاقى ، یکى از مراسم معروف مذهب شین تو )135(
این رویه یادگار قرون وسطى است که به عنوان یک راه . است» روش دلاوران«

و رسم نظامى در ارتش راه یافت و به تدریج فراگیر شد؛ تا آنجا که مذهب شین 
رفا سرمشق رفتار و کـردار  که ص» مراسم پوشید و«. تو را تحت الشعاع قرار داد

  :در هشت عنوان خلاصه گردیده است ، سواران و دلاوران بود
  . وفادارى دلاوران و پهلوانان به بزرگان و بالادستان و سرانجام به امپراطور 1
  . باشند  حق شناسى ؛ دلاور مردان باید به میهن و امپراطور حق شناس  2
امپراطور از ایثار و فداکارى دریـغ  شجاعت ؛ دلاور مرد باید در خدمت به  3
  . نورزد
  . عدالت ؛ دلاور مرد باید از مرز عدالت خارج نشود 4
  . صداقت ؛ دلاور مرد نباید از روى ترس دروغ بگوید 5
  . مؤ دب و موقر باشد، عزت نفس ؛ دلاور مرد باید قوى النفس 6
  . استقامت ؛ دلاور مرد باید صبور و شکیبا باشد 7
  . دلاور مرد باید مرگ عزت مند رابر زندگى ذلت بار ترجیح دهد آزادگى ؛ 8
  . عشق به علم و دانش 9

  )136(. مردم دوستى ؛ دلاور باید همیشه نیکخواه جامعه باشد 10

  نقوذ مذاهب و ادیان بیگانه ؛
عقاید انسان در تاریخ بشر هیچگاه در محدوده جغرافیـایى  ، أبه مثابه آر، دین

و در . متوقف نشده و به دیگر سرزمینها نفوذ کرده است، نژادىو مرزهاى ملى و 
در ، که در چین پدیـدار شـد  ، دین کنفوسیوس: ژاپن نیز این وضعیت وجود دارد

قرن اول میلادى به ژاپن راه یافت و مورد استقبال مردم قرار گرفـت و تـا قـرن    
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ر میـان  دایره نفـوذ ایـن دیـن وارداتـى د    . هفدهم میلادى نفوذ و گسترش یافت
اما اینک کتب مذهبى این آئین در سراسر ژاپن رایج اسـت و بـر   ، کشاورزان بود

دین بودا دین وارداتى دیگـرى اسـت   . ثیر فراوانى کرده استأفرهنگ آن دیار ت
بودائى اسـت  ، که از کشور هند به ژاپن راه یافت و هم اکنون دین اکثر مردم ژاپن

ین شین تـو خـدایان بـى شـمارى را در     د. و نقطه مقابل آئین شین تو مى باشد
محدوده عقاید خود قرار داده ؛ ولى دین بودا از نظر اصولى و بنیادى این عقیـده  

بـدون مجـازات   ، شین تو به بقاى دائمى پس از مـرگ . را رد کرده و قبول ندارد
ولى بودا چنـین بـاورى بـه تناسـخ     ، معتقد است، گناهکاران و پاداش نیکوکاران

  .  مخالف آن استندارد و کاملا
. اتحاد و ائتلافى برقرار شـد ، در قرن هفدهم میلادى بین این دو مذهب مغایر

به این صورت که خدایان بى شمار شین تو مظاهر بودا لقب گرفتند و بدین سان 
  . این دو دین به هم نزدیک شدند

دت آئین بودا به پاره اى اعتقادات شین تو در داد و قبول کرد که مردگان به م
یکصد سال در نزد زندگان منزل دارند و بعد براى دریافت پاداش زندگى جدیـد  

  )137(. آشکار مى گردند
معابد؛ معابد بودائى در ژاپن با چوب مـنقش و داراى کنـده کاریهـاى بسـیار     

. زیباترین معابـد بـودائى در شـهر توکیـو و اطـراف آن قـرار دارد      . زیبائى است
وطن در گورستانى مخصوص جاى ویژه اى دارنـد  قربانیان جنگ و شهیدان راه 

  . و اسامى آنان بر الواحى نوشته شده است
تهذیب اخلاق و انجام مراسمى شبیه ، به موعظه و اندرزهاى اخلاقى، بودائیان

  )138(. فرقه کاتولیک روى مى آورند
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  بـه قرائـت متـون مقـدس      )...شین تـو و ، بودا(روحانیت ؛ روحانیون ژاپنى 
براى تشریفات مذهبى ناقوس ، زانو مى زنند، آواز مى خوانند، مشغول مى شوند
مؤ منین ، کندر و عود و مشک مى سوزند، شمع روشن مى شود، نواخته مى شود

  )139(. دعا مى کنند و حمایت بودا را طلب مى کنند

  فرجام ؛
و مذاهب گوناگون کـه بـه آن   در طى قرون متمادى مردم ژاپن از میان ادیان 

، هیچ یک را به طور کامل انتخاب نکردند و آنچه را قبول کردنـد ، دیار راه یافت
که گاهى با مکتـب  » بودا«و آئین » شین تو«ترکیبى بود از سنن باستانى مذهب 

مـیلادى کـه    1868در سـال  . در هم آمیخته مى شد» کنفوسیوس«اخلاقى دین 
امپراطـور  » میکـادو «ر فرزند رب النوع خورشـید  قدرت واقعى کشور در اختیا

ى باستانى دین رسـمى کشـور اعـلان شـد و     » شین تو«دین . قرار گرفت، ژاپن
در عین حال اکثر مـردم از هـر دو دیـن    . تشکیلات بودائى از دولت جدا گردید

م تا امروز تحولات فراوانـى  . ق 660پیروى مى کنند و از سال ) شین تو و بودا(
رگونیهاى اجتماعى آن کشور پدید آمده و هـم اکنـون ژاپـن در زمینـه     بر اثر دگ

صنعت و تکنولوژى جدید با کشورهاى بزرگ و پیش رفته جهان رقابـت چشـم   
این تحول حیرت انگیز و غیـر قابـل انتظـار در کشـورى کـه مهـد       . گیرى دارد

و  صرفا پس از آنکه به دکان رهبانان و کاهنان، خرافات و اساطیر بوده و هست
روحانیان دغلکار و جاهل پرور ژاپن پایـان داده شـد و علـم و عقـل و آزادى     

  . حاصل شد، روى کار آمد... هنرى و، علمى
  کتاب شناسى ؛

تـاریخ  / جان ناس + تاریخ مختصر ادیان بزرگ / فلیسین شاله : به فارسى 
ریخ تا/ پاشائى : ك . ن. براى مقایسه و دریافت اندیشه کنفوسیوس. جامع ادیان
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ادیـان و مکاتـب   / شـایگان  + دین بودا در ژاپن ؛ تعـالم  + فلسفه چین باستان 
  . امیرکبیر. تهران. 1356. جلدى 2. فلسفى هند
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  ادیان و مذاهب چین باستان
  حفرافیاى تاریخى انسانى

بنابراین . به درستى روشن است، از دوران باستان تا زمان معاصر، تاریخ چین
  :شخص چنین است تاریخ مدون این کشور م

 1557یــا  2205 1766پیشــینه چــین در تــاریخ غیــر مــدون در حــدود  1
دودمـان شـیا بـر چـین     ، در این مقطع از تاریخ باستانى چـین . م است. ق1989

  . حکومت مى کرده اند
م حکومـت داشـته   . ق 1766 - 1027دودمان یین یا شانگ در حدود  - 2
  . اند

دوران . م حکومـت کـرده انـد   . ق 722 - 481دودمان جـو در حـدود    - 3
  . بوده است. م. ق 403 - 250جنگ ایالت ها از 

  . بنیادگذارى امپراطورى: م م . ق 221 - 207) تسین: یا(چین  - 4
  دوران امپراطورى ؛

  میلادى 8تا . م. ق 202هان اول از  - 5
  . میلادى 9- 23وانگ مانگ از 

  . میلادى 23 - 220هان دوم از  - 6
  :سه کشور دوران - 7
  . شمال چین 220 - 265، وى
  . چین باخترى 221 - 263، شو
  . جنوب چین 222 - 280، وو
 - 420. سراسـر چـین   265 - 316، امپراطورى بزرگ جین یـا دزیـن   - 8
  جنوب 317
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  . )ایالت در شمال چین 16(چین 
  :دودمان هاى جنوبى و شمالى  9

  . م 420 589: پنج دودمان پشت سر هم در جنوب 
  . م 399 581: و چهار دودمان جانشین آنها در شمال ) وى شماى ترك ها

  . وحدت دوباره چین 581 618: دودمان سوئى  10
  . م 618 907: دودمان تانگ  11
  . م 907 979: پنج دودمان و ده کشور 12
جنـوب چـین   : 1127 1279. همـه چـین  : 960 1126: دودمان سونگ  13

  . )سونگ جنوبى(
  . )منچوریا( 916 1125) نگى دا(لیائو 

 1115 1234روجن ، )گین(جین ، )گانسو( 1032 1234): دانگود(شیى شیا 
  . در شمال چین

  . همه چین: . م 1279 1368): مغول ها(دودمان یوان  14
  . م 1368 1644: دودمان مینگ  15
  . م 1644 1912): تسیگ(دودمان چینگ  16
  . م 1912جمهورى  17
  . م 1949 جمهورى خلق چین 18

  :پیشینه سیاسى باستان 
» فرزانـه شـاهان  «مینوس و مودز و از ، در کتب فیلسوفانى چون کنفوسیوس

بودند که پیش از نخستین » فرزانه«بنا به سنت چینى پنج . کهن سخن رفته است
چینیان . بنیادگذار نخستین دودمان شاهى چین بر آن سرزمین فرمانروائى داشتند
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این پـنج  . ج مى نهند و بنیادگذار حقیقى تمدن چینى مى داننداین فرزانگان را ار
  :فرزانه عبارتند از

  . )هوانگ دى امپراطور زرد 1
  . جوان شو 2
  . گو 3
  . یائو 4
  . شون 5

این پنج فرزانه از یک خانواده نبودند بنیاد گذار نخسـتین دودمـان داسـتانى    
گـى درون و شـهریارى   دارنـده فرزان «است ؛ یعنى شهریارى که » شاه» فرزانه«

  . است» بیرون
  :نزد پیروان کنفوسیوس این شش تن فرزانه شاه بودند

  . ووشاه 6ون شاه  5تانگ  4یو  3شون  2یائو  1
مى » دودمان«یعنى ، را بنیادگذار نخستین دودمان داستانى چین» یو«چینیان 

  )140(. دانسته اند» هوانگ دى«را از فرزندان » یو«. دانند

  ابتدائى چینى ؛ادیان 
دوره جامعه هاى ، چین مثل همه ملتهاى دیگر یک دوره بدویت داشته است«

، ادیان بدوى بوده اسـت ، و خود بخود ادیان چینى در این دوره. قبائلى و ابتدائى
و انیمیسـم بـه   » فتیشیسم«، »مانا«و » تابو«، »توتمیسم«و همان مسائلى که در 

. در تمدن چین نیز صادق اسـت ، مطرح کردمعنوان ادیان بدوى در دوره بدویت 
، یعنى چینیهاى بدوى و ابتدائى در هزار سال تا دو هزار سال قبل از میلاد مسیح

  )141(» ... تابو پرستى و توتم پرستى داشته اند، فتیش پرستى، دین روح پرستى
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پژوهش محققان تاریخ ادیان و مذاهب بر نظریه فوق استوار اسـت ؛ چینیـان   
جهان مـادى روح تصـور    أیعنى براى تمام اشی، ابتدا روح پرست بوده اندباستان 

، ارواح نیاکان خود را مؤ ثر در زندگى و سرنوشت مى دانسته انـد ، مى کرده اند
، أحـاکم بـر هسـتى و کلیـه اشـی     ، »تائو«سلطان عالم بالا را مى ستودند و یا به 

منظـور از تـائو آفریـدگار    . عقیده داشتند و یا به تى ین یا آسمان متوجه بودنـد 
و این نوعى توحید بدوى است که در عقاید باستانى چین دیـده مـى   . جهان بود

در میان عقاید ... در عین حال وجود خدایان گوناگون و پرستش آسمان و. شود
، پرستش باد و رعـد ، نعمتها أچینیان مشهود است ؛ پرستش آسمان به عنوان مبد

داراى حاکمیت » شانک تى«خداى افلاك به نام ... و اژدها و مار، درخت و کوه
مطلق بر جهان بود که هر ساله خاقان چـین بـا تشـریفات ویـژه ائـى در مـذبح       

» هنوتـه ایسـم  «خدایان چینى به صورت طولى . آسمان براى او قربانى مى کرد
خداى آسمان و خداى افلاك سـاخته  . مورد ستایش و پرستش قرار مى گرفتند

ران چین بوده تا از این راه خود را خلیفه خداى آسمان و فرزند او ذهن امپراطو
آئـین چینـى   . به رعایا معرفى کنند و بر استحکام قدرت سیاسى خـود بیفزاینـد  

  :بطور کلى بنا به تحقیق محققان داراى سه مرحله طولى است 
ى ن ق ة ى م چین که عقاید بومیان آن سامان اسـت و پـر از خـدایان    أ 1-

  . و مختلف مى باشدمتعدد 
آئین تائو یا تائوئیسم کـه لائوتسـه آن را بـه صـورت خاصـى اراسـت و        2

  . پرداخت
  . آئین کنفوسیوس 3
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  ادیان سه گانه چین باستان ؛
  بش ارواح و خدایان فراوان

» کنفوسـیوس «و » لائوتسـه «ادیان و عقاید باستانى چینیان از آغاز تا ظهور 
آن گونـه کـه   ، از میلاد زندگى مـى کردنـد   که همزمان در حدود قرن ششم قبل

خـداى مـذکر   . ابتدا بر پرسـتش ارواح و خـدایان فـراوان دور مـى زد    ، گذشت
. افـراد در ایـن جهـان بـود      نام داشت که وظیفه او کیفر و پـاداش  » شانک تى«

خـدایان امپراطـوران چـین بـوده     ، این دو خدا. نام داشت» هاتن«خداى مؤ نث 
دیگر عقاید باستانى چین بوده اسـت ؛ ارواح نیاکـان بـه    روح پرستى بعد . است

یارى فرزندان مى آمده و در امور زندگى آنان مؤ ثر بوده است ؛ و باید رضایت 
در پرسـتش ارواح نیاکـان بایـد    . ارواح را با پرستش و نیایش آنان جلب نمـود 

 ترتیب خاصى رعایت مى شد؛ ابتدا ارواح اجداد مادرى و سـپس ارواح نیاکـان  
چینیان بر این باور بودند که آسمان یعنى پروردگـار؛   )142(. پدرى پرستیده مى شد

مور مى کند که فـرامین و  أبلکه کسى را م، چیزى نمى گوید  و این خدا خودش 
دستوراتش را در میان جوامع بشرى رواج دهد و این امپراطور است که فرستاده 

، بـدین سـان  . آسـمان نیـز هسـت   مور خداى آسمان مى باشد و فرزند خدا أو م
نماینده و فرستاده آسمانى خدا بود کـه فرمـانش از دو جهـت    ، فرزند، امپراطور

و این است که وقتى قدرت سیاسى و روحانى با هـم جمـع مـى    . )143(مطاع بود 
بر جامعه حـاکم مـى   ، استبداد دینى که بدترین شکل استبداد سیاسى است، شوند
  . شود

  خدایان نر و ماده ؛
اقوام چینى باستان بر این عقیده بودند که در جهان دو اصل حکومت مى کند؛ 

تا زمانى که این دو . ماده یا منفى یا تاریکى: و دیگرى ، نر یا مثبت یا نور: یکى 
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امور جهان بر محور رضایت و خوشـبختى  ، نیروى متضاد با هم هماهنگ هستند
جهان نیز بـا تحـولات و   ، و نیروبا دگرگونى در تعادل این د. جامعه دور مى زند

اگر جامعه بخواهد این خدایان دوگانه . دگرگونى هاى خطرناکى مواجه مى گردد
هماهنگى ایجاد مى کنند براى همیشـه  ، که در وجود آدمى و نیز دیگر موجودات

خود را در حد اعتدال قرار ) نظم عمومى و کلى جهان(باید تائو ، هماهنگ باشند
خداى مذکر عامل خیر و . ه ناگوارى و شر و رنج در امان باشددهد تا از هر گون

. عامل انفعال و سـکون مـى باشـد   » بین«نام دارد و خداى ماده » یانگ«، برکت
و زمسـتان و  » یانـگ «تابستان و گرما را ، »یین«و زمین را » یانگ«آسمان را 

مذهب و از این رهگذار بود که . مى گویند» یین«را  أرطوبت و سطح داخل اشی
در میـان مـردم چـین باسـتان رواج     ) ثنویت و دو گانه پرستى(فلسفه دو آلیسم 

، جاى آن را گرفت و خداى باران) چند خدائى(یافت که به تدریچ پلى ته ایسم 
  )144(پدیدار شدند ... خداى آتش و، خداى محصولات کشاورزى خداى برف

  روح پرستى ؛
د عقاید باستانى چین پرسـتى ارواح  یکى دیگر از ابعا، همان طور که ذکر شد

پرستش ارواح نیاکان بعدها تبدیل به پرستش ارواح شـوهران بـراى   . نیاکان بود
گردید؛ به استثناى شـاهان و امپراطـوران چـین کـه خـداى آسـمان را       » زنان«

فرزندى و نمایندگى مى کردند و مردم مجبـور بـه پرسـتش و اطاعـت از آنـان      
ن توسط زنان ك حکایت از پیشـینه طـولانى نظـام    پرستش ارواح شوهرا. بودند

در چنـین جامعـه اى زنـان از محرومتـرین طبقـات      . مرد سالارى در چین دارد
جامعه بودند؛آنان حق دختر زائیدن نداشتند و اگر دخترزائیـدن مظهـر خشـم و    

در چین به دلیل ) زن و دختر فروشى(نظام برده فروشى . غضب ارواح نیاکان بود
دخالت ارواح نیاکان در کلیه امور  )145(قاید بسیار پر رونق بوده است وجود این ع
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بـراى جلـب   . از جمله باورهاى چینیان باستان بود... در غم و شادى و، زندگان
باید هدیه اى تقدیم مى شد و این هدیـه بایـد     رضایت ارواح علاوه بر پرستش 

  . یدتوسط فرد کهن سال خانواده تقدیم ارواح نیاکان مى گرد
، در آئین باستانى چین جامعه روحانیت وجود نداشت و فرد بـزرگ خـانواده  

  . مراسم مذهبى را انجام مى داد
... جنگـل و ، کـوه ، آب، زمـین ، عقیده بـه ارواح ، در میان عقاید باستانى چین

خانـه بـه   : چینیان زمین را مقدس مى دانستند؛ به این صورت که . دیده مى شود
باید در خانه بر روى زمین یا حصیر خانه با همسران خود مرد ، زن تعلق داشت

نزدیکى کند تا مادر زمین او را بارور نماید و در این هنگام ارواح نیاکان مادرى 
  )146(. حضور یابند و در جنین حلول کنند

  زمین پرستى ؛
اصولا مشخصه تمـدن  . زمین پرستى ریشه در غلبه نظام کشاورزى چین دارد

در هر قریه و دهکده اى تپه اى از گل و خاك به علامـت  . کشاورزىاستچین 
حاصلخیزى زمین افراشته وبر قله آن درختى مى کاشتند و اطـراف آن را نهـال   

مى گفتنـد و ایـن مکـان را مرکـز     » شیى«آن خاك را . هاى مقدس مى کشاتند
اى نسبت مذهبى و محل عبادت روستا قرار داده بودند که تشریفات وآداب ویژه 

این مراسم در هر فصلى به مناسبتبذر افشـانى  . به خدایان را به دست مى آوردند
تا این که عصر امپراطـورانچین  . یا رشد اشجار و برکت محصولات انجام مى شد

. به صورت بهترى در آمد و مراسم مزبور به وسیله امپراطور انجـام مـى گرفـت   
محصولات کشاورزان را چند ، پراطورزیراعقیده داشتند که انجام مراسم توسط ام
  آسمان پرستى ؛ )147(برابر مى کندو درختان بارورتر مى شوند 
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در . پرستش زمین به تدریج از رونق افتاد و جاى آن را آسمان پرستى گرفت
مـورد پرسـتش و   » تى یاشانگ تـى «معبودى به نام ، »شانگ ها«عصر سلطنت 

ان علوى یا خاقان آسمانها پنداشـته  او خداوندگار جه. عبادت عموم قرار داشت
پادشاهان براى به دست آوردن برکت آسمانها و باران به او متوسل مـى  . مى شد
بـه  ، در هنگـام رزم . مقام و مرتبه آسمان را بالاتر از زمین مـى دانسـتند  . شدند

وقتى خانـدان چـو بـه    . را طلب مى کردند» شانگ تى«رضایت ، وسیله کاهنان
» تـین «. ملقب کردند» تین«خداى آسمان را به » تى«جاى  به، سلطنت رسیدند

پادشـاهان خانـدان   . که منزلگاه ارواح عالیه و مقام مقربین است» آسمان«یعنى 
چو و خاندان خاقان همیشه رابطه خود را با آسمان نگاه مى داشتند و همه ساله 

به درگاه خـداى   قربانى ها و نیاز أپادشاه به منظور اهد، در ایام ویژه اى از سال
مراسـمى  ، آسمان در محرابى که در جنوب پکن به نام آسـمان بنـا کـرده بودنـد    

انجام داد و هدایائى از بخور معطر و موى بز و مقدارى سنگ با ارزش و ابریشم 
خاقان نه مرتبه پیشانى بر خاك . خام و طعام و شراب و غلات عرضه مى داشت

که بدون انجام این اعمال هرگز میان زمین  مردم چین بر این باور بودند. مى سود
  . )148(و آسمان توافق و اعتدال و وحدت صورت نخواهد گرفت 

  ارواح خیر و شر؛
در باور چینیان دو نوع روح وجود داشت که در تمام زوایاى جهـان طبیعـت   
متفرقند؛ ارواح مفیده و ارواح موذیه که صفات شیطانى دارند و در اطراف منازل 

بـه  ... در تاریکیها و جنگلها و، پراکنده اند و نیز در اماکن خالى و متروکهآدمیان 
گاهى به صورت جـانوران و درنـدگان و   ، ویژه در شبها متعرض افراد مى شوند

ارواح مفیـده  . گاهى به صورت حیوانان اهلى در آمده و آدمیان را آزار مى دهند
  . داشتند قرار» گوى«و گروه ارواح موذیه در » شین«در گروه 
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در آسمان و اراضى بارور و درختان سنگهاى قیمتى و ) شین ها(ارواح مفیده 
آفتاب و ماه و ستارگان و ابر و باران و آتش و دریا و نباتان سودمند زندگى مى 

) گـوى هـا  (در حالى که ارواح موذیه . ارواح نیاکان از نوع شین ها هستند. کنند
در ، انسانها بـه نـور چراغـى متوسـل نشـوند     در تاریکیها زندگى مى کنند و اگر 
لذا مردم چین براى نجات از ضرر ارواح موذیه . معرض خطر آنها قرار مى گیرند

  . به روحانیون مذهب تائو و جادوگران دیگر مذاهب پناه مى بردند
مجسـمه  «آنان راه دیگرى نیز براى نجات مى جسـتند و آن آویـزان کـردن    

در روز اول سال منازل را جـادو مـى   . ه ها بوددر منازل و سر در خان» خروس
  )149(کردند تا از وجود ارواح شرور پاك گرداند 

  جاودانگى ارواح ؛
مردم چین عقیده داشتند که ارواح اموات براى همیشه داراى حیات و زندگى 

فورا حاضر مـى  ، هر وقت زندگان یادشان کنند. هستند و بازندگان در تماس اند
ادعیـه و اوراد و قربـانى و   . با آنان سخن گفت و مشورت کردشوند و مى توان 

ارواح از مــاده خوردنیهــا و . راه مناســب ارتبــاط بــا عـالم ارواح اســت ، هدیـه 
نوشیدنیها نمى خوردند ك بلکه جوهر لطیف و روحانى آنها را جذب مى کنند و 

مـردم چـین   ، از ایـن رو . صورت مادى خوراکى ها را روحانیون میل مى کننـد 
در ، افـراد ثروتمنـد  . راسم تدفین اموات را با مراسم خاصى انجـام مـى دادنـد   م

اسلحه شکارى و ، و اموال متوفى را از قبیل ظروف أتمام اشی، هنگام دفن اموات
گاهى افراد انسان را همراه . سگ شکارى و اسب او را زنده به خاك مى سپردند

در هر خانـه  . سیدگى کندمتوفى خاك مى کردند تا به کارهاى ضرورى متوفى ر
در مقابـل ایـن   . اى ضریحى قرار مى دادند تا همیشه به یاد نیاکان خـود باشـند  

ضریح عقد و ازدواج ما بین عروس و دامان انجام مى گردیـد و در برابـر قبـور    
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خضوع و خشوع خاصى مى کردند تا رفع گرفتارى هاى مادى و معنوى خود را 
زیارت قبور نیاکان مى رفتند و هدایاى خـوردنى  در فصل بهار و پائیز به . بکنند

نقش پتو و لحاف و اقمشه را نقاشـى مـى کردنـد تـا     ، نثار مى کردند و بر اوراق
  . )150(ارواح از سرما و گرما خود را حفظ کنند 

  و بنیانگذار آن ؛» تائو«دین 
  لائوتسه و آئین او

این آئـین را بنیـاد    لائوتسه یکى از فلاسفه چین باستان. م. ق 6یا  5در قرن 
غیرقابـل شـناخت   ، تائو قابـل توصـیف نیسـت   : بنا به تعریف لائوتسه . گذاشت
این درخت را نگاه کنید؛ چرا هرگـز  : در ادبیان منظوم چین آمده است که . است

در آغـاز بهـار بـا شـکوفه هـاى      . دچار غم نمى گردد، دچاراضطراب نمى شود
جوان مـى  ، ن مى دهد؛ سبز مى شودزنده بودن خود را نشا، قشنگ و رنگارنگ

عریـان مـى   ، درابتدائ پائیز به زردى مـى گرایـد  ... برگ و بار مى دهد و، گردد
و باز در اول بهار با شادى از . شود و آرام و آرام به خواب زمستانى فرومى رود

خواب بیدار مى شود و با چهره اى خندان به جهانو مردم جهان نگـاه مـى کنـد    
فلسفى دچارنمى گردد؟ چون   س أرخت اضطراب ندارد؟ چرا به یچرا این د... و

غـم  ، پلیدىبدى زشتى، سأی. اینها از قانون طبیعت یعنى از تائو پیروى مى کنند
جنایت و اضـطراب چـرا در آدمىـاین    ، خیانت، بیمارى جنگ، پریشانى، و رنج

مـى   زیرا انسان در برابر نظامى که برکل جهان حکومـت / همه حکومت مى کند
ضعیف و ناتوان است و باعقل کوچـک و جزئـى خـود راه دیگـرى     ، )تائو(کند 

قدم به بیرون ، انتخاب کرده و مى کند و از طریق تائو که حاکم برکل جهان است
  )151(مى گذارد 
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  مبتنى بر وحدت وجود؛، تائو
، مکتب لائوتسه مبتنى بر وحدت وجود از نگاه عرفان و تصوف چینى اسـت 

جلوه اى ظاهرى از وحدت وجـود  ، مصادیق کثرت. کل هستى وحدت وجود بر
به وحدت وجود کـه لایـه زیـرین و    ، است و تضادهاى ظاهرى در جهان هستى

خللى نمى رساند؛ و عدالت و بى عدالتى روبنـاى وحـدت   ، زیربناى وجود است
و موجودات جهان هسـتى   أآغاز تمام اشی» تائو«: » لائوتسه«به گفته  )152(است 
را » تـائو «ماهیت . پیروى کند» تائو«خواهان رستگارى و هدایت باید از  .است

چیـزى از او  ، سخن مى گویند) تائو(خاموش اند؛ آنان که درباره او ، مى شناسند
مانند یک ظرف خالى که در عین حـال مـى تـوان از آن آب    » تائو«. نمى دانند
اسـت عمیـق کـه    بى نهایت عمیق و با محتوائى بـى پایـان ك بحـرى    ، برداشت

. اما نمى تواند، یکى شود» تائو«انسان مى کوشد تا با . هیچگاه خشک نمى شود
، همه علت است و هـم معلـول  » تائو«. همه چیز است و هیچ چیز نیست» تائو«

بـاز  » تـائو «زندگى مى کنند و به » تائو«پدید مى آیند و با » تائو«از  أتمام اشی
که همه مخلوقات از این راه عبور مى کننـد  طریق ابدى است » تائو«. مى گردند

)153( .  
» تـائو «اگر چه اطلاعات مـا در رابطـه بـا شـناخت     : فلیسین شاله مى گوید

ولى باید دانست که تائو قبل از این که عنوان دیـن و مـذهب   ، بسیار ناقص است
یعنى قاعـده و انتظـام   » تائو«. یک فلسفه متافیزیک بشمار مى رود، داشته باشد

؛ تائو یعنى نظم و ترتیب عالم و اصل جاویدان که همـه پدیـده هـا از آن     جهان
جهان از اتحاد وجود . وحدت بر کثرت برترى دارد، »تائو«در . ت گرفته اندأنش
  . به دست آمده است» یین«و لا وجود » یانگ«
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بوده و بر عالم دیگـرى حکومـت   ، قبل از اینکه اسمان و زمین باشند» تائو«
در وجـود او   أولى اشـی ، است أتائو اصل اشی. ودش مسلم بوده استداشته و وج

  . )154(راه ندارند؛ چرا که او محتاج نیست و وجودش کامل و تمام عیار است 

  پیشینه تائو؛
همچون دیگر اندیشه ها و عقایـد و مـذاهب و ادیـان تـاریخ     » تائو«اندیشه 

ه مرحله یا دوره تقسیم مى ادوار تحول این آئین به س. داراى تحولاتى بوده است
بایـد باورهـاى خـود را بـر مبنـاى عرفـان و       » تائو«یک فرد معتقد به  1: شود

وحدت وجود خاصى شکل مى داد و براى رسیدن به وحدت بایـد از بـازى بـا    
الفاظ و کتب دانش دورى مى جست و به زندگى مادى بطور کلى پشت پـا مـى   

ه زندگى مادى بطور کلى پشت پا مى باید عقل را از خود دور مى جست و ب. زد
باید عقل را از خود دور مى ساخت و با مکاشفات قلبى و عرفانى در خـود  . زد

نسبت به حوادث بى اعتنا و بى تفاوت مى شد و بى هـدف و بـى   . فرو مى رفت
با رقص و موسـیقى و مسـتى   . اندیشه و بى خبر از همه چیز و همه کس مى بود

  . )155(این نخستین گام در مذهب لا توتسه بود . مى یافتباید در عالم خلسه راه 
تلاش براى زندگى ابدى و کسب حیات جاویدان در تمام عمر دنیوى ایـن   2

این تلاش . کار با پرهیز از عوامل فسادانگیز در جسم و روان صورت مى گرفت
در فلسـفه خـود   » چوانگ تزو«. دائم با استمداد از سحر و جادو تقویت مى شد

همـان  . به زندگى ابدى نائل مى گـردد ، هر کس به کنه تائو دست یابد: گوید مى
که یکى از خواقین بزرگ چین بودك به تائو دست یافت و به » فوهتى«گونه که 

این نشـانه اى  . بقائ عمر جاوید رسید؛ برابرها سوار شد و به آسمان صعود کرد
آئـین تـائو کـه بـا سـحر و      است از افکار نظرى و تجربى راه یافته در اندیشه و 

  . م شدأجادو و امور اسرارآمیزى تو
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فـال  : مورخ معروف خاقان مذکور در تـاریخ خـود مـى گویـد    » سوماچین«
خاقان را تشویق کرد تـا بـه کمـک ارواح علـوى     » . چن. شو. لى«گیرى به نام 

براى ، او جامى ساخت که با آشامیدن آب در آن جام. اقدام به فن کیمیاگرى کند
این اقدام باعث شد که در . یشه از مرگ رهائى یافته به حیات ابدى مى رسیدهم

سـاحرى و جـادوگرى در ایـن مـذهب راه     ، »تائوئیسم«همان قرن اول پیدایش 
چانگ نـائو  «فردى از شرق چین به نام ، با رواج دانش کیمیاگرى در چین. یابد
بـه کیمیـاگر   او . به پاى تخت مسافرت کرد و انجمـن سـرى تشـکیل داد   » بنگ

هر عضو انجمن باید پنج پیمانه بـرنج بـه مرشـد    . پذداخت و عضوگیرى مى کرد
  . مشهور شدند» فرقه پنج پیمانه«این گروه به . خود مى داد

کـار او را دنبـال کردنـد و پیـروان     ، پس از او فرزندان و اخلاف این شخص
  . ى شدندصاحب قدرت و نفوذ سیاس، به تدریج ك این گروه. فراوانى یافتند

چینیان معتقدند کـه ایـن مـرد    . را معلم آسمان لقب دادند» چانگ تائولینگ«
سال عمر از فراز کوهى بر ببرى سوار شد و زنده بـه آسـمان بـالا     122پس از 
. این صعود را بر اثر فن کیمیاگرى به دسـت آورد و حیـات ابـدى یافـت    . رفت

  . جادوگرى نیز او را در این راه کمک فراوانى کرد
. مدتى بعد فرقه اى دیگر از روحانیون جادوگر آئین لائوتسه به ظهور رسـید 

بـود و پیـروان   » چانـک چـو  «مـؤ سـس آن   . نام داشت» عامه زوال«این فرقه 
. این فرقه از قـرن دوم مـیلادى تـاکنون در چـین حضـور دارد     . زیادى پیدا کرد

  . پیروان این فرقه فراوان هستند
بـه آئـین   » هـوان «ز امپراطوران چین بـه نـام   میلادى یکى ا 165در سال  3
هـدایاى فراوانـى   ، را بنا کرد و خود» لاتوتزو«او ابتدا معبد . رسمیت داد» تائو«

در قـرن هفـتم   . را بـه دنبـال داشـت   » تـائو «این عمل رسمیت آئین . تقدیم کرد
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به ایـن مـذهب ایمـان آورد و ان را مسـتقل     » لى تى مین«میلادى خاقان چین 
. بان علوم غریبه و فنون جـادوگرى بـه ایـن مـذهب روى آوردنـد     طال. ساخت

که یک آئـین وارداتـى از   » بودائى«چینیان در صدد برآمدند تا در مقابل مذهب 
، از فرهنگ و اساطیر ملى خود کـه میـراث نیاکـان شـان بـود     ، هند به چین بود

آنـان  . مایدحراست نمایند؛ لذا به دنبال شخصى برآمدند که بتواند با بودا رقابت ن
. را مناسب دیدند و او را بالا بردند تا که در مقام خدائى قرارش دادند» لائوتزو«

و بـه  . دادند و معابد فراوانى بـه نـام او سـاختند   » خاقان عالم اسرار«به او لقب 
. راهبان و مرتاضان زیـادى در معابـد لائـوتزو گـرد آوردنـد     ، تقلید از بودائیان

آئین . به عنوان دین ملى و رسمى کشور خود قبول کردندرا » تائوئیزم«سرانجام 
بلکـه روز بـروز   ، تائو در گسترش عقاید خرافى و اوهام نه تنها کمرنگ نگردید

بالاترین مقام را به دسـت  » خاقان عالم اسرار«. بر تعداد خدایان افزوده مى شد
  . اورد

» کنگ یـائو «م لائوتزو در کنار او قرار گرفت و در نتیجه موجود سومى به نا
+ خاقـان  (ایـن سـه هیکـل    . سردار ارواح مجرده و روانهاى آسمان پدیـد آمـد  

به اتفاق موجودى به نام ثالوثى را تشکیل مى دهند که بـه  ) کنگ یائو+ لائوتزو 
دیگـر بـه   » هشـت روان جاویـد  «غیر از اینهـا  . ملقب اند» سه گوهر طاهر«نام 

همه بر جهـان  ، »روازه و خداى شهرخدایان کانون خانوادگى و محافظ د«اتفاق 
  )156(حکومت مى کنند 

  ارواح هشتگانه لائوتسه ؛
شد و در اساطیر ملـى  » هشت روان جاوید«تبدیل به » سه گوهر طاهر«این 

  :چین محبوبیتى فراوان پیدا کرد
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در ابتدا مردمى بودند که زهد و ریاضـت را پیشـه   » این هشت روان جاوید«
آنان با جسد و پیکر . ب ابدیت رسیدند، اعمال صالحه ساخته و بر اثر عبادت و

مادى خود با روحى شاداب و روانى جوان زندگى مى کننـد و در زیـر درخـت    
چهـارمى  ، دو نفر دیگر شراب مى نوشند، کاج منزل دارند؛ یکى شراب مى سازد

نى مى نوازد و آن چهار نفر دیگر در گوشه اى آرمیده و از این چهار نفـر جـدا   
. آنان در آغاز هر سال مورد احترام و تکریم قـرار مـى گیرنـد   . ى مى کنندزندگ

تصاویر خیالى آنان بر روى کاغذ ترسیم مى شود و بر دوازده شهرها آویزان مى 
برخـى از  . هر فرقه اى براى خود خـدائى جداگانـه دارد  » تائو«در آئین . گردد

خـداى  ، خـداى تندرسـتى  : خدایان دیگر عبارتنـداز . پهلوانان مقام خدائى دارند
  )157(... و، خداى کرگدن، خداى اژدها، خداى نباتان، خداى حیوانات، نیک بختى

. این مذهب در چین رو به انحطاط گذاشته مى تـوان گفـت کـه مـرده اسـت     
دولت کنونى جمهورى خلق چین این مذهب را تا حدودى از دور خارج کرده ؛ 

دى سحر و جـادوى آن مـذهب بهـره    ولى در عین حال افراد زیادى هنوز از مبا
مى گیرند و على رغم ممنوعیت رسمى حزب کمونیست چین در پیروى از ایـن  

برخى از دولت مردان حزب مخفیانه به ایـن آئـین ایمـان دارنـد و بـراى      ، آئین
  . آموختن سحر و جادو مى کوشند

  لائوتسه و تائو؛
او اشـراف زاده   .است» حکیم سالخورده«در لغت چینى به معناى » لائوتسه«

سمت ریاست بایگانى و حفاظت اسناد کشـور را  ، اى است که در دستگاه دولتى
داشته و بعدها به عرفان و فردیت گرائى مى گرود و بـه تزکیـه نفـس و انقـلاب     

ایـن  . روحى دست مى یازد و روحیه انزواگرائى را در مردم چین رواج مى دهد
. کل عرفـان گرائـى متجلـى مـى کنـد     عنوان اشرافیت خود را به ش، اشراف زاده
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لذا دانشمندان او را مبتکر اندیشه عرفـان  ، اندیشه او یک فکر بسیار قدیمى است
جـزء  ، اصول عرفان و انزواگرائى را تـدوین نمـوده  » لائوتسه«. چینى نمى دانند

امروز در چین جدید حدود پنجاه میلیون نفر از آئـین  . اصلى آئین خود در آورد
  . ننداو پیروى مى ک

هـر چنـد کـه    ، در قرن ششم پـیش از مـیلاد زنـدگى مـى کـرده     » لائوتسه«
بـا  ، و آنچـه از او در دسـت اسـت    )158(اطلاعات زیادى از او در دسـت نیسـت   

بـودا و  «، در چـین » کنفوسـیوس «لائوتسـه معاصـر   . احتمال زیاد همراه اسـت 
میـان قـوم   در » اشـعیاى دوم «، در یونان» افلاطون و سقراط«، در هند» مهاویرا

لائوتسه فیلسـوف بـزرگ چـین    . ظهور کرد، در ایران» زردتشت«یهود و شاید 
بنا به یکى . اندکى قبل از کنفوسیوس به دنیا آمده و با او نیز روابطى داشته است

متولـد شـده و   . م. ق 604بوده که در سال » وین لى«نام اصلى او ، از افسانه ها
» تا او تـه کینـگ  «اب مقدس این آئین کت. وفات کرده است. م. ق 524در سال 

کتاب دیگرى بـه نـام چوانـگ    . مى باشد، قطعه کلمات قصار است 81که شامل 
تزه به وسیله یکى از پیروان لائوتسه نوشته شده و مورد تکریم و تقدیس پیروان 

بسیار مبهم و پیچیده و غیر قابل » تا اوته کینگ«قعطات کتاب . این مذهب است
چون مطالب این کتاب . یر فراوانى بر این کتاب نوشته شده استفهم است و تفاس
پیـروان  . موجب به وجود آمدن فرقه هاى زیادى شده اسـت ، رنگ عرفانى دارد

کـه تعدادشـان در   . این آئین در چین و کره و منچورى فراوان دیـده مـى شـوند   
یـان  طرفداران لائوتسه اجازه دارند کـه از دیگـر اد  . میلیون نفر است 13حدود 

حتى از حزب کمونیست چین هـم مـى   . پیروى نمایند) مانند کنفوسیوس یا بودا(
زیرا این مذهب بـا دیگـر مـذاهب مانعـۀ الجمـع      ، توانند دستوراتى را فرا گیرند

تا امروز نوه هاى او را مى پرستند و بـراى  » لائوتسه«عده اى از دوران . نیست
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کـرده  » امپراطور مرواریـد «لقب به آنان را م. قائل اند» امپراطورى«انان عنوان 
همچون سلطانى بـر پیـروان خـود    » ببراژدها«در کوهستان » امپراطور«این . اند

  )159(حکمرانى مى کند 

  فلسفه و تعالیم تائو؛
  :شهرت فراوان دارد» تقواى سه گانه«در آئین تائو عنوان 

 ـ  3. سادگى در زندگى 2. اقتصاد 1 ا مـا  اخلاق و نیکى حتى با افرادى کـه ب
آئـین  . از اهم دستوران لائوتسه بشمار آمده اسـت ، این سه عنوان. بدى کرده اند

  . تائو با جنگ و خون ریزى مخالف است
بـدرفتارى  ، دزدى غارتگرى نافرمانى پـدر و مـادر  ، فریب، قتل، در این آئین
، لاابالى گرى عدم تعلیم و تربیت فرزنـدان ، عدم معالجه امراض... زن با شوهر و

گناه محسوب مى ... به خاك نسپردن مرده سگ و گریه و، توجه به خانوادهعدم 
  . شود و مجازات دارد

ى » ماهایانا«و کیفر و پاداش را از آئین » عقیده به بهشت و جهنم«آئین تائو 
ژاپنى اقتباس کرده و در چین رواج داده است و عقاید تناسخ ارواح را از آئـین  

  . بودائى گرفته است
بلکه هر چه دامنـه  ، معرفت و فضیلت نیست، علم و دانش» لائوتسه«در نظر 

» لائوتسـه «. بـر تعـداد اراذل افـزوده مـى شـود     ، آموزش و علوم گسترش یابد
مردم بدون حکومت بهتـر مـى تواننـد    : مخالف وجود حکومت بوده و مى گفت 

زیرا ستمکارى وقتى دامنه دار مى شود کـه دولـت قدرتمنـدى بـر     ، زندگى کنند
  )160(ت چیره شود مل

ارواج بدون دخالت خدایان کار خـود را انجـام مـى    » از نظر پیروان لائوتسه
اگر پادشـاه در انجـام   . دهند و نیکوکاران را پاداش و بدکاران را کیفر مى نمایند
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محصولات کشاورزى فراوان ، مراسم مذهبى کوشا باشد و آنها را نیکو انجام دهد
اساس ، انین اخلاقى و اجتماعى متحدا عمل نمودهمى شود؛ نوامیس طبیعت با قو

طبق افسـانه هـاى باسـتانى    . نظام اجتماعى را به بهترین صورت تدارك مى بیند
خدانشناس و گمراه بوده ك با خدایان چـین  ، »شانگ«یکى از خدایان » وویى«

به مبارزه برخاست و به روح جهان بالا ناسـزا گفـت و دسـتور داد تـا یکـى از      
به جاى روح عالم بالا با وى شطرنج بازى کند و چون در ایـن بـازى    درباریان

بر اثـر ایـن   . گرفت أبرنماینده روج جهان بالا پیروز شد ك آن روح را به استهز
  )161(اهانت صاعقه اى از آسمان آمدو او را هلاك نمود 

  کنفوسیوس
  بیوگرافى

او را اسـت و شـاگردانش   » کونـگ چیـو  «که نـام واقعـى او   » کنفوسیوس«
در ایالـت  » چوفـو «در شـهر  . م. 551مى نامیدندك در سـال  » گونگ فوتزوه«
در افسانه هاى باستانى چین آمـده اسـت کـه شـبحى موسـم      . به دنیا آمد» لو«

کودك در غـارى متولـد مـى    . را به مادرش خبر مى دهد» کنفوسیوس«ولادت 
در » وسکنفوسـی «. به مراقبـت آن کـودك مـى پردازنـد    » شود و تعدادى اژدها

کودکى پدرش را از دست داد و مـادرش او را سرپرسـتى کـرد و در تربیـت او     
گردید و با مطالعـه در  » لو«او مقاماتى کسب کرد ك وزیر مشاور دربار . کوشید

 ـ لیف کـرد و بـه تـرویج اصـول اخلاقـى      أادیان و مذاهب گذشته ك رسالاتى ت
ر سى تشکیل مى داد و او در آغاز ك مجلس د. پرداخت و پیروان فراوانى یافت

او هرگـز  . شاگردان خود را بدون کتاب درس مـى آموخـت  ، »سقراط«همچون 
لذا درسهاى او توسـط شـاگردانش   . سندى مکتوب به هنگام درس ارائه نمى داد

. لیفى او هرگـز در اختیـار شـاگردانش قـرار نگرفـت     أرسالات ت. نوشته مى شد
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او هرگـز تصـدیق لا    1:  خصوصیات برجسته و ممتاز کنفوسیوس چنـین اسـت  
بجـوج و   3. به کارهاى عارى از تفکر و تامل دست نمى آلود 2. تصور نمى کرد
مدیون گذشـتگان  ، مظهر تواضع و سادگى بود و آنچه را داشت 4. خودکامه نبود

  )162(بود 
مردمـى و  ، کنفوسیوس زندگى ساده و محقرانه اى داشت کـه در اوج احتـرام  

ى رغم این که یک اشرف زاده بود و اجداد او همـه از  عل، آبرومندانه مى زیست
او مى گوید که من فرزنـد فقیـرى بـودم و بـه ناچـار      . بودند» لو«اشراف ایالت 

کنفوسـیوس در  . اختیار کـردم ، ن شاهزادگان نبودأمشاغل دون پایه اى که در ش
او بیشتر اوقاتش را صرف فراگرفتن دانش و . نزد معلم روستایش درس آموخت

این مطالعه تا پایان عمرش . تحصیل شعر و روایات تاریخى چین باستان مى کرد
او به موسیقى علاقه داشـت و غالبـا نغمـات باسـتانى چـین را بـا       . ادامه داشت
سـالگى   20در سن » لو«با یکى از دختران ایالت . موزون مى کرد، نواختن عود

در . ت مـى دهـد  مـادرش را از دس ـ . صاحب فرزندى مى شود. ازدواج مى کند
. )163(دسـت از مشـاغل خـود مـى کشـد      ) سه سال چینى(ماه  27عزاى مادرش 

انسـان را  ، »آئین«منش انسان را مى سازد و ، »شعر«: کنفوسیوس معتقد بود که 
او مراتب کمال خود را . به انسان کمال مى بخشد» موسیقى«پرورش مى دهد و 

  :چنین شرح مى داد که 
در چهل سالگى از شک و تردیـد  ، اى خود استوار شدمدر پانزده سالگى بر پ

در پنجاه سالگى به نوامیس آسمانى پى بردم و حقایق جهان بر من ، رهائى یافتم
در هفتـاد سـالگى   ، در شصت سالگى گوش به حق و حقیقت سپردم، روشن شد

  ... به پیروى ادراکات قلبى خویش پرداختم
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ه که توسط شاگردانش تدوین شـده  پنج کتاب به یادگار ماند» کنفوسیوس«از 
چینیان چهار کتاب دیگر به او منسـوب کـرده انـد کـه بـه اثـر اصـیل و        . است

  . )164(کلاسیک پرداخته اند 
قرار مى » لى«احکام و تعالیم مکتب اخلاقى خود را بر اساس » کنفوسیوس«
  . لى همان نقش تائو را بازى مى کند. مى داند» تائو«لى را جانشین . دهد
تمدن و اخلاق انسانى ، نفوسیوس مى گوید که درست است که جامعه فاسدک

بلکـه بـه علـت وجـود قـوانین      ، اما این نه به دلیل جامعه است، را نابود مى کند
  )165(. ناقص و نادرست حاکم بر جامعه است

لـذا  . کنفوسیوس همیشه از پاسـخ دادن بـه سـوالات لاهـوتى گریـزان بـود      
یکـى از شـاگردانش   . مى داننـد » لاادرى گرائى«مکتب وى را پیرو ، دانشمندان

: و او پاسخ مى دهد که . مردگان از او سوال مى کند» ارواح «درباره خدمت به 
چگونـه مـى خـواهى بـه ارواح آنـان      ، نیستى» زندگان «تو که قادر به خدمت 

  .... !!خدمت کنى ؟
تـو کـه    :و او مـى گویـد  ، مى پرسـد » مرگ«یکى دیگر از شاگردان درباره 

! را بشناسـى ؟ » مـرگ «چگونه مـى تـوانى   ، را نمى شناسى» زندگى و حیات«
او هـیچ  . کنفوسیوس در رابطه با عالم بالا نگاهى سرد و عـارى از مهـر داشـت   

یکـى از یـاران او انـدکى قبـل از     . گونه ارتباطى با عرفان و متافیزیک نداشـت 
در پاسـخ  . گـذارد ب» نماز«مرگش به وى گفت که خوب است در این آخر عمر 

  )166(» . زندگى من نماز من است«: گفت 

  کلمات حکیمانه ؛
کنفوسیوس را سقراط چین گفته اند و آئین او فقط به انسان و امـور انسـانى   

  . »من جویاى وحدت کل هستم«: کنفوسیوس مى گفت . مى پردازد
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را  انسان در انتخاب باید دقت کنـد و خـوب و بـد   «: او بر این عقیده بود که 
فرزند بى حاصل و همسر بى وفا کسانى هستند کـه  «: وى مى گفت » . بشناسد

احترام به نیاکـان اسـت و بایـد    ، بزرگترین هنر اخلاقى. عارى از حقیقت هستند
پـدران و مـادران نماینـده و مظهـر     . خاطره آنان را با قدرشناسى گرامى داشـت 

 ـ، اجداد مى باشند و تازنده اند ه آنـان اطاعـت و اخـلاص    فرزندان باید نسبت ب
فرزندان جوان باید بدون پشه بند بخوابند تا پشـه هـا را بـه    . کامل داشته باشند

طرف خود جلب کنند که والدین آنان راحت بخوابند؛ زیرا پیرى بزرگ سالان را 
پادشاه باید براى مردم وسیله تعلیم و تربیت و صلح و سـلامت را  . رنج مى دهد

  » . ا همیشه در نظر داشته باشدبرقرار سازد و عدالت ر
از علـت  . زنى را دید که در کنار گورى نشسته و گریه مى کند» کنفوسیوس«

پدر شوهرم در اینجا بوسیله ببـرى کشـته شـد و نیـز     : زن گفت . گریه او پرسید
در ایـن  : گفـت  » کنفوسیوس«. شوهرم و فرزندم به همان سرنوشت دچار شدند

در اینجا حکومـت  : زن گفت ! اکى مانده اى ؟چرا در چنین جاى خطرن، صورت
ایـن سـخن را   «: گفت   به شاگردانش » کنفوسیوس«. عادل و رئوفى وجود دارد

  )167(» . از ببر درنده تر است، در ذهن خود بسپارید و بدانید که حکومت ستمکار
، اگر رعیـت از فرمـان دولـت مـردان سـرپیچى نکنـد      «: از سخنان او است 

اگـر کـارگران از   . ره امور آنان از عـدالت خـارج نخواهنـد شـد    دولتمردان دربا
آن وقت است که کار فرمایان زیر دست کارگران قـرار  ، کرافرمایان دستور گیرند

وقتـى تضـاد و جنـگ و حـق     . مى گیرند در صورتى که عنوان کارفرمائى دارند
ا کشى و ظلم و ستم و تجاوز از جامعه زدوده مى شود و عموم مردم یکـدیگر ر 

که دیگر اختلافات و دوگانگى در میان طبقـات مـردم دیـده    ... دوست مى دارند
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نشود و همه افراد در شادى زندگى مى کنند و وضع مادى و معنوى جامعه بهبود 
  )168(» . مى یابد

  تعالیم ؛
تعلـیم  ، جوهره و محور تعالیم کنفوسیوس در مقام حکومت یک حکیم بزرگ

بـر شـکوفا کـردن    «تکیـه  ، اساس کار، ین محوردر ا. است» انسانیت«یا » رن«
استعدادهاى انسانى و اوج بخشـیدن بـه شخصـیت فـرد و نگاهداشـتن حقـوق       

را چنین تعریف کـرده  » رن»  یکى از اصحاب مدرسه کنفوسیوس . است» انسانى
  . ». اصل مهر و مرکز آسمان و زمین، هنر روان«: است 

و » انسـان «اسـت ؛ یکـى   از دو حرف ساخته شـده  » رن«شکل چینى کلمه 
و این نشان مى دهد که نه تنها انسان بلکه بسـتگى او بـا انسـان    ، »دو«دیگرى 

کنفوسیوس بر آن بود که بستگى هـاى انسـانى   . کید استأهاى دیگر نیز مورد ت
نهاده شود که به کوشش هـاى مثبـت بـراى    » رن«باید بر بنیاد احساس اخلاقى 
در . »رن دوست داشتن دیگران است«: ى گفت او م. نیکى به دیگران مى انجامد

بلکـه آمیختـه   ، را نه تنها گونه خاصى از هنر اخلاقى» رن«کنفوسیوس ، حقیقت
  ، از این رو. ئى از هم هنرها مى داند
همچنـین شـاید بتـوان اندیشـه     . تعریف کرد» هنر کامل«شاید بتوان آن را به 

» مهر برادرانه«یا » دى«و » فرزندىوظیفه «یا » شیائو«را در مفهوم هاى » رن«
این دو مفهوم بیان کننده یک احساس انسانى اند که از خود پرستى بـر  . بیان کرد
  . کنار است

وظیفه فرزندى نشانه یک حالـت پیونـد معنـوى بـا جاویـدى زمـان و مهـر        
در سـخنان  ... نشانه یک حالت پیوندى معنوى با نامحدودى مکان است، برادرانه

  :دو مفهوم همانند دیگر آمده است  ،کنفوسیوس
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جـان انسـان در حالـت    . »نوعدوسـتى «یا » شو«و » وفادارى«یا » جونگ«
» شـو «حال آن کـه در حالـت   . به طور کامل با خویشتن راست است» جونگ«

واژه چینى . فهم کاملى و با آن همدردى کاملى دارد، جان از جان بیرون از خود
انسان که دلش در میـان  . ساخته شده است »دل«و » میانه«جونگ از دو بخش 

» جونگ«... و لذا به خود وفادار خواهد بود. با دیگران همدردى مى ورزد، باشد
اسـت ؛  » چون دل خـود «واژه چینى شو به معناى . است» رن«راه مثبت تمرین 

  :مى گوید» شو«کنفوسیوس در معناى . یعنى با دیگران آن کن که دلت مى گوید
  » . نمى پسندى به دیگران روا مدار آنچه به خود«
مفهوم هاى جونگ و شو همان دو مفهوم . است» رن«راه منفى تمرین » شو«

با این تفاوت کـه ایـن د اصـولا بـه بسـتگى هـاى درونـى        ، شیائو و دى هستند
معنـائى  » شـو «و » جونـگ «و حال آن کـه دو مفهـوم   . خانواده اشاره مى کنند
همه این مفهوم ها دلبستگى به حالتى از جان اسـت  در . پهناورتر و کلى تر دارند

یک عامـل  » رن«اصل . که در آن مهر حقیقتى و دور از خود پرستى برترى دارد
هیچگاه نشده اسـت  . نیرومند استمرار و پایدارى فرهنگ چینى به شمار مى آید

 ـ    .ثیر بـاز دارد أکه یک دستگاه اندیشه با آن تماس پیدا کنـد و بتوانـد آن را از ت
ــه هــم مهــر ، درس یــک روح شــکیبائى، درس دادگــرى و دادگســترى آن و ب

نـه تنهـا   . براى چین درست و شایسـته اسـت  ، همچون پیش، امروزه، ورزیدنش
  )169(. چون نیک بنگرى براى همه جهان چنین است، چین

  آثار؛
  :کلید فهم تعالیم کنفوسیوس است ، شش کتاب باستانى

امل گزارشهاى تـاریخى کنفوسـیوس از   ؛ ش» کتاب تاریخ«یا » شوجینگ« 1
دوره زمانى این اسناد بـه  . دودمان هاى باستانى چین که به یکصد سند مى رسد
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سالهاى قرن بیست و چهارم قبل از میلاد تا قرن هشـتم قبـل از مـیلاد مربـوط     
شـاگردان  «ایـن بـود تـا      علت جمع آورى این اسناد توسط کنفوسـیوس  . است

از . »و از میان رفتن دودمان ها از حقایق آگاه شوند درباره علت هاى برخاستن
تنها بیست و هشت تـاى آنهـا اکنـون در کتـاب     ، یکصد سندى که او تدوین کرد

  .... تاریخ مانده اند
مجموعـه اى از  ، »کتـاب سـرودها  «یـا  » کتـاب شـعر  «یـا  » شیه جینگ« 2

قرن (جو  شعرهاى رایج در میان مردم است که در پانصد سال میان آغاز دودمان
. نوشـته شـده انـد   ) م. قرن هشتم یا ششم ق(و دوره بهار و پائیز ) م. دوازدهم ق
قطعه شعر دست چین کرد و آن ها  3000شعر از میان بیش از  305کنفوسیوس 

  :را زیر چهار عنوان دسته بندى کرد
  الف ؛ شعرهائى درباره بستگى میان زن و مرد؛

  ، جشن هاى معمولى براى، ب ؛ شعرهاى درست پندار کوچکتر
  ، براى جشن هاى دولتى، ج ؛ شعرهاى درست پندار بزرگتر

  . د؛ شعرهاى قربانى براى رقص هاى معبد و نمایش عمومى
مـى    این قطعه ها تعلیم بنیادى کنفوسـیوس را کـه بـا شـعر بـه شـاگردانش       

  .... در برداشتند، آموخت
بسـتگى نزدیکـى بـا    موسیقى ، ؛ در زمان کنفوسیوس» موسیقى«یا » یائو« 3

، آنگاه که او مجموعه اشعار باستانى را تدوین مـى کـرد  ، بدین سان. شعر داشت
  .... براى هر یک از آن هائى که سر انجام برگزیده بود آهنگى مى ساخت

صـورت کـردار   «؛ کتاب آئـین هـا نمـودار    » کتاب آئین ها«یا » لى جى« 4
  . مى باشد اجتماعى ؛ دودمان هاى شاهى و مردم چین باستان
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محتواى این کتاب یک دستگاه خیـالى  ... »کتاب تغییرات«یا » یى جینگ« 5
هشـت سـه   «ایـن  . نهاده شـده اسـت  » هشت سه خطى«فلسفه است که بر بنیاد 

ساخته ترکیب ها یا آرایش هاى سه گانه یک خط پیوسته و یـک خـط   » خطى
ک سه خطى ساخته تا ی، بریده است که یکى از آنها لزوما دوباره آورده مى شود

 2852(گفته شده است که این هشت سه خطى از زمان شـهریارى فوشـى   . شود
بنـابر  .... بوسیله نشانه هاى اسرارآمیزى بر پشت سنگ پدید آمده اسـت ) م ؟. ق

خـط پیوسـته   . ساخته شـده اسـت  » یانگ«و » یین«جهان از ، »تغییرات«کتاب 
ایـن هـا نیروهـاى دوگانـه     . »یـین «است و خط بریده نماینده » یانگ«نماینده 

، آسـمان و زمـین  ، پـس ایـن دو  . مـاده اسـت  » یـین «نر و » یانگ«. طبیعت اند
به این سه   کنفوسیوس ... زندگانى و مرگ اند، روشنى و تاریکى، خورشید و ماه

شصـت و چهـار   «را به » هشت سه خطى«افزود و در نتیجه » ده بال«خطى ها 
خطى نماینده رمزى یـک    هر شش فرض مى شد که . گسترش داد» شش خطى

شـش  : براى نمونـه  . است، خواه طبیعى خواه انسانى، یا بیش از یک نمود جهان
چوپ و نفوذ کـردن و یـک سـه    ، خطى یه از ترکیب یک سه خطى به معناى باد

  . حرکت و رشد ساخته شده است، خطى به معناى تندر
را نشـان  » رشـد «رمز از بالا رمز نفوذ چوب و از پائین ، شش خطى یه، پس
  . مى دهد

  ایـن کتـاب یـک گـزارش     ... ؛» سـالنامه بهـار و پـائیز   «یـا  » چون چیو«6
یـین  «است از نخستین سـال پادشـاهى   » لو«گاهشمارى پیشامدهاى مهم ایالت 

نام این . )م. ق 481(» آى شاه«تا چهاردهمین سال پادشاهى ) م. ق 722(» شاه
پیش از هر ، ت کهن گرفته شده است که بنابر آناز این سن) بهار و پائیز(سالنامه 

روز و فصـل آن  ، مـاه ، سـال ، فهرستى که آن پیشامد خاص در آن رخ داده بـود 
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تابستان و پائیز و زمستان   سالنامه از بهار آغاز مى شود و سپس . آورده مى شد
این کتاب به یک یادداشت روزانه مى ماند کـه در آن همـه   .... را در بر مى گیرد

چون دانه هاى تسبیح به یک رشـته روزهـا   ، چه بزرگ و چه کوچک، یشامدهاپ
  . کشیده شده اند

عیب ها و هرزگى هاى آن زمان را بى آن که در ، کنفوسیوس همه بدى ها... 
هـیچ از سـتایش یـا    ، و در نتیجه گیـرى هـایش  ، آن دست ببردگزارش مى دهد

  . سرزنش دریغ نمى کند
و همچنان کـه انتظـار   ، او را آشکار مى کند» یخفلسفه تار«، همین داورى ها

مایـه بنیـادى سـالنامه برپاداشـتن     . این فلسفه تـاریخ آموزنـده اسـت   ، مى رود
بازگرداندن فرمانروایان غاصب به جاهاى خاصشـان  ، هنجارهاى حکومت نیک

تـا از علـت صـلح و یگـانگى جهـانى      ، و محکوم کردن وزیران بـدرفتار اسـت  
یـک مجموعـه   » سالنامه بهـار و پـائیز  «چون ، ین گذشتهاز ا... هواخواهى شود
  )170(. دستور علم سیاست چین است، پیشامدهاست

  فرجام ؛
مکتب اخلاقى عقیـدتى او در چـین رواج   ، دو قرن پس از مرگ کنفوسیوس
شاگرد برجسته او منسیوس یـا منـگ کـو    . یافت و بى مهرىاولیه را جبران کرد

در ، پس از مرگ کنفوسیوس بـه دنیـا آمـد   که صدسال  )منگ درزو استاد منگ(
مکتب کنفوسیوسکوشید؛ هر چنـد کـه اسـتاد و شـاگرد بـا       أترویج اندیشه و آر

یکدیگر اختلاف مزاج فلسفى داشتند و استاد درونگـرا و شـاگرد بیـرون گـرا و     
مـیلادى در بسـط نهـائى    1130 1200(شاگرد دیگـر او جوشـى   . جمع گرا بود

تاقبــل از انقــلاب . او را تفســیر کــرد أوشــید و آرتعــالیم او در چنــى معاصــر ک
بـه  . آئین کنفوسیوس در بالاترین درجه اعتبار قـرار داشـت  ، کمونیستى در چین
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نظر مى رسد که آئین کنفوسیوس طبق معمول دستخوش تحریف و تغییر پیـروان  
از غلو و افراط بـى سـابقه اى در ایـن    ، مرده پرستى. مبالغهگو قرار گرفته باشد

  )171(. آئینبرخوردار بود و سرنوشت زنان وضع رقت بارى گرفت

  روحانیت چین باستان ؛
مکتب اخلاقى کنفوسیوس با حوادثى مواجه شد؛ نخست آن که پس از مرگ 

اندکى بعد در سوگ استاد گـرد آمدنـد و   . شاگردانش پراکنده شدند، کنفوسیوس
در ، دامه کار او نداشـتند آنچنان ضجه زدند و نعره کشیدند که دیگر رمقى براى ا

این عزادارى توسـط شـاگرد   . سه سال به عزادارى پرداختند، کنار آرامگاه استاد
اما او نیز ماننـد دیگـر شـاگردان بـه وطـن      . وفادار او تزوکونگ صورت گرفت

  )172(. بازگشت و همه چیز تمام شد
  . امپراطور چین شد» هونگ تى«سال پس از مرگ کنفوسیوس  250

خود خواه و حاشیه نشینان دسـتگاه امپراطـورى کـه از آگـاهى و     روحانیت 
به امپراطور توصیه کردند که آثار روشنگرى ، هوشیارى مردم همیشهنگران بودند

: جامعه چین باید محوشود؛ دانشمندان و آگاهان زمان بایـد قلـع و قمـع شـوند    
و  ولایـت «دانشمندانمسول سرنوشت مردم به آن ها چیزهائى مـى آموزنـد کـه    

خوب است دستور فرمایند . را ناچیز نشان مى دهد» عظمت مقام معظم امپراطور
امپراطـور  . کلیه آثار روشنگرانه سوخته شود وروشنفکران جامعه قتل عام شوند

این پیشنهاد را پـذیرفت و فرمانقتـل عـام روشـنفکران و سـوزاندن کلیـه آثـار        
و از جملـه کتـب    کتابهـا ورسـائل کنفوسـیوس   . روشنگرى چین را صادر کـرد 
این حادثـه در  . و آگاهان بسیارى گردنزده شدند، ارزشمندى بود که سوخته شد

، کتابهـاىمخفى شـده  ، »تـى «پس از مـرگ امپراطـور   . م رخ داد. ق 212سال 
دایره پیروان آئینکنفوسیوس بـه  . گرامى داشته شد  آشکار شد و یاد کنفوسیوس 
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 221درسال » دوك چنگ«ان چین هنگامى که خاق. میلیون نفر رسید 400مرز 
بهپیشـنهاد  ، م به قدرت رسید و تصمیم به تغییر یا اصلاح خط چینـى گرفـت  . ق

ایـن کارتوسـط   . قرار شد آثار مکتوب گذشته سوزانده شـود ، وزیر اعظم لى سو
، کلیه آثار مذهبى فلسفى باستانى چین طعمه حریقشد. موران دولتى انجام شدأم

مخصوصـا دو کتـاب معـروف او از کتـب ششـگانه       .از جمله آثار کنفوسـیوس 
تاریخ بکلى از بین » شوجینگ«شعر و کتاب » شیه جینگ«: باستانىیعنى کتاب 

جستجو براى یافتن آثار کنفوسیوس در نزد پیروان او با شکنجه آغاز شـد  . رفت
پس . نفر ازدانشمندان پیرو مکتب اخلاقى کنفوسیوس زنده به گور شدند 460و 

از جملـه  ، دوباره برخى از آثار گذشته چـین پدیـدار شـد   ، ان چیناز مرگ خاق
این حوادث و تحولات منجـر بـه الوهیـت    . رواجى بسزایافت  کتب کنفوسیوس 

براى او معبدى  )173(. گردید و براى او معجزات وکراماتى قائل شدند  کنفوسیوس 
ردند تا جیـب  و هدایا و نذورىفراوان روانه آن معبد ک، بزرگ و پرآوازه ساختند

  . گشاده و دهان باز روحانیون دولتى پر شود

  تحلیل فلسفه کنفوسیوس ؛
کنفوسیوس بر خلاف تائوتیسـم کـه روح را بـه آخـرت و بیـرون از      : الف «

بـه جامعـه و زنـدگى    ، زندگى مادى به ارواح و به فردیت و رهبانیت مى خواند
ب ... رهبانیت است اجتماعى و این جهانى دعوت مى کند و ضد عرفان گرائى و

سنت پرستى و محافظه کارى اجتماعى را که به نفع طبقه حـاکم و زیـان تـوده    : 
این است که در   از آثار قدرت و رواج فکر کنفوسیوس . تحکیم بخشید، انجامید

حدود دو هزار و چهار صد پانصد سال چین حالت عجیبـى را مـى گذارنـد کـه     
جامعه چینى نه یک جامعه وحشى و عقب ، در تمام این دوره. خاص چین است

نه نهضتى مترقـى بوجـود   . مانده است و نه جامعه اى رشد یافته و متکامل است
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و ) نـه بـد و نـه خـوب    (بلکه در حـالتى بینـابین   ، آورد و نه سقوطى با توحش
، چین صاحب تمدن و هنرى پیش رفته اما راکـد ، در این دوره. متوسط مى ماند

به خاطر مبناى سنت گرائى و ، این همه. و انقلاب استبدون حرکت ، یکنواخت
  )174(» ... تحکیم بخشید  محافظه کارى است که کنفوسیوس 

اطاعت برادر کوچک از  2، اطاعت فرزند از پدرش 1: پنج اصل کنفوسیوس 
 5، اطاعـت زیـر دسـت از زبـر دسـت      4، اطاعت زن از شـوهر  3، برادر بزرگ

فضیلت فـرد    مبنا و اساس ، نام دارد» اصل لىپنج «که ، اطاعت رعیت از حاکم
یعنى بازگشت به گذشـته  . عین گذشته گرائى است، و این دعوت. و جامعه است

باستانى و اساطیرى چین که خاقان هاى عادلى روى کار بوده اند و عـدل و داد  
پس باید به نیاکان و اجداد احترام گذاشت و سنتها «. بر همه جا حاکم بوده است

  )175(» . رستیدرا پ
که خلاصه و ، مى داند و بس» معلم اخلاق«کنفوسیوس را یک » جان ناس«

چون آدمى به درستى قواعد اخلاقى را بـه  «اساس عقیده دینى او در این بود که 
  )176(» . بر حسب مشیت آسمان را رفتار کرده است، عمل آرد

چـین را تقلیـد   دین کنفوسیوس تمدن باسـتانى  «فیلسین شاله معتقد است که 
رگـه هـاى قـوى    ، و در چنـین نمایشـى شـگرف    )177(. »کرده و نمایش مى دهد

ناسیونالیزم به چشم مى خورد که امپراطورى کهن چـین را از حـوادث روزگـار    
شـاهد آشـکارى   ، دیوار چین و یورش ناموفق اقوام بیگانـه . مصون داشته است

  . است
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  وارثان و شاگردان کنفوسیوس
  :منسیوس  1

، ایـن هشـت تـن   . آغاز مى شـود » کنفوسیوس«چیز در چین فلسفى با همه 
  :تاریخ فلسفى عرفانى و انسان چین را ساخته اند

، »جوانـگ دزو «، »لائودزو«، »منسیوس«: س این هرم أدر ر» کنفوسیوس«
هر کدام منشورى مستقل . »هان فى دزو«، »شون دزو«، »مودزو«، »یانگ جو«

در این . جوهره تعالیم خویش را مرهون کنفرسیوس انداند که الهام اولیه و حتى 
: میان برجسته ترین وارثـان ایـن معلـم اخـلاق و مکتـب اخلاقـى عبارتنـد از       

. م. ق 289متولـد   )»منـگ گـو  «: یـا (» منسـیوس «؛ » مـودزو «و » منسیوس«
در » منـگ سـون  «از خانـدان حـاکم   » دزو«از مردم ایالت . م. ق 372متوفاى 

  ، »لو«ایالت 
کوچ از پى کوچ و مـادر سرپرسـت او   : داشت » کنفوسیوس«شتى شبیه سرنو
الهام بخش منسیوس بود ولى با اخـتلاف مشـرب فلسـفى    » کنفوسیوس«. است
نظریـه  . اما سرانجام منسیوس مفسر تعـالیم و مصـلح مکتـب او گردیـد    . فراوان

  :است   کنفوسیوس » رن«همان تفسیر » سرشت انسانى«
  )178(» . دل نگاه مى دارد و درستکارى را در رفتارانسانیت را در ، انسان«
افسوس بر آنان کـه ایـن   ، دل انسان است و درستکارى راه انسان، انسانیت«

  افسوس بر آنان که دل را از دست بدهند و آن را نجویند... راه را رها کنند
  )179(» . مراد از دانائى چیزى جز جستجوى دل از دست داده شده نیست... 
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  دزو؛مو 2
در واقـع  . حتى نام او مشـکوك ، وارثى سراپا مجهول ؛ بیوگرافى ؛ تیره و تار

» دبستان اندیشـه «بلکه اسم ، نام خانوادگى نیست» مودزو«زیرا ، بى نام و نشان
  . م. ق 465یا  480متولد . است

. اسـت » کنفوسـیوس «م ؟ اما بهـر حـال او وارث   . ق 375؟ یا 390متوفاى 
. »سـونگ «داراى منصـب دولتـى در ایالـت    . »لـو «از ایالت احتمالا : زادگاه او

از اصـحاب  » شـیه جیـو  «معلـم او  . »چـو «و » چـى «گشت و گذار در ایالات 
تعالیم آن دو بـا  . مودزو همآوازه و هموزن کنفوسیوس است. مدرسه کنفوسیوس

س هرم فلسفى قـرار دارد و مـودزو   أولى همچنان کنفوسیوس در ر، هم متفاوت
  :ایده آل ها مشترك است . استمرهون او 

محور تعالیم . شعارهاى مدزو، »بى آزارى«، »مهر به همه«، »جامعه آرمانى«
مـوئى  «انجمن . او نوعى رسالت براى خود قائل بود. است» مهر به همه«مودزو 

این تشکیلات از نظم بسـیار  . را بنیان گذارد و خود در راس آن قرار داشت» ها
  . سختى برخوردار بود

. بـود » بهـره یکسـان و رنـج یکسـان    «: اصول اخلاقى حاکم بر انى انجمـن  
  . تفکرات فلسفى مدزو در کتابى به همین نام به یادگار مانده است

فصـل   72در اصـل داراى  ، این کتاب که اکثر مطالب آن از شاگردان اوسـت 
  . فصل دارد 53است که در چاپ کنونى فقط 

  مکتب و تعالیم مودزو
م ؛ مودزو در عصرى مى زیست که از زمین خون مى جوشید و مکتب ؛ تعالی

بنـابراین او در  . از آسمان شمشیر مى بارید؛ یعنـى در عصـر جنـگ ایالـت هـا     
امپراطـورى  . اجتماعى و اخلاقى خاصى قـرار داشـت  ، محاصره حوادث سیاسى
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نظام خشن و کهن فئـودالى و بحـران روحـى و روانـى مـردم      ، خودکامه سیاسى
تى مضاعف بر شانه این فیلسوف رنج دیده گذاشـته بـود؛ مـردم از    مسئولی، چین

شکنجه فئودال هـا جـان   ، از بى نظمى رنج مى بردند، جنگ به ستوه آمده بودند
لطافـت  ، در چنـین هنگامـه اى از رنـج و عـذاب    ... ، مردم را به لب رسانده بود

زش مـى  روح خسته مـردم را نـوا  ، »مهر به همه«و » بى آزارى«، اندیشه مودزو
  . داد

الف ؛ انسان دوستى ؛ شعار محورى جامعه آرمانى و مدینه فاضله مودزو این 
سـعادت و بهـروزى یکـدیگر را    «و » یکـدیگر را دوسـت بـداریم   «: شعار بـود 
و این جوهره مکتب کنفوسیوس بود که در اندیشه مودزو به ثمر رسیده » بجوئیم
  . بود
  :مى کرد  د چنین منعکس درد مردم را در تعالیم حیاتى خو» مودزو«
دسـتبرد خـانواده هـاى    ، هجوم ایالت هاى بزرگ به ایالت هاى کوچـک ... «

ستم مردم بسیار ، غارت ناتوانان به دست توانایان، بزرگ به خانوده هاى کوچک
فریـب خـوردن سـادگان از زیرکـان و خـوار شـمردن بزرگـان        ، به مردم اندك
  »  .این ها ستم هاى جهان اند، بیچارگان را

او . معیار جهانى کـردار باشـد  » مهر به همه«آرزو مى کند که اصل » مودزو«
  :مى گوید اى کاش 

گوش هاى شنوا و چشم هاى بینا به یارى هم پاسخ مى دادند؛ اندام هـا  ... «
  » .... نیرومند مى شدند تا براى هم کار کنند

. پدیـد مـى آیـد   » مهر به همه«این جامعه آرمانى انسان مودزو تنها با تمرین 
آن کـه دیگـران را   . ناشـى مـى شـود   » مهر به همه«از اصل » بى آزارى«اصل 

  )180(. باید هواخواه بى آزارى باشد، دوست مى دارد
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خود بـر    هر دو مکتب با جوهره کنفوسیوس . »مودزو«و » منسیوس«تعالیم 
بـه پیـروى از   » منسـیوس «و حکومت انسانى تکیه دارند آنجا کـه  » انسانیت «

فرضـیه  » مـودزو «، را حکومت انسـانى مـى دانـد   » حکومت نیک«کنفوسیوس 
مطـرح  » مهر به همه«و » بى آزارى«جامعه آرمانى انسانى را مبتنى بر دو اصل 

  . مى سازد
  :منسیوس مى گفت 

مودزو هواخواه آموزش مهر به همه بود و او به میل خود تن خود را سر تا پا 
  . در این راه انسانیت مى فرسود

کل آمـوزش مـودزو را در خـود    ، مغز این سخن: چاس . جى. به گفته لیانگ
  )181(. اصل بى آزارى مودزو از آموزش مهر به همه او شکفته مى شود. دارد

  مکتب هسون دزو؛
او ) م. ق 238 298(هسون دزو اندکى قبل از مرگ منسیوس بـه دنیـا آمـد    

ز تنـوع مقاصـد و تعـدد    و ایـن ناشـى ا  . ثیرى شگفت در افکار چینیان داشتأت
 ـ  . مبادى مذهبش بود ثیر تائوئیسـم بـود و از   أهسون دزو از یک طـرف تحـت ت

قانونى ها نقطه مقابل آئین . از تعالیم گروه قانونى ها پیروى مى کرد، دیگر طرف
هاى امروزى یـا بـه   » فاشیست«این گروه را به » جان ناس«. کنفوسیوس بودند

ست که اندیشـه فلسـفى آنـان در جهـت توجیـه      تشبیه کرده ا» ماکیاول«پیروان 
  . قدرت سیاسى بکار مى رفت

هسون دزو نیز به حفظ و احترام دولت مردان کشور عقیده داشت و نسبت به 
و از ایـن لحـاظ بـا    . حسن و قبح فطرى انسان روش خشکى را در پیش گرفت

؛  آدمى بالفطره فاشد و شرور و پلید اسـت : منسیوس نیز اختلاف مشرب داشت 
، رهـا کننـد    اگر انسان را به حال خودش ، ولى با تربیت امکان اصلاح او هست
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بنابراین باید او را بـا ریسـمانى پیچیـد تـا راسـت      . کج مى روید، مانند نهال نو
انسـان  : زیرا منسـیوس مـى گفـت    . و این بر خلاف نظریه منسیوس بود. بارآید

در وجود او نهفته اسـت   فطرتا پاك سرشت و نیکو روش خلق شده و این پاکى
. که باید پادشاهان این فطرت پاك را به وسیله تربیت خردمندانه به ظهور رسانند

آسمان یک موجود مستقل و مجسم نیست ؛ هر چنـد کـه   : هسون دزو مى گفت 
اما بهر حال این نام را ما بـر آن نهـاده   ، آسمان صحنه یک سلسله حوادث است

ستقل و ذات جداگانـه اى نـدارد و دعـاى بـه     در عین حال آسمان وجود م. ایم
همـه چیـز بایـد    . درگاه آن بیهوده است ؛ زیرا انسان پاسخى دریافت نمـى دارد 

  . ثیر او از مکتب تائوئیسم استأو این عمق ت. طبق تائو انجام گیرد
هسون دزو منکر وجود خدایان و ارواح مفیده و مضره بود و نیز روان اجداد 

هر اتفاقى در جهان حاکى از . و باور آن را موهوم مى دانست و نیاکان را معدوم
باورها و سنت هاى اعصار گذشته چین رابیهـوده  ، او کلیه عقاید. اراده تائو است

او بر خردمندانه بودن عقاید و مناسـک مـذهبى دینـى    . و بى فائده مى انگاشت
اعتـدال  تکیه داشت و معتقد بود که در احساسـات و عواطـف مـذهبى نبایـد از     

قاعده بى را : هسون دزو از لائوتسه و کنفوسیوس نیز الهام گرفته بود. خارج شد
او خود قواعدى را بر ایـن دو مکتـب   . از کنفوسیوس و قانون لائو را از لائوتسه

  . افزود و مراسمى وضع کرد و پیروانش رامکلف به اجراى آنها ساخت
اسـت کـه اصـحاب    » هسـون دزو «وارث اندیشـه و مکتـب   » هان فى دزو«

مدرسه کنفوسیوسى را به خاطر عدم تماس با واقعیت هاى زمان محکـوم کـرده   
  . است

کار کشاورزى بـراى ازدیـاد ثـروت    «: مى اندیشید» جامعه آرمانى«او نیز به 
  )182(» .... و، گسترش کیفرها براى به فرمان واداشتن بدکاران، مردم
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  کتاب شناسى ؛
جوجاى و وینبرگ : ك ؛ به فارسى . ن. تانشناخت ادیان و مکاتب چین باس

+ . 1354. مازیـار . تهران. پاشائى. ترجمه ع/ تاریخ فلسفه چین باستان / جاى 
دکتـر  + مازیـار  . تهـران . پاشائى. ترجمه ع/ تاریخ مختصر چین / هیلدا هوکام 

جان نـاس  + . 1359. تهران 14/1. آ. م. تاریخ و شناخت ادیان/ على شریعتى 
  . تاریخ مختصر ادیان بزرگ/ فلیسین شاله + . امع ادیانتاریخ ج/ 
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  ادیان و مذاهب هند
  جغرافیاى تاریخى انسانى

هند در طول تاریخ دو هزار و هفتصد تا دو هزار و هشتصد و سه هزار سال «
قـدیمى تـرین    )183(» . سرجشمه جوشش عرفان و تصوف است، تمدن و فرهنگ

مهـاجرت  . قبل از مـیلاد مـى رسـد    3000تا  1500آقار تمدن هند به سالهاى 
احتمالا در حدود یـک هـزار سـال پـیش از     ، ها از مرکز آسیا به هند» آریائى«

دوران تمدن دره سند صورت گرفته و موجب پیدایش نخستین تلفیق نـژادى در  
  )184(. هند شده است

یا شـمال  ، آریائى ها قوم سفید پوستى هستند که از نواحى شمالى بحر خزر«
تا  3300قبل از میلاد یعنى  12تا  16، 18پا یا نواحى ترکمنستان در قرنهاى ارو

در دسته و قبائل مختلف و در زمانهاى متناوب به سوى هنـد  ، سال پیش 4000
سرازیر شدند و از نواحى شمال شرقى ایران وارد فلات ایـران شـدند و آریـائى    

نـام کهـن    )185(» ... بودندهاى هند و ایران در ساختند که در آغاز دو ملت جدا ن
این نام بیشتر به نواحى . هند آیاوارتا بوده است که به معنى سرزمین آریاها است

جغرافیاى انسانى هند نشـان   )186(. شمالى هند تا کوهستان ویند یا اطلاق مى شد
مردمى سیه چرده با موهاى مجعـد کـه اعقـاب    «مى دهد که سکنه بومى هند را 

 )187(» ها هم اکنون در نیمه جنوبى شبه جزیره فراوانند» دراویدیان«ایشان به نام 
این مردم معذلک قومى وحشى و ابتدائى نبـوده انـد و در   «. تشکیل مى داده اند
روههاى قبایل بدوى از ریشه هاى کهن تر وحود داشـته کـه   میان ایشان برخى گ

هنوز بعضى از آنها تا عصر حاضر در جنگلهاى جنوبى و مرکزى هند باقى مانده 
 )189(. سابقه تمدن این قوم به سه هزار سـال قبـل از مـیلاد مـى رسـد      )188(» . اند
وز همـان کسـانى کـه امـر    » دراویـدى هـا  «تحقیقات اخیر نشان داده است که «
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همـه  ، اما تمدن و سرگذشت و عزتشـان ... «. مى باشند )190(» نام دارند» نجس«
آریائیان . از میان رفت، با هجوم آریائى ها که قومى بسیار خشن و بیرحم بودند

بیرحمانه و با خشونت تمام عمل ) هم در ایران و هم در هند(نسبت به قوم بومى 
کـه بسـیار   (» ابـراهیم پـور داوود  «آدمى چون ، در خشونت روح آریائى. کردند

مى » شرکت نفت«چاپ » بیژن و منیژه«در مقدمه کتاب ، )آریائى پرست هم بود
کلمـه آریـا و   ، در بعضى از لهجه هاى جنـوب و جنـوب غربـى ایـران    «: نویسد

وحشى و آدم کش اسـت و ایـن اصـطلاح از    ، خشن، آریائى به معناى خون ریز
بـود و  » . یران مانده و یادگـار آن دوره اسـت  دوره هجوم آریائى ها بر بومیان ا

متعالى و پر از شرافت و ، نویسندگان بودائى اصولا کلمه آریا را به معناى مقدس
آدم کش ، وحش، معلوم مى شود در برابر معانى خشن... نجابت به کار مى گیرند

عکس آریائیان به عنوان ، خون ریز و بیرحم که بومیان به آریا و آریائى داده اند
بزرگ برجسته و مقدس را وضع و تحمیـل  ، متعالى، شریف، معانى نجیب، العمل

  )191(» . کرده اند
: زرد و سیاه مـى باشـند بـا ترکیبـى از    ، مردم هند مخلوطى از نژادهاى سفید

بیست و پنج درصـدد راویـدى و سـه درصـد     ، هفتاد و سه درصد هند و آریائى
یازده درصد ملسمان و سـه  ، ر صد هندوهفتاد و سه د، مغولى که به لحاظ عقاید

  )192(. درصد مسیحى و یک درصد بودائى هستند

  ادیان و عقاید باستانى هند؛
، پرستى  فتیش ، همان ادیان توتم پرستى، اولین ادیان آریائى در ایران و هند«

بنـابراین   )193(» و جادوگرى و پرستش طبیعى بوده اسـت ) روح پرستى(انیمیسم 
که در بررسى ادیـان   )194(. دیان همان ادیان و عقاید بدوى بوده استدین اولیه هن

  )195(. بدوى به آنها اشاره شده است
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  قدیمى ترین دین هند؛
  دین ودا

، قدیمى ترین دین متمدن و اصلى هند اسـت و ادیـان دیگـر   » ودا«دین ... «
سیکیسم و مذهب بودا همه رفورم و تحول و اصـلاح دیـن   ، جینیسم، برهمنیسم

و . اسـت » ودا«اصول اساسى دیـن  ، است و اصول مشترك همه این ادیان» ودا«
در . اصول اساسى و مشترك همه ادیان بعدى را فهمیده ایم، را بفهمیم» ودا«اگر 
آثارى از توتم پرستى وجود دارد که نشانه واسـطه بـودن ایـن دیـن     » ودا«دین 

، هاى بدوى مثل توتمیسـم  و دین) مثل ادیان ابراهیمى(است میان ادیان پیشرفته 
  )196(» . انیمیسم و فتیشیسم

  ؛» ودا«پیشینه تاریخى دین 
و ) م. ق 800الـى   500(و برهمنى ) م. ق 500الى  1500(سه دوره ودائى «

توسعه و گسترش و تکامل همه جانبه جریانى است ، )میلادى به بعد 600(هندو 
گردد و پیچ و خم زمـان را مـى   ودائى روانه مى  أکه از چشمه ساران فیاض مبد

  پیماید و از آبشارهاى تحولات اندیشه گذر مى کند و جویبارهاى
نو شکفته بدان مى پیوندند و به تدریج مبدل به رودى بزرگ مى  أعقاید و آر

و سرانجام با سکوت و وقارى بى مانند در دریاى خاموشـى و یگـانگى   ... شود
  )197(. »ى آساید و مى آرامدم، محض که هدف غائى معنویت هندو است

دوره ودائى با هجوم اقوام هند و اروپائى و استقرار آنان در شبه قـاره هنـد   «
. تمدن و فرهنگ آریائى بسط یافت و ریشه دوانید، در این دوره. آغاز مى گردد

ایـده  «هـا و آغـاز دوران   » براهمانـا «و » ریـگ ودا «این دوره آغاز سرودهاى 
  . است» یشاداوپان» «آلیسم ملکوتى
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سـرودهاى ریـگ   ، کهنترین اثرى که از قوم هند و اروپائى به دست ما رسیده
آئینـى اسـت کـه عـلاوه بـر      ، اساس این نحوه تفکر اولیه قوم هندى... ودا است

و آن ایجـاد  ، خاصیت صرفا عبادى بى گمان مفهـوم فلسـفى نیـز داشـته اسـت     
  )198(» ... خدایان بوده استوحدت و پیوستگى دنیاى فانى آدمیان با دنیاى باقى 

  . کاملا پیدا مى شود» ودا«با فهمیدن کلمه » ودا«اساس دین «
نام مجموعه اى است از کتابهائى که در طول تـاریخ دیـن ودا نوشـته    » ودا«

ریگ ودا بدون شک کهنترین سندى است که از اقـوام هنـدو   « )199(» . شده است
.... این اثر کار بسیار دشـوارى اسـت   تعیین دقیق پیدایش. اروپائى به دست آمده

ریگ ودا از لحاظ دیرینگى بر سایر وداها مقـدم اسـت و   ، »ماکس مولر«به نظر 
م بوجـود آمـده انـد و منجمـین هنـدو تـاریخ       . ق 1500الى  1200در سالهاى 

  )200(» .... پیدایش آن را به هزاره سوم و ششم پیش از میلاد رسانده اند

  معنى کلمه ودا؛
مشتق شـده اسـت و مـراد از    ... »دانستن«یعنى » وید«از ریشه » ودا«کلمه «
مـن مـى   (ى یونـانى  » ائیـدا «ودا بـا کلمـه   . اسـت » معرفت و دانائى ممتاز«آن
» غیـر انسـانى  «یـا  » آپاورشـیا «را » ودا«. پیوستگى و خویشـاوندى دارد )دانم
طبـع شـاعر   زیرا این سرود به عقیده هندوان زائیده . مى نامند» مافوق انسانى«و

وداى .... شده اسـت » وحى «غیر انسانى  أبکله از مبد، پیشههیچ مخلوقى نیست
به متقدمان و عرفاى دوران کهن وحى شـده و آنمشـتمل بـر     أنخستاز مبد، اولیه

  ... صد هزار بیت بود که به چهار قسمت تقسیم مى شد
کـرد و بـدان    أرا از نو احی» ودا» «کریشنا دوى پایانا«اما در آغاز عصر دوم 

و » ساما» «یاجور» «ریگ«: حیات نو بخشید و تقسیم بندى سابق را که شامل 
سرودهاى ریگ ودا از سایر وداها معتبرتـر  ... از نو برقرار ساخت، بود» اتهاروا«
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هم از لحاظ دیرینگى و هم از لحاظ اهمیت و ارزندگى مطالـب بـر آنـان    . است
  )201(» ... بیست و هشت سرود استاین ودا شامل هزار و . حق تقدم دارد

سرودهائى را شامل اند کـه در مـدح و   » ریگ ودا«اشعار «؛ » ودا«محتواى 
سرودهاى ریـگ  .... جلال خدایان و موجودات گوناگون اساطیرى گفته شده اند

  )202(» . ودا بیشتر در مدح خدایان بزرگ اساطیرى آریائى سروده شده اند

  تفسیر وداها؛
رودهاى ریگ ودا از مسائل پیچیـده جهـان خـاور شناسـى     تفسیر رمزى س«
بیشتر مستشرقین قرن نوزدهم معتقد بودند که سـرودهاى ودا پرداختـه و   ... است

یعنى آدمى که در مقابل نیروهاى . ساخته تخیلات ساده و بچگانه بشر اولیه است
اسرارآمیز طبیعت احسـاس تـرس و وحشـت مـى کـرد و خویشـتن را هـر دم        

ب این عناصر در هم گسیخته مى یافت و مى کوشـید کـه بـدانان    دستخوش غض
صفاتى چند بخشد و آنها را تحت مفهوم رب النـوعى جلـوه دهـد و پرسـتش و     
نیایش کند تا مگر با قربانى و نثار هدایا و خیرات گوناگون نظر لطف و مرحمت 

 :مـاکس مـولر مـى گویـد    . آنان را جلب کند و از گزند خشم آنها در امـا باشـد  
به وضوح خواهند دانسـت کـه   ، آنهائى که سرودهائى چند از ریگ ودا بخوانند«

اینان به پدیده هاى اصلى طبیعت اشاره دارند و بـدین ترتیـب بـراى درك ایـن     
زیرا کودکـان نیـز قـادر بـه درك آنهـا      ، سرودها نیازى به آشنائى پیشین نیست

پدیده هـاى طبیعـى   مذهب ودائى عبادت «: سرمونیه ویلیامز مى گوید. »هستند
این پدیده ها گـاهى تحـت صـورت    . مانند آتش و خورشید و باد و باران است

شخصى یک رب النوع جلوه مى کند و شایسته پرستش است و گاهى تحت یک 
  » ... خدائى یگانه در مى آید، مفهوم کلى و مبهم
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خلاف و عکـس نظـر خاورشناسـان بـاختر زمـین      ، نظر بیشتر محققین هندو
م موهان روى معتقد است که خدایان ودائى مظاهر تمثیلى خدائى یگانه را. است
اوروبیندو عـارف و محقـق بـزرگ هنـد معاصـر مـى پنـدارد کـه خـدایان          . اند

ریگ ودا بـه خـودى خـود    ... سرودهاى ریگ ودا نمود حقایق روانى انسان اند
  )203(»  ...مهمترین مدرکى است که از دوران باستان اندیشه انسانى به ما رسیده

  خدایان ودائى
ابندرا خداى طبیعـت و رعـد و   . نام دارد» ایندارا«یکى از خدایان دین ودا «

طوفان و باران و همچنین نوعى خداى جنگجو و مبارز به نفع مـردم خـود مـى    
قـرار  » خرد«خداى » وارونا«، است» خشونت«در مقابل ایندرا که خداى . باشد
ى روشنائى و راسـتى و نیکـوکردارى و عـدالت    خدا» میترا«با » وارونا«... دارد

نام دارد که وجـوه مشـترك   » آدى تى«، »میترا«و » وارونا«مادر . شریک است
است کـه نظیـر   » دى آاوس پیتار«از خدایان دیگر ودائى ... است أخدایان و اشی

ایـن خـدا   . در یونان مى باشد و پدر غالب خـدایان دیگـر اسـت   » زئوس پاتر«
» شـریا «یا مادر زمین مى باشد و یکى از پسرانش » وى ماتارپرى تى «شریک 

» وتـان «خداى باد است که » اوتا«، یکى دیگر از خدایان. خداى خورشید است
ایـن  ... خداى قانونگـذار دیـده مـى شـود    » مانو«، در کتب ودا. نامیده مى شود

، رىخودذ را از دست دادند و خدایان قربـانى و فـداکا    خدایان به تدریج ارزش 
در ، شـراب خـداى مقـدس   » سوما«و ، خداى آتش و کانون» آگنى«مخصوصا 

  . ردیف اول قرار گرفتند
یکـى از  . این خدایان از لحاظ شکل و عرض و تقریبا جهالت ماننـد انسـانند  

فکر مى کند که به پرستندگان خـود  ، آنها که نمازگزاران گرداگردش را گرفته اند
  ، من این کار را نمى کنم، نه. خواهم کرد این است آنچه من«: چه باید بدهد
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یا بهتر است اسب بدهم ؟ مددم که آیا واقعا از دست او . به او گاو خواهم داد
ارزش قربانى و فـداکارى موضـوع اساسـى دیـن ودا را     » سوما گرفته ام یا نه ؟

مردگان براى بقاى پس از مرگ احتیاج دارند از راه خیـرات و  . تشکیل مى دهد
خدایان احتیاج دارند که به کمک آتش . و پیشکشى و هدایان تغذیه شوندقربانى 

به افتخار آنان قربانى ها بر پا کنند و براى آنان سـوما یعنـى اب حیـات تقـدیم     
محراب هر قربـانى  ، ظاهرا معبد و بت وجود نداشت، در دین ودایى ابتدائى. کنند

  )204(» ... ه آسمان مى بردپیش کشها را ب، تازه از نو بر پا مى شد و آتش مقدس

  مراتب خدایان ؛
، سـاویترى پوشـان  ، سـوریا ، میترا، وارونا، دیاوس: خدایان آسمان چون  1«
  . اوشا و آشوین، ویشنو
آیـام  ، ماننـد اینـدرا  ، خدایان برزخى که بین زمین و آسمان قرار یافته انـد  2
  . آپا، پاراجانیا، واپوواتا، رودرا، ماتاریشوا، ناپات
یکى ... ». سوما«برى هاسپاتى و ، پرى تى وى آگنى: یان خاکى چون خدا 3

خـداى  » دیـاوس «... بوده اسـت » دیاوس«از کهن ترین خدایان هند و اروپائى 
جفـت  ، مشترك جمله اقوام هند و اروپائى بوده است و بـا همسـر خـود زمـین    

ایـن  ولى به مـرور زمـان   . را تشکیل مى داده است) آسمان زمین(جدائى ناپذیر 
خدا از مقام فرمانروائى خود سقوط کرد و به درجه پدیده هـاى آسـمانى چـون    

مفهوم خدایان فرمانروائى از افـق    با نزول دیاوس . روشنائى روز و غیره در آمد
» دیـاوس «بلکه خداى دیگرى جـایگزین  ، علم اساطیر آریائى به کلى محو نشد

  )205(» . بود» وارونا«شد و این خداى نوظهور 
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  هوم یکتاپرستى در ریگ ودا؛مف
خداى یگانه اى جلوه مى کند که سایر خدایان » ودا«در آخرین سرودهاى «

ایـن  . را تحت الشعاع قرار مى دهد و به صورت واحد مستقلى متجلى مى شـود 
، »ویشـواکارما «او را . خالق و پروردگار جهان به عنـاوین مختلفـى بیـان شـده    

مطالبى چند از این مفهوم خداى یگانه . ده اندنام گذار» پراجاپاتى«و » پوروشا«
یکى صفت خلاقیت و آفرینش است که به این پروردگـار عـالم   : انتزاع مى شود
  )206(... دیگرى آئین قربانى است، منتسب است

گفتگوئى است ساده بن نخسـتین والـدین   » ریگ ودا«در یکى از اشعار ... «
یامى ئ برادرش را على رغم «. یامى نوع بشر یعنى برادر و خواهر دوقلو یاما و

، نهى الهى به زناى با خود اغوا کرد و وانمود سـاخت کـه آنچـه او مـى خواهـد     
  . همانان بقاى نسل است

بـه انـواع و   » یـامى «ولى . با اتکا بر مبانى عالى اخلاقى مقاومت کرد» یاما«
گفـت  اقسام تحریکات متوسل گشت و بالاخره سلاح آخر خود را به کار برد و 

سرود شگفت آور آفـرینش اسـت   ، عالى ترین اشعار. که او ضعیف و زبون است
که در طى آن یک وحدت وجود عالى و یک گونه شکاکیت مقدس دین قـدیمى  

  :ترین کتاب و دینى ترین مردم تجلى مى کند
نه آسمان درخشان دیـده مـى شـد و نـه     ، نه هستى وجود داشت و نه نیستى

  .  گسترده بودسقف پهناور آسمان در بالا
چه چیز همه را مى پوشاند؟ چه پنهن شان مى کرد؟ آیا گـرداب بیکـران آب   

  بود؟
  . و مع ذلک هیچ چیز جاودان نبود، مرگ وجود نداشت

  . بین روز و شب مرزى وجود نداشت
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  . به تنهائى نفس مى کشید، وجود یکتا
  . او هنوز دیگرى وجود نداشت«جز 

  . عمیق پنهان بود ظلمت بود و همه چیز در ظلمتى
  . نطفه حیات که هنوز در پرده نهفته بود، اقیانوسى بود بدون نور

  . طبیعت یکتا را از درون گرماى سوزان شکفت
  . عیان گردید» عقل«پدید آمد و سپس سرچشمه تازه » عشق«آنگاه نخست 

پیوند بین موجـودات خلـق شـده و    ، آرى شعرا با تمیز و بینائى دل و با تفکر
  . نشده را دریافتندخلق 

این اخگر از زمین آمده و در همه جا نفوذ کرده و یا از آسمان آمده اسـت ؟  
طبیعت در زیر و قدرت . و قدرتهاى نیرومند برخاستند، سپس بذرها افشانده شد

کیست آن که بر ایـن راز آگـاه اسـت ؟ و در اینجـا کیسـت کـه       . و اراده در بالا
این آفرینش رنگارنگ سرچشمه گرفـت  ، از کجا، آشکار گرداند و بگوید از کجا

  ؟
  . خدایان خود دیرتر خلعت هستى در بر کردند

که مى داند این آفرینش بزرگ از کجا سرچشمه گرفته اسـت ؟ آن کـس کـه    
اعم از این که آن را با اراده خـود آفریـده و   ، سرچشمه این آفرینش بزرگ است

ایست که در عالى ترین آسمانها عالى ترین بیننده ، یا خاموش و گنگ بوده است
  . وجود دارد

  )207(» . یا شاید این راز حتى بر او پوشیده باشد، او از این راز آگاه است
آثارى از واحدپرستى دیده ، به این ترتیب با وجود تعدد خدایان در دین ودا«

نمودار مـى    مى شود و خدایان متعدد را با وجوه مختلف از یک خداى ناشناس 
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سرود یکصد و بیست و یک از کتاب دهم ریـگ ودا ایـن نگرانـى را بـا      .سازد
  :عباراتى بس شیوا چنین بیان مى کند

  سـایه اش  ، سـایه او جـاودانى اسـت   ، نیرو مى دهد، آن که حیات مى بخشد
  کیست ؟، ان خدا که ما با قربانیهاى خود او را احترام مى کنیم، مرگ است

آن کـه  ، رودخانه هاى دور دست از اوست دریا و، برف، کوهها، آن که وجود
آن خدا که ما با قربانى هاى خود او را احترام مـى  ، ناحیه قدرت اوست، آسمان
  کیست ؟، کنیم

آن که با قدرتش چشمان را در بالاى همان آبهـایى مـى گردانـد کـه آتـش      
  ، قربانى را قدرت مى دهد و تولید مى کند
  ، ستآن که تنها خدا در فوق تمام خدایان ا

  )208(» کیست ؟، آن خدا که ما با قربانیهاى خود او را احترامى مى کنیم
و » آگنـى «خردمندان خداى واحد را نامهاى مختلف مـى گذارنـد و آن را   «
  )209(» . مى نامند» وارونا«و » میترا«

  جوهره عرفانى و انسانى ودا
علـم   »ودا«اسـت ؛  » ودا«اسـت ؛  » ودا«، حکمـت ... «جوهره عرفانى ودا؛ 

و » بیـنش «، »دیـدن «بـا  » ودا«... همه علوم موهوم اند» ودا«جز . حقیقى است
در برابر ... چنین علمى است» ویدیا«یا » ودا«... فارسى همریشه است» بینائى«

است و معرفت راسـتین و بـه اصـطلاح    » ویدیا«پیدا کردن ، تنها راه نجات، عقل
  )210(» ... »عرفان«

عبارت است از مجموعه ، در هند» ودا«از نظر » من«... «جوهره انسانى ودا؛ 
مى یابد و آن را بـه  ، روابط و اتصالاتى که فرد در رابطه با دیگران حس مى کند

بنابراین من یک حقیقـت  . مى پندارد و حس مى کند» من«طور کاذب و نادرس 
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صدها رشته از دیگران و دیگرها در فرد سر بهم آورده اند و گـره  ، واقعى نیست
خورده اند تا عقده هائى چنین به وجود آمده است و به صورت احساس کـاذبى  

... در آمده است و این گرهى است که هر کس آن را من خویشتن حس مى کنـد 
کـه اگـر آئینـه    ، یک وجود حقیقى نیسـت ، پس مجموعه آن حرکات و تصویرها

، معیت استاکنون که در برابر ج، داشته باشد» اویدیا«یک خود آگاهى کاذب یا 
، برسـد ) مرحلـه خودآگـاهى  (» ویدیائى«و چون به مرحله ، خود را پر مى بیند

احساس مى کند که همه اینهایى که به نام خودش مـى دیـده و همـه بـه عنـوان      
که ، همه دیگرها و دیگرانند. دروغ است، خودشان مى شناسند و مى بینند» من«

چنین چیزى » من«... مى شود» هیچ«یک تبلور ، اگر این پیوندها را با آنها ببرد
و ایـن  ، این بزرگترین دروغ باشـد » من«باید علیه » عصیان«پس اولین ... است

که . »ویدیا«به چه وسیله ؟ چگونه ؟ با . »من«عصیان انسان است علیه ، عصیان
از ، همچنان که مى تواند ما را به حقیقت و به اسـرار کائنـات برسـاند   » «ویدیا«

مى گویند و تنها » من«همه علوم از . م مى تواند آگاهمان کنددروغهاى بزرگ ه
و آن . را ثابـت کنـد  » مـن «است که مى تواند دروغ بودن و پوچ بودن » ویدیا«

مدفون است و هیچ احساسى نسبت بـه  » من«را که در زیر » من« أحقیقت ماور
» .. .از میـان بـردارد  ، کشف کند و خود را که حجاب خود شده است، آن نداریم

)211(  
  آئین برهمن ؛
یکى از سه عنصر تعیین کننـده معنویـت    ).م. ق 800الى  500(دوره برهمنى 

مکتب برهمنى هندو به هیچه وجه یـک مکتـب فلسـفى بـه معنـاى      . هندو است
یا دیدگاه فلسفى و » دارشانا«هندوان علوم نظرى خود را «. معاصر فلسفه نیست

یعنـى خودشناسـى یـا    » آتماویـدیا « نظرى مى گویند و حکمت و فرزانگـى را 
سرنوشت این اندیشـه   )212(» . مى خوانند» معرفت برهمن«یعنى » براهما ویدیا«
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انسانى به دست متولیان رسمى آن یعنى روحانیت دگرگون و دستخوش تحریـف  
زیرا همزمـان  (دوره برهمنى گفته اند «این دوره جدید که به آن . و انجماد گردید
عروف به براهماناها و دوره استیلاى طبقـه برهمنـان و کاهنـان    با پیدایش آثار م

مراسم عبادى بسط و ترویج یافت و سرانجام به صورت معتقدات قشـرى  ) است
و جزمى درآمد و اندیشه دربند آن محصور ماند و از حدودى که موبـدان ابـداع   

ف آئـین  پیدایش آئین برهمن نتیجه منطقى تحری )213(» . تجاوز نکرد، کرده بودند
آئین ودائى . ودائى است که توسط روحانیان رسمى و غیر رسمى صورت گرفت

در دستگاه جزمى و قشـرى گرائـى روحانیـت    ، که تبلور اندیشه انسانى هند بود
  . بى معنى و عارى از مفهوم گردید، ضد انسانى، هندو

را گرفت و اکسیر جادوگرى را جانشـین آن  » ودا«روحانیت جوهره عرفانى 
: و بـر اسـتحمار مـردم هنـد افـزود و دکـانى بـراى خـویش تـدارك دیـد           کرد
. بـراى دیگـران ممنـوع و خـلاف دیـن اسـت      ، جادوگرى جز بـراى برهمنـان  «

دستور و آداب قربانى را مى دانند و حق ، روحانیون جادوگر که برهمن نام دارند
 دارند آن را شخصا یا توسط نمایندگان مخصوص خود عمل کننـد و پاداشـى را  

  )214(» . که غالبا حیوانات گرانبها و یا یک یا چند گاو است دریافت دارند
ودائـى    در متون مقدس ، روحانیون براس رسمیت بخشیدن به حاکمیت خود

در مقابـل  : مى نویسـد » ریگ ودا«در سرود شماره ده کتاب دهم «: دست بردند
 )215(» . مـى شـود  تمام گیتى پـاداش داده  ، داده شود» برهمن«که به » گاو«یک 

روحانیان آن چنان سیطره اى یافته بودند که وجود خویش را در آئـین برهمنـى   
آنان زمینه سازى حضـور خـویش در دوره عـدى تبلـور اندیشـه      . حفظ کردند

روحانیتى شدید دیده مى ، در قطعات آثار ودائى«: انسانى هند را فراهم ساختند
کیش ودا به آئین بـرهمن منتهـى مـى     شود که به وسیله آن تحول دینى را که از
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در قرن نهم یا هشتم قبل از مـیلاد  «و بدین سان  )216(» . مى توان بیان کرد، گردد
برهمنان براى تثبیت مقام خود در ردیف اول جامعـه از آئـین ودا دینـى بیـرون     

  )217(» ... آوردند که آن را دین برهمن مى نامند

  کتب مقدس برهمن ؛
اصول اعمال دین و «ساخت روحانیون است و شامل » ابرهمن«کتاب مقدس 

و این همان بعغد جزمى و قشرى گرائى  )218(» . عبادات و افسون براى روحانیون
  . آئین برهمن است

انقـلاب عظـیم   ، در مقابل این جزمیت مطلق که اندیشه را به مهمیز مى کشـید 
  :ظهور کرد» اوپانیشادها«اندیشه و تفکر برهمنى در قالب 

به تدریج واکنشى در قبال ایـن مراسـم منجمـد پدیـد آمـد و بـا ظهـور        ... «
ها که بدون تردید ارزنده ترین آثارى است کـه معنویـت هنـدو بـه     » اوپانیشاد«

گردیده و دید فلسفى از خارج به » باطنى«شیوه تحقیق ، عالم فلسفى تقدیم کرده
مبـدل بـه   » بـانى قر«و » مرتـاض «مبدل بـه پیکـر   » قربانگاه «درون گرائید و 

  )219(» . و حقیقت شد» ذات«مبدل به » هدف قربانى«او و » حیات«
 ـ«برهمنا؛  1 لیف شـده  أبرهمناها باید بین هشت صد و ششصد قبل از میلاد ت
این متون شامل کتبى مربوط به قربانى و اعمال دین و اشـتقاق کلمـات و   . باشد

  )220(. افسانه هاى خدایان است
نیشادها باید بین سالهاى ششصـد و سیصـد قبـل از مـیلاد     اوپا«اوپانیشاد؛ 2
  )221(. مى نامند» پایان ودا«یا » نتیجه«یعنى » ودانتا«و آنها را ، لیف شده باشدأت

بسـیارى از مـردم هنـد    . اوپانیشادها شامل متون متعدد زیباى هنـدو اسـت  «
در خصـوص  روزانه کتب ودا یعنى اوپانیشادها را مطالعه مى کنند که گفتارشـان  

آزادى صلح و آرامش روح است که انعکاس آن در غرب هم یافت مى ، وحدت
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در جهان هیچ نوع مطالعه اى به انـدازه اوپانیشـادها   : شوپنهاور گفته است . شود
اوپانیشادها مایه تسلى خاطر من در حیات بود و . سودمند و تعالى دهنده نیست

  )222(» ، پس از مرگ هم تسلى بخش من خواهد بود
و همان ، آمده است» محاورات محرمانه«به معناى » اوپانیشادها«اوپانیشاد؟ 

» پایـان ودا «یا » ردانتا«هستند که به آن » قسمت آخر وداها«، طور که گفته شد
اوپانیشادها در واقع مغز و هسته تعلیمات ودائى به شمار مـى  «: گفته شده است 

  )223(» . آیند
نشستن = پائین و ساد = نى ، نزدیک» اوپا«جزء اوپانشاد از سه : در لغت  1

گ مراد از آن تعلیماتى شفاهى اسـت  » ماکس مولر«ترکیبشده است و طبق نظر 
عده اى دیگر از محققان معتقداند . که مرشدان بهمریدان نزدیک خود مى داده اند

، »دوسـن «. اسـت » حقیقت درون و علم رمزى«به معنى » اوپانیشاد«کلمه : که 
غرض این که تعلیمات ... آئین سرى و تمثیلى است» اوپانیشاد«: است که معتقد 

اوپانیشادها را فقط به آن کسى مىتـوان آموخـت کـه بهـره اى از وارسـتگى و      
. فرزانگـى بــرده و شایســتگى پــذیرفتن ایــن کــارخرد را تحصــیل کــرده باشــد 

گاشته است ان» از بین رفتن«به معنى» ساد«را از ریشه » اوپانیشاد«، »شانکارا«
را منهـدم سـازد و   » نـادانى «؛ چه به نظر او هدف نهائى اوپانیشاد این است کـه 

به برگزیدگانى چنـد  ، است» و آئین آزادى» رستگارى«را کهپل » معرفت الهى«
  )224(» . عرضهدارد

نفـس  «و از » بـرهمن «بـه  » نفـس جهـان  «برهمن و آتمن ؛ در این آئین از 
ابتـدا جهـت دسـتورالعمل    » برهمن«عبارت «: دتعبیر مى شو» آتمن«به » انسان

ایـن کلمـه   ، قربانى است و چون قربانى وضع خدایان و جهان را تثبیت مى کنـد 
  )225(» . براى بیان اصل وجود یا نفس جهان بکار مى رود
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  :جوهره انسانى برهمن 

  تحلیل فلسفى عرفانى آتمان برهمن ؛ 
جـدان جهـان اسـت و    و، روح همه چیز اسـت ، حقیقت مطلق است، برهمن«

دروغـین در برابـر حقیقتوجـودى    » مـن «اتمان یک «. روح ابدى و ازلى هستى
یـک دروغ در برابـر حقیقـت وجـودى     » مـن «همان طور کـه  ، است» برهمن«
  رسـیده و از آنجـا بـه اقیـانوس     » اتمـان «در این جا انسـان بـه   . بود» اتمان«

، ا خودش را به عنوان انساننه تنه، در آنجا فرد. وارد شده است» برهمن«بیکرانه
بلکه با همه کائنات در ، مى رسد» وحدت انسانى«یک پارچهحس مى کند و به 

و در . مى آمزد و با روحجهان یکى مى شود و با همه وجود به وجود مى رسـد 
همه این کسوت ها و رنج ها ودگرگونیها و ابعاد گوناگونى که در هندسـه عـالم   

هسـت و نـه   » مـن «و دیگـر نـه   ، ومتمى کنـد حک» وحدت عام«یک ، مى بینیم
مى شوند و در سیر » او«این جاست کهدیگر همه . است» برهمن«همه ، »اتمان«

و هـم  » راه«است و هـم  » برهمن«هم مقصد، »برهمن«و سلوك آدمى به سوى 
» مـن «از (این مراحل . سفر» آهنگ«و هم » نیت«هم ، رفتن و بالاخره» نفس«

یکمعراج بزرگ نهایى هـم دارد کـه قلـه     )»برهمن«به  »اتمان«و از » اتمان«به 
ا هنگامى که منسر منزل کشور اتمـان را  . وجود است و اوج پرواز ماورائى روح

وحدتعظیمى مى بیـنم کـه   ، طى کردم و وارد اقیانوس عظیم و ابدى بر همن شدم
حقیقـت مطلـق اسـتو آن    ، بزرگ است) یعنى خداى واحد احد(به اندازه کریشنا 

بـه  » اتمـان «بـه  » مـن «پس براى گذاشتن از ... است» برهمن«، »اتمان«د اتحا
) کریشنا؛ خـداى بـزرگ و وحـدتوجود   (به قله ابدیت » برهمن «و از » برهمن«

  :باید از این مراحل گذشت 
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  ؛» نیروانا«و » سامسارا«، »کارما«مراحل 
 امـا چگونـه و چـرا؟ بـا    ، براى فلاح و رستگارى باید از این مراحل گذشت

اما آن زندان . اما شناختن چه ؟ شناختن زندان و راه گریز از این زندان، شناختن
، ارتبـاطى ، دروغى -به معناى جهان نمودى » سامسارا«و » کارما«: کدام است 

، همه چیز نسبى اسـت ، همه چیز اشباح است. »بود«نه ، اعتبارى و عکسى است
، یدن بـه حقیقـت کـه حقیقـت    بنابراین باید بـراى رس ـ ... همه چیز ارتباطى است

باید از ، نه پایدارى و مرگ و تغییر دائمى، آرامش و زیبایى و خلود مطلق است
رهـائى یافـت ؟ بـا    » سامسارا«چگونه مى توان از . نجات پیدا کرد» سامسارا«

چگونه مى توان با ایـن هـا   . را کشتن و ریاضت» من«، فناى محض خود، ویدیا
مثل دایره اى کـه  (در گردونه ، دین گونه که بدانىنجات یافت ؟ ب» سامسارا«از 

این گردونـه اى کـه   . رهائى یابى» عبث«گرفتارى و باید از گردش ) مى چرخد
) هر فرد(یعنى تو . تناسخ است، است» کارما«چیست ؟ ، انسان گرفتارش هست

، تلاش کنـى ، زحمت بکشى، رنج ببرى، رشد کنى، ى که بائى» جبر«زندانى این 
زندگى کنى و پیر شـوى و بمیـرى و بـاز    ، شق بورزى محرومیتها ببینىکینه و ع

بـه  ، و باز در اندام حیوان یا انسانى دیگر، دوباره این حرکت دایره وار آغاز شود
و از خانه تولد بـه  ، دنیا بیائى و همین مراحل سخت و پر رنج حیات را بگذرانى

، و سه باره و چهار بـاره و باز دوباره ، قله پیرى بروى و به حضیض مرگ بیفتى
، چنین فلسفه اى دارد کـه نتهـا در زنـدگى روزمـره    » کارما«... و همچنین تا ابد

  . بلکه در فلسفه زندگى مطرح مى کند
ى بعـدى مـى کشـاند؟ مـا     » کارما«راه گریز؛ چه چیز دوباره ما را به ......... 

احکام دینى و ، »ودا«پس بوسیله . ناقصیم و در این گردونه باید تکامل پیدا کنیم
ریاضت و تقوى مى توان پیدا کرد که به دو مرتبه برگشتن و دیگر باره به کـوره  
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وقتى در زندگى این جهان به آرامش و بى نیازى . نیازى نباشد، زندگى در آمدن
خاج مـى شـویم و   » کارما«از گردونه ، بعد از مرگ، و استقلال شخصى رسیدیم
 أاما در آنجا به کجا مى رسـیم ؟ بـه مـاور   . مى گردیمدوباره به این گردونه باز ن

که همواره مـى گـردد و همـه را بـراى همیشـه      » جبرى«این  أبه ماور، »کارما«
و آن ... مـى گردانـد   )...و زنـدگى و مـرگ و  ، مرگ و زنـدگى ، زندگى و مرگ(

  . جهان نیروانا است، جهان
اما مى ... ت نمى فهمدو هیج کس معنى آن را درس، نیروانا معانى مختلف دارد
به بادى و به فضـائى کـه   ، به آرامش، به خرد آرام، توان آن را به آتش خاموش

یعنى وقتـى  . بطور کلى مى توان نیروانا را آرامش خواند. تشبیه کرد، وزش ندارد
  )226(» ... که سامسارا دیگر نیست

  هندوئیزم ؛
  دین هندو پیشینه تاریخى آن

کمال معنویت هندو است که از قرن هشتم مـیلادى  سومین دوره ا، دوره هندو
سـوترائى و مدرسـى تـاریخ    ، این دوره جزء دوره حماسى. به بعد آغاز مى شود
  )227(فلسفه هند مى باشد 

به . شگفتا که روحانیون در سرشت و سرنوشت این آئین نیز دخالت داشته اند
ن جین و بودا محصول رقابت و ستیز روحانیت دی» دین هندو«نظر مى رسد که 

 QQQدو دین مخ، در مقابل قدرت برهمنان. م. در قرن ششم ق«: مى باشد... و
به این دلیل روحـانیون لازم دانسـتند عقایـد عمـومى     . قرار گرفت) جین و بودا(

دیـن  ، در اثـر چنـین تحـولاتى   . نزدیک سازند، دین را با انچه که ریاست دارند
  )228(» ... هندو کم و بیش رسمیت یافت
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مبادى   بر آنند که زمان پیدایش ... محققین غربى«پیشینه تاریخى دین هندو؛ 
مقدمه تحولاتى بوده که عاقبت دین هندوئیزم ، معروف به ودیک یا عصر برهمنى

  . را فراهم آورده است
هندوئیزم عبارت شده از یک سیسـتم مـذهبى اجتمـاعى کـه در     ، و در نتیجه

  )229(» . قبل از میلاد رشد و نمو یافته استمیان مردم آن سرزمین در قرن سوم 
کمتر موجـب  ، هندوئیزم به معناى مضیق و محدود«عناصر اصلى هندوئیزم ؛ 

یـک سلسـله     تنوع مظاهر و اختلاف معانى مى شود؛ ولى هندوهاى ارتودوکس 
عقاید فوق العاده اى گوناگون و اعمال مختلف و متضاد را که از آن جمله اسـت  

و یا حتى انکـار و الحـاد و   ، عرفان، توحید، تعدد الهه، حدت وجودعقیده به و: 
جان ناس معتقد است که هندوئیزم داراى دو مرحلـه   )230(» ... و، ثنویت و کثرت

او دوران ودائـى هنـد را دوره نخسـت    . تکوین تاریخى و حیات عقیدتى اسـت 
سـان از  و بـدین  ، هندوئیزم مـى دانـد و دوره برهمنـى را دوره دوم ایـن آئـین     

  . هندوئیزم باستانى و هندوئیزم جدید یاد مى کند

  کتب مقدس ؛ و خدایان هندو
متـون  ، اوپانیشادها، برهمناها، متون مقدس دین هندو عبارت است از وداها«

مهابهاراتا که شرح جنـگ  ، که حاوى افسانه هاى پیشین است) عهد قدیم(پورانا 
  )231(» ... بزرگى است به مباشرت خدایان و آدمیان

سییوا یا شـیوا و ویشـنو   : همگانى ترین خدایان دین هندو... «خدایان هندو؛ 
  . )مى باشند(، که در راما و کریشنا حلول مى کند
را از میـان مـى بـرد و     أموجودات و اشـی ، سیوا خداى تخریب و تولید است

بشـمار مـى رود و از   » واجـب الوجـود  «ایجاد مى کند نیروى تخریب و تولیـد  
لینگا علامت و نشانه شیوا . ف ریاضت و عشرت مورد احترام قرار مى گیردطری
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این خدا با خدایانى ستمگر و سفاك نظیر . نام دارد» شیوالینگا«است و مجموعا 
داراى سـه چشـم و بازوهـاى    » شـیوا «. شریک اسـت » کالى سیاه«و » دورگا«

ن هـا در دسـت   گردن بندى از سر مردگان بر گردن و تبرها و زوبی، متعدد است
، بر روى سرش هلال ماه قرار دارد و جسم وى را مارها احاطه کـرده انـد  ، دارد

گـاهى مـى رقصـد و    ، اسـت  أپدر و مادر تمام اشـی ، نیمى زن و نیمى مرد است
زمانى در اجداد نمایان مى گردد و یا نشانه متعین طبیعت است که تمام اضداد را 

  . در خود جمع دارد
چهار بازو دارد و در دسـتهایش یـک صـفحه مـدور و     ، حافظ جهان، ویشنو

لاخـس مـى ئ رب النـوع عشـق و     «. نوعى صدف و گرز و علوفـه قـرار دارد  
پرنـده  » گارودا«. اختصاص دارد» گاو ماده«زیبائى و فراوانى نزد او است و به 
براى نجات جهان به دفعات مختلف ، این خدا. خورشیدى نیز با وى همراه است

ناگون گاهى به شکل مـاهى و لاك پشـت و زمـانى ماننـد خـوك      با اشکال گو
در دین هندو ... تجلى مى کند» کریشنا«و » راما«و روزى چون ، وحشى و شیر

  )232(» ... خدایان دیگر نیز وجود دارد
سـه جریـان و   ، زندگى و سراسر جهان، در نظر هندو«جهان بینى هندوئیزم ؛ 

الوهیت نیز به سه ، لذا براى هندو. انهدام 3، صیانت 2، آفرینش 1: سیر مهم دارد
شـیواى   3، ویشنوى نگهدارنـده  2، برهماى خالق 1: صورت اساسى در مى آید

  )233(» ... ویران کننده
در هند بین عموم دو نـوع آئـین پرسـتش رواج دارد کـه     «ثنویت پرستش ؛ 

دو  این. عبارت است از ویشناویسم یا مذهب ویشنو و شیوائیسم یا مذهب شیوا
همسایگان صلح جوى یکدیگرند و حتى گاهى مراسم قربانى آنها در یک ، آئین

  )234(» ... معبد انجام مى گیرد
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  مراسم عبادى هندو؛
بـه    مراسم عبادى دین هندو عبارت است از تکریم خدایان و انجام فرایض «

تغسیل در شـطوط  ، مراقبت مجسمه هاى خدایان و حیوانات مقدس، افتخار آنان
  )235(» ... مقدس و اقدام به زیارت معابد در بنارس) هاشط(

این شـهر  ... شهر بنارس است، مرکز دینى در هندوستان«؛ . مرکز مذهبى هند
و میمون مقدس و دو هزار معبد و چنـدین معبـد و   ، با زائرین و مرتاضان و گاو

چندین پرستشگاه و پانصد هزار مجسمه خدایان و حمام هـاى مقـدس و انبـار    
» . بزرگترین نمایشگاه جهان بشمار مى رود، صوص سوزاندن اجساد که داردمخ

)236(  
در هنـد  ... در هنـد حیـوان مقدسـى اسـت    » گاو« «تقدیس و پرستش گاو؛ 

بوده است و امروز به صورت حیوانى مقدس است کـه  » توتم«به صورت » گاو«
، اسـت بر پیروانش حـرام  » توتم«چون خوردن گوشت ، گوشتش را نمى خورند

در هند نیـز پرسـتش مـار وجـود     ... تجلى گاه روح جد بزرگ است» توئم«که 
بـوده اسـت و   » تـوتم «هم » میمون«. هند نیز بوده است» توتم «داشته است که 
هم وجـود دارد کـه   » آلات تناسلى«حتى معابدى براى پرستش . مورد پرستش

  )237(» . در همین کتاب آمده است

  روحانیون ؛
مندترین طبقه هند را تشکیل مى دهند و معتقدنـد کـه از دوره   برهمنان نیرو«

این ها که رابطه انسانها و ارواح و نیروهاى پنهان و ، جادوگرى و دوره توتمیسم
آنان تکنیک و فنى دارند کـه در انحصـار   . طبقه مشخصى هستند، غیبى بوده اند

 ـ . خود انهاست و بعد مقامشان به ارث مى رسد قربـانى  ، انبزرگترین کـار برهمن
کردن براى خدایان و ارواح نیاکان است که با قربانى کردن نه تنها نظـر خـدایان   

گوشـت و خـون مـى    ، بلکه خداوند و خداوندان که گرسنه انـد ، جلب مى شود
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تنها نیایش قربانى کننده نیست که مـورد توجـه   . خواهند و به قربانى محتاج اند
نیاز دائمى ، نیاز دائمى کردن، ى کردنبلکه نفس قربان، خداوند و خداوندان است

چنان که اجداد مـا نیـز   ، است) که جهان را اداره مى کنند(روح جهان و خدایان 
له چگونه در زوایاى پنهـان روح  أخوب دقت کنید که این مس. اند» نذر«نیازمند 

در روح مـذهبى  (مذهبى ابتدائى و حتى مذاهب بسیار پـیش رفتـه وجـود دارد    
) مراسم بسیار ساده اى اسـت ، و عملى که در ابتدا) خود این مذاهب نه در، افراد

چون به انحصـار  ) انجام دهد) آن را(آن چنان که پدر خانواده مى تواند خودش 
این کار ساده و احساسى و عاطفى که مجموعـه اى  ، طبقه اى خاص در مى آید

ى شود کـه  و به جدول لگاریتمى تبدیل م، از اعمال و مناسک بسیار روشن است
و خود به خود آنهـا بایـد ایـن    ، هیچ کس سر در نمى آورد) روحانیون(جز انها 

و  )238(» . انجـام دهـد  ) آن را(چرا که امکان ندارد کسى دیگر ، عمل را تعهد کند
این فلسفه پیدایش طبقه روحانیت در کلیه مذاهب جهان از آغاز تا انجام بوده و 

. مذاهب مترقى و پیشرفته اصلا وجود ندارد طبقه اى که در ذات برخى. مى باشد
چرا چنین است که اعمال مذهبى را تنها برهمنان مى توانند انجـام دهنـد و بـر    «

نذر و نیاز براى خـدایان  ، غیر برهمن حرام است ؟ چرا جادوگرى تسخیر ارواح
همـه در انحصـار بـرهمن    ، و برگزارى نمازهاى جمعى و نیایشهاى دسته جمعى

. اسـت » شورینگا«فقط و فقط برهمن است که داراى نیروى مرموز است ؟ زیرا 
انسانى است کـه فقـط در بـرهمن     أشورینگا روح مقدس و استعداد خاص ماور

روحانیـت در  ، چنان که مى بینـیم ... در روحانیت دوره هاى مختلف است، است
در مذهب مسیح و در مذهب ودابر اثر شـناخت علمـى بیشـتر یـا     ، مذهب یهود

یعنـى داشـتن   ، بـر اسـاس شـورینگا اسـت    ، علمى یا فلسفى بیشتر نیست شعور
و داشـتن  ) بـه قـول یهودیـان   (» وراثـت هـارون  «، )به قول مسیحیان(» اسپرى«
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و این روح خاصى است از آن نوع که ما مثلا مـى  . )به قول ودائیان(» شورینگا«
» نـور «، قدمش خوب است، اما نفسش خوب است، آقا معلوماتى ندارد: گوئیم 

و این همان اکسیر استحمار تـوده هاسـت کـه ضـامن      )239(» . دارد و یا مثل اینها
  . بقاى این طبقات در طول تاریخ است

  انشعاب در هندوئیزم ؛
برجسته ترین شاخه هـاى  . هندوئیزم درگذر زمان دچار تحول و انشعاب شد

 3. جمـذهب آریـا سـا    2. مذهب براهمـا سـاج   1: منشعب هندوئیزم عبارتنداز
  . مذهب بها گتى 4مذهب سیک 

مذهب براهمـا سـاج در   . دو مذهب اولیه در قرن نوزدهم میلادى پدید آمدند
آریا ساج نیز بـا  . واقع آمیخته اى از دستورات ویشنو و مسیحیت و بودائى است

هر دو مذهب مذکور در تلاشـند تـا تعـالیم تلفیقـى     . اندکى اختلاف چنین است
ود را با دنیاى کنونى و مقتضیات روز سـازش دهنـد و   ودائى برهمنى هندوئى خ

در این راه از خرافه زدائى و حذف اساطیر و افسانه هاى غیر منطقى خـوددارى  
  . نمى کنند

  سیکیسم ؛
. اسـت » هندوئیزم«فرقه انشعابى » سیکیسم«در صفحات گذشته گفته شد که 

ل بیشترى در آن در آنجا اشاره اى بسیار مختصر به این مذهب شد و اینک تفصی
این فرقه در کشورهاى . است» کشمیر«مرکز اصلى فرقه سیکها در . باره مى آید

این مذهب یکى از مـذاهب شـناخته   . دیگر به صورت اقلیت مذهبى وجود دارد
  . شده هند است

مدعى است ) واژه اى پنجابى به معنى شاگرد(» سیک«مذهب سیک ؛ مذهب 
) م 1469پیامبر ایـن مـذهب متولـد    (» رونانکباباگو«که چکیده نخستین تعالیم 
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. میلادى است 15محصول اختلافات مذهبى هند قرن ، این فرقه یا مذهب. است
مـذهب  «. نانک در این مقطع فرصت را مغتنم شمرد و تبلیغ خویش را آغاز کرد

. مشرب عبـادى ایـن مـذهب عرفـان اسـت     . به خداى یکتا ایمان دارد» بهاگتى
هـر کـس   «: فدیه و قربانى باور ندارند؛ از تعالیم این مذهب  پیروان این فرقه به
داناترین و ، خدا را پیدا کرده است و هر کس خدا را پیدا کرد، خویش را گم کند
  » ... بهترین مؤ من است

  :بیوگرافى گورونانگ  -1
اسـت کـه در سـال    » گورونانـگ «بنیانگذار و رهبر این مذهب مردى به نام 

. پاکستان غربى متولد شد» تیخویور«شهر » تالواندى«ده میلادى در دهک 1469
در ضـمن اهـل   . او بـه گـاوچرانى پرداخـت   . در هفت سالگى به مدرسـه رفـت  

او بعدها یک پست دولتى ایالتى به . سپس به تجارت روى آورد. ریاضت نیز بود
در این مقام خزانه دارى دولت نواب خان بـود کـه هـر روز بـراى     . دست آورد

او یـک روز زیـر آب رفـت و بـا سـه روز      . به کنار رودخانه مى رفتاستحمام 
 38نانگ در . روز سوم از آب سردرآورد. هر چه گشتند او را نیافتند، ناپدید بود

بـه سـیاحت   ، سالگى با یک مرید مسلمان به نام مردانه که ربـاب مـى نواخـت   
فقـراى  او لبـاس  . با کشـتى عـازم مکـه شـد    . او سه سفر طولانى کرد، پرداخت

مسلمان را پوشید؛ عصائى در مشت و آفتابـه اى در دسـت و کتـابى زیـر بغـل      
شـب  . رفت» خانه کعبه«او به . این کتاب سرودهاى او را در خود داشت. داشت

بامداد کسى او را لگدى زد کـه  . بود» بیت االله«در آنجا خوابید و پایش به سوى 
بـه  «! کدامین سو دراز کـنم ؟ باید به : نانگ گفت . است» بیت«پایت به سوى : 

، مصـر ، شـام ، نانگ به مدینه! ؟» کدامین سمت که پروردگار در آن سمت نباشد
وى از بلـخ و  . سوریه و ترکیه مسافرت کرد و در بغداد در قبرستان منزل گرفت
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. به شهر ایسن آبـاد بازگشـت   1521در سال . بخارا و کابل و پیشاور دیدن کرد
» کرنـارپور «او سـرانجام بـه   . سـال طـول کشـید    این دوره از سـیاحت او سـه  

گذراند و بـه زراعـت   » کرنارپور«سال آخر عمر خود را در  18نانگ . بازگشت
» بابالهمنـا «میلادى فردى به نام  1539در سال . پرداخت و به مردم غذا مى داد

نانگ در هفتاد و پنج . مشهور شد» گور و وانگد«این فرد به . جانشین نانگ شد
هنـدوان مـى خواسـتند    . آمدنـد » کرنـارپور «مریـدانش بـه   . در گذشتسالگى 

وقتـى  . او را خواستند به خاك بسـپارند ، جسدش را بسوزانند و مریدان مسلمان
نـزد  : نانگ مى گفـت  . فقط چند شاخه گل یافتند، خواستند جسد او را بردارند

. سـت پروردگار هیچ فردى امتیـاز نـدارد و بـین مـذاهب و نژادهـا امتیـازى نی      
او بـه ریاضـت مکتـب    . دربارگاه پروردگار میانجى و واسطه اى در کار نیسـت 

  )240(. مرد و زن در پیشگاه خداوند برابر هستند: مى گفت . یوگا اعتقاد نداشت

  :عقیدتى نانگ  -پیشه مذهبى  2
میلادى بانى مذهب سـیک   1538بود که در سال » کبیر«از مریدان » نانگ«
آمد که میان پیروان مـذاهب هنـدو و فرقـه هـاى اسـلامى      کبیر در صدد بر . بود

بنابراین خیلى از مسلمانهاى هندى الاصـل مقـیم   . تفاهم و توافق به وجود آورد
بـه  ، اصالت مذهبى سیک داشته اند و بعد از اینکـه اسـلام آوردنـد   ، کشمیر هند

عتبات عالیان اسلام شیعه مهاجرت کرده و در کشـورهاى همسـایه هنـد سـاکن     
هـر  . قرار گرفـت » بودا«ثیر تصوف اسلامى و آئین أگورونانگ تحت ت. اند شده

  )241(عقاید او را تحریف کرده اند » نانگ«چند جانشینان 
، پس از آنکه اسلام وارد هند شد و جائى یافت: مى گوید» جواهر لعل نهرو«

اصلاح طلبان جدیدى در میان هندوان و مسلمانان پدید آمدند که مى خواسـتند  
براى رسیدن به این هدف کوشیدند . اسلام و هندوئیزم را به هم نزدیک تر سازند
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بر آن تکیه کنند و از موارد افتـراق و  ، که هر چه در این دو مذهب مشترك است
دورى نمایند و حتى کوشیدند یـک  ) در مراسم و عبادات(اختلاف آن دو مذهب 

این کار بسـیار دشـوار بـود و     .دین التقاطى از اسلام و هندوئیزم به وجود آورند
برخى از پادشاهان هند مخصوصا اکبر شـاه هنـدى   . قرنها بر سر آن کوشش شد
میلادى در جنوب هنـد مـى    14که در قرن » رامانند«. در این راه سخت کوشید

در میـان  . نخستین مصلحى بود که درباره این ترکیب به موعظه پرداخت، زیست
بود که بعدها شهرت و محبـوبیتى بسـیار بـه    » کبیر«فردى به نام ، پیروان رامانند

، وى که فردى ریسنده و مسلمان بـود . دست آورد و از استاد خود پیشى جست
در تقویت وحدت هندوئیزم اسلام کوشید ترانه هاى عارفانه و عاشقانه او امروز 

او نه هندو بود و نه مسـبلمان  . در دورترین دهکده هاى شمال هند معروف است
لازم . افرادى از طبقات مختلف هند پیرو او شدند!! عین حال هر دوى آنها و در

است بدانیم که در اشعار برخى عرفاى مسلمان قرون اخیـر آثـار سـبک هنـدى     
به همان پیشینه مذهبى آنان بر مـى  ، و این. شعر و محتواى هندوئى مشهود است

و این واقعیت . ده اندو بعد مسلمان ش» هندو«بوده اند یا » سیک«گردد که ابتدا 
  . بیشتر در مسلمانان هندى اهل کشمیر هند مشهود است

پیـروان هنـدوى او مـى    ، جسد او را با پارجـه اى پوشـاندند  ، وقتى کبیر مرد
خواستند جسدش را بسوزانند و مریدان مسلمان او مـى خواسـتند جسـدش را    

چند شـاخه گـل    دیدند، وقتى پارچه را برداشند. مدتى مشاجره کردند. دفن کنند
هر چند این داستان مـى توانـد خیـالى و عـارى از حقیقـت      . بیشتر وجود ندارد

مصـلح  ، »کبیر بـزرگ «کمى پس از فوت . اما بسیار لطیف و دلکش است، باشد
فرقـه  «مؤ سـس  » گورونانگ«این شخص همان . دیگرى در شمال هند پیدا شد

  )242(. بود» سیک
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  :سیکیسم  أعقاید و آر
در اشعار عرفاى سیک . اعتقاد نداشت» بت و بتخانه«این فرقه به نانگ رهبر 

. به صورت سمبل به کار رفته و رمزى از حیقیـت اسـت  » بت و بتخانه«مشرب 
» کم خورى«ابتدا به . نانگ به ریاضت روى آورد و شیوه درویشى پیشه ساخت

و » نروغ ـ«و آنگاه به خوردن . اکتفا کرد» شیرگاو«پرداخت و بعد از آشامیدن 
دوران باد هوا خورى یعنى فصل رسیدن مائده . مشغول شد» باد«بعد به خوردن 

اما مریدان . از خوردن گوشت خوددارى مى کرد» نانگ« )243(. هاى آسمان است
همه مردم را مخلوق مى دانست » نانگ«. بعدها گوشت مى خوردند  و پیروانش 
» نانـگ «از نظر » حق«رب به وسیله تق. بود» حلول و اتحاد«او منکر . نه خالق

  . کمک به جانوران و آزار نرساندن به آنها مى باشد
است » هستى صرف«یا » شفاى درد«در لغت سانسکریت به معناى » نانگ«

» گرونانـگ دیـوجى  «وى را ، شهرت یافته است و بـه احتـرام  » بابانانگ«که به 
  )244(. گویند

خالق با مخلـوق  ، سفید هستند رو، آنان که به خدا پیوستند: نانگ گفته است 
پس خداوند در همه جا هست و نباید بـه کسـى ناسـزا    . و خلقت یا خلق است

  )245(. گفت
بـه معنـاى   » به ضم گـاف (» گور«را گویند و » شیر«) به کسرسین(» سیک«
عده اى از این گورها اهـل سـلوك بودنـد و برخـى از     . است» پیشوا و مقتدر«

» گورهـا «پرداختنـد و بـه روح نانـگ و دیگـر     خواص این فرقه به سلوك مى 
در حـال سـلوك   . اهل سلوك بودند» گورى پنجم«متوسل مى شدند و تا زمان 

از روشنائى و اصوات و خواب پرهیـز  ، باید از مشروبات و دخانیات دورى کنند
در سـاعاتى از روز  ، هر صبح آب تنـى کننـد  ، فکر بد نکنند، دروغ نگویند، کنند
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در هنـد تعطیـل   » گورونانـگ «روز متولد . همسر خود نیامیزندخلوت کنند و با 
  )246(. در انتظار موعودى نمى باشند» گورى دهم«سیکها پس از . است

عده اى سمت ملائى و رهبرى مذهبى ، روحانیت ؛ از میان پیروان این مذهب
گروهى واعظ مى شوند و برخى علم موسیقى مربوط به ، سیکها را بر عهده دارند

. گور به کسى گفته مى شود که آماده سلوك روحى اسـت . را مى آموزندمذهب 
یعنى در کنتب مقدس وجود ندارد (گور باید مطالبى را که سینه به سینه نقل شده 

  )247(. به شاگرد خود بیاموزد) و سماعى است

  معابد و مراسم ؛
 ساخته شـده ، معابد سیکها به لحاظ معمارى به سبک معمارى اسلامى در هند

، همان طـور کـه گفتـه شـد    . مى گویند» گودواره«در هند به معابد سیکها . است
در صفحات گذشته گفتـه شـد کـه در ادوار    . مرکز سیکها ایالت کشمیر مى باشد

برخى به مذهب تسـنن روى آوردنـد و   ، مسلمان شدند، برخى از سیکها، گذشته
کشورهاى اسلامى برخى از سیکهاى کشمیر به مذهب تشیع امامیه گرویدند و به 

» آمریتسـار «معبد طلائى مقدس ترین معبد سیکهاسـت کـه در   . مهاجرت کردند
مهاراجه مقتـدر   1820در سال . ساخته شد 1589این معبد در سال . واقع است
بخشهائى از این معبد را از طلاى ناب مزین ساخت و بـه مبعـد طلایـى    ، پنجاب

  . به کار رفته است در این معبد یکصد و ده کیلو طلا. شهرت یافت
  :معابد دیگر سیکها عبارتند از

؛ محل » گورودواره بال لیدو«معبد . ؛ محل تولد نانگ» ننگانه صاحب«معبد 
مال هى «معبد ، ؛ محل چراى احشام نانگ» کیاره صاحب«معبد . ریاضت نانگ

محل آموزش زبان فارسـى  ، »مولوى دى پش«معبد ، محل تفکر نانگ» صاحب
» دیره چایل«معبد . یادگار سفر نانگ به سیالکوت» بابایى دى پیر«معبد ، نانگ
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محل اقامت نانگ در شـهر  ، »چکى صاحب«معبد ، اقامت گاه جد مادرى نانگ
  ... محل بیتوته یک شبه نانگ و، »رودى صاحب«معبد ، امین آباد

معبدى ، قدم گذاشته» نانگ«سیکها داراى سى و سه معبد هستند و هر جا که 
  )248(. برافراشته اند

، ازدواج(کلیه مراسم عبادى و غیر عبادى سیکها در معبـد انجـام مـى گیـرد     
  :مراسم در معبد این گونه آغاز مى شود )...مرگ و

  :مراسم ازدواج 
نامیده مـى شـود   » پورى«قرائت سرودى از کتاب گوروگرانت صاحب که  1

  . که اعتراف به وحدانیت حق تعالى است
  . نام دارد تا مثلا ازدواج مبارك باشد» در داس«و نماز که  مراسم دعا 2
در (ضمن سخنانى به عروس و داماد اندرز مى دهد ، پیشواى روحانى معبد 3

  . )فرقه سیکها طلاق رسمیت ندارد
که ناپایدارى دنیا را » گوروگرانت صاحب«خواندن بخشى از کتاب مقدس  4

طـواف مـى     بار دور کتاب مقـدس   آنگاه عروس و داماد یک. یادآورى مى کند
کنند و سپس سه قسمت دیگر از کتاب مقدس خوانـده مـى شـود و بـار دیگـر      

آنگـاه  ، جمعا چهـار مرتبـه طـواف مـى کننـد     ... عروس و داماد طواف مى کنند
، بعـد از خوانـدن کتـاب مقـدس    . تعظیم مى کنند، روبروى کتاب مقدس ایستاده

  . رانه ازدواج صورت مى گیردسرور و شادمانى و دعا و نیایش به شک
آنگاه همه حاضرین در مجلس از جاى خود برخاسته و براى عروس و داماد 

  . و بعد پذیرائى انجام مى شود. دعا مى کنند
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انتخـاب همسـر   . سال است 18سال و براى دختر  24سن ازدواج براى پسر 
ر ممنـوع  دوران نامزدى کوتاه و معاشرت بین دختر و پس ـ. به عهده والدین است

  )249(... و) خانواده پسر و دختر(تعیین زمان ازدواج با رضایت طرفین است . است

  معناى واژه سیک و خلاصه مراسم عبادى و مرگ در آئین سیکها؛
ولـى بـه   ، آمـده » شـیر «آن گونه که گذشت به معنـاى  » سیک«اگر چه واژه 

ا موسیقى نشـر  نانگ بر خلاف کبیر افکارش را ب. گفته مى شود» شاگرد«معناى 
. ممنوع کرد) که مرده بود(مراسم سوزانیدن زنده را با شوهرش » نانگ«. مى داد

زنـان یکطـرف و   . سیکها در موقع ورود به معبد کفش را از پاى در مـى آورنـد  
در اعیاد همگى با لباس نو وارد معبد مى . مردان در طرف دیگر جلوس مى کنند

اصله یک مترى به کتاب مقـدس تعظـیم   از ف، هر سیکى که وارد مى شود. شوند
در صـورتى کـه زن نـازا    . در مذهب سیکها تعدد ازدواج ممنـوع اسـت  . مى کند
متوفى بایـد سـوزانده   . با موافقت وى مرد مى تواند زن دیگرى اختیار کند، باشد

در قـانون اساسـى هنـد مـذهب     . شود و خاکسترش در آب جارى ریخته شـود 
  . استسیکها به رسمیت شناخته شده 

  ویژگى هاى مذهب سیک ؛
هدف «مدعى نوعى وحدت دینى در هند شد و اعلام داشت که » گورونانگ«

به نظر مى رسد پیامبر این . پس باید متحد شد. »کلیه مذاهب و ادیان یکى است
براى خـود  » الوهیت«نوعى ، سیس با مطالعه اسلام و ادیان هندأمذهب جدید الت

و عـده اى از پیـروانش   » خشى از وجود خداسـت ب«او مدعى شد که . قائل شد
ایـن فرقـه پـس از    . هـا را بوجـود آوردنـد   » سـیک «باور کردنـد و فرقـه هـا    

دارند که وظیفه آنها تبلیغ این مذهب » کوروى«نه نفر دیگر به نام » گورونانگ«
نـام دارد کـه مجموعـه ادعیـه و     » گرانـت صـاحب  «کتاب مـذهبى آنهـا   . است
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سیکها این کتاب را بسیار مقدس و محترم مـى  . تاس» سیک«سرودهاى مذهب 
مـوى  : کـیش   1: معتقدات این مذهب را تشکیل مى دهـد » کاف«پنج . شمارند

شلوار کوتاه کـه همیشـه   : کاش  2. بلند نهادن و عدم ازاله آن از ولادت تا مرگ
دست بند و حلقه اى از : کار 3. در زیر لباس مى پوشند و از خود دور نمى کنند

: کریپـان   4. ه علامت اطاعت از مذهب است که در دست راسـت دارنـد  آهن ک
 5. خنجر یا شمشیرى که یک نفر سیک باید همیشه آن را با خـود داشـته باشـد   

ایـن تعـالیم و عقایـد بـا عقایـد      . شانه براى پاکیزه نگاهداشتن موى سـر : کانکا
  . هندوئى فاصله زیادى ندارد

  آئین جین ؛
  س جینتعالیم و مؤ س، تاریخچه

در گذشته گفته شد کـه  . محصول دوره حماسى هنداند» بودا«و » جین«آئین 
دوره نشاط فلسفى هند را در همین دوره حماسى مى توان یافت ؛ یعنى مقطعـى  

. در قلمرو اندیشـه روشـن هنـدى درخشـید    » بودائى«و » جینى» «برهمنى«که 
» تناسـخ «باور به  :جین و بودا داراى نقاط مشترکى هستند که فصل برجسته آن 

آداب و ، روایات و دائى، »خدایان هندو«عدم اعتقاد به ، »روحانیون«و نفرت از 
و ، محور اشتراك این دو اندیشه فلسفى ریاضـت اسـت  . مراسم گذشته مى باشد

آئین جین همزمان با آئـین بـودا   . لبه تند انتقاد از هندوئیزم و برهمنیزم مى باشد
ایـن  ، دید آمد و على رغم طبیعت سال و فرار ادیانم در هند پ. در قرن ششم ق

  . آئین از مرزهاى هند نگذشته است
ریاضتهاى دردناك در غیر قابـل  ، مى گویند علت عدم انتقال این آئین شگفت

این مذهب در حال حاضر یک میلیون و پانصد هزار نفـر پیـرو   . تحمل آن است
  . نیست بنیان گذار این آئین به درستى شناخته شده. دارد
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ولـى تـرویج ایـن آئـین توسـط      . گفته اند» رسابادیوا«بعضى مؤ سس آن را 
صورت گرفته است و امروزه به نام آئین » پارساناتا«و » مهاویرا«شخصى به نام 

است که شمال » آکاماس«کتاب مقدس این مذهب . شهرت یافته است» مهاویرا«
ایـن آئـین بـیش از چهـل      پیروان. حاوى پندها و نصایح مهاویرا است، دفتر 46

ایـن بنـاى   . اسـت » لابـون «هزار معبد در هند دارند که عظیم ترین آنها در کوه 
تعـالیم آئـین جـین در    . عظیم از جمله عجایب هفتگانه هند محسوب مـى شـود  
ضدیت  2گیاه خوارى  1: ریاضت خلاصه مى شود که اصول آن عبارت است از

پرهیز  6، انتحار 5، ه هاى سختامساك و روز 4، ریاضت جسمانى 3، با جنگ
  ، از مکر و حیله

پرهیـز از تملـک امـوال غیـر      9پرهیز از تبهکـارى   8، پرهیز از بى عفتى 7
. دورى از زورگوئى و تند خوئى 11پرهیز از کشتن مطلق حیواناتک  10، منقول

پیـروان ایـن آئـین از کشـاورزى و     ، براى آنکه حیوانى یا جاندارى کشته نشود
از هـر   12. از این قبیل خوددارى مى کنندك و به تجارت مى پردازنـد کارهائى 

کنـار آمـده   ) روحانیون(گونه بحث و جدل با مردم دورى مى کنند و با برهمنان 
ولـى  . آنان را به رهبرى مذهبى قبول دارند و سیستم طبقاتى هند را پذیرفته انـد 

» مهاویرا«از نظر . رستیداین نظام را قبول نداشت و بتها را نمى پ» مهاویرا«خود 
  :این دستورات است » نیروانا«راه وصول به 

  ، ایمان نیک 1
  ، دانش نیک 2
  . کردار نیک 3

 3بـى عفتـى نکنیـد     2دزدى نکنیـد   1: این پنج فرمان منسوب به او اسـت  
  . دروغ نگوئید 5جاندارى را نکشید و  4. هوس چیزى به دل راه ندهید



181 

 

، رسـتگارى در درون تـو اسـت   «: ت و مى گفـت  مهاویرا به دعا عقیده نداش
  » . جاى دیگر را جستجو نکن

پس از مرگ او چهارده هزار مـلا  . مهاویرا در سن هفتاد سالگى از دنیا رفت
  )250(تعالیم او را به مردم آموختند 

  در آئین جین ؛» اهمیسا«قانون 
جـین   ازار جانداران بـدترین گنـاه در آئـین   . اهمیسا عدم آزادى حیات است

نفى هر گونه اندیشه خصومت و خشونت ، مفهوم فلسفى انسانى این قاعده. است
این قاعده کم و بیش در آئـین بـودا و هنـدو و    . و جنگ و جدال در ذهن است

در این آئین هر گاه رهبر مذهبى . اما به شدت آئین جین، دیگر ادیان وجود دارد
جارو مى کند تا مبـادا حشـره    یک نفر با جارو جلوى پاى او را، راه مى پیماید

اى را نادیده زیر پا کند و تلف شود که در این صورت گناه بزرگى مرتکب شـده  
پارسایان این فرقه اغلب اوقات پارچه اى روى دهان خود مى بندنـد تـا   . است

آنـان در تـاریکى شـب آب نمـى     . حشرات وارد دهانشان نشده و تلف نگردنـد 
این قاعده در برخـى منـاطق جـان    . ا تلف کنندچرا که شاید حشره اى ر، نوشند

یکى از دستورات حاصله از این قاعده این است که هرگـز آتشـى   . پیروانى دارد
. جانداران فراوانى را مـى سـوزاند  ، کسى که آتش روشن مى کند: روشن نگردد

. هرگز آتش روشن نمـى کنـد  ، پس مرد عاقل که پاى بند شریعت و احکام است
آزادى و استقلال هند کاملا تحت تاثیر ایـن آئـین و قاعـده     گاندى رهبر نهضت

  :قرار گرفته بود و مى گفت 
  )251(. اهمیسا پایه و اساس زندگى سیاسى من است
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  آئین جین ؛، فلسفه آفرینش از دیدگاه
این آئـین  . آئین جین در مورد آفرینش جهان به نوعى ثنویت دعوت مى کند

و » جیـوا «جهـان هسـتى مرکـب از    : است  معتقد به اصالت روح و اصالت ماده
  . است» اجیوا«

نـه  ، یعنى ارواح یا ذرات جان دارى که در جهان هستى پراکنـده انـد  » جیوا«
» آجیوا«اما . خلق شده اند و نه فانى مى شوند و به یکدیگر شبیه اند و ابدى اند

 جزء دیگر جهان است و داراى معانى وسیعى است که مشتمل بر امور زیر اسـت 
:  

  . خلا؛ حوزه عدم و وجود 1
  . دارما؛ که به وسیله او حرکت موجودات فراهم مى گردد 2
  . آدارما؛ که آرامش و سکون جهان در رابطه با او است 3
  . کالا؛ که زمان پیدایش تحولات را امکان پذیر مى سازد 4
. بودگلا؛ یا مواد ترکیبى از عناصر گوناگون و رنگ و طعم و خواص دیگـر  5
درهم مـى شـوند و ایـن آمیختگـى     ) روشنى و تاریکى(» آجیوا«با » جیوا«ه گا

در ایـن موقـع   . با آن همه شفافیت کدر و آلوده گردد» جیوا«باعث مى گردد که 
راه رهائى از این . است که زندگى انسانها با آلام و رنج دست به گریبان مى شود

طبق عقاید این مکتـب و   .رنج و آلام این است که روح و ماده از هم جدا شوند
جهان ازلى و ابدى است و ادوارى بى اندازه طولانى صعودى و نزولى را ، مذهب

این بشـر اسـت کـه مراحـل تحـول      . بشر نیز ابدى و فنا ناپذیر است. مى پیماید
ولى ، اگر چه به ظاهر انسانها و تمام موجودات مى میرند. روحى را طى مى کند

زیرا وجود چون حلقه هـاى زنجیـر بهـم مـرتبط     ، رد حقیقت مرگ وجود ندارد
بنابراین موجودات از یک جهت مى میرند؛ ولى با چهره دیگـر زنـده مـى    . است
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امتیاز انسان بر دیگر موجودات ایـن اسـت کـه مـى     . است» تناسخ«شوند واین 
امـا جانـداران   ، تواند خود را از قیود مادى و آلام و تجدید حیات نجـات دهـد  

خلاصه این که آئین جین رفتار پاك را شـرط  . نیرو را ندارند دیگر این قدرت و
اصلى رستگارى مى داند و از دیگر ادیان به ویژه از آئین برهمنان تنها تناسخ را 

. را قبول دارد» نیروانا«یا وحدت و اتصال است و نیز » کارما«و » سامسارا«که 
. ر در آنها پذیرفته استاین اصول را از آئین برهمنى گرفته و با تغیی، مذهب جین

)252(  
  ریاضت جینى ؛

و راهى براى وصول به نیروانـا  . برهنگى بخشى از ریاضت مذهب جین است
مؤ منان به آئین موظفند لباس نپوشند و فقط ستر عورت کننـد و  . و پایان رنجها

برخى از مـؤ منـان از   . به حداقل آن اکتفا نمایند و در سرما و گرما چنین باشند
  . لیم و دستور مذهبى اطاعت کرده و برخى به ان وقعى نمى نهنداین تع

برهنگان و پوشیدگان این دو دسته را تشکیل مى دهند که به همین دلیـل بـا   
. در حال حاضر فقط پارسیان متعبد چنین مى کنند. یکدیگر درگیر بوده و هستند

ه در پیشـینه ایـن ریاضـت ریش ـ   . فرقه تقسیم شده اسـت  84آئین جین جمعا به 
دستورات اولیه ریاضت جینى شامل برهنگى مطلـق  . تعالیم اولیه آئین جین دارد

. بـه مقـامى بـزرگ نائـل گـردد     ، و گرسنگى مطلق بود تا اگر کسى هلاك شود
انتحار بخشى از این ریاضت بود؛ این اقدام مى توانست از طریق اعمال ریاضت 

ن جین است و چنـین  گیاه خوارى زندگى زاهدانه آئی. هاى سخت صورت گیرد
امساکى مى تواند ریشه پلید مادیت را از ذات آدمى بر کند و نـورانى گـردد تـا    

  )253(. دچار بلاى تناسخ نشود
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  تحقیق پیرامون بنیانگذار مذهب جین ؛
در خـانواده اى تـوانگر از   . م. محققان مى گوینـد در اواسـط قـرن ششـم ق    

او پیرو فرقـه اى بودنـد کـه لبـاس     والدین . فرزندى به دنیا آمد» کشاتریا«طبقه
. دریوزگى را براى خود افتخار و انتحار را امتیاز و برکت و شرافت مى دانسـتند 

والدین با گرسنگى عمدى به حیـات خـود   ، این فرزندوقتى به سى سالگى رسید
او به دنیا پشت کرد؛ لباس از . ثیر گذاشتأاینحادثه در روح فرزند ت. پایان دادند
براى تزکیه نفس . ومثل مرتاض در بنگال غربى به آوارگى پرداخت تن در آورد

. سیزده سال را در ایـن راه کوشـید  . و خودشناسى اقدامبه کارها و مطالعاتى کرد
گروهى از مردم او راپیروى کردند و این گروه بعـده پیشـواى خـود را مهـاویرا     

مشخص خـود نـام   نام نهادند وبه پیروى از اعتقادات برجسته و ) قهرمان بزرگ(
  . جین را بر خود نهادند

گروهى از مردان مجـرد را بـه   ، روحانیون جین ؛ مهاویرا از میان پیروان خود
عنوان روحانیون این آئین معین کرد و نیز دسته اى از زنان تارك دنیـا را جمـع   

ایـن  . سالگى در گذشت و حدود چهارده هـزرا پیـرو داشـت    72در سن . آورد
  )254(. صورت مجموعه اى از غریب ترین ادیان تاریخ در آمدکیش به تدریج به 

  آئین بودا و زندگى نامه او
  بیوگرافى و شرج حال
ــام اصــلى او  از » کاشــاتریا«مــردى از خانــدان ، اســت» ســیدرتا«بــودا؟ ن

پدرش چـون اثـار   . به دنیا آمد» بنارس«شاهزادگان و اشراف هند که در منطقه 
ایالـت بنـارس را فراخوانـد و از    » برهمنان«، حمل در همسر خود مشاهده کرد
برهمنان مى گویند که این بـوداى بیـدار کننـده    . آینده کودك از آنان سئوال کرد

پدر از چنین پیشگوئى . جهان خواهد بود و راهبى بزرگ و پرشهرت خواهد شد
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اى سخت نگران شد؛ چرا که فرزندى مى خواست تا قـدرت و ثـروت او را بـه    
. نه اینکه راهب و تـارك دنیـا گـردد   ، کم بر سرنوشت رعایا باشدارث برد و حا

براى او شـرایط زنـدگى ویـژه اى تـدارك دیـد تـا بـا        ، وقتى کودك متولد شد
بـراى وصـول بـه ایـن     . کند  پیشگوئى راهبان بستیزد و سرنوشت بودا را عوض 

مطلوب کلیه روابط او را محـدود سـاخت تـا هیچگونـه تماسـى بـا راهبـان و        
سـالگى سـیدرتا ادامـه     16ایـن وضـع تـا    . ان و تارکان دنیا نداشته باشدمرتاض
لـذا روزى از پیرمـرد قصـه    ، بودا از زندگى یکنواخت در کاخ خسته شد. داشت

در ایـن  » سـیدرتا «اولـین برخـورد   . گویش مى خواند تا او را به گـردش ببـرد  
این چهره و . گردش با پیرمردى قد خمیده با موهاى سفید و حالى پریشان است

این کیسـت  . در وراى دیوارهاى قصر مى دید» سیدرتا«تازه و جدیدى است که 
این مرد مانند من و تو جوانى داشته و اکنون چنین پیـر  : ؟ قصه گویش مى گوید
  . و فرتوت شده است

این مرحله اى : قصه گو ادامه مى دهد. توضیح بیشترى مى خواهد» سیدرتا«
سـیدرتا  . من نیز در آینده چنین پیر خواهم شـد ، نداست که همه باید به آن برس

این پیرى و کهولت در من هم پدیدار خواهد شد؟ قصه گویش پاسـخ  : مى گوید
حتما باید پیر شوم ؟ قصه : مى گوید. آرى در شما نیز پدید خواهد آمد: مى دهد
دگرگون مى شـود و دسـتور مـى      بودا حالتش . حتما پیر خواهى شد: مى گوید
در ، بودا دگرگون شده بود و در فکر فرو رفته بود. او را به کاخ بازگرداند دهد تا

ایـن کـابوس   . اندیشه پیرى هیولاى وحشتناکى که در آینده در انتظـار او اسـت  
این بـار  . بودا چند روز بعد نیز به سیاحت رفت. زندگى بودا را دچار بحران کرد

از . مرگ دست و پنجه نرم مـى کـرد  بودا مردى بیمار و از پا افتاده را دید که با 
  این کیست ؟: قصه گو پرسید
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بیمـارى  : بـودا مـى پرسـد   . این مرد بیمار و ناتوان اسـت : قصه گو مى گوید
بیمارى نوعى گرفتارى و تحول جسمى است که : چیست ؟ جواب مى شنود که 

آیـا ممکـن   : بودا مى پرسـد . در آدمیان پدید مى آید و سلامتى را سلب مى کند
آرى به سراغ تـو نیـز   : این بیمارى در من راه یابد؟ قصه گو پاسخ مى دهد است

آیا من نیز چنین زار و نزار خواهم شد؟ قصه گو مى : بودا مى پرسد. خواهد آمد
، مرا به خانـه بازگردانیـد  : سیدرتا مى گوید. آرى تو نیز چنین خواهى شد: گوید

وى به پیـرى  . دا آغاز شددوران خلوت و انزواى بو. امروز گردش مرا بس است
بار دیگر بودا راهى سیاحت مى شـود و ایـن   . بیمارى و عواقب آن مى اندیشید

ایـن کیسـت و   : بار مرده اى را مى بیند و دوباره سـئوالات او آغـاز مـى شـود    
جـواب  ، چیست ؟ چرا مرده ؟ آیا من نیز خواهم مرد؟ از سرنوشت او مى پرسد

... و، و کسـى او را نمـى شناسـد   ، را نداردمى شنود که در آن جهان دیگر کسى 
دوران امساك بودا شروع . مى ترسد و به کاخ باز مى گردد، بودا برخود مى لرزد

سخت در اندیشه پیرى بیمـارى  ، از همه کس و همه چیز جدا مى شود، مى شود
بار دیگر به سیاحت مى رود و این بار فـرد فقیـر ژنـده    . و مرگ فرو رفته است

، با سرى تراشیده و حـالتى متغیـر  ، بیند که در عالم خلسه فرو رفتهپوشى را مى 
همچون کوه استوار و محکمم که گوئى با تمام مظاهر مادى دنیا در حال جنـگ  

سـئوالات بـودا آغـاز مـى     . است و در آستانه پیروزى بر دنیا و مافیها قرار دارد
 ـ   : شود دگى چـى ؟ و  این کیست ؟ چرا چنین کرده ؟ با مردم قهـر اسـت ؟ بـا زن

و . ریاضـت مـى کشـد   ، مرتاض است، جواب مى شنود که او مردى راهب است
مرتاض ؟ ریاضت ؟ آرى ریاضت یعنى مبارزه با غرایز و بریـدن  : سئوالات بودا

سخنان قصه گوى بودا ... از جاذبه هاى مادى و دنیوى و پیوستن به دنیائى دیگر
را بـه نـزد مرتـاض ببـرد تـا از      تقاضا مى کند که وى . در او اثر عمیقى مى کند
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 ـ ، در این دیدار. سخنان او درسى بیاموزد ثیر أزندگى آرام و بى دغدغه راهـب ت
شگرفى بر بودا گذاشت و میسر زنـدگى او را بـه طـور کلـى دگرگـون کـرد و       
سرانجام از او شخصیت و آئینى ساخت که امروز در چند کشـور بـزرگ جهـان    

  )255(پیروان فراوانى دارد 
م متولـد  . ق 563یـا   560درسـال  » نپال«در جنوب » کاپیلاواستو«در بودا 

یعنـى  » سکیا مونسى«لذا وى را ملقببه ، بود» گوتما«نام قبیله و خاندان او . شد
و چون بعدا به ارشاد وهدایت مردم جامعـه خـویش   . کردند» ساکیا«داناى قبیله 
نام ولقب تا بـه امـروز    این. یعنى نور و درخشان گفته اند» بودا«او را ، پرداخت

در میان جوامع بشرى به رسمیت شناخته شـده و تعـالیم او نیـز بـه همینعنـوان      
پـدر بـودا یکـى از پادشـاهان یـک ایالـت       . نامیده مى شود» بودائیسم بودائى«

افکار برهمنى و فلسفه هاى مختلف هندى حضور ، در قلمرو سلطنت او. هندوبد
بـر  ، ى همان گونه که در مباحث گذشـته آمـد  و افکار فلسف أمحور اینآر. داشت

پـدر  ، و آنگونـه کـه گذشـت   . تزکیه و نجات انسان درتلقى هندى آن استوار بود
. هراسان از سرنوشت فرزند چنانتدابیرى اندیشید و مراقبت هائى معمول داشـت 

محققان تـاریخ  . اما دیدیم که بودا از کاخمجلل پاى به بیرون نهاد و دگرگون شد
ایـن دو  . برآنند که دو حادثه مهمدر کاخ زندگى بـودا او را متحـول نمـود   ادیان 

حادثـه  . حادثه به لحاظ محتوى همان برخوردهاىخارج از کـاخ را در بـردارد  
رقاصـه اى  ، نخست بیمارى یک رقاصه است که توجه بودا را بهخود جلب کـرد 

او نیز از که مبتلا به بیمارىسل بود و سرنوشت دردناك خود و خواهرش را که 
حادثه دوم وصیت این رقاصه . براى بودا باز گفته بود، بیمارىسل در گذشته بود

پـیش  . درحال مرگ به بودا است که از فقر و پیرى مادرش بـراى او گفتـه بـود   
طـرح ازدواج بـودا   . گوئىبرهمنان درباره سیدرتا والدین او را نگران ساخته بود
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اما بودا دیگر متعلق بـه ایـن دنیـا    . تتلاشىبراى رهائى از خلوت گزینى او اس
وجودى او را پر  نیست و ازدواجنتوانست او را از تفکر و اندیشه باز دارد و خلأ

مشـاهدات  . غرق در دناى دیگرى است، سیدرتا همچنان درخلوت خویش. کند
سخت او را به خـود مشـغول کـرده     )...ریاضت و، مرگ، پیرى بیمارى فقر(بودا 
» بـى رنجـى  «را رها کـرد و بـى   » رنج«ض آموخته بود که بایداو از مرتا. است

مرتاض به اینها رسیده بود و بـودا در  ... و» بىنیازى«به ، »بى رنگى«رسید؛ به 
و در شب تصمیم . اینکه بودا فرزندى دارد. رسیدن و رهائى ازرنج، اندیشه شدن

بـودا  ، ودندمادر و فرزند خوابیده ب، و سرنوشت به اتاق همسر و فرزندشمى رود
از تاریکى شب اسـتفاده  . آن دو را از خواب بیدار نمى کند و با آنانوداع مى کند

اندکى بعد اسبش را نیز رها مى کند تا یادگـار اشـرافیت   . کرد و راهىجنگل شد
مى رود و مى رود تا به پنج ، در انبوه جنگل گم مى شود. را با خود نداشتهباشد

او در . ریاضت بودا آغاز شـد . آنان مى پیونددبه جمع . برهمن کهنسال مى رسد
تا آنجا متعالى شـد کـه   . قرار گرفت» نیروانا«این راه آنچنانکوشید که در آستانه 

» کاشـاتریا «، »سـیدرتا «او دیگر . بر همهپارسایان روزگار خویش پیشى جست
. ست که تارك تمام لـذات مـادى و تجمـلات دنیـوى اسـت     » بودا«، نیست... و
در کنـار  . رنج مى برد و بار دیگر از جامعه فاصله مى گیرد» شهرت« از» بودا«

. درختىمنزل مى کند و تصمیمى مى گیرد در زیر همین درخت بماند تـا بمیـرد  
روشـن  ، و آگـاه شـدن  » بیدار شـدن «از ریشه » بودهى«. بود» بو«این درخت 

 ـ» بو«سالها در کنار درخت » بودا«. است» وعرفان» اشراق«، شدن د تـا  مى مان
آنگاه لباس بودائى بر تـن  . نجات مى یابد و به حقیقت مى رسد، پیروز مى شود

  . گرفته شده است» بودهى«گویند نام اواز همین درخت . مى کند
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از زیر همین درخت . رسید) حقیقت مطلق(» نیروانا«در پاى همین درخت به 
مرتاض «یک درویش وار و در هیبت ، برهنه پا، ژنده پوش، به زادگاهشبرگشت

برخى از مردم دعوت او را پذیرفتند و ، ابتدا مردمزادگاهش را دعوت مى کند. »
در سـن  . م. ق 483بـودا در سـال   . برخى دیگر زندگىمادى را تـرجیح دادنـد  

هـر چـه   «: آخرینکلام وى خطاب به راهبان ایـن بـود  . هشتاد سالگى درگذشت
نخسـتین معبـد   ، یـه بـودا  پیروان اول» . دستخوش تباهى و فنا است، مرکب است

  )256(را بنا کردند و دعوت خود را درشمال هند آغاز نمودند » سانگها«بودائى 

  افسانه هاى بودا؛
، گویند روزى که بودا در زیر درخت بو بـه تفکـر و خلسـه فـرو رفتـه بـود      

بازرگان را نظر بـه  . بازرگانى با قافه و کالى تجارى خود از آنجا عبور مى کردد
او و همراهانش به دیدار وى شـتافتند و صـدقاتى در کنـارش یـا در     ، دبودا افتا

  . بعدها سمبل ریاضت کشان بودائى شد» کشکول«این . کشکولش انداختند
. نشستند و به او غذا تعارف کردنـد » بودا«بازرگان مزبور و یاران او در کنار 

، نـام داشـتند  » بهالى کا«و » تاپوسا«دو بازرگان که . به آرامى غذا خورد» بودا«
ما به تو و آئین تـو پنـاه مـى    ! اى بوداى مقدس «: در مقابل او زانو زده و گفتند

» آوریم و از تو مى خواهیم که ما را تا پایان عمر از پیروان خـود بشـمار آورى  
بازرگانـان از نـزد بـودا    . این دو بازرگان از نخستین پیروان بودا بشمار مى روند

وقتى بودا . راهبان به آنان توجهى نکردند، راهب رفتندبرخاسته به سوى آن پنج 
راهبان بـه دورش  ، چون بودا جلوس کرد. به استقبال او شتافتند، به نزدشان آمد

آیا سرانجام به مقصود خود دست یافتى و بـه درك  : راهبان پرسیدند. حلقه زدند
چگونـه  ! ااى گوتام: آرى مرتاضان با تردید گفتند: حقیقت نائل شدى بودا گفت 

به معرفت و نجات راه یافتى در صورتى که زهد و ریاضت را ترك گفتـى و بـه   
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: بـودا گفـت   )! مقصود خـوردن غـذاى بازرگانـان بـود    (زندگى مادى پرداختى 
  » . جویندگان حقیقت هرگز در دام مادیان و لذائذ دنیا گرفتار نمى شوند«

عمـل  ، ى زندگى کندتا هنگامى که چرخ زمان بگردد و آدم! گوش فرا دهید«
و ، ثمر خـوب درو مـى شـود   ، و چون بذر نیکى کاشتى. نیز وجود خواده داشت
باید تـا    پس . جز بدى و رنج چه انتظارى مى توان داشت، چون اعمال بد باشد

نیکى کرد و از پلیدى و بدى دورى جست و از علائق و شهوات خـود  ، مى توان
برایشان زندگى جاوید و پـر از سـعادت   چنین افرادى مرگ . را دور نگاه داشت

زیرا هر گاه خواهش و تمنـائى  ، است که از این رهگذر به نیروانا نائل مى شوند
  )257(» . رنج و گرفتارى نیز نخواهد بود«، وجود نداشت

اعتبـار و قداسـت   ، ؛ برخورد منفى بودا با متون مقدس وداها» بودا«و » ودا«
مـى گوینـد   : بودا درباره متون ودائى مى گوید. دآنها را در جامعه هند پائین آور

اما من مـى گـویم کـه    ، معلم ربانى و سرمشق زندگى هستند، وداها کتب مقدسه
داراى ارزش ، وداها تا این اندازه که مردم براى آنهـا ارزش قائلنـد  ، چنین نیست

 ـ، زیرا راههاى بیهوده را به مردم مى آموزنـد ، وداها مقدس نیستند، نیستند د مانن
وداها مقدس . نماز و قربانى کردن که مراسمى بیهوده و عارى از حقیقت اند، دعا

و این تعلیمـى  ، نیستند؛ چون مردم را به پرتگاه اختلافات نژادى دعوت مى کنند
اما من مى گویم که آدمیان عموما مساوى و یکسان خلـق شـده   . نادرست است

  :اند و آنگاه به دو گروه تقسیم گردیده اند
  . یکانن 1
  . پلیدان 2

شرافت مقیاس انان است ؛ افرادى که در زنـدگى نیکـى کننـد و راه صـواب     
، از گروه شریفان و نیکان هستند و انـان کـه بـه زشـتى دسـت آلاینـد      ، پیمایند
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زیـرا  ، من اعتقاد به خلقت طبقاتى ندارم: بودا مى گوید... بدکاران و گمراهانند و
 ... یانى خواهد داشتجهان هستى نه آغازى دارد و نه پا

  ؟)258(بنابراین وداها چه به مردم آموختنه اند و کدام روش را تعلیم داده اند 

  اصول اساسى تعالیم بودا؛
استوار است و طالبان حقیقت باید اصول » حقیقت جوئى«محور آئین بودا بر 

ایـن اصـول دذاراى   . اساسى چهارگانه اى را باور داشته و به آنها عمـل نماینـد  
  . روعى است که فروع آن نیز متفرع بر فروعى دیگر استف

رنـج  ، زندگى رنج اسـت از ولادت تـا مـرگ   ، »رنج«دوکا؛ یعنى : اصل اول 
... اضـطراب مـرگ و  ، رنج پیرى بیمارى فقر، رنج جوانى، رنج نوجوانى، کودکى

  . این رنجها را باید شناخت
 أعلائق فراوان آدمى منشهوسها و ، ؛ آمال و آرزوها» رنج أمنش«: اصل دوم 
  . ها را نیز باید شناختأاین منش. رنج است

ستیز با خواسته ها و غرایز مـادى هوسـها و آنچـه    ، »قطع رنج«: اصل سوم 
  . رنج آور است و این با ریاضت بودائى ممکن است

اصل چهارم گ طریق قطع و دفن رنج است که بایـد جوینـده حقیقـت آن را    
  . یم بوداستو این تعال. بیاموزد

  :بر هشت است ، فروع حاصله از این اصول چهارگانه
  . ایمان پاك ؛ در زندگى به راستى و درستى باید گام نهاد 1
  . اراده پاك ؛ با ایمان پاك اراده پاك حاصل تواند شد 2
  . گفتار پاك ؛ راست باید گفت و به حق باید گفت 3
  . باشدکردار پاك ؛ کردار پاك از ایمان پاك مى  4
  . کسب و کار پاك ؛ کسب پاك و مشروع با اخلاق و امانت دارى باید باشد 5
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  ... کوشش پاك ؛ پرهیز از وسوسه هاى ناپاك و بدى ها و 6
  . اندیشه پاك ؛ تصورات پاك و اندیشه پاك باید داشت 7
  . تمرکز کامل اندیشه ؛ باید تمرکز فکر و اندیشه داشت تا کارها درست آید 8

ائى باید به اصول و فروع عمل کند تا آرامش خاطر یابد و از رنج رها هر بود
  )259(. شود و نجات یابد

  اخلاقیات بودا؛
  . بودا ابتدا به پرهیز دعوت مى کند و نصیحت مى نماید

  :ها» نباید کرد«: الف 
  . موجودات زنده را نباید کشت 1
  . اموال دیگران را نباید تصاحب کرد 2
  . ان نباید تجاوز کردبه ناموس دیگر 3
  . دروغ نباید گفت 4
  . شراب سکر آور نباید نوشید 5

  :ها» باید کرد«: ب 
  . باید رنج فردى را ترك کرد 1
  . باید در رنج زندگان اندیشید 2
  . باید در رنج جامعه جهانى شریک بود 3
  . باید حسن نیت داشت 4
  . باید دلسوز دیگران بود 5
   .باید عفو و بخشش داشت 6
  . باید فداکار و خدمتگزار مردم بود 7
  . باید از حیله و فریب پرهیز کرد 8
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  . باید از پرخورى و شکم پرورى دور کرد 9
  . باید از لهو و لعب دورى کرد 10
  . باید از زیور الات و عطریات پرهیز کرد 11
  . باید از خوابیدن در بستر نرم دورى کرد 12
  )260(. مال دنیا دست برداشتباید از قبول سیم و زر و  13
  :» زن«و » بودا«: ج 

امـا در  ، باشـد » آلودگى هـا «جزء » زن«به نظر مى رسد که در دیدگان بودا 
به همین دلیل که مرد را از زنـا بـاز مـى دارد و    . منطق اخلاقى بودا محترم است

زن   بـدرفتارى آلایـش   «از دیدگاه بودا . حرمت همسر مرد را واجب مى شمارد
کردارهاى بد در ایـن و آن جهـان آلـودگى    ، و چشم تنگى آلایش بخشنده است
  )261(» . اند

  مراسم و علائم بودائى ؛
ایـن  . مراسم بودائى بر خلاف مراسم پیچیده ودائى ؛ بسیار سهل و ساده است

  :مراسم به تعلیم خود بودا به یادگار مانده است 
  . در جهان مادى استتراشیدن سر و صورت که خود نوعى ریاضت و رنج  1
لباس زرد پوشیدن که مبین اضطراب درونى یک بودائى مذهب بشمار مـى   2
  . رود

که هر بودائى در هر روز پس از فراغت از کارهاى ، آرامش و تامل درونى 3
  . چند ساعتى در خویش فرو رفته و خود را از جهان مادى بیرون کند، روزانه
بر هر بودائى لازم است کـه کشـکول   انداختن کشکول بر دوش یا دست ؛  4

گدائى بر دوش یا در دست داشته باشد تا اگر روح نخوت و غرور در او طغیـان  
  )262(. این عمل وى را تسلیم و آرام سازد، کند
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  . بسیار بکار رفته است» نیروانه«نیروانا؛ در سخنان بودا 
: است » یمرگىنیروانه چون ذات ب«. روح کلام و ایده آل بودا است» نیروانه«
آزادى بیابـد و بـه ذات بیمرگـى    ، مى کوشد تا از آنچه جاویـد نیسـت  » ارهت«

  . برسد
رهـرو  . جاوید و خواستنى است ؛ نیکبختى اسـت ، نیروانه چون ذات بیمرگى

به چنان یقینى آراسته است که اسـتوارى آن چـون اسـتوارى    ، به بیمرگى رسیده
او چون دریاچه اى است که . ر استزمین و پایدارى آن چون پایدارى آستانه د

او در ایـن حالـت آرامـش    . از گل و لاى آزاد است ؛ بى آلایش و پـاك اسـت  
جـائى اسـت کـه در آن نـه     » جاویـدى «جاوید چهره اى درخشان دارد؛ از این 

نـه محـدودى   ، نه نامحـدودى مکـان  ، نه هوائى، نه فروغى، نه آبى، زمینى است
بـى پایـدارى بـى    ، نه مـرگ ، نه ماندن، نه رفتن، نه ایستادن، نه ادراك، دانستگى

  )263(» . پیشرفت و بى پایگاه است ؛ این پایان رنج است
  همه چیز جهان در آتـش اسـت و از آتـش    : مى گوید» بودا«مسیر نیروانه ؛ 

مـن مـى   . کینـه و فریـب  ، چیزها از چه در آتش اند؟ از آتش شهوت. مى سوزد
رنج و غم و نومیدى اسـت  ، اندوه و زارى، رىپی، مرگ، گویم که از زاییده شدن
رهروى که راه هشتگانه عالى را پیموده و به فرونشـاندن  . که چیزها در آتش اند

  . سردى و آرامش آن را مى شناسد، این سه آتش توفیق یافته
رهرو اگر در سیر عوالم درونى خود به نیروانه برسـد و زیسـت او همچنـان    

مراد . خوانده مى شود» ذات نیروانه با در کار بودن بنیاد«نیروانه او ، برقرار باشد
دو (همان پنج بخش هستى ساز است و از آنجا که ندانستن و تشنگى » بنیاد«از 

رهرو کامـل  . آن را بنیاد خوانده اند، به آنها مى چسبند) علت دوباره زائیده شدن
بـا مـرگ او    و ایـن همزمـان  ، یا هرهت اگر در مسیر خود به نیروانه دست یابد
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آن را ذات نیروانه با در کار بودن بنیاد مى خوانند که به پرى نیروانـه هـم   ، باشد
باید توجه داشت کـه ایـن دو مقـام نیروانـه دو نیروانـه جداگانـه       . معروف است

یا آن کـه در  ، بلکه به اعتبار آن که ارهت آنگاه که زیست او برقرار باشد، نیستند
. یکى از این دو نـام بـه نیروانـه او داده مـى شـود     ، مرگ به نیروانه رسیده باشد

ذمـه  «سراسر راه هشتگانه عالى و به طور کلى همـه  . ذات بیمرگى است، نیروانه
یعنى نیروانه است که آغـاز آن آزادى و اوج  ، وسیله رسیدن به مقصود» راه میانه

در ، در این باره که راه هشتگانه وسیله اسـت نـه مقصـود   . آن ذات بیمرگى است
بسیارى از گفتارهاى بودا سخن گفته شده است که یکى دو نمونه از آنهـا آورده  

  :مى شود
و فـرو  » کینـه «فـرو نشـاندن   ، »شـهوت «هر چه فرو نشـاندن  ! اى رهروان 

این راه هشتگانه عـالى  . خوانده مى شود» ذات بیمرگ«، است» فریب«نشاندن 
  .... خود راهى است که به بیمرگى مى انجامد

یـا  ، »ماره«چیزهائى از طبیعت » ماره«، هست» کالبدى«آنجا که ! » اهر«اى 
چـون  » کالبـد «بـه  ! » راه«اى ، پـس ، او آنجاست، هر آنچه از میان رفتنى است

آن را چـون چیـزى از میـان    ، بدان» ماره«آن را چون طبیعت . نگاه کن» ماره«
هر ، بدان چون درد و چون سرچشمه درد، چون قلاب، چون باد و آماس، رفتنى

  .... آن را درست نگریسته است، که آن را چنین بنگرد
  درست نگریستن براى چه مقصودى است ؟! اى سرور، ولى

  . است» بیزارى«درست نگریستن براى 
  بیزارى براى چه مقصودى ؟! اى سرور، ولى
  . به وجود آید» بى شهوتى«براى آنکه » بیزارى«

  براى چه مقصودى ؟» بى شهوتى«، ولى
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  . »آزاد شدن«براى ، بى شهوتى -
  آزادى براى چه مقصودى ؟، ولى
  . »نیروانه«آزادى براى ، »راده«اى 

  چیست ؟» نیروانه«مقصود از ! اى سرور، ولى -
  . این پرسشى است که بسى دور مى رود، اى راده

، »نیروانـه «بـراى فروشـدن در   . بیرون است» پاسخ«از دایره » پرسش«این 
است که راه قدسى » نیروانه«براى اوج در ، رفتن» نیروانه«نزد براى به آن سو و 
  )264(. »را زندگانى مى کنند

در آئـین بـودا   «. بیکاره و تـن آسـا اسـت   ، مقصود بودا از ناآگاه یعنى بیدرد
توجه همـراه بـا هوشـیارى و    : یعنى » آگاهى«. مقام برجسته اى دارد» آگاهى«

... اسـت » رهـروى «پیشرفتى در زنـدگى  کوشش و همت است و بنیاد هر گونه 
آگاهى نیز بنیاد همه حالتهاى شایسته است و نیرومندترین این حالتها بـه شـمار   

بیـدار و هوشـیار   «: آخرین سخن بودا به هنگام مرگ این بود که گفت . مى آید
  )265(. »کوشش کنید

شـهوت ؛ یعنـى اندیشـه    ) سه آتـش یـا سـه ریشـه    : (شهوت و کینه و فریب 
، بـدگوئى ، دروغ گـوئى ، کـامجوئى ، دزدیـدن ، کشـتن ، ادراك ناپـاکى ، تنادرس

اینهـا چیزهـائى   ، و نظرهاى نادرست، بدخواهى، حرض، یاوه گوئى، درشتگوئى
یعنـى دشـمنى و   . هستند که یا از شهوت یا از کینه یا از فریب پیـدا مـى شـوند   

ریشـه  ، سـه ایه . اندیشه نابجا و نادانى است، فریب ؛ یعنى دانستن درغین، خشم
  . هاى کردارهاى ناشایسته اند

مراد از ریشه یا علت آن شرایطى است کـه بودنشـان تعیـین کننـده ویژگـى      
  )266(. اخلاقى یک کردار ارادى است
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جنبه منفى نیروانه است که به طـور مثبـت   «حالت ، راه بیمرگى ؛ راه، بیمرگى
  )267(. شاره مى کندبیمرگى به ذات جاوید نیروانه ا. »برترین آزادى معنوى است
مراد از آریائى در متن هـاى  ، ست» آریاها«همان ، شریفان ؛ مراد از شریفان

  )268(. عالى و شریف است نه صفت یک نژاد خاص، صفت نجیب، بودائى
و ایـن   )269(. و یکـى از چهـارتن شـریف   . مرد ارزنده، ارهت ؛ یعنى مرد تمام

  :اشندچهار تن انسانهاى ایده آل فلسفه بودا مى ب
  . به رود رسیده یا سوته پننه 1
  . یک بار باز آمده یا سکد آگامى 2
  . بى بازگشت یا آناگامى 3
  )270(. ارهت یا مرد تمام 4

به معناى یوغ و بند است و در اصطلاح به چهار آلودگى ) یوگا(آزادى از بند؛ 
. نظرهــاى نادرســت و نــادانى اســت، وجــود، گفتــه مــى شــود کــه همــان کــام

  )271(» آزادى از چهار آلودگى«یعنى » اهمایوگاک«
دو اشتقاق پذیرفته اسـت ؛  ، است» نبانه«که پالى آن » نیروانه«نیروانه ؛ واژه 

: یعنـى  » وا«. نیر یعنى نه و وا مى داند 1: یکى که آن را ساخته شده از دو جزء
و ، آتش و مانند اینهـا ، نیسوا یعنى خاموش شدن چراغ، دمیدن، وزیدن، باد زدن

  . فرو نشانده، فرو نشسته، سرد شده، نیروانه یعنى خاموش شده
وانه . نیر و وانه ساخته شده است 1: نظر دیگر این است که نیروانه از دو جزء

از وانه یعنـى شـهوت   ) نى(از آنجا که روگرداندن : تشنگى و طلب ، یعنى شهوت
  )272(. آن را نیروانه مى خوانند، است

ولـى در اصـطلاح بـودائى بـه     . ى گدا و درویش استرهرو؛ در لغت به معنا
در . کسى گفته مى شود که راه هشتگانه عالى را در انجمن رهـروان مـى پیمایـد   
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مرتاضان دوره گرد بسیار بوده اند که همه را بـه نـام پـارى    ، در هند، زمان بودا
  . باجاکا مى خوانده اند

و اغلب نیز به نـام  . استنام اینان بارها در متن هاى کهن بودایى آورده شده 
اینان گاهى گروه وار و در جرگه هـاى  . عمومى تر سمنه براهمنه نامیده شده اند

زنـدگانى مرتاضـانه در پـیش مـى     ، در یوزگى مى کردنـد . گوناگون مى زیستند
بى جفت و بـى فرزنـد   ، ویژگى برجسته شان بینوائى، گرفتند و بى خانمان بودند
اینان بودند که راه را براى انجمن رهـروان بـودائى   هم . بودن و ساده زیستن بود

  )273(. خوانده مى شود» بکشونى«و ، »بکونى«، رهرو زن. باز کردند

  جهار حقیقت عالى ؛
بودا با پیمودن راه هشتگانه عالى به چهار حقیقت رسـید؛ یعنـى بـه حقیقـت     

آن  حقیقت رهائى از رنـج و حقیقـت  ، حقیقت درباره خاستگاه رنج، درباره رنج
مقصد و ، این راه خود به تنهائى هدف نیست. راه که به رهائى از رنج مى انجامد

  )274(. »جاویدى«است و ذات » نیروانه«مقصودى دارد که همانا 
اینک آن چهار حقیقت را دریابیم تا در مسـیر  . نیروانه و مسیر آن را دانستیم

  :نیروانه به سر منزل مقصود برسیم 
زائیده شـدن رنـج   : ؛ بودا مى گوید)دوکاهام آریا ساکام(حقیقت عالى رنج  1
از عزیزان دور بـودن  ، مرگ رنج است، بیمارى رنج است، پیرى رنج است، است

. بـه آرزو نرسـیدن رنـج اسـت    ، با ناعزیزان محشور شدن رنج اسـت ، رنج است
  . همه پنج بخش دلبستگى رنج اند، سخن کوتاه

یعنـى  ) تاناهامیـل و طلـب  (. اسـت خاستگاه رنج ؛ خاستگاه رنج تشـنگى   2
و همین تشنگى است کهبـه دوبـاره   . تشنگى هستى و تشنگى نیستى، تشنگى کام

  . زائیده شدن راه مى برد و بسته به کامرانى است
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یعنـى رهـا   . رهائى از رنج ؛ رهائى از رنج همان رهائى از تشـنگى اسـت   3
ا نشانى از آن به جـا  آزادى و وارستن از آن است ت، روگرداندن از آن، کردن آن
پس رهائى از آن در خویشتن ، چون تشنگى از راه حس ها پیدا مى شود، نماند

  . دارى و نگهدارى از درهاى حس است
  ، در اندیشه، راه رهائى از رنج ؛ این راه همان راستى و درستى در شناخت 4

یعنـى  ، در آگاهى و در یک دلـى ، در کوشش، در زیست، در کردار، در گفتار
  . یعنى راه هشتگانه عالى )275(. سمادى است

  راه هشتگانه عالى ؛
  . شناخت درست ؛ یعنى شناختن چهار حقیقت عالى 1
بـدخواهى و بیـزارى و آزادى از آزار و   ، اندیشه درست ؛ آزادى از هوس 2

  . ستمگرى
درشت گـوئى و یـاوه   ، چرندبافى، گفتار درست ؛ خوددارى از دروغگوئى 3
  . گوئى
  . دزدى بى عفتى، یعنى کشتن، درست ؛ پرهیز از آزردن زندگان کردار 4
زیست درست ؛ خوددارى از پیشه هائى که براى دیگران زیان آور باشـد؛   5

  ... طالع بینى و، برده فروشى، چون اسلحه فروشى
کوشش درست ؛ براى دور ماندن از بدى پیروز شدن بر هر گونـه بـدى و    6

  . کى که در رهرو پیدا مى شودشکوفاندن و نگاهداشتن هر نی
آگـاهى  ... دل و، احساسـات ، آگاهى درست ؛ رهرو در این گام درباره تن 7

  . روشن دارد و آگاه زندگى مى کند
یکدلى درست ؛ یعنى با آگاهى درست رو کردن به نگـرش و بـه هـر پلـه      8

  )276(. نگرش دل سپردن
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  کتب مقدس ؛
پالى مرسوم به تى پتکه یا سه سبد یـا  کهن ترین کتب بودائى موجود به زبان 

  :شامل » سه سبد«. کانون پالى مى باشد
  ونیه پتکه یا سبد روشن 1
  سوته پتکه یا سبد آئین 2
  . ابى ذمه پتکه یا سبد آئین برتر 3
معـروف  » پنج نکایـه «از پنج مجموعه فراهم آمده است که به » سوته پتکه«
یعنى مجموعه گفتارهاى کوتاه است که یکى از این مجموعه ها کودکه نکایه . اند

یا » ذمه پده«یکى از این پانزده کتاب به . خود از پانزده کتاب ساخته شده است
  )277(. معروف است» ذمه پده «

  :مجموعه هاى بودائى 
  . )نکایه(آنگوتارا نیکایا  1
  . )نکایه(دیا نیکایا  2
  . )نکایه(میجمى ایمانیکیا  3
  . سامى یوتانکایه 4
  )278(. )متن کهن بودائى(وتانى پاتا س 5
  :م شامل . ق 241تالیف ) سبدهاى قانون(پیتاکا  6

  . شریعت: ج ، انضباط: ب ، حکایات: الف 
  . یاتاگا 7
  )279(. کنجور و تنجور 8



201 

 

  مرگ بودا؛ و انشعاب در آئین او
نپـال  (از خاندان سکیه در جنگل لومبن » سیدارته گتمه«، همان گونه که آمد

قـرن  . م. قرن ششـم ق ، تاریخ تولد او به درستى روشن نیست. متولد شد) کنونى
 483بودا در سـال   )280(. است» سودودنه«: پدرش . مورد توافق زمان بودا است

وى احتمـالا  «: مى گوید  جان ناس  )281(. در سن هشتاد سالگى در گذشت. م. ق
بنـارس متولـد   در شمال هند در یکصد مایلى شـمال شـهر   . م. ق 560در سال 

پدرش راجه یا سلطانى بوده است که بر قبیله ساکیا فرمانروائى مى . گریده است
در طى این مدت وى دائما به . بارى چهل و پنج سال بر بودا گذشت. کرده است

سرانجام در هنگامى که عازم مسـافرت  . وعظ و تعلیم و تربیت امور مشغول بود
پس از . ز سفر خویش وقتش به سر رسیددر هشتمین رو، ...به بلدى مجهول بود

بسـختى بیمـار   ، صرف مختصر طعامى هنگام ظهر در خانه زرگرى به نام چوندا
در میان دو درخت صندل جـان  ، گردید و اندکى بر نیامد که جام مرگ رانوشیده

  )282(» . شیرین را تسلم کرد
یـت آسـوکا   آئین بودا با حما. م. انشعاب در آئین بودا؛ در اواسط قرن سوم ق

گسترش این آئین در سراسر هند باعث شـد تـا   . پادشاه قدرتمد هند رواج یافت
دو قرن بعـد از  . جنگ و رنج و ستم و نابسامانیهاى اخلاقى اجتماعى کاهى یابد

از این دوران به بعـد  . مذهب بودائى در هند کاملا فراگیر شد» آسوکا«درگذشت 
از قرن هفتم میلادى . ه تدریج کاسته شدبود که از اعتبار و گستردگى دین بودا ب

آنگاه این آئین از مرزهاى . تا قرن دوازدهم میلادى دوران عزلت آئین بودا است
، کـره ، چـین ، تبـت ، ترکستان، کامبوج، سیام، بیرمانى، هند گذشت و پا به سیلان

سرنوشت اولیه این آئین پس از . گذاشت و در این کشورها رواج یافت... ژاپن و
حوادث شد و به هیجده شاخه یـا فرقـه یـا      دستخوش ) دو قرن بعد(بودا مرگ 
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فرقه : مشخص گردید، دو فرقه بزرگ، از میان این هیجده فرقه. رنگ تقسیم شد
  . ناقل بزرگ پدیدار شدند، ناقل کوچک و فرقه

ناقل کوچک یعنى طریقه اى که وسیله نجات فرد مى گـردد و ناقـل بـزرگ    
. ن مى تواند دیگران رابا خود هماهنگ و همـراه سـازد  وسیله اى است که مؤ م

نام گرفتند و سپس فرقـه سـومى کـه    » هیتایانا«و » ماهایانا«این دو فرقه بعدها 
، که سختگیرى هاى کمتـرى دارد » ماهایانا«فرقه . پدیدار شد، نام گرفت» لاما«

مــذهب . و آســیاى جنــوبى رواج دارد» ژاپــن«و » کــره«، »چــین«امــروزه در 
، است» بودا«که فرقه سنت گراى بودائى است و مبتنى بر تعالیم عصر » تایاناهی«

  . پیروانى فراوان دارد» بیرمانى«و » سیلان«در 
. »زوال و نیسـتى و فنـاى مطلـق   «: نیروانا در تلقى این فرقه عبارت است از

پیروان این فرقه معتقدند که نجات در هیچ است و بر این باورند که پارسایان در 
نیروانا دیگر نمى توانند به مقام بودائى دست یابند و دوباره به این جهان آینـد و  

نیروانا را یک نوع بهشـت پـرآرامش   ، اما فرقه ماهایانا. در نجات خلق بکشوند
و نیز مى . در اعتقاد عوام بودائیان نیروانا بهشت حقیقى تلقى شده است. مى داند

مى توانند به مقام بـودائى برسـند و   ، کرده اندگویند پارسایان که در نیروانا منزل 
بوداى واقعى روزى ظاهر خواهد شد و بشریت از . در راه نجات انسانها بکوشند
در این مذهب یک نوع دوزخ براى متوفى که اگر . وجود او بهره مند خواهند شد

، کـه در تبـت رواج دارد  » لامـا «اما مذهب . وجود دارد، مجرم و گناهکار باشد
  . ادیان بدوى است أنى از اندیشه ها و عقاید و آرمعجو
  )283(. به معناى برتر و عالى تر است» لاما«

مادهیـامى  «و » جوکاچارا، »سوت ران تى کا«، »ویب هاشى کا«: فرقه هاى 
در ایـن شـاخه نـوعى    . مى باشند» ماهایانا«و » هیتایانا«نیز از شاخه هاى » کا
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واقـع گرائـى بـدون    ، »ویب هاشى کا«در شاخه مثلا . نهفته است» واقع گرائى«
واقع بینى غیر مستقیم اشراق گونه » سوت ران تى کا«و در . واسطه در کار است

  . اى به چشم مى خورد
روش سنتى بودائى در طریق ریاضت نفس و جسم را تبلیغ مى » جوکاچارا«
و مانند طبیعـت   این فرقه ها کدام بخشى از تعالیم بودا را حفظ کرده اند )284(. کند

. هر مذهب دیگر در تفسیر و تبیین تعالیم و روش بودا با یکدیگر اختلاف دارنـد 
اما دامنه و عمق این اختلاف به گونه اى نیست که آنها را در مقابل یکدیگر قرار 

هر چند که مذهب یا فرقه سنت گراى هیتایانا بیشترى به خرج مى دهـد و  . دهد
  . سخت گیرى بسیارى دارد

  یک افسانه است ؟» بودا«ا وجود آی
کرن دانشـمند  . برخى دانشمندان معتقدند که وجود بودا افسانه اى بیش نیست

تبت و چـین سـاخته   ، هند شناس هلندى مى گوید بودا افسانه اى است که نپال
سنارت هند شناس . افسانه بودا از افسانه کریشنا کمتر ارزش تاریخى دارد. شده

افسانه خورشید آسـمان  ، سى افسانه بودا مى گوید که بودافرانسوى در کتاب برر
تصور و (بودا هم از مایا ، همان گونه که خورشید از تاریکى بیرون مى آید، است
مادرش مانند ظلمت اندکى پس از طلوع فرزندش آفتاب . متولد مى شود) خیال

ز جملـه  گروهى دیگر ا، اما بر خلاف این دسته از هند شناسان. ناپدید مى گردد
اولنبرگ معتقد است که بودا واقعیت خارجى داشـته و یـک شخصـیت تـاریخى     

محل و زمان تولد او بر اساس قطعه سـنگ بدسـت آمـده اى    . است نه اساطیرى
در قرن سوم قبل از مـیلاد پادشـاه بـزرگ بـودائى آسـوکا او را      . مشخص است

  . احترام نموده است
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مـیلادى   1898در سـال  . تم کشف شده اس 1896این قطعه سنگ در سال 
زائرین بودائى سبوئى را کشف کرده اند که مدعى بودند خاکستر بودا در این سبو 

  )285(. است
در آئین بودا؛ فلیسین شاله مى گوید با آنکه دین بودا خـدایان  » خدا«مسئله 

در تلقـى بـودا   . ولى کلا بـدون خـدا اسـت   ، بى شمارى در زمین و آسمان دارد
بـى  ، با ایـن همـه  . موجوداتى مانند سایرین تابع تحولات عمومى هستندخدایان 

بهر حال این آئین نقطه مقابل آئین . خدائى در اصول این آئین تصریح نشده است
. رابـه رسـمیت نمـى شناسـد    » روح جهـان «آئین بودا . ست» ودا«و » برهمن«
هـیچ  . ل نیسـت قائ» وجود قائم بالذاتى«به ، را قبول ندارد» آتمان«و » برهمن«

همه چیز در حرکت و در حـال تغییـر و فسـاد و    ، چیز را ثابت و ابدى نمى داند
در ایـن آئـین   . بـاور نـدارد  ) مرکب و مجرد(به هیچ جوهرى مادى . زوال است
بودا درباره خدایان مى گوید آنها هم مثل . نیست» لاوجود«و » وجود«سخن از 

و عدم ثبـات جهـان بـر خـدایان نیـز       بیقرارى. انسانها زوال پذیر و فانى هستند
ولى ناپایدار و ، اگر چه عمر خدایان بیشتر از عمر انسان است. حکومت مى کند

مراسم مـذهبى  ، پس چون در این آئین خدایى وجود ندارد. غیر جاویدان هستند
بودائیان براى بودا مقام خـدادى در  . یادبود است، آنچه هست. طبعا وجود ندارد
  . ه او متوسل نمى شوند و برایش دعا نمى خوانندنظر ندارند و ب

بـه  ، او فقط شخصیتى است که بر اثر ریاضت و مبارزه با چهار رنج معـروف 
تنها کـارى کـه   . راه یافته و در قلب نجات یافتگان همیشه حاضر است» نیروانا«

آنـان در  . پرتاب دسته گل اسـت ، بودائیان در مقابل مجسمه بودا انجام مى دهند
بودائیـان در اطـراف   . اه چهار بار براى ترویج دین در معابد جمع مى شوندهر م
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در ایـن بنـا از   . گرد مى آیند و مراسم یادبود انجـام مـى دهنـد   ) در هند(استوپا 
  )286(. خاکستر مقدسین بودا نگهدارى مى شود

  ادیان و مذاهب نوظهور هند؛
  آئین برهما سماج ؛: الف 

همچنان دسـت انـدر کـار نمایانـدن اسـتعداد       ،هند سرزمین شگفتیهاى بسیار
هند زادگاه اندیشه هـا و تفکـرات فلسـفى    . فلسفى و نبوغ انسانى خویش است

کلکسیونى از سه میلیون اندیشـه و  . عرفانى اشراقى انفسى جهان بشمار مى رود
  ... مکتب و مذهب و مسلک و

، بر هنـد  دموکراسى عقیدتى تحمیل شده. هند براستى مهد آزادى عقیده است
  . راز بزرگ این سرزمین اسرارآمیز است

را » برهمـا سـماج  «آئـین  » رام ماهون«میلادى فردى به نام  1828در سال 
برهما سماج یعنى جامعه برهما که در میان هندوان به جامعه پیروان . اختراع کرد

ابتدا به تحقیـق در ادیـان و مکاتـب بـزرگ     » رام ماهون«. برهمن مشهور است
در ، او که زبانهاى چندى مى دانست. و اطلاعات فراوانى به دست آوردپرداخت 

پس . متون مقدس مذهبى ادیان و مذاهب جدید و قدیم جهان به مطالعه پرداخت
از این مطالعه بود که دین مسیح را بر دیگر ادیان تـرجیح داد و بـه مـردم هنـد     

. در سراسر هند شداو در آغاز قرن نوزدهم مبلغ رسمى دین مسیح . معرفى نمود
بـا  . به این بسنده نکرد و خود دست اندرکار پروردن مذهبى جدید شد» ماهون«

ایـن  . ترکیبى جدیـد آراسـت  ، استخدام برخى تعالیم بودا و برهمن و دین عیسى
علیـه  » سوامى«وارث ماهون فردى به نام . مذهب التقاطى پیروان فراوانى یافت
چند خدائى و ، پدید آورد که سازمان طبقاتىاین آئین شورید و جامعه آریان را 

او بیشتر از . خرافات و بت پرستى را احکام حضرت مسیح را به باد انتقاد گرفت
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وارثـان  . آئین او با استقبال روبرو شد و هزاران پیـرو یافـت  . ثر بودأآئین ودا مت
به آئـین هنـدو روى خـوش    » آنى برانت«و » هلنا«دو زن غیر هندى ، این آئین

بـه دگردیسـى   » برهما سماج«بنابراین آئین . ثیر پذیرفتندأشان دادند و از آن تن
  )287(. هاى متضادى پرداخت و سرانجام در آئین هندو متوقف شد

  آئین راما کریشنا؛: ب 
راماکریشنا کودك فقیرى از بنگال بود که مدتى به مسیحیت گروید و بهره اى 

اعتقاد ، او ضمن اینکه یک عیسوى بود. رداو به الوهیت عیسى باور ک. شایان برد
او خود وسوسه . و دیگران تناسخ یک خدا هستند» کریشنا«و » بوداا«داشت که 

است و او مدتى بعد به اسلام گروید و اندکى بعـد  » راما کریشنا«مى شد که یک 
او فـردى عـامى و عـارى از دانـش     . گردید» راماکریشنا«شد و سپس » هندو«

و چیـزى جـز ایـن نمـى     . به خداى مادر یا مادرخدا باور داشتاو . معمول بود
راماکریشنا بـه پیـروان خـود مـى     . او خود را فرزند آن خدا مى دانست. دانست
همه ادیان راهى به سوى پروردگار هستند و لذا از دینى بـه دیـن دیگـر    : گفت 

تو  ،زیرا همه رودها به طروف اقیانوس روان هستند. گرویدن کار نادرستى است
یکـى از  . او پیـروان زیـادى یافـت   . هم روان شو و مانع رفـتن دیگـران نبـاش   

بود که گـردن بنـد   ) شاهزادگان(» کشاتریا«پرشورترین پیروان او جوانى از تبار 
این شـاگرد پرشـور در مقـام    . را برگردن انداخت و شاگرد او شد» راماکریشنا«

او به یاران خـود  . فى کردرا مجموعه ارواح معر» خدا«بر آمد و » خدا«تعریف 
توصیه کرد که دست از ریاضت بردارند و از مطالعه در ادیـان و مـذاهب دیگـر    

» جامعه «خود را در راه خدمت به » جسم«، و به جاى این کارها. دورى نمایند
م هنـد را   1893نامید و در سـال  » وى وکاناندا«این جوان خود را . بکار گیرند

او . در خارج از هند وجوهى گـرد آورد » راماکریشنا«ترك کرد تا براى رسالت 
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در کنفرانسى از وحدت ادیـان  » مذاهب هندو«به عنوان نماینده » شیکاگود«در 
سخن گفت و بر این اصل تکیه داشـت کـه خـدمت بـه خلـق بهتـرین عبـادت        

او به حاضران . ثیر قرار دادأاو شنوندگان خود را بشدت تحت ت. پروردگار است
اندکى بعد به هنـد بازگشـت و   . موجودات زنده خدائى وجود نداردگفت که جز 

او مى گفت ما احتیاج به آئینى داریـم کـه انسـان سـاز     . آئین جدیدى ارائه کرد
خـدایان را از ضـمیر خـود    ، را رهـا سـازید  ... باشد و گوشه گیرى و ریاضت و

  )288(. خدا و عبادت چیزى جز خدمت به خلق نیست. بیرون کنید

  هاى مذهب بهاگتى ؛ویژگى 
ایـن  . این مذهب ترکیبى از تعالیم اسلام و مشرب تصوف و آئین هندو اسـت 

مذهب حد وسط میان عبادات عامیانه و نظرات وحدت وجودى هـاى هنـدوها   
بهاگتى در تلقى وحدت وجودى آن که جـوهره تمامـا فلسـفى صـوفیانه     . است
ب بهاگتى عـلاوه بـر مایـه    بنابراین مذه. ریشه در تلقى بودائى وجود دارد، است

هاى فوق ریشه اى بودائى نیز دارد که بعد جذبه و عرفان آن را نیرو مى بخشـد  
و بر نشاط مردان تارك دنیا و مافیها مى افزاید؛ زیرا بهاگتى به معنـاى پارسـا و   

. مـى باشـد  ، که شهرت فراوانـى دارد » راماند«پیشواى این فرقه . تارك دنیاست
)289(  

  دیان هند؛کتاب شناسى ا
  داریـوش  : تنها منبع دست اول و منحصـر بفـرد در ایـن زمینـه     : به فارسى 

+ . 1357تهـران  . جلـدى امیرکبیـر   2. ادیان و مکتبهاى فلسفى هنـد / شایگان 
فلیسـین  : ك . ن: فلیسین شاله و جان ناس اطلاعات عمومى ناچیزى مى دهنـد 

در رابطه با . جامع ادیان تاریخ/ جان ناس + تاریخ مختصر ادیان بزرگ / شاله 
انجمـن  . ذمه پده یا سخنان بـودا / پاشائى . ع: متن اصلى سخنان بودا: آئین بودا

دکتـر علـى   : ك . ن. تحلیـل ادیـان بـزرگ هنـد    + . تهـران . 1357فلسفه ایران 
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درباره شناخت سـیکها   1359تهران . جلدى 2تاریخ و شناخت ادیان / شریعتى 
  . استاد نورالدین چهاردهى

  منابع عمومى ؛ درباره بودا، ه فرانسهب

  ادیان نوبنیاد و جدید در کشور بزرگ هند
  آئین کبیر

است که مؤ سس و نبیان گـذار آن  » آئین کبیر«، یکى از ادیان نوبنیاد در هند
مـیلادى آئـین    1488 1412که در سـال  » کبیر«یکى از شعراى هند بود به نام 

» ویشنوئى«تهذیب کننده مذهب » ماناندارا«شاگرد » کبیر«. سیس کردأخود را ت
پدرش مسـلمان و مـادرش از   ، بافنده اى ساده از اهالى شهر بنارس» کبیر«. بود

او تصمیم گرفت که دین هندوئى و اسلام را تلفیق نموده و آئـین  ، فقه برهمن بود
  . جدیدى را پدید آورد

وى در ، اشتمسجد و معبد و بت و مراسم ختنه کردن وجود ند، در آئین کبیر
و هم او مسـاجد مسـلمانان و معابـد هنـدوان و     ، اشعارش از توحید سخن گفت

  . کلیساى مسیحیان مسیحیان را پاك و مقدس مى دانست
او به تناسخ اعتقـاد فـراوان   ، و االله اسلامى را یکى مى دانست، رام هندو، کبیر
. گویند» کبیر پانتین«یاران و پیروانش او را . و مانند هندوها دعا مى کرد، داشت

)290(  
، جهت اطلاع از دو آئین اسلام و هندو از کتب آنان بهره فراوان گرفت» کبیر«

، و آنچه را که آموخته بود در قالب اشعار در آورده و به مردم هند ارائه مـى داد 
  . و همه اشعارش بر محور توحید و موحدان دور مى زد

  :پروردگار گفته است کبیر در اشعارش درباره عظمت و بزرگى 
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که از وى هرگز نتوان سخن بر زبـان  ، در این جهان موجودى است بدون نام«
نـه دم زدن  ، نه طول است و نه عرض، در آنجا نه صورت است و نه جسم، آورد

چـرا کـه   ، بنابراین چگونه مى توان او را توصیف و تعریف کرد، و نه سخن گفتن
  » . نجدشرح او در قالب و الفاظ و کلمات نگ

 ـ  ، کبیر مانند اکثر مردم هند ثیر ایـن  أعقیده به تناسخ داشت و شـدیدا تحـت ت
میلادى درگذشت و براى دفن او میـان   1518وى در سال . باور قرار گرفته بود

مسلمانان او را یک مسلمان ، مسلمانان و هندوها اختلاف و درگیرى بوجود آمد
نان در نظـر داشـتند او را طبـق    مسـلما ، و هندوها او را یک هندو مى دانسـتند 

دستورات اسلام بخاك بسپارند و هندوها مى خواستند طبـق دسـتورات مـذهب    
  . هندو او را بسوزانند و خاکستر او را در درود مقدس گنگ افشانند

کبیر پس از مرگش گروهى او را در حد خدائى قرار دادنـد و مقـام او را تـا    
  )291(. خدائى کشاندندحد پرستش بالا بردند و عنوانش را به 

  اکبر شاه و آئین وى در هندوستان
ابـوالفتح جـلال الـدین    ، فرزندش، در هندوستان پس از درگذشت همایونشاه

برگزیـده    سالگى به جانشینى پدرش  13محمد اکبر معروف به اکبر شاه در سن 
کبـر  ا. کشور را اداره مى کرد، بیرام خان، شد و تا ده سال زیر نظر نائب السلطنۀ
مـادرش او را محمـد نـام    ، چون به دنیا آمد، شاه که در قرن شانزدهم مى زیسته

اکبر شاه علاقـه وافـرى   ، و چون به سن بلوغ رسید به اکبر شاه مشهور شد. نهاد
دسـتیاران دانشـمند اطـراف    ، به شاهکارهاى ادبى و تاریخ و علوم هندو داشـت 

، ه زبان رسمى دربار بود برگردانندخود را وادار نمود که آنها را به زبان فارسى ک
و درباره ادیان و مذاهب موجود در هند شخصا اقدام به کاوش و تحقیـق دامنـه   

او گاهى درباره دین مقدس اسلام و گاهى در مورد آئین مسیحیت و ، دارى نمود
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گاهى پیرامون دین یهود و نیز دیگر ادیان و مذاهب گوناگون در هند بـه تحقیـق   
آئـین و مـذهبى   ، شاید از این رهگذر براى وحدت کشـور هنـد   تا، مى پرداخت

معرفى نماید و آن ، جدید که در بردارنده تمام مزایاى ادیان موجود در هند باشد
  . کیش را در میان عموم مردم کشور رواج دهد

، در آغاز در اطراف مذهب بزرگ هندو و بودائیان که به تناسخ عقیده داشتند
در میـان مـردم   ، با نهادن علامت هندوها بر پیشانى خـود و ، کاوش فراوان نمود

و از طرف دیگر براى ، و خود را از آن گروه و فرقه نشان مى داد، ظاهر مى شد
با پوشـیدن پیـراهن مقـدس    ، سازش با ادیان دیگر در آن کشور مانند زرتشتیان

خـود  مى خواست از این طریق آنها را از ، آنان و بستن کمربند کشتى زیر لباس
  . راضى نماید

او از شکار حیوانات دست کشیده تا بدین وسـیله فرقـه جینیـان را از خـود     
و چون آئین مسیحیت بوسیله پرتقالیهـا وارد کشـور هنـد    . خوشحال کرده باشد

آنهـا  ، آوردنـد   شده بود دستور داد تا چند نفر از کشیشان مسیحى را بحضورش 
ر گفتار خود قرار دادند و او را شـیفته  ثیأهم اکبر شاه را با شگرد خاصى تحت ت

و علاقه مند آئین مسیحیت نمودند لذا اکبر شاه دستور داد تا عهد جدید و عهـد  
عتیق را ترجمه نموده و در دسترش عموم مردم هند قرار دهنـد و بـه کشیشـان    
آزادى کامل در ترویج دین مسیح در کشور پهناور هند داد و بهمین جهت آئـین  

  . نجا نیز گسترش پیدا کردمسیحیت در آ
از برهمنـان و  ! اکبر شاه از هر یک از پیروان ادیان هند زنى را اختیـار نمـود  

ولى آنچه که او را رنـج مـى داد   . بودائیان و مسلمانان و دیگر گروه هاى مذهبى
سرانجام تصـمیم  ، اختلافات ادیان گوناگون و ناهماهنگى آن ادیان و مذاهب بود
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یک آئین برگزیده شـود  ، ن همه ادیان و مذاهب در کشور هندگرفت تا از میان آ
  . تا بلکه از این طریق به اختلافات مذهبى در هند پایان دهد

اکبر شاه با تشکیل یک مجلس عمومى از فرماندهان لشکرى و دولت مـردان  
مردم را وادار به قبول یـک آئـین نمـود و    ، کشورى و دیگر شخصیتهاى مملکت

این پیشنهاد تسلیم شده و ااعـلان قبـولى را بـه حضـور شـاه      حاضران در برابر 
اعضاى مجلس هم به ناچار اقدام به صدر منشـورى نمودنـد کـه    . عرضه داشتند

» وحدت وجود«طى آن مردم ملزم به قبول توحید و خداپرستى بر اساس قانون 
شوند که متکى بر سنت هندوئى و آتش پرستى زرتشـتیان و بـر اسـاس عقایـد     

نیان دائر بر خوددارى از خوردن گوشت حیوانات و کشتن گاو مقـدس  گروه جی
  . و دست نیازیدن به گناهان کبیره بود

مردم هند باید لااقل در سال صـد روز بـه گیـاه خـوارى روى     ، بدین ترتیب
آورند و اجراى این دستور براى عموم مردم هند اجبارى و ضرورى اعلام شد و 

سرانجام ، هر گونه مراسم مذهبى ممنوع گردیدند بر اساس آن مسلمانان از انجام
مسلمانان علیه اکبر شاه شورش نمودند و اکبر شاه گروه بسیارى از مسلمانان را 
از هند به خارج تبعید نمود و منشور مجلس و شاه مورد قبول مسـلمانان واقـع   
نگردید مگر گروه بسیار کمى که از این رهگـذر حـافظ ریاسـت و مقـام خـود      

فرزنـد  » جهـانگیر شـاه  «شورش عموم مسلمانان سبب شد که سـرانجام  . شدند
  )292(. پدرش را مسموم نمود و به زندگى ننگینش پایان داد، »اکبر شاه«

  نظام طبقاتى در کشور هند
بیش از هر جامعـه اى رنـگ   ، کشور پرجمعیت هندوستان با آن تاریخ کهنش

بر پنج طبقه و دسته و گروه  که مى توان عنوان طبقات آن کشور را، طبقاتى دارد
  :مشخص کرد
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در دسته هاى مختلف وارد هند شدند ، سال قبل 4000که در : قوم آریائى  1
آریائیها به عنوان نیروى پیروز و مـردم  ، و این ورود چون حالت تهاجمى داشت

اقوام بومى را کنار ، نیروى مهاجم. بومى هند به عنوان قوم مغلوب شناخته شدند
آریـائى هـا پـس از پیـروزى قـدرت را      . د یک جامعه تشکیل دادندزدند و خو

و حکومت را در خاندان خود موروثى نمودند که بعـدا بـه شـاه    ، بدست گرفتند
زادگان و پادشاهان هند شناخته شدند و سلطنت و حکومت در این سلسله قرار 

  . گرفت
زهـاى  کـه احتیاجـات و نیا  ، چهره هاى قدیسین و زاهدان بـود ، طبقه دوم 2

آریـائى هـا خـود    . معنوى و مذهبى و روحانى مردم هند را بر آورده مى نمودند
معتقد به قواى مرموز غیبى بودند و مذاهب ابتدائى مانند روح پرستى و آنمیسـم  
در میان انان رواج داشت و مردم بومى هند هم با این عقاید و ادیان ابتدائى سـر  

در ، اجنه و ارواج خبیثـه و شـرور طبیعـت   و کار داشتند و بر این باور بودند که 
جنگلها و رودخانه ها و در تاریکى ها و دامنـه کوههـا مکـان دارنـد و هـر آن      
ممکن است صدمه هاى فراوان بر آدمیان از رهگذر انجام مراسم مذهبى آنان را 

  . شاد نمود
مردم احتیاج به افرادى داشتند کـه پاسـخگوى آنـان در    ، براساس این باورها

قـرار    ارواح شرور و خبیث باشند تا آنان را در پناه قدرت معنوى خویش  مورد
و از طرف دیگر چنین افرادى مى توانند قدرت قواى خیـر  . داده و یارى رسانند

خـداى  ، خداى گنـدم ، و عطوفت و محبت خدایان بزرگ همچون خداى طوفان
و ایـن  . مایندو دیگر خدایان طبیعت را به سوى آنان جلب ن، خداى زمین، باران

افراد پرقدرت همان برهمن ها یا روحانیون ادیان هند بودند که دومـین طبقـه از   
که اید طبقه اول را اداره کننـدگان امـور سیاسـى    . مردم هند را تشکیل مى دادند
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و طبقه دوم را روحانیون و معلمان مذهبى کشور نامید کـه جامعـه را بـر    ، کشور
  دادندمحور آئین و مذهب قرار مى 

گروه کشاورزان بودند که چرخ اقتصاد کشور را به کار انداخته : طبقه سوم  3
  . مین مى نمودندأو احتیاجات اقتصادى را از این طریق ت

گروه صنعت گران بودند که این طبقه را در ردیف غلامـان و  : طبقه چهارم  4
  . بردگان قرارشان داده بودند

 ـ : طبقه نجس  5 ر آریـائى بودنـد کـه پـیش از هجـوم      این طبقه مردمـان غی
که بعدا آریائى ها ، جزء مردمان بومى آن سرزمین به حساب مى آمدند، آریائیها

سـال از ورود ایـن قـوم     4000نام نجس را بر انها نهادند و تا امروز که حـدود  
هنوز مردم هند آنان را به نام نجـس مـى   ، مهاجم آریائى به کشور هند مى گذرد

ولى مردم هند ، نامید» بندگان خدا«گاندى براى اولین بار آنها را گر چه ، خوانند
زیر بار این عنوان نرفتند و هنوز هم راجه هاى هند در موقع مـزد دادن بـه ایـن    
کارگران پول را در برگ پیچیده و یا در کاسه اى که در دست دارند به آنان مـى  

مـردم هنـد   ! حاصـل کنـد    تا مبادا دست اربابان به دست این افراد تماس ، دهند
و اکثر ایـن جماعـت   ، مى خوانند» دراویدها«یا » نجس ها«هنوز آنها را به نام 

  . در اماکن مخروبه و ویرانه هاى زندگى مى کنند
  :بنابراین در هند پنج طبقه وجود دارند که عبارتند از

دراویـدها یـا    5بردگـان و صـنعتگران    4کشاورزان  3کاشاترها  2برهمنا  1
پرقدرت ترین و نیرومندترین ، ناگفته نماند که طبقه برهمنان و روحانیون. انجسه

  )293(. گروه را در جامعه هند تشکیل مى دهند
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  اعتقاد به تثلیث در آئین هندوئى
روان بى آغاز و انجام جهـان را بـر همـان گوینـد کـه      ، در باورهاى هندوئى

  :وجود او را سه تثلیث تشکیل مى داده است 
  . رهما که پدید آورنده استب: نخست 

  . ویشنو که نگاهبان موجود است: دوم 
  . شیوا که نیروى مخرب جهان است: سوم 

گفته مى شود و در اسـاطیر هنـدو   » تریموترى«این سه در زبان سانسکریت 
آفرید آنگاه بـه  » من«یا » منو«برهما در آغاز خلقت آدم را بنام : آمده است که 

را کـه  » شـتاتاروپا «و لـذا  ، در رابطه با خلقت او افتادفکر نخستین موجود زن 
یا » منو«از پدید آمدن   بنابر قولى دختر خودش بود خلق نمود و از این رو پس 

  . یا حواى هندو همه انسانها بوجود آمدند» و شتاتاروپا«آدم ابوالبشر 
و ایـن عـدم   ، یکسـان نبودنـد  ، و این آدمیان از نظر مقام و عنوان و عظمـت 

که به چهار طبقه تقسـیم شـدند و   ، ساوى مربوط به خلقت و پیدایش آنان استت
  . ویژه اى مى باشند -» نژاد« -هر یک از طبقات داراى کاست 
 أو پادشاهان و امـر . پدید آمدند» منو«از سر ، برهمنا که عالى ترین طبقه اند

رانش زاده  و پیشه وران و کشاورزان از، و پهلوانان از دست هاى او خلق شدند
و این طبقه ! و طبقه چهارم که گروه دراویدها باشند از پاى او متولد شدند، شدند

چهارم دراویدها یا به قول مردم هند نجس ها به هیچ عنوان اجازه ندارند که در 
! طبقه غیر خود راه یابند و با آن سه طبقه دیگر آمیزش و معاشرت داشته باشـند 

و فضیلت و شجاعت هم باشند نمى توانند در میان  دانش، حتى اگر داراى لیاقت
و هـر  ، زیرا تقسیمات اجتماعى تغییر ناپـذیر اسـت  ، طبقات سه گانه دیگر باشند
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باید براى همیشه در همان کاست در جـا  ، کودکى در هر کاستى نژادى بدنیا آمد
  )294(بزند و بماند تا مرگ او فرا رسد 

  فرقه جوکیان
و مجـازا در  ، معنى رام نمودن حیوان سرکش آمده استبه » یوگا«جوکیان یا 

مفهوم مطیع و منقاد کردن نفس سرکش حیوانى با یک سلسله تعلیمات انسانى و 
و این روش به پیروى یکى از مکتب هـاى  ، تربیت روحانى بکار برده شده است
و وصول به کمال و انصراف از جهان مادى  أآئین هندو مى باشد که هدفش ارتق

و ایـن تمرینـات مشـکل و    ، رهگذر تمرینات و ریاضات شاقه جسمانى استاز 
، تحمـل زجـر و شـکنجه هـاى ویـژه     ، بى حرکتى: ریاضات جانفرسا عبارتند از

تمـام افکـار و    أامح ـ، تمرکز مدام قـواى دمـاغى  ، قبض حواس، انضباط تنفسى
  . زدخره کارهایى که شخصیت انسانى فرد را بکلى نابود سااندیشه ها و بالأ

فرقه جوکیان بر این باورند که با انجام این کارها علاوه بـر اینکـه از تجدیـد    
با روح کلى نیز متحد شده و به مرحله کمال مى رسند و ، حیات رهایى مى یابند

  )295(. آنچه بخواهند همان مى شود
فلسفه ریاضت است که نتیجـه آن تسـلط   ، بطور کلى، فلسفه یوگا یا جوکیان

و تزکیه روح و انصراف از عوالق جهان مادى مـى باشـد و هـدف     کامل بر نفس
مکتب یوگا نه تنها رهایى از شر نفس سرکش و نجات دادن آن از ناپاکى هاست 

رسیدن به مرز کشف و شهود و ارتباط بـا حقیقـت جهـان و    ، بلکه هدف اساسى
  . روح کلى و واقعیت مطلقه است

ق نجات را در ترك علائق مـادى و  مکتب یوگا به دنبال عقاید ودانتا که طری
پدیـده آمـده و در   ، توجه تام به روح و ضمیر شخصـى و روح کلـى مـى دانـد    

  . مسلکى وابسته به آئین هندو است، حقیقت همچون تصوف اسلامى
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مـى  ، با انجـام اعمـال پرمشـقت و جانکـاه جسـمانى     ، یوگا یا مرتاضان هند
را از پـیش روى خـود   رام و حجاب تاریـک مادیـت   ، خواهند نفس سرکش را

ریاضات و اعمـال یوگـا و   . بردارند تا از این طریق به معنویت مطلق دست یابند
  . جوکیان و مرتاضان هند بر چهار محور است

  . ریاضت به منظور تربیت قواى ذهنى و روحى: راجه یوگا 1
  . ریاضت به منظور تربیت قواى جسمى و ورزیدگى عملى: کرما یوگا -2
  . آزادى روح از رهگذر خدمت به غیر و احسان درباره دیگران :هتا یوگا -3
وصول به حق و ابدیت از رهگذر حکمت و علم بـه حقـایق   : جناته یوگا -4
  . أاشی

  کتاب مسلک یوگا یا مرتاضان هند
  :این فرقه داراى کتابى هستند که در چهار موضوع سخن مى گوید

  . شکل و هدف یوگا و چگونگى تفکر آنان -1
  . وسیله رسیدن به حالت تفکر و توجه به درون خود -2
تشریح بدن و چگونگى قواى روحى و نیروى مافوق طبیعت کـه در اثـر    -3

مى توان به آن مرحله و مقـام خـاص معنـوى    ، ریاضت فکرى و توجه به درون
  . رسید
  . و در انزوا به سر بردن -تنهائى  -کایوالیا  -4

زیرا با تنهائى مى تـوان روح را از  ، ى استتنهائ، در یوگیسم، بزرگترین هدف
دنیا جدا کرد و آن را به عالم خودش یعنى جهان برهمن و خداى عـالم اتصـال   

ریاضت کشان یا پیروان مکتـب یوگـا   ، و براى پیمودن این مراحل چهارگانه، داد
  :موظف اند مراحل هشتگانه زیر را انجام دهند
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و از کسى چیزى را خواستن و آلوده ، از طلب لذات و فریب و نیرنگ: یاما 1
  . شدن به فحشا و راحت طلبى و از هر نوع آزار به دیگران باید دورى کرد

باید به ریاضت هاى بسیار سخت بدنى اقـدام کـرد و سـختى هـاى     : ساناأ 2
که در طى ، نوع ریاضت مى رسد 84جسمى را باید تحمل نمود که انواع آنها به 

زیرا نـوع نشسـتن در   ، تا به طرز ویژه اى بنشیند آن جوکى و مرتاض مى کوشد
  . تمرکز قواى دماغى اثر فراوان دارد

بطور کلى رابطه خود را با جهان خارج قطع کرد و همه توجه باید به : نیاما 3
  . امور روانى و معنوى معطوف گردد

در این مرحله مرتاض باید نفس کشـیدن خـود را کنتـرل کنـد و     : پرانایاما 4
  و در آغـاز بایـد روش نفـس کشـیدن مخصـوص      ، ویژه اى در آورد تحت نظم

  . ریاضت کشان را فراگیرد
باید کنترل افکار را بنحو کامل در اختیـار داشـته باشـد و همـه     : پراتیاهارا 5

  . توجه خود را از یان جهان خارج گرداند
باید بگونه کامل به آرامش فکرى و تمرکز قواى دماغى دسترسـى  : دهارانا 6
  . یدا نمایدپ

  . باید همه توجه فکرى و درونى را به یک نقطه و عقیده خاص تمرکز دهد 7
این مرحله آخرین مراحل خط یک یوگا و مرتـاض اسـت کـه    : سمادهى  8

باید از این رهگذر به آن مقام والاى مرتاضى برسد و حالت از خود بیخود شدن 
یوگائیسـت بـه سـر منـزل      مرتـاض ، و روحانى را بیابد و در این هنگام أو اغم

یا روح خود را بکلـى از عـالم مـاده یـا     » پروشه«مقصود مى رسد و مى تواند 
رو مجـرد شـو مجـرد را     )296(. و در جهان مجرد راه یابـد ، رها سازد» پرگریتى«

  . ببین
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  چند خواهى پیرهن از بهر تن
  تن رها کن تا نخواهى پیرهن

  آب پرستى یا مذهب آب پرستى در هند
ولى ، باور ناکردنى است، این عنوان یعنى آب پرستى براى مردم امروزگر چه 

، آنچه از لابلاى اوراق تاریخ دربـاره گذشـتگان و مـردم پیشـین بدسـت آمـده      
و آب را بـه عنـوان   ، روزى بر این باور بـوده ، روشنگر این مطلب است که بشر

وفـان  گویـا ایـن عقیـده پـس از ط    . یکى از مظاهر پر قدرت جهان مى شناخته
  . حضرت نوح علیه السلام در اعتقادات مردم راه یافته است

انسانهاى پیشین از ترس و وحشت حادثه طوفان حضرت نوح علیـه السـلام   
احترامى بس فراوان براى آب قائل شدند و مظهر آن را به صـورت مجسـمه اى   

و براى جلـب رضـایت آب   ، در آوردند و به عبادت و پرستش آن روى آوردند
رود نیل را عنوان خدائى دادنـد و مراسـم   ، عده اى در کشور مصر، ى کردندقربان

زیباترین دوشیزه را مى آراستند و : از جمله اینکه ، ویژه اى براى آن بر پا کردند
و دختـر بیچـاره را بـه کـام     ، با تشریفات خاصى او را به ساحل رود نیل آورده

زیرا بر این باور ، ى مى پرداختندآنگاه به شادى و پایکوب، امواج دریا مى سپردند
اوست که خوردنى هـا و پوشـیدنیها را در   ، بودند که رود نیل مصدر ارزاق است

اوست که مى تواند او را غضب و خشم باز دارد و دست او را بـراى  ، دست دارد
  !روزى و رزق فراوان گشاده سازد أاعط

رواج کامل داشـت  این روش خرافى تا عصر ظهور اسلام در میان اقوام مصر 
و چون آئین انسان ساز اسلام به مصر راه یافت این خرافه را از قلوب مـردم آن  

  )297(. دیار زدود
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وجود دارند کـه  » آب پرستان«گروهى به نام ، در کشور پهناور هندوستان نیز
از جملـه مراسـم   ، عبادت و نیایش آب را بر خود واجب و ضرورى مـى داننـد  

در کنار دریا یا رودخانه ، بامدادان هنگام طلوع آفتاب: که مذهبى آنها این است 
و یا نهر و جوى رفته و مقدارى آب در کف دست خود برداشته کمى از آن را به 
طرف راست و کمى به طرف چپ و مقدارى به طرف آسمان و کمى پشت سر و 

و این در یک نوع مراسم و نیایش مذهبى ایـن  ، مقدارى روبروى خود مى ریزند
آنان بر این عقیده اند ، و اگر دریا یا رودخانه کم آب شود، گروه شمرده مى شود

ماننـد  ، که خداوند از مردم قهر کرده است در نتیجه براى فرو نشاندن قهـر خـدا  
به امواج آب مى ، دختر بخت برگشته اى را به عنوان عروس دریا، مصریان قدیم

  )298(! ازندسپارند و این چنین رضایت خدا را فراهم مى س
گروهى از مردم هنـد بـر ایـن    : مى گوید )299(شهرستانى در کتاب ملل و نحل 

و معه ملائکۀ و انه اصل کل شى ء و وجـود و رشـد و   ... ملک أباورند که ان الم
و پاکیزگى آنچه در جهان هست تماما احتیاج به آب دارنـد و ایـن فرقـه را     أبق
خـود را عریـان   ، یش آمـاده مـى شـوند   و چون براى نیا. خوانند» آب پرستان«

نموده و فقط عورت را مى پوشانند و آنگاه وارد آب شوند و حدود یک ساعت 
یا دو ساعت یا بیشتر در آب مانده و مقدارى گل در دست دارند که آن را برگ 

سپس به تسبیح و اوراد مخصوصى مشـغول مـى   ، در آب مى اندازند، برگ کرده
آب را به حرکت درآورده و از آن خـارج  ، مدن از آبو در موقع بیرون آ، شوند

یـک  ، به پاس این موفقیـت کـه بدسـت آورده انـد    ، و پس از خروج، مى شوند
  . سجده انجام مى دهند
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  گاوپرستى یا توتم پرستى در هند قدیم و امروز
دو دانه روئید ، در کنار رود مقدس: در متون مقدس زردشتیان آمده است که 

از یکـى کیـومرث   ، ت رودخانه و دیگرى آن سمت رودخانـه یکى این سم، شده
بنـابراین در فلسـفه دیـن    . و از دیگرى نخستین گاو، پدید آمد -نخستین انسان 

و به همـین سـبب نقـش    ، زرتشت نخستین آدم با اولین گاو همزاد و همراه است
گاو در مذهب هندو کیش زردشت بسیار مهم تلقى شـده اسـت و آنهـا بـر ایـن      

که گاو توتم آبائى است و جد اعلاى آنان در گـاو تجسـم پیـدا کـرده و     باورند 
  . تجلى نموده است
گـاو بـه عنـوان    ، در فکر و اندیشه مردم هنـد ، از اعصار پیشین، بدین ترتیب

توتم جد اعلاى آنان متمرکز شده و امروزه گاو بـه صـورت حیـوانى مقـدس و     
گوشت آن را بر خود حـرام  محترم در نزد جمعى از مردم هند تلقى مى شود که 

زیرا توتم مظهـر و  ، نموده و خوردن آن از گناهان نابخشودنى محسوب مى شود
  )300(. تجلى گاه روح جد بزرگ تیره و طائفه شمرده مى شود

علاوه بر خدایان فراوانى که ، در آئین هندو: در این باره دکتر ترابى مى گوید
و مـار و غیـره    -میمـون   -بوزینه حیوانات مقدس متعددى مانند ، وجود دارند

مخصوصا گاو ماده که ، گاو از همه مقدس تر است، س آنهاأوجود دارند که در ر
و بـه عقیـده همـه    ، مقدس ترین حیوانات و مظهر همه خدایان شمرده مى شـود 

و این قداسـت گـاو و ارواح   ، طبقات هند گاو ماده در عالم بالا مقامى والا دارد
، به هر گروه و فرقه اى که منسـوب باشـند  ، پیروان آئین هندواجداد در بین همه 

و روى همین قداست گاو مـاده اسـت   ، محترم و معبود مقدس محسوب مى شود
و از ، که کشتن و خوردن گوشت ایـن حیـوان بمنزلـه کشـتن و خـوردن انسـان      
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این عمل خـود یکـى از علـل دشـمنى و     ، گناهان بسیار بزرگ شمرده مى شود
  . هندوها و مسلمانان مى باشدجدائى بین 

در ، بعضـى از مسـلمین  » میرت«میلادى در شهر  1958سال ، در عید اضحى
هنـدوها بـه مسـلمانان    ، یک گارى مقدارى از گوشت هاى قربانى را مى بردنـد 

حمله برده و نبردى شدید میان آنان رخ داد که جمعى کشته و گروهـى مجـروح   
  )301(. شدند

به پیروى از آئین ، در آئین هندو علاوه بر خدایان: داستاد آل اسحاق مى گوی
و بوزینـه و  ، بعضى از حیوانات مانند گاو ماده که مظهر کلیه آنها است، توتمیسم

رود گنـگ و بعضـى از   ، و عـلاوه بـر اینهـا   ، مار و درختان و بعضى از نباتـات 
  )302(. است  رودخانه هاى دیگر مورد تقدیس و نیایش و پرستش 

تان احترام گاو به حدى است که گاهى اگر گاوى در وسط خیابان در هندوس
صف هاى طویلى از اتومبیل ها و اتوبوس ها تشکیل مـى شـود بـدون    ، بخوابد

آنکه کسى حق داشته باشد که گاو را از سر راه مردم حرکت دهد و حتى پلـیس  
خیزد و تا اینکه خود گاو از سر راه با خیال راحت بر! هم چنین اجازه اى ندارد

، بخاطر همین احترام به گـاو و دیگـر حیوانـات   . راه را براى اتومبیل ها باز کند
در هند تقریبا یکصـد و پنجـاه   . گوشت در هندوستان تقریبا کم مصرف مى شود

و یکى از علل نـزاع  ، وجود دارد -بوزینه  -و چهل میلیون میمون ، میلیون گاو
و آقـاى سـید هـادى     )303(. سـت بین هندوها و مسلمانان بـر سـر کشـتن گـاو ا    

بدین مطلب اشاره کـرده  ) بهمن 30( 1337خسروشاهى در روزنامه وظیفه سال 
  . اند
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  بوزینه پرستى در کشور
خدایان بسیارى وجود دارند که یکى از ، در کشور هند همانگونه که گفته شد

در بعضى از ایستگاههاى هنـد بـه همـان انـدازه کـه      ! بوزینه است ، آن خدایان
این بوزینه هاى شـیطان اغلـب بـه    ، میمون هم دیده مى شود، سافر وجود داردم

شخصـى را غـافلگیر نمـوده و هـر چـه      ، داخل به داخل کوپه هاى قطار آمـده 
دولت پنجـره هـاى   ، براى جلوگیرى از این کارها، گیرشان بیاید با خود مى برند

هم ه خاطر مقدس و مسافران ، قطارها را با میله هاى آهنین مسدود نموده است
ت آزارشـان را  أبودن آنها مزاحمت بوزینه ها را تحمل مى کننـد و احـدى جـر   

له وجود میمون در کشور هندوستان از مسائل پرماجرا و بغرنج دولت أمس، ندارد
گاهى دولت مجبور مى شود هر چند مـاهى آنهـا را از شـهرها گـرد     ، هند است

ایـن کـار دولـت نیـز بـر مقدسـین        البتـه ، آورده و به چنگ هاى دور دست برد
  )304(. هندگران مى آید

  مارپرستى در کشور هندوستان
اسـت کـه   » مـار «همانگونه که در پیش گفته شد یکى از خدایان مردم هنـد  

زیادى   عنوان خدایى به این موجود سمى و خطرناك داده اند و براى آن ارزش 
براى ، و عبادتگاههاى فراواندرگذشته معابد ، در خاور دور مانند چین. قائل اند

عبادت کنندگان مار . مار دیده شده است که امروز آثار و بقایاى آنها پا برجاست
و براى همین هم آن را پرستش ، بر این باورند که این حیوان توتم این قوم است

گاهى در کوچه هاى هند بعضى از معرکه گیران در حالى که بانى مـار  . مى کنند
کرنش و تعظـیم  ، در برابر آن حیوان، بعضى از عابرین، مى آورندرا به رقص در 

  )305(. این افراد همان گروه مارپرستان اند، مى کنند و به احترام برمى خیزند
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  پرستش الت تناسلى در هند
در . عنوان و علامت آلت تناسلى اسـت ، »شیوا لیگا«در میان عده از هندوان 

که آلت تناسـلى مـورد پرسـتش عـده اى     این باره سخن فراوان گفته شده است 
است ولى آیا این پرستش به آلت تناسلى مردان است یا در مورد آلـت تناسـلى   

آلـت  ن زنـا ، بنا به روایتى. زنان هم چنین باورى هست ؟ بدرستى روشن نیست
مجسمه آلـت  » مندیر«مردان و مردان آلت زنان را مى پرستند چه آنکه در معبد 

. آویزان شده و مورود ستایش هر دو گروه مى باشـد ، زشمرد و زن در حال آمی
داسـتانى را  ، در این رابطه یکى از دوستان که به کشور تایلند سفر کرده بـود  )306(

در یکـى از  «: از گروه آلت پرستان آن کشور براى ما اینگونه روایـت مـى کـرد   
. مـدیم روزها به اتفاق چند نفر از دوستان براى گردش از محل سکونت بیرون آ

در یکى از خیابانهاى پرجمعیت به یک ساختمان بسیار زیبا و پر شکوه رسیدیم 
 ـ، که جمعیت فراوانى داخل و خـارج مـى شـدند    موران دولتـى کـه بـراى    أاز م
معلوم شد کـه ورود بـراى عمـوم    ، محافظت در آنجا در گردش بوند جویا شدیم

داخل آن بسـیار حیـرت   . به اتفاق همراهان به درون ساختمان رفتیم. آزاد است
زیرا شکل آلت مرد را از سنگ مرمر تراشیده و سـر آن را بـا طـلاى    ، انگیز بود

، گروهى بدور آن گرد آمده و زمزمه اى مى کردند، زرد و سفید زینت داده بودند
و دو دست خود را بر هـم  ، و گاهى به حالت احترام سر خود را فرو مى آوردند

به ، و آنگاه آهسته آهسته با قدم هاى شمرده، ندنهاده و نزدیک صورت مى گرفت
طرف آلت رفته و با دستان خود آن را لمس مى کردند و به صورت و بدن خود 

او ، از شخصى درباره این مراسم سؤ ال کردم! توجه زنان بیشتر بود، مى کشیدند
این مذهب آلت پرستى از چند صد سال پیش از کشور : که مردى آگاه بود گفت 

. بوسیله بعضى از بازرگانان آن دیار به این سرزمین راه یافتـه و هـم اکنـون   هند 
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و هر روز عده زیادى به ایـن  ، هزاران نفر از مرد و زن این کشور بدین عقیده اند
زنـان و دختـران مـى    ، معبد وارد شده و مراسم را انجام مى دهد و اکثر زائـرین 

اى دسـت یـابى بـه ازدواج یـا     زنان براى باردار شدن و و دوشیزگان بـر . باشند
و در دیگر شهرهاى تایلند ! به این مجسمه توسل مى جویند، پسران دلخواه خود

  » . نیز عده اى بر این عقیده و باورند

  پیدایش آئین هندو از ودا
پیروان این کیش از ، آئین هندو که تا این زمان در هندوستان رواج کامل دارد

گرچه تاریخ دقیـق تحـول   . دوستان بیشتر استدیگر پیروان ادیان موجود در هن
برهمنى به آئین هندو کاملا روشن نیست ولى بطور تقریـب ظهـور آئـین هنـدو     

  . مقارن قرن اول میلادى است
و وحـدت وجـودى و   ، پیروان این آیئن در حالى که روش و افکار توحیدى

 أمبـد و ریاضت و رهبانیت به منظور تزکیه نفس و وصول بـه  ، وحدت موجودى
در عین حال تعریـف و شناسـائى روشـن و دقیـق از ایـن      ، در سر مى پرورانند

و ! این فرقه در عین اینکه مشرکند موحدنـد . بسیار سخت و مشکل است، کیش
به وجودى قاهر که علت العلل ، در حالى که خدایان گوناگون را عبادت مى کنند

، از هر گونه نقص اسـت  موجودات و ما فوق همه خدایان و ازلى و ابدى و بدور
قابـل درك مغزهـا و عقـول    » رب اعلى «و بر این باورند که چون . عقیده دارند

  :نبوده حقیقت خود را به مصلحت عالم در سه مظهر متجلى نموده است 
  . در برهما او خالق این جهان است، مظهر خالقیت 1
هـان  در ویشنو که او حـافظ و نگهبـان موجـودات ایـن ج    ، مظهر محافظت 2
  . است
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 ـ ، مظهر قاهریت 3 کـردن و معـدوم    أدر شیوا که او در رابطه با میرانـدن و فن
  . نمودن این جهان است
بنابر مصالحى گاهى در ظهور و یا اداره امـور کوتـاهى   ، این سه مظهر خدایى

لذا سه خداى دیگر دست بکار مى شوند که هر یـک از آن خـدایان   ، مى ورزند
کریشـنا و یاگـانش خـداى عقـل و     ، رامـا : رند مانندعنوان و سمت و قدرتى دا

داستان خدا یا خدایان در آئین هندو و در سه ، خلاصه اینکه. حکمت و مانند آن
  مظهر تجلى مى کند

  برهما خالق جهان 1
  ویشنو حافظ جهان 2
  شیوا نابود کننده جهان 3

ر امـور  برهما پس از پدید آوردن این جهان از دخالت د، بنابر اعتقاد هندوان
. سـپرده اسـت  » شـیوا «و » ویشـنو «عالم دست کشیده و زمام امور جهان را به 

ویشـنو در  . خداى کون و فساد و مرگ شـد ، و شیوا أخداى زندگى و بق، ویشنو
به اشکال گوناگون ترسیم شد و در اطراف او همواره ، معابد و بت خانه هاى هند

به آفتاب منسوب است همراه مى که » کاوا«تصویرى از ماده گاو و مرغى به نام 
  . باشد

بارها و بارهـا تجسـم یافتـه و بـه     » ویشنو«هندوان بر این باورند که تاکنون 
و ایـن  . اشکال گوناگون در آمده است تا از این رهگذر جهـان را نجـات دهـد   

صـورت  ، صـورت مـاهى  ، اشکال و تصاویر که ویشنو در قالب آنها مجسم شده
صورت پاراسو ، صورت انسانى قد کوتاه، آدمىصورت ، صورت گراز، خرچنگ

و صورت را ما و صورت کریشنا مى باشد کـه هشـتمین تجسـم دوره تناسـخى     
  . ویشنو است
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از خدایان دیگر که در بین هندوان مشهور است و هنوز هم مجسـمه او را در  
بازار خرید و فروش مى کنند کریشنا است که هندوان آن را بصورت خدایى سیه 

از دیـدگاه  . ه در بین چوپانان در حال نى زدن اسـت تصـویر مـى کننـد    چرده ک
که وى آنـان را بـه   ! کریشنا سیزده یا شانزده هزار معشوقه دلباخته دارد، هندوان

  . تسلیم و رضا و نیکوکارى سفارش کرده است
نیز ادوار تناسلى بسیارى را پشـت سـر نهـاده و پرسـتندگان     » ویشنو«و اما 

  . آن را آخرین جلوه و تجسم بودا خوانندفراوانى دارد که 
داراى مظهـرى  ، که خداى کون و فساد و آفرینش و مرگ است» شیوا«و اما 

که مجسمه او را به شکل آلت تناسلى مرد ترسیم کرده اند و » لینگا«است به نام 
در افوه با هم دلبستگى دارند و لذا مردم هند بـه شـیوا   » لنگا«و » شیوا«همیشه 

و » دوگـا «مى گویند و شیوا غالبا با دو خداى خون آشام دیگر بنام » شیوالنگا«
  . شریک و همکار تلقى مى شود» گالى«

مجسمه شیوا را به گونه اى مجسم کرده اند که داراى سـه  ، در بتخانه هندوان
چشم و گردن بندى از طلاهاى مردگان و برگرداگرد او مار و افعى پیچیده است 

ترسیم کـرده  ، ز محل ها مجسمه او را به شکل نیمى زن و نیمى مردو در بعضى ا
خـداى  » ویشـنو «و از طرفى چون ، و شیوا چون خداى تخریب کمتر است، اند

طرافدارنش از جهت اینکه مراسم عبادى او بـا ریاضـت   ، عاطفه و مهربانى است
روزه ام. او نیز طرافدارانش را از دست مى دهد، هاى شاقه و مشکل همراه است

  . محل طرفداران ویشنو شناخته شده است» بنارس«شهر 
خوانند کـه  » ناف عالم«شهر بنارس را قبله خود دانند و این شهر را ، هندوان

دوهـزار  ، در این شهر. تاریخ قدمت آن به قرن دهم پیش از میلاد منتهى مى شود
مقدس و بوزینگان ، و صدها گاو مقدس، و چندین هزار بت و مجسمه، بت خانه
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و اماکن ویژه سوزاندن اجساد مردگان وجـود  ، و مراکز مخصوص غسل و تطهیر
  . دارد که مانند آن در هیچ نقطه جهان نیست

رودخانه معروف گنگ ك در نظر هندوان بسیار مقـدس اسـت و ان را مـادر    
ریاضت . جز این آب نمى نوشند، و برخى مقدسان هند، همه آبهاى جهان گویند

جسته ترین مراسم عبادى گروه هندوان است و از ایـن رهگـذر   و تزکیه نفس بر
علاقه مادى را از دل بیرون مى کنند و در پرتو ریاضت و سکون نفس و تفکر و 

آنچـه  . به کشف ذات لایتناهى دست مى یابنـد ، به گمان خود، فرورفتن در خود
هـم و  در آئین برهمنـى دو موضـوعلیه السـلام م   : در اینجا قابل ذکر است اینکه 

که این دو در آئـین  ، »تناسخ«و دیگرى » کرما«قابل توجه است ؛ یکى موضوع 
پیروان کیش هنـدو کوشـش فـراوان    . باقى مانده است، هندو به همان قوت خود

دارند تا اعمال و کارهاى عبادى خود را هر چه بهتر انجام دهند تا بـه آن مقـام   
اید و لااقل در حیـات نـوین   دست یابند و دیگر حالت تناسخ براى آنان پیش نی

  . به صورت و جسم انسانى ظاهر شوند و به صورت حیوان پست در نیایند، خود
هندوان مراسم سوزاندن اجساد مردگان و ریختن خاکسترهاى اجساد آنان در 

و نیز مراسم عزادارى را به بهترین وجه انجام مى دهند تـا در  ، رود مقدس گنگ
فرقـه    البتـه کـیش   . ه بهترین صورت ظاهر شوندمردگان ب، هنگام تجدید حیات

هندوان به حالت نخستین خود باقى نماند و همچون بیشتر ادیان و مذاهب کشور 
داراى شاخه هاى فراوانى شد که از میان همه آنها به معرفى سه مذهب کـه  ، هند

مـذهب   3مذهب آریا سـاج   2مذهب براهما ساج  1: معروف ترند مى پردازیم 
میلادى پدیـد آمدنـد و    19دو مذهب براهما ساج و آریا ساج در قرن  .بهاگیتى

اصول براهما ساج ترکیبى از آئین ویشنوئیسم و مسیحیت بودائى است که مذهب 
و اما فرقه بهاگیتى نیز در قـرن  . آریا ساج در بعضى از اصول با آن اختلاف دارد
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و تصوف و آئین هندو  اخیر بوجود آمده است و اصول ان ترکیبى از تعالیم اسلام
بهـاگیتى بـه معنـاى    . و تا اندازه اى رنگ وحدت وجودى هندوان را دارد، است
آمده است و پیروان این گروه معتقد بـه خـداى یکتاینـد و خـود را     » پارسائى«

و بر این باورند کـه  ، عاشق او مى دانند و اتحاد و عرفان را مایه نجات مى دانند
نام » رامانده«بزرگترین رهبر این فرقه . ا مى جویداو ر، هر کس خود را گم کند

  )307(. دارد
  . به اندازه لازم توضیح دادیم، ما از پیش، و در مورد آئین سیک

  اماکن و عبادتگاههاى مردم هند در آن کشور پهناور
  سخن ابن ندیم در این باره

: گویـد درباره مراکز و عبادتگاههاى هندوان و بت هاى آنان ابن ندیم چنـین  
گروهى از متکلمان گفته اند که یحیى بن خالد بر مکى یک نفر را به هندوسـتان  

برایش بیاورد ، گسیل داشت تا مقدارى ازدواجاتى که در آن سامان موجود است
. و ضمنا از مذاهب و ادیان مردم آن سرزمین آنچه اطلاع حاصـل کـرد بنویسـد   

بن خالد بـر مکـى و گـروه     در عصر طلائى اسلام یحیى: محمد بن اسحاق گوید
کوشـش  ، برمکیان درباره شناسائى هند و آنچه مربوط به حکیمان آن سامان بود

فراوان از خود نشان دادند که از آن جمله معرفى نام عبادتگاههـاى هنـدیان در   
  . کشورشان بود

که امروز به آن مالخد گوینـد  » مانگیر«یکى از بزرگترین عبادتگاهها در شهر 
این شهر . که در پایتخت بلهرا و در جنوب گلبرگه حیدرآباد مى باشد ،واقع است

بت از بودا که همه مـزین بـه    2000که طولش یک فرسنگ بوده در بتخانه اش 
جواهرات قیمتى هستند وجود دارد که قسمت اعظم آنها از طلا و نقره و مـس و  

یا پیـاده بـه   سواره ، عاج و آهن و سنگهاى جواهر نشان است و هر ساله پادشاه



229 

 

بتى از طلا به بلندى دوازده ذراع بر تختى از طـلا در  ، در میان انها. انجا مى آید
میان گنبد طلائى نشسته و با سنگهاى سفید و دانه هـاى یـاقوت قرمـز و زرد و    
کبود و سبز مزین گردیده و مردم براى این بت قربانیهائى دارند که بیشتر آنهـا از  

  . انجام مى شود، کار در یکى از روزهاى معینآدمیان مى باشند و این 

  بتکده شهر مولتان
در شهر مولتان خانه اى وجود دارد که یکى از خانـه هـاى هفتگانـه جهـان     

بتى از آهن به درازى هفـت ذراع وجـود دارد کـه در میـان     ، در آن خانه. است
رابـر  گنبدى که نیروى مغناطیسى در اطراف آن بکار رفته و با نیروى مساوى و ب

در . مى شتابند  قرار دارد و هندیان از دور و نزدیک به زیارتش ، آنرا نگاهداشته
. زاهدان و عابدان خانه هاى فـراوان سـاخته انـد   ، اطراف این بت و کوه بلند آن

زائران این بت زیادند بطورى که هیچگاه اطراف آن از زائران عاشق و شیفته اش 
، بانى در نظر گرفته شده کـه در آنجـا  خالى نیست و جاهاى مخصوصى براى قر

  . مراسم قربانى انجام مى گیرد
که بر یکـى از کوههـا در آن   » زنبکت«و » جنبکت«دو بت دیگر به نام هاى 

از دور دیده مى شوند و مردم براى زیارت به آنجـا مـى   ، قسمت کنده شده است
شان به آن دو آنان همراه با قربانى هاشان از دورترین نقطه همین که چشم. روند

و اگـر فراموششـان   ، سر را فرود مى آورنـد ، جهت احترام و تعظیم، بت مى افتد
از آنجا تعظیم و تکریم را بجا ، از آن محل باز گردیده و به مکان اول آمده، شود

در تاریخ مولتان آمده است که در پاى آن دو بت به اندازه اى خـون  . مى آورند
پس نمى توان عظمت آن بتـان  ، حیرت مى اندازدریخته مى شود که انسان را به 

نفر یا بیشـتر افـراد خـود را در آنجـا      5000را کوچک شمرد و گاهى تا حدود 
  !قربانى کرده اند
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  بتخانه شهر بامیان هند
بایمان به کسر میم نام شهرى است که بین بلخ و هـرات و غزنـه واقـع شـده     

در آنجـا  . غزنه هشـت منـزل اسـت   این شهر تا بلخ ده منزل ده منزل و تا ، است
بتخانه اى است که وقتى که یعقوب لیث صفارى در فتح هندوسـتان بـدان شـهر    

محـل آن بتخانـه وسـیع و    . رسید از آن بتخانه تمثالهائى به مدیۀ السلام فرسـتاد 
زاهـدان و  ، بزرگ است و در آنجا بت هاى جواهر نشـان فراوانـى وجـود دارد   

، اعراب چون آنجا را متصرف شـدند . وى مى آورندعابدان بدانجا براى زیارت ر
ابو دلف ینبوعى که یکى . یکصد لنگه طلا به وزن چهار صد رطل از آنجا ربودند

هفت ذراع و ارتفاعش ، طول و عرضش، خانه طلا: از جهانگردان است مى گوید
دوازده ذراع و مرصع به جواهرات گوناگون بود و مرواریدهایى که در آنجا بکار 

  )308(. ه بود هر کدام به اندازه یک تخم مرغ مى شدرفت

  عبادت بت بد در هندوستان
بت بد است که مردم هند عقاید گونـاگونى  ، یکى از بتان در کشور هندوستان

و قومى آن را فرستاده خـدا  ، گروهى آنرا تمثال پروردگار دانند، درباره آن دارند
و بعضـى آنـرا فرشـته اى از    ، دیـوى از دیوهـا گوینـد   ، و جمعى آن را، خوانند

و عده اى بد را بودا حکیم گفتـه  ، و طائفه اى آن را بشر خوانند. فرشتگان نامند
  . اند

هر یک از گروههاى مردم روش ویژه اى در نحوه عبادت بد دارند و بد اسـم  
و از صفات بد جلوه انسانى اوست که بر . جنس بت از هر نوعى از بتها مى باشد

و . خنده بر لبهایش دیده مى شود، ه و در حالى که برهنه استتختى جلوس کرد
از ، در همه خانه ها تمثالى از او وجود دارد که بر حسب استطاعت مـالى افـراد  

ساخته شده اسـت و  ، سنگ یا چوب، مس، نقره، چیزهاى گوناگون همچون طلا
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نـه  و گویا بت شهر مولتـان صـورتى بدینگو  ، در برابرش تعظیم و کرنش مى کنند
  )309(. دارد که مورد پرستش و عبادت مردم آن دیار است

  بت مهاکالیان در کشور هندوستان
، مـوى سـرش پرپشـت   ، رنگـش آسـمانگون  ، این بت که چهـار دسـت دارد  
و بر پشتش پوسـتى از فیـل قـرار دارد کـه     ، دندانهایش نمایان و شکمش برهنه

در ، ورده اسـت و پوست دو دست فیلى در جلوش گره خ، خون از آن مى چکد
یکى از دستهایش افعى بزرگى است که دهان را باز کـرده و در دسـت دیگـرش    

و دست چهارم را بلنـد کـرده و   ، یک جمجمه انسان، و در دست سوم، یک عصا
دو مـار  ، و نیز بـه دور بـدنش  ، حلقه زده، در گوشهایش دو مار همچو گوشواره

و گردن بندى هم از آن در  و بر سرش دیهیمى از کاسه سر انسان، بزرگ پیچیده
آنرا عفریتى از شیاطین مى گوینـد کـه شایسـته و    ، و مردم آن محل، گردن دارد

  . سزاوار ستایش و نیایش است
هم کارهـا  ، هم عطا دارد و هم ندارد، مهاکال داراى خصائل خوب و بد است

  )310(. را آسان نماید و هم مشکل سازد

  فرقه دنیکیان در هندوستان
و بتى که دارند بر گردونه سوار است که چهار ، آفتاب را مى پرستند این گروه

و ، جواهر سرخ رنگـى نهـاده شـده   ، و در دست این بت، اسب بجاى چرخ دارد
. اینان بر این باورند که آفتاب فرشته فرشتگان و سزاوار نیایش و سـجده اسـت  

گـرد او مـى   ، در حالى که باز ساز و طنبور مشغول اند، دنیکیان، پرستندگان بت
و در هر روز سه بار او را عبادت و سـتایش مـى   ، گردند و او را سجده مى کنند

، و دیگـر بیمـاران  ، و دردمندان و بیماران و جذامیان و افراد پیس و فالج، نمایند
فراوان گرد ان بت جمع مى شوند و شب ها در آنجا مـى خوابنـد و بـه ذکـر و     
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گاهى بـت  ! تا آن بت آنان را شفا بخشد ،سجده و ناله و زارى مشغول مى شوند
در خواب با بیمار سخن مى گوید و او را به شفا گرفتن خبر مى دهد و به بیمـار  
هم احساس بهبودى دست مى دهد و سرانجام با شادى و خرمى آن بت را ترك 

  )311(. نموده و به شهر و آبادى خود رهسپار مى گردد

  فرقه چندرى هکینیان در هندوستان
داراى مراسم مذهبى . گروه از فرقه ماه پرستان در کشور هند مى باشند و این

مـاه را از فرشـتگان   ، اینـان . ویژه اى هستند که به برخى از آن اشاره مـى کنـیم  
شایسته عبادت و تعظیم و کرنش مى دانند و آئین خود را بر بتى کـه مظهـر مـاه    

، را چهار مرغابى مى کشند است قرار داده اند که بر گردونه اى سوار است که آن
و بـر  ، گوینـد » جندرگیت«گوهر و جواهرى است که آن را ، و در دست آن بت

زانو زده و آن بت را که مظهر مـاه    طبق برنامه و آئین و مذهب خود در برابرش 
، روز از آن را روزه مى گیرند 15و در هر ماه ، است عبادت و پرستش مى کنند

ار نکنند و حوائج و خواسته هاى خود را از مـاه طلـب   افط، و تا ماه دیده نشود
به بـام خانـه هـاى    ، در آغاز هر ماه همین که ماه در آسمان دیده شود، مى کنند

و شـروع بـه   ، خود مى روند و به ماه نظر مى اندازند و بخور در آتش مى ریزند
خوردن آنگاه از بالاى بام به زیر مى آیند و به ، مخصوصى مى کنند أخواندن دع

و نوشیدن و رقص و پایکوبى و نواختن سازد در برابر ماه و آن بت مشغول مـى  
شوند و همه این کارها جزو مراسم مذهبى و اعمال عبادى آئین این گـروه مـى   

  )312(. باشد

  فرقه انشینیان در هندوستان
این فرقه اساس مذهبشان بر کم خوردن و کم آشامیدن است و فقط به انـدازه  

رند و مى آشامند که از گرسنگى و تشنگى به هلاکت نرسـند و جلـو   اى مى خو
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اینان هر گونه زیاده خورى را بر خود حرام کرده و از هر گونه ، مردان را بگیرند
  )313(. اعمال بت پرستى نیز بدورند

  فرقه بکرنتینان در هندوستان
و طبـق دسـتورات مـذهبى و    ، این گروه خود را آهن پیچیدگان مى خواننـد 

موى سر و صورت را مى تراشند و با بدن برهنه جـز عـورت   ، راسم دینى خودم
چیزى را به کسى نمـى  ، بر اساس آئین مذهبى خود، خود را لخت نگه مى دارند

و ، و با کسى سخن نمى گویند مگر آنکه به کیش آنـان در آمـده باشـد   ، آموزند
ها دستور اکید داده براى اینکه حالت فروتنى و تواضع در خود بوجود آورند به آن

و تازه واردین این کیش تا زمانى که شایسـتگى کامـل   . فر دهند، شده که صدقه
محفـوظ  ، و علت آهن پیچى بخود. حق آهن پیچیدن بخود را ندارند، پیدا نکنند

  )314(! ماندن از زیادى دانش و اندیشه هاست 

  فرقه کلنکایاتریان در کشور هندوستان
اگر کسى به ، و بر این باورند، هندوستان وجود دارنداین گروه در همه کشور 

و تا هنگامى که ، آن گناه در وى دیده شود، از دور و نزدیک، گناهى آلوده گردد
  )315(. و رسوائیش زائل نگردد! در رودخانه گنگ غسل نکند از گناه پاك نشود

  مذهب مهایانا در هندوستان
در عصر حکومت و پادشـاهى  ، این مذهب که جدا شده از کیش بودائى است

در ناحیـه  » کانیتکـا «در قرن اول تا سوم میلادى یعنى زمان حکومت » آشوگا«
این مذهب . شناخته شد، شمال غربى هندوستان پدید آمد و به نام مذهب مهایانا

بـه آن روى   أو گروه کمى از خـواص علم ـ ، بسیار ساده و محدود بود، در آغاز
و چـون او  ، طور مقتدر آشوگا بسیار مـؤ ثـر بـود   امپرا، در گسترش آن. آوردند
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مردم گروه گروه ، نتوانست تعالیم نوین و جدیدى را در مذهب بودا بوجود آورد
  . در نتیجه حالت عمومى پیدا کرد، به این مذهب جدید روى آوردند

مهایانـا موجـود   ، و بنا بر اصول و مبادى جدید» ارابه بزرگ«مهایانا به معنى 
ر پرستش و عبادت است و او داراى جنبه الوهیت مى باشـد و از  است که سزاوا

به این عـالم سـفلى   ، براى نجات بندگان، آسمان لاهوت به لطف رحمانیت خود
آدمیان گمراه را رهایى بخشد و آنان را بـه  ، تا به دست خود، هبوط نموده است

  . فلاح و رستگارى دعوت نماید
غیر مستقیم مبـادى برهمنیسـم هنـد بـر      ثیرأهمانا ت، از ویژگیهاى این مذهب

مظهـرى از مظـاهر   ، اینان بر این باورند که در زیر حجـاب ، کیش بودا مى باشد
و ایـن  ، یک حقیقت پنهان است که همواره خود را در همه حالات ارائه مى دهد

  )316(. همان خداى ویشنو است
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  ادیان و مذاهب ایران باستان
  ایرانیان بومى و عقاید اولیه

  غرافیاى تاریخى انسانىج
طوایف بزرگى ، ساکنان بومى ایران قبل از هجوم آریائیان به این فلات پهناور
طایفـه کـاس   : بودند که در غرب و شرق و شمال و جنوب ایران استقرار داشتند

طایفـه  ، طایفـه تپوریـان در مازنـدان   ، طایفه کادوسـیان در شـمال  ، سو در غرب
مستقر بودنـد    عبدوسیان در خوزستان و طایفه سیاهان در سواحل خلیج فارس 

اریائى ها اقوام مهاجم مهاجرى بودند که دو هـزار و پانصـد سـال قبـل از     . )317(
میلاد به فلات ایران هجرت کردند و بدین سان تعدد نژاد پدیدار شد و زبانهـاى  

نـژاد شناسـان   . زبان حاص گردیـد  گوناگونى بوجود امد و بعدها وحدت نژاد و
برخـى دیگـر مـردم    . معتقدند که ساکنان بومى اولیه ایران قوم بلوچ مـى باشـند  

  . )318(مازندران و لرستان را قوم اصیل ایرانى مى شناسند ، کرمان

  سابقه تاریخى نژادى و پیشینه عقیدتى آریائى ها؛
در . ایران و هنـد شـدند  اقوام آریائى به هنگام کوچ از محل اولیه خود راهى 

. وجوه مشترك بسیارى از عقاید آریائیان ایرانى دیـده مـى شـود   » ودائى «آثار 
. ى ایرانى است» اهورا«همان ، در متون ودائى که احترام بسیارى دارد» آسورا«

سابقه تاریخى وجه مشترك عقیدتى آریائیان هند و ایران به هزار و چهـار صـد   
جدائى عقیدتى به تدریج اخـتلاف دینـى و مـذهبى    پس از . مى رسد. م. سال ق

این جدائى باعت گردید که ایرانیان نسبت به خدایان مردم هنـد کـه   . حاصل شد
هنـدیان نیـز خـدایان    ، ابراز بى میلى و نفرت کنند و در مقابـل ، ها بودند» دیو«

 آغاز کار مذهب را باید با ابتداى، در ایران«. مردم ایران را پست و زشت شمرند
در ایـن  ، پیش از ورود آریائى ها به ایـران . م دانستأتاریخ آریائیها در ایران تو
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همچون هند کـه هنـوز هـم هسـتند و طبقـه      . سرزمین اقوامى بومى مى زیستند
پـیش از  (بهر حال در وجـود اقـوام بـومى ایرانـى     ... نجسها را تشکیل مى دهند

کـه هـم   ، صیات نـژادى که برخى از خصو، نمى توان شک کرد) هجوم آریائى ها
نـژاد بـومى غیـر    ) یایادگـار (نشـان دهنـده   ، اکنون در اطراف کرمان وجود دارد

هیچ اطلاعى در دست نیسـت و جـز بـه    ، درباره اقوام بدوى ایران. آریائى است
بـه  ، حدس و گمان نمى توانیم قضاوتى بکنیم کـه مـثلا چـون بـدوى بـوده انـد      

بـت مـى   ، یا در شکل تکامل یافتـه اش ، ندمعتقد بوده ا... فتیشیسم یا انیمیسم یا
  ... پرستیده اند و یا به پرستش مظاهر طبیعت مى پرداخته اند

فرهنگها و تمدنها و نظامهاى سیاسى و اجتمـاعى  ، آریائیان پس از اشغال هند
بزرگ بوجود مى آورند که نقطه مقابل مذاهبى اسـت کـه برادرانشـان در ایـران     

مغایر فرهنگ و ، که آریائیان ایران پدید آورده اند و فرهنگ و تمدنى، ساخته اند
آریائیان ایران به سه قوم بـزرگ  ... تمدنى است که برادرانشان در هند آفریده اند

را تشکیل » پارتیان«قسمتى در شرق خراسان سکنى گزیدند و : تقسیم مى شوند
 ـ ) آذربایجان تا کردستان(قسمتى دیگر در شمال غربى . دادند د و بـه  قـرار یافتن
و سومین قسمت در اطـراف فـارس و مرکـز و جنـوب     . ها مشهور شدند» ماد«

در ابتـداى  ، اگر میان اریائیان اولیه هند و ایران... ماندند و پارسیان خوانده شدند
کـه هـر دو از   ، عجیب نیسـت ، شباهت هایى بیابیم، ورودشان به این دو سرزمین

تاریخ نشان ... سرزمینهاى متفاوتى رسیده اندیک ریشه اند و از یکجا آمده و به 
با مجموعه آلهه مذهب  )»ودا«در مذهب (مى دهد که مجموعه دستگاه آلهه هند 

در آنجا . »مهر«و در ایران ، ست» خدا«در هند میترا . مشابه است، »میترائیسم«
» وارونــا«) هــر دو(و در آنجــا و اینجــا . »دیــو«خداســت و در اینجــا » دیــو«

در ایران پیش از (و مهرپرستى ) در هند(تمام خدایان دو مذهب ودائى . خداست
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بر این اعتقـاد اسـت   » میترائیسم«یا » مهرپرستى»  اساس . یکى هستند) زرتشت
میترائیسم بر اساس . خداى بزرگ است و خدایان دیگر کوچکتر از او» مهر«که 

آسمان ، بهار خرمى و، مثل باد و طوفان(پرستش آتش و پرستش قواى طبیعت   
و پرداختن به سحر و جادو است که لازمه پرسـتش   )...و کوه و جنگل و شب و

. اسـت ) که دست اندر کار جهانند(قواى طبیعت و اعتقاد به ارواح خبیث و طیب 
سحر و جادو عبارت از مجموعه اعمالى است که انسان براى در امان مانـدن از  

مهمتـرین کـار بـراى گریـز و     . هدارواح خبیث و جذب ارواح طیب انجام مى د
کـه سـحر و   ، قربانى و نذر و حتى جنایان فراوان اسـت ، جذب ارواح نیک و بد

جنـازه چهـل   » قرن وسـطى «حتى در . جادو همیشه با جنایت همراه بوده است
بـه دسـت   » ورسـاى «کودك کمتر از چهل روزه در محراب کلیسائى متروك در 

و بر خلاف آنچه جامعه شناسى ، و جادوآمد که دلیلى است بر جنایتکارى سحر 
کـه  ، هیچ شباهتى نیست، میان سحر و جادو و دین، ادعا مى کند) دورکیم: مثلا(

و مذهب جنبه اجتماعى و ضـد  ، سحر و جادو جنبه فردى و ضد اجتماعى دارد
همـواره  ) مطرود شرع و دین و وجدان عمـومى (این است که جادو . فرد پرستى

در حالى که مذهب همیشـه  ، انحراف و گناه زندگى مى کند پنهانى و مخفیانه در
 )319(» ... اجتماعى بوده و هست

  دین قومى ترین سکنه ایران
آثـار  . درباره دین قدیمى ترین سکنه ایران اطلاعات مورخین بسیار کم است

باستانى مکشوفه حکایت از اعتقادات کهن این قوم دارد که مثلا ایـن رب النـوع   
ى داشته که او نیز رب النوع بوده است که هم شوهر و هم فرزنـد  همسر احتمالا

این عادات اخلاقى عقیدتى در غرب آسیا رایج بوده . او محسوب مى شده است
اسـاس  . ایرانیان و نبطیان این عادت را از ملل بومى به ارث بـرده بودنـد  . است
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. ید جستجو کـرد در همین آئین با، ازدواج بین مادر و پسر را که کمتر سابقه دارد
و نیز ممکن است که انتساب به مادر که در نزد ایلامى ها و اتروسى ها و مصرى 

یکى از سـرودهاى کهـن ریـگ    . از اینجا ناشى شده باشد، ها بسیار معمول بوده
اشـاره بـه   ، که بشر نخسـتین انـد  ) یامى(  و خواهرش ) یاما(ودا درباره جمشید 
  )320(چنین رسمى دارد 

) قبـل از زرتشـت  (ایرانى مى گوید که از آئین مردم ایران باستان یک محقق 
این که بومیـان  ، آنچه از کتب زرتشتى فهمیده مى شود، مستقیما چیزى نمى دانیم

مـى  . ایرانى آفتاب و ماه و ستارگان و سایر عوامل طبیعت را مى پرسـتیده انـد  
رواج داشـته  توان حدس زد که زمانى دراز پرستش خدایان هند در این کشـور  

نشـان مـى دهـد کـه     ، است. م. ق 1400یک کتیبه مکشوفه که مربوط به . است
  . )321(نقش شده است ... وارونا و، و اندرا، مهر، اسامى خدایان هند مثل میترا

 5000سابقه تاریخى و حضور قوم آریائى در ایران به حـدود  ، از دیگر طرف
سوى ایران حرکت کردنـد و در   این قوم از نواحى سیبرى به. سال قبل مى رسد
آذربایجان و فارس پراکنده شـدند و سلسـله   ، کردستان، همدان، نواحى خراسان

  )322(را بوجود آوردند ... مادها و هخامنشیان و، هاى پادشاهى پارتى ها
مـى  ) نجیب زاده(اقوام هند و اروپائى که خود را آریا : فلیسین شاله مى گوید

پـیش از  ، ى بالتیک آمده باشند و یا از روسیه جنـوبى خواه از طرف دریا، نامند
گروهى به ایران رفتند و ، آن که گروهى از آنان هند را به تصرف خود در آورند

  . )323(تسلط یافتند ، بر سکنه بومى ایران که شاید سیاه پوست بودند
آریائى ها مردمى بودند که روزگاران بسیار قدیم در سواحل رود سـیحون و  

حدود دو هزار سـال قبـل از   . و در شمال دریاى خزر زندگى مى کردندجیحون 
، میلاد این قوم که بر اثر کمبود جا و مکـان و سـختى معیشـت و عوامـل دیگـر     
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گروهى به هند و گروهى به طرف به طرف اروپا ، گروهى به ایران، هجرت کردند
آنان بـازور  . بود. م. سال ق 1200نزول آریائى ها به هندوستان . رهسپار شدند

آریـائى  . بر سکنه بومى هند غالب شدند و از وفور نعمـت برخـوردار گردیدنـد   
زیرا فـلات ایـران   ، با مشکلاتى روبرو شدند، هائى که به ایران روى آورده بودند

گروهـى کـه راهـى    . مین نیازمندیهاى آنان با اشکال مواجه شـد أکم آب بود و ت
برخى نژاد شناسان . ى ها در ایران داشتنداروپا شده بودند نیز وضعى مشابه اریائ

برخـى  . هیچگونه شـباهتى ندارنـد  ، معتقدند که اروپائى ها با نژاد هند و اروپائى
دیگر بر این عقیده اند که نژاد اروپائى محصول خود اروپا است و بعد به جاهاى 

ون ولى این نظریات تاکن، دیگر انتقال یافته است و از جمله به ایران رسیده است
ناگفته نماند که مهاجرت اقوام آریائى در یک زمـان صـورت   . اثبات نشده است

مثلا قـومى کـه بـه طـرف     ، بلکه به دفعات و طى قرنها ادامه داشته است، نگرفته
این گـروه بـه   . بوده است. م. حدود دو هزار سال ق، جنوب غربى ایران رفته اند

با یک ، سوارانى زبردست بودندطرف بین النهرین رفتند و چون افرادى شجاع و 
. این مهاجرتها از دو هزار سـال ق . حمله بر ساکنان بومى آن منطقه غالب شدند

، سـوریه ، مهاجران آریـائى در بـین النهـرین   . ادامه داشته است. م. ق 600تا . م
  . بناها و عمارات براى خود مى ساختند... فلسطین و

تصرف اریـائى هـا بـود کـه بـه       بیشتر فلات ایران در. م. ق 1600در حدود 
و » اوسـتا «و متون » هرودت«بنا به نوشته . چندین قبیله بزرگ تقسیم مى شدند

این قبائل را در نقاط مختلف ایران سـکونت  » داریوش«، کتیبه هاى بدست آمده
  :داده بود

پـارس هـا در    3، مادها در شـمال غربـى ایـران    2، پارت ها در خراسان 1
 6، آریان ها در کرانه هاى رود هریرود 5، نیان در استرآبادهیرکا 4، جنوب ایران
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، آرخوتیان در کرانه رود هیرمند و قندهار 7، درانگیان در شمال غرب افغانستان
سـغدیها   9، باکتریان در دامنه هاى شمال هندوکش تا کرانه هاى رود جیحون 8

رتیان در سـاگا  11، خوارزمیان در حدود خیـوه  10، در کرانه هاى رود سیحون
مارگیان در ساحل رود مارگوس و اغلب در حـوالى مـرو    12زاگرس شرقى و 
  )324(. زندگى مى کردند

خاستگاه قوم آریائى و علل مهاجرت و چگونگى آن به سرزمین ایران مـورد  
این مطلب که علت اصلى هجرت آنـان  . اختلاف مورخان و محققان تاریخ است
ایا اریائیان . متفق علیه است، ى شان بودهصرفا بحران آب و هواى منطقه مسکون

از شمال آمده اند؟ برخى بر این عقیده اند که مسکن اصلى آنان بیابانهاى وسـیع  
خراسان بوده است و بعضى عقیده دارند که از جنوب غربى دریـاى خـزر آمـده    

سـیبرى مـى   (گروهى دیگر خاستگاه آریائیان را جلگه هاى جنوب روسـیه  . اند
. )325(اى مى گویند که قوم ماد از جنوب روسیه به ایران کوچیده است عده . دانند

عده اى دیگر مى گویند که موطن اصلى آنان بابل یا محـل دیگـرى در آسـیاى    
  . غربى بوده است

گروهى مدعى اند که این قوم از اسیا به آفریقا مهـاجرت کـرده و در مصـر و    
  . منزل گزیده است... لیبى و

مردم هند و اروپائى که محل سکونت آنها تا اقصى بلاد اروپا نلدکه مى گوید 
، انشعاب این قـوم طبـق مـوازین علمـى    . از شاخه ایرانى آریان ها هستند، است

  :هشت شعبه مى باشد
 7، سـلتى  6، ایتـالى  5، آلبـانى  4، ارمنـى  3، یونانى و مقـدونى  2، آریائى 1

و اسلاوى موازین زبان شناسـى  لیتوانى  8 )...انگلوساکسنها و، آلمان ها(ژرمنى 
در مکانى با هم زنـدگى مـى   . م. ق 40000نشان مى دهد که این مردمان لااقل 
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محققان . زمان جدائى دقیقا روشن نیست. کرده اند و بعد از یکدیگر جدا شده اند
هـزار سـال قبـل صـورت      4الى  3از روى حدس مى گویند این جدائى حدود 

سکونت اولیه این هشت شعبه را در شبه جزیره برخى محققان محل . گرفته است
برخى دیگر سواحل رود ولگا و دریاى بالتیـک را گفتـه   . اسکاندیناوى مى دانند

بـه  ، محققان مدعى اند آریان ها که یکى از شعب قـوم هنـد و اروپـائى انـد    . اند
آثار تـاریخى و ادبـى   . طرف جنوب مهاجرت کرده و باز دچار انشعاب شده اند

آغاز گردیده و بـر آثـار یونـانى و ایتالیـائى و     . م. از قرن چهاردهم ق آریان ها
را پدیـد  ... شعبه هندى ایرانـى و ، انشعاب دوم آریان ها. شعب دیگر مقدم است

در حـدود  . باشـد . م. تاریخ این انشعاب باید در حدود سه هـزار سـال ق  . اورد
  )326(اند  آریان هاى هندى ایرانى داراى وحدت زبان بوده. م. ق 2400

  اعتقادات خاص اقوام آریائى
مثلا سکاها اعتقادات خاص خود را ، اقوام آریائى ایران دین واحدى نداشتند

و عقاید ایـن دو قبیلـه بـا    . داشتند و پارت ها عقاید ویژه خودشان را دارا بودند
قبـل از  (در نزد ایرانیـان باسـتان   . عقاید اقوام شرق ایران اختلاق اساسى داشت

خداوند بود و مالک چراگاههـاى وسـیع و نگهبـان    ، »میترا«یا » مهر«) تزرتش
، میترا پرستان بر این باور بودند که از دید او چیزى پنهان نیست. خستگى ناپذیر

همه جا حاضـر و  » میترا«. چشم روز و خورشید افول ناپذیر است» میترا«زیرا 
دیشان و پلیـدان و عهـد   نسبت به بد ان» میترا«. هزار گوش و هزاران چشم دارد

شکنان بسیار قهار و بیرحم است و نسبت به نیکان و ستایشگران بسیار مهربـان  
دو فرشته به نامهاى . پرستان از نعمت فراوان برخوردار مى شوند» میترا«است و 

هستند که مجازات گناهکـاران را بـر   » میترا«زیر فرمان » سرائوشا«و » راشنو«
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تـاریکى و پلیـدى   ، )روشنائى و فراوانى(خدا و ملکوت  و در مقابل. عهده دارند
  . فرمانروائى دارند» دیوان«قرار دارد که در آن 

آنـان بـه   . اعتقاد به قواى دو گانه از خصوصیات ایرانیان باستان بـوده اسـت  
سرنوشت انسان پس از مرگ ایمان داشتند و معتقد بودند که مردمان با ایمان در 

  )327(. ت و از سعادت سرمدى برخوردار خواهند شدآخرت پاداش خواهند یاف
علاوه بر اعتقاد به تعدد ) قبل از زرتشت(ایرانیان باستان ، بنا به نوشته محققان

نیز باور داشـتند و از میـان همـه    » ایزد ایزدان«یا » خداى خدایان«به ، خدایان
ق و خداى طبیعت و رعد و بـر » ایندرا«خداى آتش و » آگنى«آنان خدایان به 

خـداى  » آناهیتـا «و ، خداى آسـمان » وارونا«و ، خداى نور و خورشید» میترا«
  . آب ایمان داشتند

. یک نوع احترام ویژه اى قائل بودند» آتش«ایرانیان از عهد باستان نسبت به 
و فروزندگان . لذا آن را ستایش مى کردند، بود» آگنى«آیتى و مظهرى از ، آتش

یـا آذربانـان مـى    » اتربانـان «بـه نـام   ، بودنـد » یونروحان«آتش را که به منزله 
ایرانیان باستان . ایرانیان باستان دیگر مظاهر طبیعت را نیز مى پرستیدند. خواندند

ایمان داشتند و بـه  ) قبل از زرتشت(کردار نیک ، گفتار نیک، به شعار پندار نیک
ودند که بـه  در ایران قدیم چند پیامبر ب، طبق مدارك موجود. آن عمل مى کردند

. بـود » ستاره طلائـى «در نزد انان به معناى » زرتشت«. ملقب بودند» زرتشت«
. در میـان خـود داشـتند   ، آنان احکام و تعالیمى مشابه آنچه بعدها زرتشت آورد

ولى مردم عصر هخامنشیان این نام را فقط به اخرین پیـامبر ایـن گـروه کـه در     
  )328(. بودنداختصاص داده ، عصر هخامنشى زندگى مى کرد
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  مذهب مردم عیلام
سـرزمینى کـه در   . عمدتا بت پرسـتى بـود  ) عیلام(مذهب اقوام جنوب ایران 

: عبـارت بـود از ولایـات    ، خوانده مى شد» دولت عیلام«، تاریخ سیاسى ایران
کوههاى بختیارى که از غرب به دجلـه و از شـرق   ، پشت کوه، لرستان، خوزستا

همدان و از جنوب بـه خلـیج فـارس تـا بوشـهر      به فارس و از شمال به بابل و 
قوم عیلامـى در چهـار   . است» کوهستان«به معناى » عیلام «لغت . امتداد داشت

اثـار باسـتانى مکشـوفه    . هزار سال قبل داراى تمدنى بسیار درخشان بوده است
  . )329(مبین این واقعیت است 

این که عیلامى ، آنچه مسلم است. مذهب مردم عیلام به درستى روشن نیست
ها از نظر معتقدات مانند مذهب سومرى ها جهان را پر از ارواح و اشـکال مـى   
دانستند و بر این باور بودند که ارواح در مکان تاریک جنگـل سـکنى دارنـد و    

  . نام داشت» شوشیناگ«رب النوع آنها 
  آنان به شش . فقط پادشاه و کاهنان حق داشتند در مکان مقدس حضور یابند

امن «یکى از این رب النوع ها . ب النوع دیگر با رب النوع اصلى اعتقاد داشتندر
  . نام داشت که شاید نام همان رب النوع یونانى ها باشد» کیبرا

عیلامى ها روزهاى مهم و ایام جشن پیروزى ها مجسمه هـا و تماثیـل را از   
نموده و پرستش  مخفیگاه بیرون مى آوردند و مؤ منین نسبت به آنها اداى احترام

  . مى کردند
  روحانیون ایران باستان ؛

کاهنان و خادمان ارباب انواع مانند کاهنان بابل مردمى با اقتـدار و ثروتمنـد   
روحانیون کارشان سرکیسه کردن عوام و اعمال سحر و جادو و اوراد  )330(. بودند

  . و اذکار ساختگى بود
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  یا مهرپرستى باستان ؛» میترائیسم«
  و عقاید تاریخچه

ایـن  . آئین مهرپرستى بـود ، یکى از ادیان پر سابقه در میان مردم ایران باستان
این آئـین بـه   . آنگونه که به هند نیز بردند، آئین را اریاها با خود به ایران آوردند

، مدت دو هزار سال دیگر آئینها را تحت الشعاع خود قرار داد و بر ادیـان یهـود  
  )331(ر گذاشت ثیر بسیاأمسیح و زرتشت ت

مهرپرستان هر سال در ماه مهر گاوى را زینت کرده و با جلال و جبروت بـه  
  . آن را ذبح مى کردند، میدان آورده

فلسفه این کار ایـن بـود   . پس از عزادارى گوشت گاو را پخته و مى خوردند
که مى خواستند از وجود معبود در آنان چیزى بماند تا آنها را بـه سـوى معبـود    

و این همان کارى است که مسیحیان مى کنند؛ یعنى خـوردن نـان   . مائى کندراهن
ربـانى نـام    أکه عش) علیه السلام(فطیر و شراب به معناى خون و گوشت عیسى 

  )332(. هندیان نیز هنوز احترام گاو را دارند. دارد
از ) مهـر (» واهاگون«یک مورخ ارمنى در تاریخ ارامنه آورده است که سرود 

این مورخ ارمنى که در قرن چهـارم مـیلادى مـى    . هاى ملى ارامنه است افسانه
دریـاى شـفق گـون و    . آسمان و زمین در درد زایمـان بودنـد  : مى گوید، زیست

نیز در دریاى شفق گـون درد  » نى قرمز«. خورشید عالمتاب نیز درد مى کشیدند
  . از آن نى شعله آتشى برخاست و دود بلند شد. مى کشید

واهاگون متولد شـد و بـا اسـب    ... را احاطه کرده بود و» نى«آن شعله آتش 
زیرا واهاگون مـى  ، سر فرو آور! تو اى آرارات . آتشین خود به اسمان بالا رفت

  . آسمان و زمین و دریاى شفق گون این مژده را به تو مى دهند. آید
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وم موس ـ» واهـاگون «در ارمنستان به نام او هیکلى نصب کرده اند که به اطاق 
با اینکه بین روحانیون کلدانى که معرف عقاید و مراسم مذهب بوند بـا   )333(است 

قرن اول و دوم (روحانیون آئین مهر پرستى اختلاف و تغییر اساسى وجود داشت 
در عین حال در مراسم و اعمال مذهبى مهرپرستى تغییر صورت نگرفـت  ، )م. ق

مـذهبى مهرپرسـتى عـارى از     مراسم. و سادگى اولیه خود را همچنان حفظ کرد
  . تزئین و آرایش معمول بود
مراسم مذهبى را در غارها به جاى مى آوردند و معابـد  ، مؤ منان به این آئین

خود را نزدیک چشمه ها و یا آب روان قرار مى دادند تا غسل تعمید آسان تـر  
گرفتـه   ثیر آئـین مهرپرسـتى قـرار   أکه تحت ت... رومیان و یونانیان و. انجام گیرد

را » مهـر «مجسمه یـا حجـارى برجسـته    ، در داخل معبد و در انتهاى آن، بودند
است و از بـدن آن انـواع نباتـات مـى     » گاو«نشان مى دادند که در حال کشتن 

علیه (یکى از شاهدان عهد عتیق که هشتاد سال پس از حضرت عیسى  )334(روید 
خـدائى کـه زیـر    : ف مى کنـد را این گونه تعری» میترا«، مى زیسته است) السلام

شاخهااى سرکش خود را مى گرداند و بـاز  ، صخره غارهاى ایرانى چمباتمه زده
از ایـن رو  . در غارى از کوه بوده اسـت » میترا«بنابراین ظهور اولیه . مى گرداند

ى را در مغاره هاى کوه یا در دل دخمه هـا بـر   » مهر«معبدهاى » میترا«پیروان 
در پیکـر  » مهـر «تصـویر  . مراسم عبادت او قیام مى کردند پا کرده و در آنجا به

جوانى نشان داده مى شود که کلاه بلند مخروطى شکل که نوك آن به جلو خـم  
پوشیده و موهاى پریشان گرداگرد صورت او را در بر گرفته و خنجرى در ، شده

  )335(پهلوى گاو نرى فرو مى کند 
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  اساس مهرپرستى یا میترائیسم ؛
مهرپرستى یا میترائیسم بر این اعتقاد است که مهر خـداى بـزرگ    اساس... «

متیرائیسم براساس پرستش آتش و پرستش . است و خدایان دیگر کوچکتر از او
... آسمان و کوه و جنگل و شب و، خرمى و بهار، مثل باد و طوفان، قواى طبیعت

به ارواح  پرداختن به سحر و جادو است که لازمه پرستش قواى طبیعت و اعتقاد
  )336(» ... است، خبیث و طیب که دست اندرکار جهان اند

  جادو اساس میترائیسم ؛
  میترائیسـم براسـاس   . سـحر و جـادو اسـت   ... یکى از اصول میترائیسـمى «

نـه  ، یعنى خدائى که در خورشید جاى دارد» مهر«و . پرستش آتش و مهر است
  . خود خورشید؛ و اصالت را از آن جادوگر مى داند
  . اما جادوگر نباشد، یعنى ممکن نیست در جامعه اى جادوگرى باشد

بـا مطالعـه و علـم نمـى     ، آن که ذوق و استعداد و هوش بیشترى داشته باشد
کـه جـادوگرى و مـذاهب    ، بر جاى جادوگر تکیه بزند) تنها به این دلایل(تواند 

امـور   قدیم به صورت سازمان رسمى ارثى اداره مى شدند و جـادوگران متـولى  
ارزش مقام هر جادوگر به تقوى و علـم  ... دینى بودند و رابطه هاى انسان و خدا

بلکه در خون و ذاتش بود که ارث مى برد و براى فرزندش به میراث مـى  ، نبود
ممکـن نبـود کـه بـه چنـان      ) هر چه باهوش تر و بهتر(و براى دیگران ، گذاشت

  )337(» ... مقامى برسند

  ریشه هاى تاریخى آئینروحانیون مهرپرستى ؛ 
اصالت از ان مغان و روحانیان وابسته بـه مـذهب مهرپرسـتى    ، در میترائیسم«
  ... بود
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و مردم بـى اعتقـاد   ، نیروى بسیار زیادى داشتند، که براى انجام اعمال مذهبى
چرا که کار دینشان ، نیز ناگزیر از تقلید و متابعتشان بودند(!) به انها و فضیلتشان 

مـى  ، بوده و مغان چـون دیـن را در انحصـار داشـتند    » مغان«دست منحصرا به 
مثلا یکـى از وسـائل   . توانستند به اقتضاى مصالحشان آن را تعبیر و تفسیر کنند

کـه  ) همچنان که در مذهب ودا بود و بـودا لغـوش کـرد   (قربانى بود ، درآمدشان
مردم نبود؛ براى قربانى براى ... فراوان بود و از بزرگترین راههاى امرار معاششان

خود خدا بود و اجرا کننده مراسم قربانى و حامل قربانى به بارگاه خداوندى جز 
نیـز مغـان یـا کارتـان هـا      » مهرپرستى«در ... مغ نمى توانست کسى دیگر باشد

  )338(» ... بزرگترین نیروى حاکم بر قبایل آریائى بودند

  میترا در ادیان دیگر؛
از » میتـرا «یـا  » مهـر «. ادیان ایرانـى هنـدى اسـت   دایره نفوذ میترا فراتر از 

او خداى روشنائى و حـافظ نظـم   . خدایان مشترك ایرانیان و هندیان بوده است
میتـرا نگهبـان   . جهان و مدافع حق و حقیقت و ضامن تعهدات و سوگندها اسـت 

یعنى در مبارزه ) یوها(میترا در نبرد انسان بادواها . جهان و طرفدار کائنات است
میترا جنگاورى نیرومند و . یاور انسان است، بى نظمى و ستمگرى و بد طینتىبا 

در اواسط قـرن اول  . در عین حال ناجى انسان و راهنماى او پس از مرگ است
امـا  . آئین مهرپرستى در ایتالیا راه یافت و در غـرب نفـوذ وسـیعى یافـت    . م. ق

در بابل خداى » میترا«میتراى صادراتى یا میتراى اوستا تفاوت فاحشى داشت ؛ 
پیوسـت و بـا خـدایان یونـان     » هلیـوس «خورشید بود و در آسیاى صـغیر بـه   

میترا خـداى نجـات دهنـده و    . درآمیخت و سرانجام خداى خورشید لقب یافت
قهرمان پرقدرت گردید که ایمان به او باعث رهائى مى شـد و در افکـار جـاى    

میتـرا واسـطه   ، ارى انسـان اسـت  از مرگ قادر به ی  میترا در زندگى پس . یافت
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در کشـورهاى غربـى   » میتـرا «این . میان انسان و خدا است و سرمشق مؤ منان
میتراى آریائى با عقاید ایرانـى هنـدى یونـانى و    ، بدنیسان. مقامى ارجمند یافت

مهرپرسـتى پـر از اسـرار    . رومى در آمیخت و سرانجام ترکیـب مزدائـى گرفـت   
و مراسم پیچیده مـى توانـد راه نجـات پیـروان      مذهبى است که با اعمال عبادى

  . )339(خود را نشان دهد 

  افسانه پیدایش میترا؛ تبلیغات مهرپرستى
مورد پرسـتش شـبانان قـرار    ، و به محض تولد، از سنگى بوجود آمد» میترا«
ورزو یـا  (» گاو نر وحشـى «هماهنگ گردید و یک » خورشید«آنگاه با . گرفت
گاو وحشى را به درون غارى کشاند و آن را در ، »مهر« .را به دام انداخت) ورزا

  . گاو از غار فرار کرد. آن غار به زنجیر کشید
و » گنـدم «از درون گـاو خوشـه   . را کشـت » گاو«کلاغ ، به فرمان خورشید

بـه خـوردن اعضـاى    » مورچـه «و » افعـى «و » کـژدم «. روئید» انگور«درخت 
بار دیگر به زمین برگشـت  . روج کردبه آسمان ع» میترا«. تناسلى گاو پرداختند

نیکوکـاران  . خوبان را از بدان جدا کرد، و به مردگان نیروى قیام و رستاخیز داد
آنگاه گاوى را ذبح کرد و با شیره مقدس درآمیخت و به . را از بدکاران جدا کرد
  . )340(جاودانه خواهد شد ، هر کس از این مشروب بنوشد. دست عادلان قوم داد

  تبلیغات مهرپرستى ؛
مهرپرستان در سال اول میلاد علنا به تبلیـغ عقایـد خـود پرداختنـد و آئـین      

اروپـاى  «میلادى ایـن آئـین بـه     68در سال . مهرپرستى به سرعت رواج یافت
در . رفـت   پـیش  » بالکـان «میلادى تا شمال  107راه یافت و در سال » مرکزى

» اطـریش «، »آلمان«، »ایتالیا«در . طرفدارانى پیدا کرد» رومانى«در  148سال 
امپراطوران به آئـین  » روم«در . آثارى از میترا پرستى دیده مى شود» فرانسه«و 
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زیرا سـربازان یونـانى   ، یونان مهرپرستى نفوذ یافت  در ارتش . گرویدند» میترا«
  . )341(میترا را مظهر خداى جنگجویان و پهلوانان مى شناختند 

  » هفت«د مهر پرستى و تقدس عد
در میترائیسـم  . قداست اعداد در بیشـتر ادیـان کهـن بـه چشـم مـى خـورد       

: هفت سیاره و در معبـد ، هفت مقام، هفت طبقه زمین: مقدس است » هفت«عدد
در مهر پرستى رسیدن به مقـام بـالا داراى مراسـم و    ... و، هفت در، هفت طاقچه

سـتاره  : مـى دانسـت    فرد باید فنون جـادوگرى را ، شرایطى بود و براى این کار
درجـات هفتگانـه مهـر پرسـتى     ... طب و، طالع بینى، رمل و اسطرلاب، شناسى

  :عبارت بود از
  . هوا و باد: ؛ نماد)تیر یا مرکورى(کلاغ ؛ منسوب به عطارد  -1
  . آب: ؛ نماد)ناهید یا ونوس(» زهره«همسر؛ منسوب به  -2
  . خاك: ؛ نماد)بهرام یا مراس(» مریخ«سرباز؛ منسوب به  3
  . آتش: ؛ نماد)هرمز یا ژوپیتر(» مشترى«شیر؛ منسوب به  4
  ؟:؛ نماد)ماه(» قمر«؛ منسوب به )پارسى(پارسا  5
  . هلیوس سل، )ستاره صبح(» مهرپیما«پیک خورشید؛ منسوب به  6
  . )کیوان یا ساتورن(» زحل«پیر مرشد؛ منسوب به  7

دند و آنگاه در این مجلس به به پیشگاه میترا معرفى مى ش، جوانان تازه وارد
مقام نخست از مقامات هفتگانه دست مى یافتند و جزء کارگران و خـدمتگزاران  

ناگفته نماند که هـر یـک از ایـن مقامـات داراى وظـایف      . به حساب مى آمدند
سرود «و نواختن » هوم«مستلزم نوشیدن شراب » مقام کلاغ«مثلا . خاصى بودند

زیرا زنان حق شرکت در این ، فقط از آن مردان بود» مقام همسر«. بود» مقامات
داراى روبند یا چارقد بودند که علامت مشعل یـا  » همسران«. مراسم را نداشتند
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خـداى روشـنائى   » میتـرا «این علامت مبین فروغ نوین است که با . چراغ است
ورود به صف سپاهیان خـدا  ، یعنى پس از درك اسرار» مقام سرباز«. رابطه دارد

جامه ازغوانى رنگ به » مقام شیر«. سربازى به رنگ قهوه اى است  لباس . است
علامـت  » پارسـا «. تن دارد و کفگیرى در دست که آتـش را جابجـا مـى کنـد    
» پیـک خورشـید  «. مشخصه اى داشت و آن جامه اى به رنگ خاکسـترى بـود  

و  عالى ترین مقام» پیر0. کمربند زرد با دوگوى آبى داشت، جامه اى سرخ رنگ
علامـت مخصـوص او   . و نماینـده وى در زمـین اسـت   » میترا«منصب در آئین 

  . )342(بود » حلقه و عصا«

  عقاید کلى میترائیسم ؛ و جایگاه آن در جهان
مهرپرستان به بقاى ابدى روح ایمان فراوان داشتند و در انجـام اعمـال نیـک    

. زاى نیک یابنـد تا بدین وسیله روح آنان جاودانى شود و ج، اصرار مى ورزیدند
حاضر مـى  ، مهرپرستان در جامع مذهبى خود با نقابى که علامت درجه آنان بود

  . شدند
به . ثیر ستارگان سعد و نحس در سرنوشت انسان معتقد بودندأمهرپرستان به ت

ویل و تفسیر خواب مى ألذا به ت، ثیر رؤ یا در زندگى انسان ایمان کامل داشتندأت
  . راثى است که از آنان باقى مانده استو این می. پرداختند

جنبـه اخلاقـى و عملـى آن    ، علت پیشرفت سریع این آئین در جهان آن روز
  . )343(بود 

  جایگاه آئین مهر در جهان ؛
، اصل همجوارى مهاجرت، شاید علت انتقال آئین میترا از ایران به دیگر جاها

  . بوده باشد... اقتصادى و، فرهنگى، روابط اجتماعى
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کلده در زمـان اشـکانیان   . این آئین در آسیاى صغیر و بین النهرین رشد یافت
عـده اى از  . در بابل معبدى براى مهر بنا کردنـد . زمین مقدس مهرپرستان گردید

بواسطه نفوذ روحانى آنان عقایـد آریـائى   . مغان به آسیاى صغیر مهاجرت کردند
ئین مهرپرستى آن گونـه کـه   آ. در آمیخت) ستاره پرستى کلدانى(با عقاید سامى 

ونـان و روم  . بر بخش بزرگى از جهان آن روز نفوذ یافت، اندکى پیش گفته شد
آئین مسیحیت را تحـت الشـعاع   ، را در نور دید و اروپاى مرکزى را تسخیر کرد

  )344(. قرار داد

  بقایاى آثار مهرپرستى در ایران ؛
آبـاد لرسـتان یکـى از    خـرم  . آثار مهرپرستى در ایران معاصر دیده مى شـود 

در حـال حاضـر در   . مرکزى بزرگ و عمده مهرپرستى ایران باستان بوده اسـت 
جنوب غربى شهرستان خرم آبادى آثـارى از دوران مهرپرسـتى بـه چشـم مـى      

دخمه اى بر سـینه  ، »سفید کوه«در کنار » بابا عباسى«در دره مشهور به . خورد
این دخمـه داراى  . ستى ایرانیان استاین کوه وجود دارد که یادگار دوران مهرپر

که مدعى انـد  (مردم این منطقه این دخمه را . چند ستون و چهار دیوار مى باشد
مردم بر اسـاس  . مى شناسند» مقبره بابا عباسى«به » ؟(قبرى در آن وجود دارد 
... نـخ و ، دسـتبند ، نذورى از قبیل مهره هاى رنگارنگ، اعتقادات کهنى که دارند

هر چند اثرى از قبر در ایـن دخمـه مشـاهده    . کنند و دخیل مى شوندتقدیم مى 
در اینجا مدفون » بابا عباسى«اما باور عامه آن نواحى بر این است که ، نمى شود

روى این اصل مى توان گفت که این اعتقـاد کهـن و احتـرام بـه ایـن       )345(. است
بـه هـاى در دوره   اغلب مهرا. از یک اعتقاد کهن مهرپرستى رونق داشتند، دخمه

. ساسانى به صورت آتشکده در آمد و در عصر اسلامى تغییر و تحلو کلى یافـت 
کلمـه  ... گرمابـه و ، سـردابه : ماننـد . را گویند» گنبد«در فارسى » آبه«یا » آوه«
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از آنجـا کـه آئـین    . نوشته شد» محراب«یا » مهراب«بعدها به صورت » مهرابه«
لـذا در ادوار مختلـف   ، ش و تفاهم نداشـت با آئین هاى جدید ساز» میترائیسم«

» مهـر «مانند معبـد  . دچار ویرانى و تغییر مى شد، تاریخى عقیدتى این سرزمین
بـدون  » بابا عباسى«مقبره : خلاصه این که . »کنگاور«در شهر ) ناهید یا آناهیتا(

لرستان آثار دیگرى از این آئین کهن آریـائى  . است» معبد مهرپرستى«شک یک 
  . )346(ادگار دارد را به ی

  و چگونگى آن ؛» قربانى«مراسم 
داراى ) قبـل و بعـد از ورود اقـوام آریـائى    (مراسم قربانى در ایـران باسـتان   
شاید رسم قربانى یک رسم آریائى یـا هنـدى   . شرایط و خصوصیاتى بوده است

باید حیوان را به مکانى پاك ، بهر حال کسانى که مى خواستند قربانى کنند. باشد
تاج گلى بر سر حیوان مى گذاشتند و نیـایش  ، آن را تزئین مى کردند، ى بردندم

بایـد از  ، فردى کـه قربـاین مـى کـرد    . و دعاى مخصوص قربانى قرائت مى شد
پس از . این تقاضا باید جنبه عمومى مى داشت. خدایان چیزهائى تقاضا مى کرد

مى گسترد و تمام » بدرش«پختن قربانى باید سفره اى از نرم ترین گیاهان بویژه 
گوشت قطعه قطعه شده و پخته شده قربانى را بر روى آن نهاده و سرود خـدایان  

، گوشت را بـرده و هـر گونـه مـى خواسـتند       سپس . را بر آن زمزمه مى کردند
  . )347(مصرف مى کردند 

آنـان آسـمان را   . پارسیان و مادها قربانى را در مکانى بلند انجام مـى دادنـد  
مـاه و آتـش و زمـین و بـاد و آب را     . مى گفتند» مهر«و خورشید را » نئوس«

در مکـان  ، را با تـاجى از گـل آراسـته   » قربانى«آنان . بسیار محترم مى داشتند
  . پاکى مى کشتند
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را پاره پاره مى کرد و حاضـران بهـره   » قربانى«، متولى مذهب) روحانى(مغ 
زیـرا  ، نداشـت   اختصـاص  بـه ایـزدان   » قربـانى «هیچ بخشى از . اى مىگرفتند

  . نیاز دارند» روان و حقیقت قربانى«ایرانیان براین باور بودند که خدایان تنها به 

  ؛» میترائیسم«شراب مقدس ودائى در 
ایـن شـراب   . نام این شراب در بسیارى از ادیان و مـذاهب دیـده مـى شـود    

  . استنخستین بار در آئین ودائى و سپس در برخى ادیان ایرانى مطرح شده 
در آئین مهرپرستى این شراب بـه  . این شراب از گیاه مخصوصى تهیه مى شد

مهرپرسـتان  . معروف است که از گیاه مقدسى گرفته مى شـد » هائوما«یا » هوم«
حالت روحانى یافتـه و بـر اسـرار غیبـى     ، معتقد بودند که با نوشیدن این شراب

آن گونـه کـه بـه    ، افتنیز راه ی» زرتشت«این شراب به مذهب . دست مى یابند
ریشـه  . را پدیـد آورد » شـراب «و » نـان فطیـر  «هم سرایت کرد و » مسیحیت«

بـه گفتـه یـک محقـق     . تاریخى عقیدتى شراب مقدس به مذهب ودائى مى رسد
سرمست مى » هوم«خود را با ، آلمانى مهرپرستان به هنگام قربانى براى خدایان

) تـم : در نزد هندیان (به همین نام شرابى بود که از عصاره گیاهى » هوم«. کردند
هوم همچنین مظهر خدائى بود که مؤ منان را در جذبـه مـذهبى   . ساخته مى شد

ایرانیان قبل از زرتشت که بـه  . گرد هم مى آورده و آنها او را پرستش مى کردند
خدایان خیر با تقدیم شربت هومـا تقویـت مـى    ، خدایان خیر و شر معتقد بودند

وما شراب مقدسى است که امروز هم در میان زرتشـتیان وجـود   هوم یا ه. کردند
فلیسین شاله مى گوید ایرانیان باستان آب مقدسى است که امـروز هـم در   . دارد

فلیسین شاله مى گوید ایرانیان باسـتان آب مقدسـى   . میان زرتشتیان وجود دارد
  )348(. داشتند که همان سوماى مذهب ودا بوده است
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  ؛» کاست«آئسن ایرانى لرى 
غیـر  ، ایـن قـوم ایرانـى   . در لرستان سکنى داشتند» کوسى«یا » کاست«قوم 

این قوم با عنصـر بـابلى   . آریائى و متمدن ترین مردم روزگار خویش بوده است
محقـق  » دیا کونـف «. در آمیخت و بر آن قوم سلطه یافت و قرنها حکومت نمود
وى . یان متعدد بوده اندشوروى مى نویسد که قوم کوسى یا کاست ها داراى خدا

» کاشـو «خدایان مهم این قوم را شناسائى کرده و مى گوید یکى از این خدایان 
االله کوهسـتان نـام   » دیگرى شـیمالى . خداى قبیله ویناى کاستیان شمرده مى شد

خداى آتـش زیرزمینـى و   » شوکامون«. بود» شیب رو«که نام دیگر آن ، داشت
و » شـیخو «و » هاربـه «: یگر عبارت بودند ازخدایان د. حامى سلاله شاهى بود

عقاید مذهبى این قوم در آثار باسـتانى  . »شوریاش«خداى خورشید یا » ساخ«
کاست هـا  . این قوم به یک قدرت آسمانى عقیده داشته اند. لرستان مشهود است

آثار به دست امـده  . جزئیان عقاید و آداب خود را در هنرشان منعکس نموده اند
دهد که این قوم بشدت مذهبى بوده است و به دنیاى پس از مرگ مـى  نشان مى 

زیرا عقیده ، مورد نیاز متوفى اقدام مى کرده أاین قوم به دفن اشی. اندیشیده است
دفـن اسـب و ارابـه و    . داشته که در آن دنیا این لوازم وى را بکار خواهـد آمـد  

برستان زنان دفن نمـى  مردان را در ق. خدمه نمودى از چنین باورى استوار است
نقـوش بدسـت آمـده    . مردان و زنان گورستان جداگانه اى داشـته انـد  . کرده اند

حکایت از خدایان اساطیرى دارد که به شکل انسان و حیوان ترسیم شـده انـد؛   
ایـن بـت پیکـره اى از    . مظهر عدالت بوده است، که چند سر دارد» بت سروش«

نـام دارد کـه بـراى بـاردارى از آن     » شـیى ا«الهه مادر . حیوانات گوناگون دارد
بت روسو داراى نقوشى است که یادآور تصورات قیامت . استمداد مى شده است

اشـیائى کـه از   . قوم کاستى نذورى به معابد و خدایان تقدیم مى کرده انـد . است
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کوه دشت لرستان به دست آمده نشان مى دهد کـه مـردم ایـن    » سرخ دم«معبد 
. ناگون بوده اند ولى آداب و مراسم مذهبى واحدى داشته اندنواحى از مناطق گو

  . )349(معبد مذکور یکى از عبادتگاههاى ساکنان لرستان است 

  عقاید قوم سومر و آکاد؛
قوم سومر و آکاد تاریخى بس طولانى دارند که پیشینه تاریخى عقیدتى آنـان  

  . بدرستى معلوم نیست
سومرى ها . به بعد تاریخ مشخصى دارند این دو قوم از قرن نهم قبل از میلاد

و آکادى ها در طرف شمال ) اروند رود(در خلیج فارس و دو سوى شط العرب 
شهر . حدود کشور سومر و آکاد کاملا روشن نیست. شرقى آن زندگى مى کردند

و » سـیپ «. بـوده انـد  » سـومر «از شـهرهاى نـامى   » اورنیپ بور«و » اوروت«
این نظریه که مـى  . محسوب مى شدند» اکاد«مهم  از شهرهاى» بابل«و » کیش«

ایـن اقـوام   . اخیرا تقویت شده اسـت ، گوید این دو قوم کشورى واحد داشته اند
. در هر شـهرى رب النـوع خاصـى داشـته انـد     . داراى خدایان متعددى بودهاند

  :سومرى ها و آکادى ها سه رب النوع را مى پرستیده اند
  . آسو؛ آقاى آسمان 1
  . حب و مالک دره عمیقاآ؛ صا 2
  . بل ؛ رب النوع زمین 3

و براى این کـه  . باور داشتند... این اقوام به ارواح بد جن ها و، غیر از این سه
، خـدایان ایـن دو قـوم   . قربانى مـى کردنـد  ، از شرور ارواح پلید در امان باشند

ر معابد را با خشت مى ساختند و محراب را در جلو قـرا . صفات انسانى داشتند
. مذهبى از قدرت و نفوذ بسیارى برخوردار بودنـد ) کاهنان(روحانیون . مى دادند

خدایان مانند : روحانیون آنچنان قدرت و سیطره اى داشتند که به مردم مى گفتند
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آنان در میان تجملات بسیار زندگى مى کنندك پـس  ، پادشاهان زندگى مى کنند
معابد زیر نظر . کوتاهى نکنید... وباید هر چه مى توانید در بخشیدن زینت الات 
کلیه این ثورتهاى انبـوه در اختیـار   . روحانیون بود و سرشار از طلا و جواهرات

ذخائر و انبارهاى غله و حبوبـات و امتعـه   ، علاوه بر این. روحانیون قرار داشت
روحانیون به نام خدایان تجارت مى کردنـد و بـا   . گوناگون را در اختیار داشتند

معابـد پایگـاه تجـارت و    . به ریش خلق مى خندیدند، انبوهى که داشتندثروت 
عقیده سومرى ها در رابطه با جهان دیگر و عالم پس از . معاملات روحانیون بود

جـز درد و  ، زیرا آنها بر این باور بودند که انسان پس از مرگ. مرگ تاریک بود
حفـظ خـانواده    لـذا بـراى سـلامتى و   . گرسنگى و تشنگى چیزى نخواهد یافت

همیشه به دعا مشغول بودند و براى رفع هر گونه شرى قربانى و نذر مى کردنـد  
)350(  

  ها؛» ماد«عقاید 
قوم ماد یکى از شاخه هاى قوم اریائى است که در آذربایجان مستقر گردیده 

از . ثیر آسورى ها بوده انـد أفرهنگى و تمدن تحت ت، مادها بلحاظ عقیدتى. بود
هـا   هرودت مى گویـد کـه مـغ    . م اطلاعات اندکى در دست استمذهب این قو

. روشـن نیسـت  ، اما چه مذهبى داشته انـد ، گروهى از طوایف ششگانه ماد بودند
» مذهب هرمزپرسـتى «، برخى از محققان بر این عقیده اند که شاید مذهب مادها

که زرتشت . ها آن را به خرافات و جادوگرى و ساحرى آلودند بوده است که مغ 
لذا ، ها نگذاشتند ولى مغ ، کوشید تا آن مذهب را اصلاح نماید، اهل قبیله ماد بود

آثار باسـتانى  . زرتشت مهاجرت نمود و در جائى دیگر مذهب خود را رواج داد
. حکایت از عبادت و پرستش در میـان ایـن قـوم دارد   ، بدست امده از تمدن ماد

)351(  
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  عقاید سکاها؛
قوم سکاها کـه در زبـان هـاى    . ر از قوم آریا استقوم سکاها شاخه اى دیگ

در ابتدا بـا دیگـر اقـوام هنـد و اروپـائى      ، معروف است» سیت«اروپائى به قوم 
  . زندگى مى کرده است و بعدها مهاجرت کرده است

رنه گروسه محقق فرانسوى مى گوید گ این قـوم کـه بـا دیگـر اقـوام هنـد       
سـرانجام رو بـه سـوى سـیحون و      ،اروپائى از جلگه هاى روسیه مهاجرت کرد

تحرکات سکاها آخرین مهاجرت قبائـل  . کاشغر نمود و تا خاك چین پیش رفت
مردمى بدوى صحرانشین و بسیار خشـن  ، قوم سکاها. آریائى محسوب مى شود

کتیبـه هـا و الـواح    . از این قوم یـاد شـده اسـت   » اوستا«در . و خون ریز بودند
 750 700(یاد اور نـام سکاهاسـت   ، »ى هاآشور«باستانى بدست امده از تمدن 

در علـف  » سـکاها «: در منابع یونانى نیز از این قوم یاد شده اسـت کـه   . )م. ق
سابقه زندگى این قوم در کنار سیحون . زارهاى جنوبى روسیه کنونى مى زیستند
این قوم آفترى بزرگ و بلائى هولناك . بوده و سپس به روسیه مهاجرت کرده اند

اسنادى از قساوت و جنایـات ایـن قـوم    . اقوام بشمار مى رفته است براى دیگر
افسار گسیخته تاریخ در دست است که حکایت از بیرحمى فوق تصور این قـوم  

  :دردى بزرگ از سبعیت این قوم در سینه دارد» تورات«. دارد
  !اى فرزندان بنیامین ... «

  کتزیرا بلائى از طرف شمال در حر، از اورشلیم فرار کنید
  . است و شکستى عظیم روى خواهد داد

  . اینک قومى از زمین شمال مى آورم: خداوند خدا گوید
کمـان و نیـزه بـر خواهنـد     ... امتى بزرگ از اقصاى زمین بر خواهد خاسـت 

  » ... با آواز خود مانند دریا طغیان خواهند کرد... ایشان مردمى بیرحم اند. گرفت
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بر این است که از تمـام ملـل بهترانـد و     عقیده قوم سکاها: هرودت مى گوید
در آن زمـان کـه زمـین    : آنان در رابطه با نژاد خود مى گویند. نژاد برترى دارند
زئوس «نام داشت و پدر او » تارگى تاى«نخستین انسان ك ، خالى از سکنه بود

سه پسر داشت و در آن زمـان  » تارگى«. بود» رود بورستین«و مادرش دختر » 
ایـن  . به زمـین افتـاد  » پیاله زرین«و » تبر«و » زنجیر«و » گاو آهن«از آسمان 

آن دو . اشیا نصیب دو فرزندش نگردید و تمام آنها بـه فرزنـد سـوم وى رسـید    
قـوم  . برادر حکومت و پادشاهى روى زمین را به بـرادر سـوم واگـذار نمودنـد    

بطـه بـا   هـرودت در را . سکاها از نژاد فرزند سوم است که به مقام سلطنت رسید
خدایان . این قوم ارباب انواع را مى پرستیدند: عقاید و مذهب این قوم مى گوید

  :آنان عبارت بود از
  . تابیت نى ؛ رب النوع اجاق خانواده 1
  . پاپاى ؛ خداى آسمان 2
  . هى توله ؛ خداى آفتاب 3
  . آه یى ؛ خداى زمین که زن آسمان بود 4
  آرهیم پاسا؛ خداى زیبایى 5
  . ماسا؛ خداى دریاناهیس  6

از کشـتن  . این قوم براى خدایان خود قربانى نمى کردند و معبد نمى سـاختند 
. زیـرا در مـذهب آنـان حـرام بـود     ، خوك و نگهداشتن آن خوددارى مى کردند

ل أسکاها به تف. خون او را مى آشامیدند، سکاها وقتى دشمن خود را مى کشتند
آنـان وقتـى پادشـاه    . قاد بسـیار داشـتند  و گفته هاى فال گیران و جادوگران اعت
شکم او را پاره کـرده و پـس از تخلیـه    ، متوفاى خود را مى خواستند دفن کنند

بـدن پادشـاه را   . وى درون شکم را با ادویه و کندر پر مـى کردنـد   أو احش أامع
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مومیائى کرده و در اطـراف کشـور مـى گرداندنـد و سـپس در مقبـره عمـومى        
همراه شاه متوفا یکى از زنان غیـر عقـدى او و دیگـر    . دندپادشاهان دفن مى کر

غلامان و نامه رسان او را بـا آسـب و جـواهرات وى دفـن مـى      ، آشپز: خدمه 
یـاد کـرده و آنـان را از    » جوجأجوج و مأی«از قوم سکاها به » تورات«. کردند

  )352(معرفى کرده است » یافث بن نوح«اعقاب 

  مذهب هخامنشیان ؛
اثار موجود عصر هخامنشیان حکایت از این دارد که مـذهب غالـب   الواح و 

در عین حال همین الـواح  . این عصر آئین زرتشت یا تعالیم مشابه آن بوده است
در یکـى از  . و کتیبه ها نشان مى دهند که مذهب مهرپرستى نیز رایج بوده اسـت 

و در ایـن  من صورت مهر و ناهید را مـى سـازم   : کتیبه ها اردشیر دوم مى گوید
و این خود با تعالیم زرتشت که ساختن صورت خدا یـا  . ساختمان قرار مى دهم

دین غالب آن روزگار همـین  ، بنابراین. منافات دارد، خدایان را حرام مى دانست
برخى محققان معتقدنـد کـه ایرانیـان از دیربـاز     . آریائى بوده است» میترائیسم«
مذهب عصر هخامنشى هر چه بوده ك بـا   بنابراین، را مى پرستیده اند(» ناهید«

در » مـذهب مهرپرسـتى  «دلیل دیگر بر . نداشته است  تعارض » ناهید«پرستش 
. شیوه دفن اموات است که با آئین زرتشت منافات داشته اسـت ، عصر هخامنشى

بلکه آنان را در قلعه خاموشان مـى  ، در آئین زرتشت مردگان را دفن نمى کردند
، از جسد بهره برند علت اینکه مردگـان را دفـن نمـى کننـد     گذاردند تا پرندگان

آلوده کردن زمـین از  . احترام و قداستى است که زمین نزد زرتشتیان داشته است
حال انکه در عصر هخامنشى مردگان را دفن مى کـرده  . گناهان کبیره بوده است

یرانیـان در  از طرفى دیگر ا. اند و شاهان این سلسله ارامگاه خانوادگى داشته اند
 1: چهار عنصر دیگر را مى پرستیده انـد ، علاوه بر پرستش اهورا مزدا، آن عصر
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بنابراین مى توان فهمیـد کـه در عصـر    . باد 4، خاك 3، آب 2، نور آفتاب و ماه
، هر مذهبى را که مى خواسـته   هخامنشى آزادى مذهبى وجود داشته و هر کس 

امور مذهب با رعایا هماهنگى داشـته  پادشاهان این سلسله در . عامل بوده است
در » داریـوش «. را مى پرسـتید ) مردوك(رب النوع بزرگ بابل ، »کوروش«. اند

بـه  » داریوش«وقتى . نوروز هر سال هیکل رب النوع مذکور را دست مى گرفت
به عقاید مذهبى مردم آن دیار احترام گذاشـت و خـود در مراسـم    ، مصر تاخت

رب النوع » آپلن«، »اردشیر دوم«سکه هاى عصر  روى. عبادى آنان شرکت کرد
  . )353(حک شده است ) بعل(یونانى و نام رب النوع فنیقیها 

  روحانیون ایران باستان قبل از زرتشت ؛
در ایران باستان متولیان رسمى ادیان و مذاهب قبـل از زرتشـت را مـغ مـى     

نان فن جـادوگرى  آ. ها عامل رواج جادوگرى در جامعه ایرانى بودند مغ . گفتند
ها طایفـه اى از طوایـف    مغ : هرودت مى گوید. را از بابلیها و کلدانیها آم وختند

ها بودند که مذهب را به خرافات و جادوگرى  این مغ . ششگانه قوم ماد بوده اند
نفوذ و پایگـاه  . ها و سلطه آنان کوشیدند پادشاهان ماد در اقتدار مغ . آلودند... و

باز هم این صنف ، سلسله مادها  به حدى بود که پس از انقراض ها  اجتماعى مغ 
مغهـاى  ، هاى ایرانى و کلدانى فرق اسـت  میان مغ «. روحانى همچنان مقترد بود

  » ... ایرانى به تعالیم زرتشت آشنائى کامل داشتند

  مذاهب دوره ساسانى ؛
یک محقق ایرانى مـى گویـد آشـفتگى اوضـاع دوره ساسـانیان را بایـد در       

  . اختلافات مذهبى آن دوره دید
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» مـذهب کیـومرث  «و » مذهب زروان«. آئین زرتشت دین رسمى کشور بود
این دو مـذهب از آئـین زرتشـت    . نیز از جمله مذاهب این دوره بشمار مى رود

  :مذاهب و ادیان دیگرى وجود داشت ، علاوه بر این. جدا شده است
. دوران هخامنشیان مى رسـد  که پیشینه حضور آن در ایران به» دین یهود« 1

آنان را به یاران کوچانید و لذا یهودیان از بابل به غـرب  ، کوروش ناجى یهودیان
  . ایران مهاجرت کردند و در عصر ساسانیان بر تعداد آنان افزوده شد

تعداد انـدکى  . که سابقه حضور آن به دوره اشکانى مى رسد، »دین مسیح« 2
اینان ایرانیانى بودند که به مسیحیت گرویـده  . عیسوى در غرب ایران مى زیستند

این فرقـه  . بودند و داراى کلیساهاى معتبرى در نواجى شرق و غرب ایران بودند
  . از مسیحیت به فرقه نسطورى معروف است

میلادى آشکار شد و انـدکى بعـد سراسـر     228که در سال » مذهب مانى« 3
اساس ایـن  . گى این مذهب بودساد، علت این گسترش سریع. ایران را فرا گرفت

لـذا  . مذهب بر تصفیه و تزکیه نفس و حسن اخلاق و طهارت باطن اسـتوار بـود  
مردم به سرعت به ان گرایش پیدا کردند و در این مذهب چنان عقیده اى استوار 

همچنـان  ، یافتند که با همه سختگیریهاى روحانیون زرتشتى و سلاطین ساسـانى 
  . ى ماندندمقاوم و معتقد بر دین مان

شاه » قباد«. میلادى در ایران ظهور کرد 497که در سال ، »مذهب مزدك« 4
  . ایران به این مذهب گرائید

  . قتل عام شدند» انوشه روان«مزدکیان توسط 
وارد ) هندوسـتان و چـین  (مذهب بودائى ؛ که از نواحى شمال شرقى ایران  5

جللى بـر پـا کردنـد کـه معبـد      معبدهاى م» بلخ«و » بامیان«ابتدا در . ایران شد
  . مشهور است، در بلخ» نوبهار«معروف 
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ماننـد مـذهب   ، مذهب زروانیان یا زرواتیان که شاخه اى از دین زرتشت بود
بلکه از شـک  ، کیومرثیان بر این باور استوار بود که اهریمن وجود مستقلى ندارد

عقایـد زرتشـتى   این دو شاخه نقطه مقابل . و تردید اهورامزدا بوجود آمده است
در ایران عهد ساسـانى مـذاهب و   ، غیر از فرقه ها و مذاهب و ادیان فوق. است

که اروپـائى هـا   ) مرقیون(» این دیصان «عقاید . عقاید دیگرى رواج داشته است
  . و نیز عقاید صابئین در ایران آن روزگار رایج بوده است، گویند» مارسیون«

بـر ایـران   ) اسکندر مقدونى(سلطه یونانیان سابقه دین بودا در ایران به دوران 
بدون شـک  . در این دوران بود که مذهب بودا در شرق ایران راه یافت. مى رسد

مذهب بودا در ایران با مقاومـت  . این دین وارداتى از هند به ایران راه یافته است
مخصوصا دین دولتى و رسمى زرتشت مـانع  . ادیان و مذاهب داخلى مواجه شد

  . ر سر راه نفوذ این دین بودبزرگى ب
دیـن رسـمى و دولتـى عصـر     ، استبداد مذهبى دوره ساسانى ؛ آئین زرتشـت 

. ساسانیان بود و از سوى پادشاهان این سلسله با شدت بسیار حمایت مـى شـد  
در تـرویج و  ، روحانیون زرتشتى که سایه پادشاه را بر سر خود حس مى کردند

اقلیت هـاى مـذهبى و ادیـان و    . نمى دادندتحمیل این دین تردیدى به خود راه 
مذاهب داخلى و خـارجى دیگـر علـى رغـم تعصـبات روحـانیون زرتشـتى و        

اسـتبداد مـذهبى و   . تهدیدات دولتى مخفیانه در میان توده ها نفـوذ مـى یافتنـد   
تعصب روحانیون قشرى عامل مهم ناخشنودى مـردم ایـران و سـرانجام عامـل     

روحانیون زرتشتى اختیارات نامحـدود  . ردیداصلى سقوط امپراطورى ساسانى گ
این موبدان بودند که حق هر گونه تغییر و تفسیر در دین و احکـام آن را  . داشتند
فشار دولتى و مذهبى ناشى از اراده روحانیون ك جان مردم را بـه لـب   . داشتند
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بـه همـه   ، نسـیمى انـدك    و سرانجام آتش در زیر خاکستر با وزش . رسانده بود
  . کشى در ایران آن روزگار راه افتاد» موبد«کشى و » مغ«و . ایان دادچیز پ
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  آئین زرتشت
  آشنائى با آئین زرتشت

  زمینه: الف 
و به دلایلى ، م ناگهان قیام مى کند. ق 660زرتشت در سال «دوره نخست ؛ 

دردها و ، »مالکیت«و » نظام تمدن«یکى به این دلیل که . قیامش انتظار مى رود
تازه اى به جان بشریت مى ریزد و بعد مصلحین را به درمـان کـردن مـى    نیازها 
  . انگیزد
آریائیـان  . پاسخى بود به دردها و نیازها تازه ایرانـى ، زرتشت در آن دوره... 

در ابتداى ورودشان به هند و ایران با همه دوگانگى خاك و امکانـات خـاك و   
و ، در زنـدگى قبـایلى ماندنـد    آریائیان هنـد ... مذاهبى یگانه داشتند، آب و هوا

، بینش، آریائیان ایران وارد زندگى کشاورزى شدند و با دگرگونى شرایط زندگى
دیگر مذهب میترائیسـم و مـذاهب   ، نظام اجتماعى و احساس و اخلاق اجتماعى

که از قبایل وحشى آریائى و روزگار اشـتراك تفکـر و   (ابتدائى پیش از زرتشت 
نمى توانست جوابگوى نیازهاى تـازه ایرانـى   ، )ده بودزندگى ایرانى و هندى مان

تناسب اجتمـاعى و اقتصـادى و   ، و مذهبى مى بایست که با شرایط جدید، باشد
در اینجـا اسـت کـه    ... اخلاقى داشته باشد و بتواند وضع موجود را توجیـه کنـد  

زرتشت برمى خیزد و مذهبى را اعلام مى کند که براى ارتباط با خدایش نه بـه  
  . »مغان«و » قربانى«ر و جادو نیازى دارد و نه به سح

و قربانى را نفى مى کند و بزرگترین مبارزه را علیـه کارپانهـا   ، جادو را باطل
مجسمه رب النوع ، و از همه مهتر اینکه تمامى بتها را. مى آغازد) مغانروحانیون(

کند و فرو مى ش، هاى مختلفىکه ساختن شان یکى از کارهاى مذاهب قدیم بود
بـا  ) روحانیـت زرتشـت  (= گر چه باز خـود موبـدان   (از معابد بیرون مى ریزد 
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و با رفرم دین بدوى مذهبى بوجـود  ) دوباره بازشان مىگردانند، توجیهاتى تازه
مى آورد که بشدت فلاحتى و کشاورزىاسـت و توجیـه کننـده زنـدگى جدیـد      

  )354(» . ایران

  اصول تعالیم ؛: ب 
آن چنـان کـه یکـى از خـدایان     ، بسیار محترم استدر مذهب زرتشت گاو «

یـا  » زوراستر«و نام خود زرتشت هم (اصلا خداى گاو است » و هومن«بزرگ 
نشان این است که وابسـته بـه دوره قبـایلى    ، یعنى دارنده شتران زرد، »زرتشتر«

نـه مـورد پرسـتش و    ، گاو در ایران فقط محتـرم اسـت  ، اما برخلاف هند) است
کـه در دوره  ، پیدا مـى کنـد    تقدس ، کاریز و قنات و اب، ى گاوو به جا، تقدس

و در دوره کشـاورزى آب  ، دامدارى گاو مظهر دام و زنـدگى اقتصـادى دامـدار   
ایـن اسـت کـه در    . دارد  مظهر دام و زندگى اقتصادى کشاورز است کـه ارزش  

آب جانشین گاو مى شود و مورد پرتش و تقـدیس قـرار مـى    ، مذهب زرتشت
  . گیرد

این است کـه بـیش از همـه    ) از نظر بینش مذهبى(بزرگترین خدمت زرتشت 
به توحیـد  ) که اساس مذاهب است(مذاهب غیر توحیدى مذهب را و پرستش را 

  )355(» . نزدیک مى کند
خـداى  » دوگانـه بـودن  «یـا  » یگانـه بـودن  «در مـورد  «خداى زرتشت ؛  1

تیهاى عادى نه آنهایى یکى نظریه کلاسیک است که زرتش: زرتشت دو نظر است 
، مذهب زرتشـت ، از این نظرگاه. نیز قبولش دارند) که توجیه کنندگان مطالب اند
» انگرمئى نـو «مذهب ، »اهریمن«و » اهورا«مذهب ، مذهب دوگانه پرستى است

جـزء  ، هر که و هر چـه بـد باشـد   . »شر«و » خیر«و دو ذات » سپنتامئى نو«و 
و این هـر دو ذات  ، »سپنتامئى نو«) جزء، دباش(و اگر خوب ، است» انگرئى نو«
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پس اعتقـاد مـذهب زرتشـت بـه     . همواره در نبردند) انگرمئى نو و سپنتامئى نو(
نظر دوم از آن مورخین و نویسـندگان جدیـد   . در جهان است» دوگانگى ذات«

اینها که مى بینند ذهن امـروز  . مذهب زرتشت اند أاست که در کار تجلیل و احی
را مى شناسد و مى ستاید و مى پرستد و حتى غیر مذهبى ها نیـز   توحید، جهان

توحید عالى ترین شکل تکامـل یافتـه   «: اعتراف مى کنند که ، با مقایسه مذاهب
مى کوشند تا از مـذاهب  ) که مسلم است و غیر قابل تردید(» بینش مذهبى است

  )356(» ... مورد توجهشان چهره اى توحیدى بسازند
اهورا مزدا را زرتشت خداى ازلـى و ابـدى   «و خلق جهان ؛  »اهورا مزدا« 2

ابتدا ، خردمند و بصیر و قادر و علیم مى داند که چون خواست جهان را بیافریند
فکـر و  ، ذهـن ، مـنش : یعنـى  » و هـومن «روحى جاوید و مطلق ساخت به نام 

  )357(» . و بعد و هومن تمام پدیده هاى عالم را آفرید، اندیشه نیک
بـه  ، دو نظام یزدانـى ، در اعتقاد زرتشت«؛ » سپنتامئى نو«و » رمئى نوانگ« 3

در جهان وجود دارد کـه  ) سپنتامئى نو(= و ذات خوب ) انگرمئى نو(نامذات بد 
، »مـنش  «، »من«به معناى » مئى نو«و ، خیر مقدس» سپنتا«شراست و » انگر«
این ها همه یک کلمـه انـد و بـه معنـاى فکـر و اندیشـه و خـرد و        (» مانتالیته«

همـواره در  ) ذاب بـد و ذات خـوب  (» سـپنتامنش «و» انگـرمنش «که ) حکمت
  . )358(» جنگند و هر یک دستیاران و فرشتگانىدارند

» ذاب خـوب  «یاران ، شش فرشته یا یزدان مقرب«؛ » سپنتامئى نو«یاران  4
» انگرمئـى نـو  «جهان خیر را اداره مى کننـد و بـا   » سپنتامئى نو«که با ، جهانند

روح جاویـد و ازلـى و ابـدى    (ایـن شـش آمساسـیند    . ودستیارانش مى جنگند
  :عبارتند از
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یعنـى فرشـته   ، به معناى منش» من«به معناى خوب و خیر و » به«بهمن ؛  1
رشته قدرت شهریور ف 3. اردیبهشت ؛ فرشته راستى و عدالت 2. اى با منش خیر

خرتـات ؛ برخـوردارى و کامیـابى و     4. ؛ یزدان قدرت)یا به اصطلاح خودشان(
آنچنان که یکـى  ، به معناى مقدس است» سپند«اسپندارمد؛  5. موفقیت و عافیت

. )مقـدس (اسـت ؛ یعنـى داراى مـنش سـپند     » سپند من«از صفات زرتشت هم 
مـرداد یـا    6. حبـت است و یزدان برکـت و عشـق و م  » اسفند«اسپندارمد همان 

در تحـت رهبـرى   » امشاسـپند «ایـن شـش   . امرتات ؛ یزدان خلود و جاودانگى
گـروه هفـت نفـره اى را تشـکیل مـى دهنـد کـه مجـرى اراده         » سپنتامئى نـو «
را مـى  » اهـورامزدا «یند در مبارزه با شر و یارى انسانهایى که راه » اهورامزدا«

  . پیمایند
همـراه انگرمئـى نـو    ) ملک عذاب، ر بشوداگ(شش فرشته شر ، در برابر اینها

انگرمئـى  «و » سـپنتامئى نـو  «. گروه هفت نفرى روح خبیث را تشکیل مى دهند
و ، را آراسـته انـد  » خیـر و شـر  «و یاران شان در دو سوى هستى صـفوف  » نو
البتـه  . اختیار کنـد ، مخیر است که هر صفى را که بخواهد، در این میانه» انسان«

مجموعه نظام اعتقادى متافیزیک ، این... فرشتگان دیگرى هستندبغیر از اینها باز 
  )359(» . که جهان بینى زرتشتى را نیز نشان مى دهد، مذهب زرتشت است

  زرتشت موبدان ؛. ج
و پس از ایـن  ، در تعریف و شناخت زرتشت اولیه بود، هر چه رفت، تاکنون«

دفاع موبدان و منـافع  مى کوشم که زرتشتى را که موبدان ساختند ومذهبى که به 
چه در این صـورت اسـت کـه مقایسـه و نتیجـه      ، تصویر نمایم، آنها گمارده شد

  :گیرى ممکن مى شود
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هـر  «: در ابتدا مذهب زرتشت مبتنى بر خصوصیت زندگى کشاورزى اسـت  
  ... »کس قناتى حفر کند به بهشت مى رود

دهنـده  نشـان  ، تقدس قنات و تقدس سبزه و درخـت ، تقدس گاو، تقدس آب
این واقعیت است که مـذهب زرتشـتى بـر خـلاف میترائیسـم کـه مـذهب دوره        

مـذهب زرتشـت نیـز دوگانـه     ... کاراکترى کاملا کشاورزى دارد، دامدارى است
است ؛ یکى مذهبى است که زرتشت آورده است و دیگرى مذهبى که جانشینان 

  )360(» ... ساخته اند) حکام و موبدان(زرتشت 
مجموعه اسنادى است که مـى  ، یا مذهب زرتشت» راتستریسمز«... «منابع ؛ 

مجموعـه  » زراستریسـم «و ، تواند محقق را به چهره واقعى زرتشت نزدیک کنـد 
و کتب دیگر زرتشتى است که در طور تاریخ پـیش و  » دینکرد«، »اوستا«کتاب 

نوشته شـده  » موبدان«بدست ، تا قرن نهم  در قرنهاى پنج و شش ، پس از اسلام
  )361(» ... است

  تحریف مذهب زرتشت ؛
زرتشت همه خدایان را بیرون رانده بود و از یک خدا ... «اصالت طبقات ؛  1

موبد و غیـر  ، که یگانه است ؛ و خداى فقیر و غنى، گفته بود» اهورامزدا«و یک 
خـداى  » موبـدان «اما . »اهورامزدا«: فقط یک خداوند است ) همه و همه(موبد 

زرتشـت خـود فرمـوده کـه     : جلى تثلیثى دادند و گفتنـد کـه   یگانه زرتشت را ت
را » آتـش «رمز و اشاره اى از جهان ملکوتى اهـورایى اسـت و بایـد    ، »آتش«

را بـه  ) رمز و اشاره اهورائى(آتش ، آنگاه موبدان. تقدیس کرد و احترام گذاشت
کـه آتـش   ) فـارس (یکـى در اسـتخر   : سـاختند   سه قسمت کردند و سه آتـش  

ــودروحانیــان  ــدان ب کــه آتــش شــاهزادگان و ، و یکــى در آذربایجــان، و موب
، بنابراین. که آتش دهقانان و کشاورزان بود» ریوند«و سومین آتش ، جنگجویان
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در آوردند و ایـن  » شرك«توحید زرتشت را به صورت یک زیربناى ، »موبدان«
  )362(» ... دیگر مهارت شگفت انگیزى است

چـه بـد و چـه    ، موبـدزاده . ى موروثى بـود مقام موبد«اصالت روحانیت ؛  2
فقط کافى بـود کـه مقـدارى قـوانین و حرکـات و      . جانشین پدر مى شد، خوب

علم ، و به جامه روحانیت زرتشتى در آمدن، براى موبد شدن. رسومى را بیاموزد
فقط باید مراسـم پیچیـده نـذر و قربـانى و تشـریفات      ، شناخت دین لازم نیست
هر طبقه ، در دین زرتشت... همین، ه اى را حفظ داشتعمومى را دانست و ادعی

  )363(» ... و روحانیون خداى روحانى، اى خداى خاص خویش دارد
غیـر از امشاسـپندان خـدایان    ، در مذهب زرتشـتى «تعدد خدایان ؛ ، شرك 3

  :دیگرى نیز وجود دارند
و مظهر روحانیونى ، سروش ؛ مظهر اطاعت و تقوى و عبودیت انسان است 1
  . تبلیغ کنندگان اطاعت و عبادت خدایند در زمین که

فره ایزدى روح مقدسى است که برکت و تقدس ایجاد مى کنـد و وارد هـر    2
توفیق پیدا مى کند و به عافیت و سلامت یا به سلطنت و ، روح و جانى که بشود
با نیایش و پرسـتش  . نجات مى یابد، و در دنیا و آخرت، مقام و قدرت مى رسد

اگـر وارد روحـى   » فـره ایـزدى  «و ، یافت» فره ایزدى«مى توان » مزدا اهورا«
  . مى ماند» شقى«، و اگر نه، مى شود» سعید«صاحب آن روح ، بشود
  منتـرش  «: مـى گـوییم   . منتر؛ این همان کلمه اى است که هنوز هم هست 3

عبارت بوده اسـت از کلمـات مقـدس و    » منتر«. »منتر شده است«یا » کرده اند
، پـاك ... د و دعاهایى که مى بایست با زبان و دهان و لباس و دست و پـا و اورا

یا بعضى از حالات و مراسم خاص مذهبى و روحـانى بـود کـه    ، خوانده مى شد
» ... و بیان مى شد أالق  مى بایست بوسیله موبد رسمى با قرائت و آهنگ خاص 

)364(  
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ود که توسط برجسـته  بیان جامعه شناختى مذهب زرتشت ب، آنچه نقل گردید
. ترین محقق و متخصص در تاریخ ادیان و مذاهب شرقى مطـرح گردیـده اسـت   

محققانه ترین و منصفانه ترین قضـاوتى اسـت کـه پیرامـون مـذهب      ، این ترسیم
و اینک معمول به نقل مطالـب تـاریخى پیرامـون دیـن     . زرتشت بعمل آمد است

  . زرتشت و شخص او مى پردازیم

  زرتشت ؟
مستشرقین با حقه بـازى  ... یعنى دارنده شتران زرد» زرتشتر«یا  »زوراست«

و . م. سـال ق  6000به . م. ق 600تا  329را از » زرتشت«تاریخ تولد ، عجیبى
سال پیش از حمله اسکندر عقب مى برند تا به یـک نتیجـه گیـرى     6000حتى 

بـا  ) دهر دین و مذهب و مکتبى داشته باش ـ(چرا که اروپائى ! نژادى دست بزنند
و دلیل وجودى هر مذهب و مکتب و فلسـفه   أخود را منش» خودپرستى«نوعى 

  ... اى مى داند
بعضـى گوینـد در ناحیـه مـاد     . همچنین محل تولد او نیـز مجهـول مانـده   ... 

بوجـود  ) بلخ شـرق (درشمال غرب ایران و بعضى گویند در باکتریا ) آذربایجان(
ن زائیده شده و در شرق ایران بـه کـار   ولى از قرارمعلوم وى در غرب ایرا. آمده

روایات باستانى بر آن است کـه زرتشـت در پـانزده    . دعوت خود پرداخته است
نام کمربند مقدس زرتشـتیان  (» کشتى«سالگى نزد آموزگارى تعلیمیافت و از او 

. از آغاز عمر بهخوى مهربان و سرشت لطیف معروف گردید. دریافت کرد) است
نسبت به سـالخوردگان  ، سالى که در ایام جواناو اتفاق افتاددر هنگام بروز قحط 

چون بـه بیسـت   . فت و درباره جانوران محبت و شفقتبعمل مى آوردأحرمت و ر
پدر و مادر و همسر خود را رها کرده براىیافتن اسرار مـذهبى و  ، سالگى رسید

در ، پاسخ مشکلات روحانى که اعماق ضمیر او را پیوسـته مشـوش مىداشـت   
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شایدکه ، اططراف جهان سرگردان شد و از هر سو رفت و با هر کس سخن گفت
در منابع یونانى گفته شـده کـه زرتشـت    ... نور اشراق درون دل او را منور سازد

مدتهفت سال در بن غارى درون کوهى بسر آورده ك به خاموشـى مطلـق مـى    
یافـت کـه   رسـید و شـهرت   » روم«آوازه کار اواز شرق به گوش مردم . گذرانید

طعـامى نخـورده   ، یستسال تمام در بیابانها گذرانیده و جـز پنیـر    مردى مرتاض 
روایـات در  . چون به سى سالگىرسید ك زرتشت را مکاشفاتى دست داد. است

عجیبـه و  » معجـزات «این باب بقدرى فراوان و اغراق آمیزاسـت کـه بـراى او    
اى او کشف و شهود دسـت  گویند نخستینبارکه بر. غریبه ذکر کرده اند» کرامات«
ناگهان خیـال شـبحى کـه    . در نزدیکى موطن او بود» دیتا«در سواحل رود ، داد

در برابر نظرشنمودار گردید کـه او را  ، بلندى قامت او نه برابر انسان متعارف بود
پس فرشـته بـا او   . نام نهادهاند» پندار نیک «: یعنى ) بهمن(= » وهومنه«فرشته 

ه او فرمان داد که جامه عاریتى کالبد را ازجان دور سازد و گفت و شنود کرد و ب
یعنى » اهورامزدا«در پیشگاه ، روان را پاك و طاهر فرماید ك آنگاه صعود کرده

از آن پس هشتسال دیگر بر زرتشت بگذشـت و او  ... خداى حکیم حاضر گردد
د یکایک گفت و شنو) امشاسپندان(در عالم کشف و شهود با شش فرشته مقرب 

از آن پس دهسال تمام بر زرتشت بگذشت که به پرستش و عبادت اهورا ... کرد
پـس از ایـن   . مزدامشغول بود و پیوسته از مردم روزگـار جفـا و آزار مـى دیـد    

ولى در ابتدا کسى به سخنان او گوش . مکاشفه بى درنگتعلیم خلائق را آغاز کرد
  عاقبت پس ... قرار گرفت در معرض فتنه و آزمایش، چندین بار نومیدشده. نداد

، زرتشت به مقصود رسید و نخستین کسـى کـه آئـین او را پـذیرفت    ، از دهسال
پس در یکـى از بـلاد شـرقى    . بود» میندى نیمون ها«عموزاده وى مردىبه نام 

مدت دوسال زرتشت . راه یافت» ویشتاسپ«ایران به دربار پادشاه آندیار به نام 
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پادشاه بـا زرتشـتهمراه   . ه را به دین خود درآوردکوشش بسیار کرد که این پادشا
آنـان  ، واقـع بـود  ) روحـانیون = مغـان  (= ولى چون تحت نفوذ کارپانها ، گردید

بااقدامات شیطانى خود علیه عقاید زرتشت برخاستند و باعث شدند که زرتشت 
  . را دستگیرساخته و به زندان اندازند

  ... به ظهور رسیدسرانجام پس از دو سال از زرتشت معجزه اى 
ویشتاسپ سراسر نیروى خود را بـراى نشـر   ... بالاخر شاه به دین او در آمد

درباریـان و امـرا نیـز بـه دنبـال شـاه بـر او        . دعوت آن پیامبر بهدین بکار بـرد 
روایـات و  ، از مدت بیست سال دیگر که از عمر زرتشت بـاقى بـود  ... گرویدند

ر این روزگار وى به نشر دین اهورامزدا در سراس. حکایات بسیارى نقل کرده اند
در این زمان دو پیکـار و جنـگ بـا دشـمنان بـر پـا       . در میان ایرانیان بگذرانید

جنگ دوم در زمانى روى داد کـه زرتشـت بـه سـن هفتـاد و هفـت       ..... ساخت
. لیکن عاقبت کشـته شـد  ، در این پیکار اگر چه پیروز گردید. سالگى رسیده بود
ر هزار سال بعد گفته اند که چون تورانیـان شـهر بلـخ را بـه     نویسندگان اوستا د

یکى از آنان ناگهانى بر آن پیامبر یزدانـى تاختـه و او را در برابـر    ، غلبه گرفتند
را یونانیـان  » زرتشـت « )365(» . محراب آتش در حال عبادت بـه قتـل رسـانید   

. امنـد مـى ن » زوروآسـتر «و اروپائیان » زوروآستر«و رومیان » زورو آسترس«
مفسـر فرانسـوى اوسـتا    . وجود تـاریخى او محـل اخـتلاف اسـت و اعتـراض     

به شـکل  » هوم«مى سازد و او را تظاهر » خدائى «از زرتشت » جمیزدارمستر«
هلنـدى او را افسـانه اى منسـوب بـه خورشـید مـى       » کرن«. مى داند» انسان«

.... دهدبا وجود این آثارى موجود است که وى را شخصیت تاریخى مى . شناسد
بوده اسـت  . م. ى رایج است که زرتشت میان قرن هفتم و ششم قأمعمولا این ر

نـام بـرده و او را مـؤ    » زرتشـت «صریحا از ) م. ق 347 429(» افلاطون«. )366(
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مـورخ قـرن سـوم مـیلادى     » بروسـوس «. دانسته اسـت » مزدیسنا«سس آئین 
، خـان اسـلامى  مور. )367(را سـر سلسـله پادشـاهان مـاد مـى دانـد       » زرتشت«
  . )368(مى دانند » ویشتاسپ«یا » گشتاسب«را معاصر » زرتشت«

  . )369(مى داند . م. یک مححق معاصر ایرانى زمان زرتشت را قرن هشتم ق
» هربـرت جـرج  « )370(مورخ ایرانى نظریه جکسـون را مـى پـذیرد    » پیرنیا«

آمـده اسـت    در فروغ مزدیسنا. )371(دوران زرتشت را به عصر هخامنشى مى برد 
بـدنیا   )»راکا«و به زبان پهلوى » وغ«: به زبان اوستا(» رى«که زرتشت در شهر 

سـتاره  «مـى نامیدنـد؛ یعنـى    » زروآسـتر «یونانیان زرتشـت را  . )372(آمده است 
. گرفــت اســت» ســتاره پرســت«زرتشــت را بــه معنــاى » دیــوژن«. »شــناس

یـک  . فتـه اسـت  شاگرد افلاطون زرتشت را بـه همـین معنـا گر   » هرمودورس (
بـه  » زئیرا«نام زرتشت را از کلمات ، خاورشناس المانى مى گوید برخى یونانیها

یک . »ستاره نیاز«: گرفته اند که مى شود» ستاره«یعنى » استر«و » نیاز«معناى 
» نیازدهنـده «یعنى » زئوتر«زرتشت را از دو کلمه : محقق آلمانى دیگر مى گوید

مالک مزرعه شایسته بـراى  «فته اند که مى شود گر» چراگاه«به معنى » استر«و 
یـک دانشـمند   . نیـز آمـده اسـت   » شخم کننده با شتر«زرتشت به معناى . »نیاز

. انگلیسى مى گوید زرتشت یعنى کسى که شـتران را مـى چرانـد یـا مـى رانـد      
عـذاب  «، »ستاره زریـن «محققان غربى معناى دیگرى براى زرتشت از قبیل گ 

آورده ... و» سلطنت زریـن «، »درخشش طلائى«، ه طلائىستار«، »دهنده شتران
  . گفته اند» سلطنت زرین«اعراب زرتشت را . اند

مارتین المانى مى گوید زرتشت در . مى دانند» سپیتامه«زرتشتیان نام وى را 
ستایش کننده «بوده است که به زبان سنسکریت به معنى » جارات اوتارا«اصول 
، لقـب زرتشـت گرفتـه اسـت    ، یامبرى مبعوث شـد مى باشد که چون به پ» عالى
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بـه  » زر«و » سـوزاندن و درخشـیدن  «به معنى » اوش«زرتشت یعنى ترکیبى از 
یعنى کسى که چهـره اش از نـور خـدادادى    » زرت اوشتر«پس ، »زرین«معنى 

پس از رسـیدن بـه مقـام    » اسفتمان«مى نویسد که » آذر گشسب«. روشن است
آذرگشسـب مـى   . مفتخر گردیده باشد» زرد رنگ«یا » شترپیر«روحانى به لقب 

شتر حیوانى نبوده که در بین آریائیهاى ایرانى اهمیـت و ارزشـى داشـته    : نویسد
  . باشد تا دارنده آن به خود مباهات کند

  )373(. به پیامبر ایران نمى چسبد» دارنده شتران زرد رنگ«پس 
  :واژه زرتشت در تاریخ به دوازده گونه ضبط گردیده است 

  )انگشت: بر وزن ، این سه(، زرهشت، زردتشت، زردشت
  )خارپشت: بر وزن ، این سه(وزراتشت ، زاراهشت، زاردشت
  )چراکشت، بر وزن، این سه(وزرادشت ، وزراهشت، زرادشت
  )بر وزن دره پشت(وزره هشت ، زره تشت، زره دشت
  . )374() مضموم أبه دال مهمله و ت(وزارتهت ، وزاردهشت، زرتهشت، زردشت

در بـاب  )375(. آمده اسـت » دغدویه«و نام مادرش » پورشب«نام پدر زرتشت 
تحصیلات زرتشت نیز اختلاف بسیار است ك برخى او را تحصیلکرده یونـان و  

زرتشـت بـا دختـر     )376(. برخى دیگر شاگرد مکتبهـاى فلسـفى هنـد مـى داننـد     
و «تـر زرتشـت   ازدواج کرد و شاه نیـز بـا دخ  » هووى«به نام » فراشائوش ترا«

زرتشت در سن هفتاد یا هفتـاد و  . ازدواج نمود، که از زن اول او بود» جامناسیاه
بوسـیله یـک   ، هفت سالگى در حالى که در برابر محراب به عبادت مشغول بـود 

  )377(. سرباز تورانى کشته شد
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  دین زرتشت
یگانه  یک آئین اخلاقى بود و طریقه، دینى که این پیامبر ایرانى تعلیم فرمود«
، دین زرتشت با وجود این که داراى ارزش اخلاقى بسیار اسـت « )378(» . پرستى

با چادرنشینى مبارزه مى کنـد  ، به اصلاحات اقتصادى و اجتماعى نیز توجه دارد
تربیت چهارپایان اهلى و مراقبـت از  . و طرفدار اسکان مردم و خانه سازى است

، شتن خانه یا محـل سـکونت مناسـب   دا، زندگى خانه نشینى، آنان در چراگاهها
بـا قربـانى کـردن از    . رفتار نیکو با گاو نر از دستورات دین بزرگ ایـران اسـت  

مـؤ مـن حقیقـى دهقـانى اسـت      . طریق ریختن خون حیوانـات مخـالف اسـت   
و بـزرگ ده و  ، سرپرسـت خانـه  ، خدمتگذار و واقعى و مربى چهارپایـان مفیـد  

کشاورزى و مراقبت از چهارپایان اسـت  بنابراین شغل اصلى زرتشتى . درستکار
  )379(» . نمودار است» گاتها«که در 
و » حیات عقبـى «دین زرتشتى نخستین مذهبى است که در جهان از مسئله «

را بـه مفهـوم کامـل    » آخرالزمان«سخن به میان آورده و مسئله » قیامت«مسئله 
  )380(» ... خود طرح کرده است

ود دارد که نه در آئین مصریان قدیم دیـده  در دین زرتشت مفهوم بزرگى وج«
جهان داراى تـاریخ اسـت و از   : مى شود و نه در اندیشه هاى بسیار عمیق هندو

جهان را به مرحله نهـائى رهبـرى مـى    ، وضع فعلى. قانون تحول پیروى مى کند
در نظـر زرتشـت دنیـا از    . باید به آن راه برونـد ، و همه نیروها در کار خود، کند

مبـارزه اى پرشـور   . ستمرار تاریخ پیروى مى کند و میدان جنـگ اسـت  برنامه ا
نیروها را مقابل یکدیگر قرار داده است و این امر واجب است و نتیجه آن تکامل 

  )381(» . مردم با تقوى و بهره مندى از زندگى جاویدان است
  . آئین جین و دین بودا با آئین زرتشت مشابهت دارد... 
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از ، بیزارى از قربانى هاى خـونین و احتـرام زنـدگان   ، ینآزادى در انتخاب د
فلسفه دوگانگى و اخلاقـى  . اصول هر سه دین و نفوذ اصطلاحات زرتشت است

نشان نزدیکى میان آئین جـین و دیانـت   ، که مبارزه ریشه آن را تشکیل مى دهد
  )382(زرتشت است 

. بازگشـت  دوباره به سنن ملى و مراسم قـدیمى » آئین مزدا«پس از زرتشت 
» مهـر «و » ناهیـد «خـدایان دیگـر نظیـر   ، در ردیف اول» اهورا مزدا«بابرقرارى 

این آئین بـا نوشـته هـاى کارشناسـان     ... براىخود جایى در این آئین باز کردند
در : به این صورت کـه  . الطبیعه اى ساده یافته است أتفسیر ماور، معاصر پارسى

 ـ«و ) اهریمن(» لاوجود«جنگ با  . موجـود اسـت  ) اهـورا مـزدا  (» قوجود مطل
ممکن الحدوث و جهان مربوط به انهارا بوجود مى خواند و جهـان ناقصـى کـه    

وجودکامل آن را با مشـیت الهـى و دائمـى    ، به نابودى آن مى کوشد» لاوجود«
خود نگهدارى مى کند تا زمانى که بالاخره مطابق باخواسـت خداونـدى پایـان    

  )383(. پذیرد
، قبل از جدا شدن دو تیره هندى و ایرانى از یکـدیگر : دکریستن سن مى گوی

» دیوهـا «یکدسته . تفاوتى میان دو دسته از خدایان عمده آنها وجود داشته است
قرار داشـت  » ایندرا«س آنها خداى جنگجوئى به نام أرا مى خوانده اند که در ر

  . )384(گفته مى شود » اهورا«را که به ایرانى » آسوراها«و دسته اى دیگر 
آریائیان از ارواح مضر متنفر بودند و آنها را لعنت : دکتر محمد معین مى گوید

  )385(... مى کردند و
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  اوستا
  یشت ها و گاتها

) که مى گویند خود زرتشت گفته اسـت (سرودهاى توحید است ، »یشت ها«
چون این کلمه قرائت هـاى  . در قرآن برابر دانسته اند» یاسین«که بعضى با کلمه 

هم نوشته ... و» یسنا«و » یسن«و » یشما«و » یشمه«مختلفى دارد و به صورت 
سرودها و ادعیه اى است در ستایش ایزدان کـه ایـزد از   » یشت ها«. شده است

همـه ریشـه مشـترك    » یزدان«و » یشت«و » یسنا«است که همان » یزد«ریشه 
  )386(» . است» پرستش«و » ستایش«دارند که به معناى » یزد«

اولین فصل گاتها است که به عقیده زبـان  ... شش فصل است» اوستا«تاب ک«
اثر خود زرتشت است که به نام سـرودهاى  » بن و نیست«شناسان بزرگى چون 

زبـان ایـن سـرودها را    ، زبان شناسان. سروده است» اهورامزدا«دینى خطاب به 
مفاهیم نیز چنین و از لحاظ ، کهنه ترین زبانى مى دانند که در میان ما وجود دارد

» یسـنا «و اضافات » گاتها«سرودهایى افزوده اند که مجموعه » گاتها«بر . است
آنچـه بـر   . که سرودهایى است مربوط به عدالت و پرسـتش خـدا  ، را مى سازند

زبان جدیدى دارد که از لحاظ زبان شناسى متعلق به ، افزوده شده است» گاتها«
کـه از نظـر   ، مـى رسـیم  » وندیداد«و » ویسپرد«و بعد به ، دوره هخامنشى است

اوستا از ، پس از نظر زمانى. مربوط است... زبان شناسى به اواخر دوره ساسانى
) زمان انوشـیروان (و به پایان دوره ساسانى ) گاتها(زمان زرتشت آغاز مى شود 
در مطالعه اوستا هر چه از گاتها دور مـى شـویم   . و آستانه ظهور اسلام مى رسد

د و لحن اهورامزداى واحد و یگانه و زرتشتى که اهورامزدا را خـالق  ك از توحی
، خطـاب مـى کنـد   ) نور و ظلمت و نیکى و بدى و زشـتى و زیبـایى  (همه چیز 

جهـان  ، بطور روشن و مشخصى، فاصله مى گیریم و به اواخر کتاب که مى رسیم
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ند کـه هـر   پیدا مى ک  و دو رئیس ، دو نژاد، دو مرز، دو کشو، به دو نیم مى شود
سـویى اهـورامزدا اسـت و سـوى     ، ن و هم نیرویند و در برابر همأدوشان هم ش

، دیگر اهریمن ؛ یعنى خداى واحدى که خالق شیطان و یزدان بود و خیـر و شـر  
و خـود در  ) نیمى خیر و نیمى شـر (خود نزول کرده است و به دو نیم شده است 

ثنویـت  ، مشخص است که این کاملا روشن و. برابر نیمه بد خویش ایستاده است
اوستاى قدیم یک متن دینى توحیدى است و هر ، بنابرانى. و دوگانه پرستى است

به شرکى مى رسـیم  ، چه پیش مى آئیم و به روزگار ساسانیان نزدیکتر مى شویم
دوگانه پرستى بسیار مشخص و غیر قابل توجیه و تفسیرى استوار   که بر اساس 

اوستا مـتن  (است » زند اوستا«یا » اوستا«آئین مزدا  کتاب مقدس« )387(» . است
این نوشته هاى مقدس فقط در قرن سوم میلادى گـردآورى  . )و زند تفسیر است

، شد و در قرن چهارم مسیحى به عنوان کتاب شریعت دین زرتشت اعلام گردیـد 
مخصوصا پنج سرود موسوم بـه گاتهـا بـه عصـرى     ، ولى یک بخش از این آثار

 ـ  بسیار پیشی هـا از  » یشـت « )388(» ... لیف زرتشـت اسـت  أن تـر تعلـق دارد و ت
فصـل کـه هـر فصـلى در      21اسـت و در بردارنـده   » اوستا«مهمترین قسمتهاى 

هر قسمت از ایـن  . است» امشاسپندان«یا » فرشتگان«تعریف و ستایش یکى از 
مـثلا در فـروردین یـک قسـمت از     . فصول را در زمان مخصوصى مى خواننـد 

، فروردین که به نام فروردین و روز فروردین ماه اسـت  19در روز ، را» یشت«
در تعریـف مهـر   ) مهرمـاه  16(را در روز مهرگـان  » مهریشت«و یا . مى خوانند

  . و تیر پشت را در جشن ابر تیرگان باید قرائت کرد. بیان مى دارند) خورشید(
  :نامهاى فصول با ذکر فرشته ویژه آن شناخته شده است 

، فروردین یشـت  5، مهر یشت 4، ماه یشت 3، خرداد یشت 2، یشت هرمز 1
، تیـر یشـت   10، آبان یشـت  9، هفت امشاسپند 8، زمایاد یشت 7، دین یشت 6
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 16، اردى بهشـت یشـت   15، هوم یشت 14، بهرام یشت 12، سروش یشت 11
، اشتاد یشت 20، رام یشت 19، رشن یشت 18، گوش یشت 17، خورشید یشت

از ریشه همـان کلمـه اوسـتائى    » یشتى «کلمه اوستائى » یشت«. ونند یشت 21
از ریشـه همـان   » یشتى«بکار مى رود و » نیایش«مى باشد که به معنى » یسنا«

را » یسـنا (بکار مى رود و » نیایش «مى باشد که به معنى » یسنا«کلمه اوستائى 
  امـا یشـت هـا ویـژه سـتایش      . مـى خواننـد  » عبـادت «و » ستایش(در موقع 

بعضى محققان در رابطه بـا یشـت هـا    . اوندگار و امشاسپندان و ایزدان استخد
ولى بعدها بـه تـدریج   ، در آغاز ترکیب شعرى داشته و این اندازه نبوده: گفته اند

یشت هایى که تـا  . مطالبى بر انها افزوده شده و از صورت شعرى بیرون آمده اند
هریشتى بـا یکـى از ایـزدان و     نام. یشت مى رسند 21به ، امروز باقى مانده اند

امـا نخسـتین یشـت معلـوم و موسـوم بـه       . امشاسپندان مشخص گردیده اسـت 
در یشت ها نشانه هـائى  . درباره پروردگار و صفات و افعال اوست، هرمزدیشت

مضامین و مطالبى اسـت کـه نشـانه    ، در این یشت. از آئین آریائى دیده مى شود
، مهـر یشـت  ، آبـان یشـت  : ها عبارتند ازقدیمى ترین یشت . قدمت آن مى باشد

  )389(اردیشت و رام یشت ، بهرام یشت، فروردین یشت
. هزمردیشت اولین یشت است که در آن از صـفات خـدا سـخن رفتـه اسـت     

هفتن یشـت  : دومین یشت از دو قسمت تشکیل گردیده است که عبارت است از
قـبلا اشـاره    اولى درباره هفت امشاسپند است کـه . کوچک و هفتن یشت بزرگ

: در میان یشت ها فقط دو امشاسپنداند کـه داراى یشـت ویـژه اى هسـتند    . شد
  . »خرداد«یا » همه لوتا وات«و » اردى بهشت«یا » اشاوهیتنه«

  اگر چه گمان مى رود که دیگـر امشاسـپندان هـم داراى یشـت مخصـوص      
. دسـت نیسـت  اثرى از آنها در ، ولى چون بخشهایى از اوستا از بین رفته، باشند
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اسـت و  » امشاسـپند «کـه دومـین   » اردى یهشت یشت«سومین یشت موسوم به 
» امشاسـپند «که به حسـاب پنجمـین   » خرداد یشت «چهارمین یشت موسوم به 

اسـت بـه نـام    » ایـزد آب «ویـژه  ، »آبـات یشـت  «یشت پنجم به نام . مى باشد
» زاده آبهـا «معنى  داریم که به» ایم نبات«الهه ایزد آب دیگرى به نام . »آناهیتا«

  )390(و این قدیمى ترین قسمت اوستا است . است

  سخن ابوریحان بیرونى درباره کتاب زرتشت
زرتشـت کتـابى آورد کـه آن را    : بنا به گفته ابوریحان بیرونى در آثار الباقیه 

. گویند و لغت این کتاب با لغات تمام کتب جهان مغایرت دارد» انبا«یا » اوستا«
علت این است که ایـن کتـاب   . این کتاب با دیگر کتب فرق دارد لغات و حروف

دارابـن  «در خزانـه  ) اوسـتا (این کتـاب  . به اهل یک زبان اختصاص داشته است
پوست گاو نوشـته  ) هزار(پادشاه ایران بوده که طلاکارى شده و بر دوازده » دارا

از دم شمشیر را » هربدان«این نسخه را بسوزانید و » اسکندر مقدونى«. شده بود
آن بکلى از میان رفت  5/3معدوم شد و به اندازه » اوستا«از این زمان . گذرانید

  )391(قسمت از آن در دست زرتشتیان است  12و امروزه 
  :نام اوستا نیز مانند زرتشت صور ضبط گوناگونى در تاریخ دارد

 ،»ایسـتا «، »ابسـتاع «، »ایسـاق «، »بسـتاق » «اویتسـا «، »اوسـتا «، »اوستا«
در . مشهورترین نام کتاب زرتشتیان اسـت » اوستا«. »اپسنتا«، »افستا«، »آبستا«

در معناى این . ضبط گردیده است» افستاق«و » ابستاق«، »بستاه«منابع اسلامى 
گرفته و برخـى دیگـر   » پناه«برخى آن را به معناى ، کلمه نیز توافق وجود ندارد

گرفته » متن اساسى«دیگر به معنى  عده اى. دانسته اند» دانش معرفت«به مفهوم 
  . اند

  . مى باشد» اساس و متن اصلى«به معناى » اوستا«آنچه مسلم است ك 
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پازند شرح و تفسیر . است» زنده و پازند«همیشه همراه با لفظ » اوستا«کلمه 
. کیش زرتشت نوشته شده است» موبدان«اوستا است که پس از زرتشت توسط 

  . )392(ز مى گویند نی» باررو«به این تفسیر 
اوسـتا  . اوستا کهن ترین نوشته ایرانیان است: پورداوود محقق ایرانى مى گوید

تاکنون زمان حیات زرتشـت  . نیز همچون زرتشت در هاله اى از ابهام قرار دارد
  )393(بنابراین نمى توان به زمان نگارش اوستا پى برد ، روشن نشده

  نظر یک محقق فرانسوى
کتاب زرتشتیان اوسـتا نـام دارد کـه یکـى از     : ى مى گویدیک محقق فرانسو

قدیمى ترین کتب جهان بشمار مى رود و شاید کهن ترین اثر مکتوب قوم ایرانى 
بلکه در طـول سـالیان   ، اوستا در یک عهد و به دست یک نفر نوشته نشده. باشد

محققـان بـر ایـن باورنـد کـه بخشـى از       . توسط افراد بسیار نگاشته شده اسـت 
ایـن قسـم حـاوى    . کهن ترین قسمت اوستا است، نام دارد» گاتاها«که » اوستا«

اوسـتاى  ، اوستاى موجود. سرودهائى است که بر زبان زرتشت جارى شده است
اوسـتاى اصـلى بـه    . زیرا اصل آن درگذر روزگار از بین رفته است، اولیه نیست

، از آن پـس . شـد  خط زرین نوشته شده بود که در حمله اسکندر به ایران نـابود 
قسمتهائى از آن گـردآورى  » شاپور اول«و » بلاش اشکانى «دوباره در روزگار 

یکى از کهن ترین زبانهاى ایـران  ، زبانى که اوستا به آن نوشته شده. و تدوین شد
اگر چه به درستى روشن نیست که این زبـان در چـه دوره اى رواج   . قدیم است

ت که با زبانهاى دیگر اقوام آریائى چون فارسى اما همین اندازه معلوم اس، داشته
نیـز  » سـایکس «. )394(تجانس داشته است ) زبان مردم هند(باستان و سنسکریت 

مى » اوستیک«کتاب اوستا به زبانى نوشته شده که آن را : بر این عقیده است که 
فـرق  ، گویند و با زبانى که شاهان هخامنشى در کتیبه هاى خود بکار بـرده انـد  
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کتاب بوده که با خطا طلا بر دوازده هزار پوست گاو  21گفته اند که اوستا . اردد
پس از انقراض هخامنشیان است کتاب نیز از میـان رفـت و فقـط    . نگاشته شده

بلاش اول پادشاه اشکانى این کتـاب  . قسمتهاى کوچکى از آن بدست امده است
گمـان مـى رود کـه در    . بـرد را احیا کرد و اردشیر ساسانى انجام آن را به پایان 

عبـارت  ، انچه از اوستا در دست اسـت . دوره هاى بعد بر آن اضافاتى شده باشد
  :است از

  . فصل حاوى سرودها که گاتها جزء آن است 72یسنا؛ مشتمل بر  1
  . ویسبرد؛ مجموعه اى از ادعیه و سرودها 2
   ...وندیداد؛ قانون و دستورات موبدان و مبین احکام عبادات و 3
مهمتـرین  ... یشت ها؛ شامل سرودهایى در تجلیل فرشته هاى موکل ایام و 4

» گاتهـا «گمان مـى رود  . است» مزامیر عبریان«قسمت اوستا گاتهاست که شبیه 
  . )395(سروده هاى شخص زرتشت باشد 

  عقیده محققین معاصر در این باره
عـه اى از  مجمو، »اوستا«، کتاب مقدس زرتشتیان: مى گوید که » جان ناس«

باستانى ترین کتاب ادبیـات  ، این کتاب. مطالب گوناگون و بى ارتباط با هم است
مهمتـرین قسـمت   . جهان بشمار مى رود که قسمت عمده آن از بین رفتـه اسـت  

یسنا است که مشتمل بر گاتها یعنى سروده هاى زرتشـت  ، موجود اوستاى فعلى
سروده شده ) ک به زبان وداهانزدی(مى باشد که به لهجه محلى بسیار کهن سالى 

از این مجموعه اطلاعاتى در مورد زمان حیات زرتشت و اندیشه هـاى او  . است
وندیداد و یشت ها که ، ویسبرد: قسمتهاى دیگر اوستا عبارتند از. بدست مى آید

بـه لحـاظ   ) خرده اوستا(مى باشند اوستاى کوچک ... شامل سرودها و نغمات و
  )396(لیف شده است أزیرا در قرون بعد ت، سدوثوق به پاى یسنا نمى ر
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کتاب بود که مشتمل  21اوستاى هخامنشیان : مى گوید» ملک الشعراى بهار«
در عهد ساسانیان که به جمع آورى اوستاى پراکنده . فصل مى شده است 815بر 

نسک تقسیم کردنـد   21فصل از آن بدست آمد که آن را به  348فقط ، پرداختند
)397( .  

. اوستا و یا زند اوستا است، کتاب مقدس آئین مزدا: مى گوید» فلیسین شاله«
این نوشته هـاى مقـدس فقـط در قـرن سـوم      . اوستا متن و زند تفسیر آن است

میلادى گردآورى شد و در قرن چهارم میلادى به عنوان کتاب شریعت زرتشـت  
  . اعلام گردید

  . )398(لیف زرتشت است أگاتها به عصرى بسیار پیشین تر تعلق دارد و ت
  . است» اتوزرتشت«مربوط به » اوستا«کتاب : دکتر وحیدى مى گوید

» اوسـتا «به آن نوشته شده و لذا » اتوزرتشت«زبانى است که کتاب » اوستا«
بخشـى مربـوط بـه    ، داراى دو بخـش جداگانـه اسـت   » اوستا«. نام گرفته است

مخصوصـا دوره   شخص زرتشت اسـت و بخشـى کـه در طـى روزگـاران دراز     
اسـت کـه حـاوى    » گاتهـا «بخش اصلى اوستا . ساسانى بر آن افزوده شده است
» گاتهـا «براى شناخت کیش زرتشتى مى باید . اندیشه هاى ژرف زرتشت است

در اوستا مطالبى دیـده مـى   . کار موبدان است» اوستا«بخشهاى دیگر . را خواند
نسـک   21از اسـلام بـه    قبل» اوستا«. شود که مربوط به پیش از زرتشت است

بـه  ، آنچه باقى مانده. تقسیم شده بود که بسیارى از این نسکها از بین رفته است
  :قرار ذیل است 

  . بخش مى باشد 72یسنا؛ که به معنى نیایش است و داراى  1
گات است که به شعر سروده شده و در بردارنـده ژرف تـرین و    17گاتها؛  2

  . مى باشد رساترین گفته هاى فلسفى زرتشت
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به نظـر مـى رسـد    . بخش مى باشد 21یشت ها؛ که ستایش و نیاز است و  3
  . بخشى از آن متعلق به دوره قبل از زرتشت باشد

  . بخش است که اوراد بزرگان گفته مى شود 24ویسبرد؛ شامل  4
بخش  22وندیداد؛ که در اصل وى دیود است یعنى قانون منددیو که داراى  5
  . ربوط به دوره هاى قبل از زرتشت استاین کتاب م. است
این کتـاب  . خرده اوستا؛ یعنى اوستاى کوچک که شامل ادعیه روزانه است 6

به وسیله موبدان زرتشتى دوره ساسانى گردآورى شده و ضـمن ایـن کـه داراى    
اندیشه هاى دوره قبـل از زرتشـت و اندیشـه هـاى     ، است» گاتها«اندیشه هاى 

دیـن  «حـرف اسـت کـه آن را     48الفباى اوستا . بردارددوره ساسانى را نیز در 
و تفسیرى از اوستا بـه    گزارش » زند و پازند«. مى گویند» خط دبیر«یا » دبیره

شرحى اسـت  » پازند«. زبان پهلوى است که در زمان ساسانیان نوشته شده است
هـر چنـد کـه واژه هـاى     ، نوشته شده است» پارسى درى«که به زبان » زند«بر 
مـى  » زنـد اوسـتا  «، در ادبیات خارجى معمولا بـه اوسـتا  . را نیز دارد» مىآرا«

  . )399(گویند 
دلیلى بر وجود یـک کتـاب مزدیسـنى    : مى گوید» هنر یک ساموئل پنیرك«

پس از حمله اسکندر بـه ایـران مطـالبى    . قبل از زمان ساسانیان در دست نیست
ساسـانیان ایـن واژه را   در زمـان  . گذاشـتند » اوسـتا «لیف شد کـه نـام آن را   أت
کهنـه تـرین   . سریانیان مسیحى با این واژه آشنا بودند. تلفظ مى کردند» اوستاغ«

در زمان . مى باشد» بن«و » پایه«است که به معنى » اپستاك «صورت این واژه 
بر اوستا تفسیرى نوشـته شـد   . ساسانیان مردم به زبان اوستائى سخن نمى گفتند

اوستا بـه  . مشهور است» زند اوستا«در زبان اروپائى به  گفتند و» زند«که ان را 



285 

 

صورت کتاب اصلى روایات دینـى در زمـان ساسـانیان درآمـد کـه سـرودهاى       
  . )400(... آسمانى منسوب به زرتشت است

به صورت رقعات بوده و بعد به صـورت اوسـتا   » زنداوستا«گفته مى شود که 
بسیارى از دانشمندان بـر  . )401(ت نام گرفته اس» خرده اوستا«تدوین شده است و 

همچنـان سـینه   ) این باورند که اوستا تا سده ششم و هفتم میلادى دوره ساسانى
  . به سینه حفظ شده و در آن زمان کتابت گردیده است

  )402(خط اوستائى اختراع همان دوران است 

  توضیحات پورداوود پیرامون اوستا و بخشها و شرح هاى آن
اوستا اسـت ؛ بـه   » شرح الشرح، »زند و پازند«مى دهد که پورداوود توضیح 

اسـت  » زنـد «تفسیرى بر » پازند«تفسیر متن اوستاست و » زند«این صورت که 
ایـن  . اوستا داراى معانى گوناگونى است که مجموعه سخنان زرتشت اسـت . )403(

تا منابع اسلامى متفق اند که اوس ـ. کتاب به فرمان گشتاسب شاه ایران نگاشته شد
ایـن اوسـتا   . با طلاى ناب نوشته شده بود) هزار پوست 12(بر روى پوست گاو 

) آذربایجـان (یافته بود که یکى در آتشکده آذر گشسب   در چهار نسخه نگارش 
و دومى در تخت جمشید و سومى در آتشکده بلخ بود و چهارمى را تحویل یک 

راف زرتشـت از ادعـاى   براهمى دادند که با مریدانى بسیار براى انحراف و انص ـ
نسخه اى کـه  . ولى خود او به زرتشت ایمان اورد، از هند به بلخ آمده بود، خود

براثر حمله تورانیان کـه منجبـر بـه کشـته شـدن زرتشـت       ، در آتشکده بلخ بود
. از میان رفت و نسخه تخت جمشید بدست اسکندر به آتش کشیده شـد ، گردید

در دوره » اوسـتا «ققـان گوینـد کـه    مح. از دیگر نسخ اطلاعى در دست نیسـت 
هخامنشى به زبان اصلى خود نوشته و تدوین شد؛ آن گونه که قبلا در خاطره ها 

زبان اوستائى از ریشه سانسکریت است و لهجـه یکـى از ایـالات    . وجود داشت
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ایران بوده است که از راست به چپ مى نوشتند و نمونه هـائى از الفبـاى آن در   
اوسـتاى  . اگر چه از خط اوستائى اثرى باقى نمانده است، کتیبه ها موجود است

دوره هخامنشــى در دو نســخه تــدوین گردیــد؛ یکــى را در اســتخر فــارس در 
یا کتابخانه سلطنتى گذاشتند کـه بـا آتـش اسـکند     ) گنج نبشت(دبیرخانه شاهى 

نهادنـد کـه بـه فرمـان     ) گنج شاپیگان(بسوخت و دومى را آتشکده آذرگشسب 
قرنها بود که اوستا فقـط در خـاطره   ، از ان پس. یونانى ترجمه شد به» اسکندر«

  . ها محفوظ بود
بعـدها  . به تدوین آن همت گمارد؛ ولى توفیق کامـل نیافـت  » بلاش اشکانى«
مؤ سس سلسله ساسـانى و مـروج آئـین زرتشـت بـا کمـک       » اردشیر پاپکان«

سـینه هـا و    را از» اوسـتا «) هیربدهیربـدان (» تنسر«شوراى روحانى و ریاست 
رفـت  » یونان«به » تنسر«گفته مى شود که . خاطره ها درآورد و مکتوب داشت

» شـاپور اول «آنگاه به فرمان . و اوستاى دوران اسکندر را با خود به ایران آورد
، تـاریخ ، فلسـفه ، طـب ، ستاره شناسـى (علوم گوناگون آن عصر ، »اردشیر«پسر 

» اوسـتا «ترجمه کرده و ضـمیمه  ... نى ورا از هند و یونانى و سریا )...جغرافى و
اختلافات مذهبى باعث گردید کـه اوسـتا مـورد    » شاپور دوم«در زمان . نمودند

مور این أم ).م 379 310(» اذرباد مهراسپند«در این زمان . تجدید نظر قرار گیرد
مشهور زمان بود که کراماتى را به وى نسبت » موبدان«این فرد یکى از . کار شد

اوسـتاى  . در این زمان تدوین شد و رسـمیت یافـت  » اوستا«سرانجام . دهندمى 
. تقسیم کـرده انـد  » نسک«را به هفت » بهر«و هر » بهر«دوره ساسانى را به سه 

» بهر اول«. هایتگ مانسریک ك دانیک، گاسانیک: اسامى بهرها عبارت است از
وص ادعیـه و  بهـر سـوم در خص ـ  ، بهر دوم درباره علـوم ، درباره پیدایش جهان
 2، بهـر گاسـانیک   1: نسک اوستا عبارت است از 21اسامى . مناجات مى باشد
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هاتخـت   6، سـپنته نسـک   5، بـغ نسـک   4، ورشتمان سرنسک 3، سوتکرنسک
، ناترنسـک  10، دامدات نسک 9، بهرهاتک مانسریک 8، تسوت نسک 7، نسک

، کشـکیرروب نسـک   14، بریش نسک 13، اتورات نسک 12، پازکسانسک 11
گنـه   18، نیکـاتوم نسـک   17، بغـان نسـک   16، وشتک نسک 15) بهر دانیک(

. وندیـداد نسـک   21، ساکاتوم نسـک  20، هویسارم نسک 19، پاسوئرت نسک
خلاصه این که اوستاى مدون توسط این موبد مشهور به پنج قسمت تقسـیم مـى   

  :شود
  . فصل آن را گاتها تشکیل مى دهد 17فصل که  72شامل ، یسنا 11
فصـل   24مجموعه اى از ملحقات یسنا شامل ، به معناى سروران، بردویس 2
  . است
  . فصل است 22داراى ، قوانین و احکام، وندیداد 3
هر فصلى در سـتایش یکـى از فرشـتگان مـى     ، فصل 21داراى ، یشت ها 4
  . باشد
از دیگـر  » آذرپادما را سپند«شامل ادعیه گوناگونى که توسط ، خرده اوستا 5

  . اوستا جمع آورى شده استقسمتهاى 
 348اوستاى زمان هخامنشیان داراى هزار فصل بوده که در زمان ساسـانیان  

در » فردوســى«. کلمــه بــوده اســت 345700فصــل آن بــاقى مانــده و شــامل 
هزار کلمـه   83اوستاى موجود شامل . فصل مى داند 1200اوستا را » شاهنامه«

  . است
ائى نوشته شـد و قسـمتى از آن کـه در    اوستاى دوره هخامنشى به زبان اوست

امـا در دوره  . به زبان پهلوى اشکانى نوشـته شـد  ، زمان اشکانیان تدوین گردید
ساسانى نوشـتند و  » پهلوى«ابتدا به خط . منسوخ شد» اوستائى«زبان ، ساسانى
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را با آن » اوستا«، بوجود آمد» دین دبیرى«در حدود قرن ششم میلادى که خط 
اوسـتائى اسـت کـه در حـال حاضـر در      ، ترین نسخه اوسـتا کهن . خط نوشتند

  . موجود مى باشد» دانمارك«
» زنـد «گـزارش معنـاى   . معروف بود» گزارش«اوستاى دوره ساسانى به نام 

برخى محققان معتقدنـد  . نامیده شد» پازند«تفسیرى نوشته شد و » زند«است بر 
ران کسـى زبـان   زیـرا در آن دو ، که این تفسیر و ترجمه دقیـق درسـت نیسـت   

را » موبـدان «بـار دیگـر هوشـیارترین    » خسرو پرویز«. اوستاى را نمى دانست
  . )404(مور کرد تا شرح و تفسیرى نوین بر اوستا بنویسند أم

  بخشهاى اوستا؛
  . یسنا: الف 
سـتایش و  «بـه معنـى   » یسـنا «کلمـه  . ست» اوستا«مهمترین بخش » یسنا«

و » ایـزد «گرفتـه شـده کـه    » یـزت «و » یزد«از ریشه » یسنا«. است» پرستش
  . نیز از آن مشتق گردیده است» ایزدان «

بـه  » هائیتى«. مى باشد، گویند» هائیتى«فصل که هر فصل را  72یسنا شامل 
» یسـنا «. است که در برخى فصول اوستا به آن اشاره شده اسـت » پیوند«معناى 

بـا هـم مـى    » راسـپى «و » زوت«بـه نامهـاى   » موبد«دو ، را در مراسم مذهبى
  . خواندند
معروف است که شامل سـرودهاى  » گاتها«فصل یسنا به نام  72فصل از  17

  به پنج قسمت تقسیم شده است گ» گاتها«. مذهبى است
 2100خـط و   300شامل ، 34تا  28از فصل (فصل  7اهنودگات ؛ داراى  1

  . )کلمه مى باشد
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 1850خـط و   330شامل  46تا  43از فصل (فصل  4اشنودگات ؛ داراى  2
  . )کلمه مى باشد

خـط و   146شـامل  ، 50تـا   47از فصل (فصل  4اسپنتامینوگات ؛ داراى  3
  . )کلمه است 900
کلمه  450خط و  66شامل ، 51فصل ، فصل 1وهو خشرتره گات ؛ داراى  4
  . است
  . کلمه است 260خط و  36شامل ، 53فصل ، فصل 1داراى ، وهیشتوگات 5

  . کلمه مى باشد 5560خط و  896، فصل 17جمع گاتها 
اردى (» اشا«مرتبه و نام  16» زرتشت«بار و اسم  200» مزدا«در گاتها نام 

گاتهـا از  . بـار آمـده اسـت    130) بهمن(» هومن«بار و نام فرشته  180) بهشت
قدمت و اعتبار بیشترى برخوردار است و از جهـاتى شـباهت بسـیار بـه متـون      

علـت ایـن   . شبیه نغمات داوودى در زبور مى باشـد مذهبى ریگ ودا دارد و نیز 
است که در گذشته مردم خداوند را با کلمات منظوم ستایش مى کرده اند و ایـن  

در تلقـى بـدویان   . اقتباسى است از دوران بدویت مذهب و عصـر بـت پرسـتى   
  . آید  خدایان را از آواز و ترانه خوش ، مذهبى

... و» زرتشـت «، »یـزدات «، »پندانامشاس ـ«، »یسـنامزدا «در ادوار گوناگون 
در مراسم ویـژه اى  » اوستا«هر یک از قسمتهاى . مورد ستایش قرار مى گرفتند

بعضـى فقـرات آن بـراى جلـوگیرى از     . خوانده مى شود )...اعیادك نذورات و(
نکوهش » دیوها«در مواردى جچند . خوانده مى شد) 61فصل (» اهریمن«ثیر أت

بنـد  » فصـل (دشمن دین حمله گردیده اسست » گرسا«و به ) 12یسنا (شده اند 
را مى خوانند و آن را » یسنا« 5الى  3فصلهاى » نان فطیر«در هنگام تهیه . )24
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نذر مى کنند و نیـز هنگـام   » فرشته سروش«زیرا براى ، گویند» سروش درون«
  . مى خوانند» یسنا« 27تا  22فقرات ) شراب مقدس(» هوم«تهیه 
  . از همه قدیمى تر است 19و  10هاى » یشت«ید مى گو» کریستن سن«
را ) وندیـداد (» او یشـت . را از بقیه قدیمى تر مى دانـد  15یشت » بار تلمه«

در اواخـر دوره   16» یشـت «ساخته زمان اشکانیان مى داند و معتقد اسـت کـه   
. در عصر ساسانى تـدوین گردیـده اسـت   » خرده اوستا«اشکانى ساخته شده و 

خذى قبـل  أانى ثلث یا ربع اوستاى اصلى بوده است و هیچ ماوستاى دوره ساس
  . از آن در دست نیتس

علت آن است که آئین زرتشت از حمله اسکندر تا زمان اردشیر پایکـان بـه   
مدت نزدیک به شش قرن فاقد کتاب و مرکزیـت بـوده و روشـن نیسـت بـراى      

یارى از آداب بدون شک بس. تدوین جدید اوستا از چه منابعى استفاده شده است
پس از مهاجرت زرتشتیان ایـران  . و عقاید ملل دیگر در این آئین راه یافته است

میلادى آنها در آنجا به گردآورى کتب خود پرداختنـد و  » به هندوستان در قرن
اوستائى جدید تدوین کردند که از اوستاى دوره ساسانى دوره ساسانى کم حجم 

عصب و افراطى ایرانى با همـت زرتشـتیان   محقق مشهور مت» پورداوود«. تر بود
را با استفاده از زبانهـاى باسـتانى هنـد و دیگـر     » اوستا«هند براى نخستین بار 

  )405(منابع مربوطه به فارسى ترجمه کرد 

  یشتها؛: ب 
» فدیـه «بـه معنـاى   » یشـت «. اسـت » اوستا«نیز از قسمتهاى مهم » یشتها«
ه و هـر فصـلى در تعریـف و    فصـل بـود   21این بخش شامل . است» نیایش«و

مى باشد و هر یک از آنهـا  » امشاسپندان«توصیف وستایش یکى از فرشتگان یا 
مربوطـه را در  » یشـت «مثلا در ماه فروردین . در موقع ویژه اىخوانده مى شود
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یا مهر یشت را در روز مهرگان . مى خوانند» فروردینگان«روز، فروردین ماه 19
و تیر یشـت را در جشـن   . بیان مى دارند) خورشید(در تعریف مهر ) مهرماه 16(

  اسامى فصول که با ذکر نام فرشـته مخصـوص   . مى خوانند) تیرگان(= ابریزگان 
، مـاه یشـت   3، خرداد یشت 2، هرمزدیشت 1: عبارت است از، آن معروف است

، هفت امشاسپندان 8، زامیانیشت 7، دین یشت 6، فروردین یشت 5، مهریشت 4
اردى بهشـت   13، بهرام یشت 12، سروش یشت 11، تیریشت 10آبان یشت  9

 20، رام یشـت  19، اشن یشت 18، یشت  گوش  17، خورشید یشت 16، یشت
 )406(ونندیشت  21، اشنادیشت

  وندیداد؛: ج 
ایـن کلمـه بـه    . اسـت » اوسـتا «نیز یکى از بخشهاى مهم پنجگانه » وندیداد«

ب و رسـوم مـذهبى و احکـام و    سـت و در آن آدا » قانون علیه دیوهـا «معناى 
و بیشـتر قـوانین جزائـى کـه علیـه      . مجازاتهاى دنیـوى و اخـروى وجـود دارد   

محو حشرات مـوذى و  ، تبهکاران و گناهکاران پیش بینى شده مانند تازیانه زدن
وندیداد یک کتاب فقهى اسـت کـه   . انجام کارهاى نیک در این کتاب آمده است

  . شدمى با» فرکرد«یا » فصل« 22حاوى 
  :هر فصلى درباره یک موضوع بحث مى کند که به شرح زیر مى باشد

مسـکن  ، بهترین مکانهـا  1: فصل اول ؛ از بهترین چیزها و شهرها سخن گفته 
کـاوه کـه    2. آریا است که ده مـاه گرمـا و دو مـاه سـرما در آن حکمفرماسـت     

 6، بلخ بین مرو و، أنس 5، بلخ قشنگ 4، دیر مقدس، مرو 3. مرکزش سغد است
 11، هومنـت  10. ختته که مرکزش گرگان اسـت  9اورداى  8، دکرات 7، هرات

گیلان که محل تولـد فریـدون قاتـل     13، مخرم 12. رى که در آن سه نژاد است
  . که بدون شاه حکومت مى کند) روم(ملکى  15، هفت رود 14. ضحاك است
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زیبـا و  ، مشـید قبل از تو با ج: فصل دوم ؛ اهورمزدا در پاسخ زرتشت فرمود
از ریاست بر مـردم بـر   ، مقدس سؤ ال و جواب نمودم و به علت کفرى که گفت

مـردم فاسـد   ، کنار گردید؛ ولى بعد از آن که هزار سال با پـاکى پادشـاهى کـرد   
، به جمشید خبر دادم که برف و سرماى زیادى خواهد آمد و تمام خانه ها، شدند

تو غارى به شـکل  ، در آن موقع. گرفت دره ها و قلعه ها را آن سرما فرا خواهد
و از حیوانـات و  . مربع بساز که هر ضلعش به درازاى یـک میـدان اسـب باشـد    
  . سبزیها و خوراکیها و زنان و مردان خوب در آن غار جاى ده

هیزم مقـدس در دسـت   ، فصل سوم ؛ بهترین امکنه جائى است که مرد مقدس
، زند و اهل بسـیار و علـف بسـیار   زن و فر، آب و گاو و گوسفند، داشته و آتش
. و زمین پر آب داشته باشـد ، چراگاه و اسباب زندگى زیاد، مواشى، سگ فراوان

خوشا به حال فـردى کـه زمـین را    . بدترین مکانها قبر انسان یا سگ مرده است
، براى کشت و کار زیر و رو کند و سوراخ حشرات را که آفریده اهریمن هسـتند 

  . غله و درخت بکارد و علف و. نابود نماید
فصل چهارم ؛ در بیان انواع وعده هاى دنیوى و اخروى اسـت و در فضـیلت   
  . آموزش و پرورش و زن گرفتن و فرزند داشتن و داشتن غلام و گوسفند و اسب

مرد گناهکار نزد موبد توبـه کنـد و   . فصل پنجم ؛ آتش فرزند اهورامزد است
بقیـه  ، میان جمع خوابیـده باشـد و بمیـرد    اگر کسى در. ثلث گناه او را بریزد، او

تـا  ، بمیرد... و اگر کسى در میان گروهى از گله گوسفند و. افراد نجس مى باشند
مـى    افراد کمترى را نجس ، هشت گوسفند نجس است و اگر سایر سگان باشند

  . کنند
محل او را سى قدم از آب و آتش و از مردان مقدس ، زنى که بچه مرده بزاید

و . ذهبى سه گام دور نموده و لباس و خوراك جداگانه براى او فراهم نمایندو م  
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و مقدار کمـى خاکسـتر در رحـم او بریزنـد و     ، چند قطره، مقدارى ادرار گاو نر
زن حائظ را با لباس زن بچه مرده . آنگاه با شاش گاو او را بشویند تا پاك شود

  . بپوشانند، زائیده
ناخن و ، مو، باید استخوان، را شخم مى زندفصل ششم ؛ کشاورزى که زمین 

ادرار آدم و سگ و خون را از آن زمین دور سازد؛ و گرنه بـا تازیانـه مجـازات    
اگر در چاه و یـا قنـات   . مرده سگ و آدم آب را کدر و نجس مى کند. مى شود

قدم و بـرف و   3آنرا باید بکشند تا پاك شود و در آب جارى  5/1حداقل ، افتد
  . نجس مى کند، قدم در اطراف 4ا تگرگ را ت

فصل هفتم ؛ ادرار گاو نر از مطهرات است و کثافات مرده مانند بول و منى و 
بـراى  ، کسى که مرده حیوانى را نزدیـک آتـش ببـرد   . را پاك مى کند أسایر اشی

نمایند و   پزشکان ابتدا عملى را درباره دیو پرستان آزمایش . همیشه نجس باشد
آنگاه حق العلاج را نوشته و اگر بیمار سرپرسـت و  . را معالجه کنندمزدا پرستان 

یک خر مـاده یـا معـادل آن را پزشـک     ، رئیس خانه باشد که او را درمان کنند
  ... دریافت کند

بایـد بـدن خـود را بـا     ، فصل هشتم ؛ کسى که نزدیک مرده آدم و سگ برود
  ... ادرار گاو نر و آب طاهر بشوید

مس میت و چگونگى طهارت آن و دورى از آب و آتـش   فصل نهم ؛ درباره
  . و غسل کردن و تشریفات آن... و حیوان و همسر و

فصل دهم ؛ براى جلوگیرى از حمله دیوان باید گاتهـا را خوانـد و بحـث از    
  . طهارت وجدان

، زرتشتى، زن، مرد پرکار، درخت، آب، فصل یازدهم ؛ مطالبى در مورد آتش
  . ت خوب و خواندن دعاى تطهیر بیان گردیده استآفتاب و سایر مخلوقا
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، زن، خـواهر ، بـرادر ، مادر، مانند پدر، فصل دوازدهم ؛ درباره مرگ نزدیکان
مطالبى ذکر گردیده است که براى انجام هر کدام چند ... خاله و، دائى، عمه، عمو

  . روز باید دست از کار کشید
، در مقابـل . هـریمن زنـد  فصل سیزدهم ؛ جوجه تیغى روزى هزار ضربه بـر ا 
کشنده اولى را بایـد هـزار   . موش صحرایى هزار ضربه بر اهورامزدا وارد مى کند

انواع مجازات سـگها و مجـازات   . تا زیانه زد و کشتن دومى کفاره گناهان است
  . هر سگ داراى هشت خصلت است. کشنده آنها

زخمى کسى که او را . فصل چهاردهم ؛ سگ آبى هزار رو سگ خشکى دارد
باید ده هزار پشه و هزار مگس را بکشد و اسلحه یک لشـکر را  ، نماید یا بکشد

حیـوان   14زمین زراعتى و . نماید أبدهد و یا یک دختر باکره به مرد مقدس اهد
  . توله سگ پرورش دهد 14و ، کوچک بدهد

سگ پاسبان یا گلـه را  ، کافر شدن: فصل پانزدهم ؛ گناهان بزرگ عبارتند از
سگ حامله را زدن یا ترساندن به طـورى  ، دن و یا استخوان او را شکستنداغ ز

بـا زن حاملـه وطـى کـردن بـه      ، با زن حائض نزدیکى کردن. که در گودال افتد
بایـد خـرج او و   ، کسى که با دختر بـاکره نزدیکـى کنـد   . طورى که زخمى شود
  ... مادرش را بدهد و

عناصر و افـراد مقـدس و   فصل شانزدهم ؛ وظایف زن حائض و دورى او از 
  . تطهیر او با ادرار گاو نر و آب

  فصل هفدم ؛ باید مو و ناخن را در گودالى دور از آب و آتش و مرد مقدس 
  . و باید آنها را چال کنند؛ زیرا روى زمین را نجس مى کند، بریزند

فصل هجدهم ؛ کسى که اشتباها براى دعا در برابر آتش دستمال جلـو دهـان   
بهترین پرهیزکارى عبارت از گفتار نیک . مورد نکوهش قرار گرفته است، بگیرد
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چـه چیـز تـو را بـدون     : از دیـو پرسـید  ) جبرئیـل (سروش . و کردار نیک است
کسى کـه   2کم فروشان  1: دسته از مردم  6: باردار مى کند؟ دیو گفت ، نزدیکى

 5زناکار  4د کسى که در خواب محتلم شود و دعا نخوان 3ایستاده ادرار مى کند 
  . با زن حائض نزدیکى کند 6نبندد ) کشتى(پس از بلوغ کمربند مخصوص 

زمان . فصل نوزدهم ؛ جریان نبرد اهریمن با زرتشت و غلبه دائمى بر اهریمن
پل (شوشیانس که از شرق متولد مى شود و سپس از وضع افراد در پل چینوات 

  . سخن به میان آمده است) صراط
  . انواع گیاهان صحبت کرده استفصل بیستم ؛ از 

  . سخن گفته است... فصل بیست و یکم ؛ از ابر و آب و
و بعضـى حیوانـات مطـالبى    ، فصل بیست و دوم ؛ از حیوانات پلید مانند مار

  . آورده است

  ویسبرد؛: د
ایـن  . اسـت » سـروران «و » گردش زنـدگى «، »جاوید«به معناى » ویسبرد«

، زرتشـت ، ه اى اسـت بـه پیشـگاه اهـورامزدا    بخش از اوستا در واقع ستایشنام
ایزدان و سایر سروران جهان مینـوى آسـمان و زمـین و آنچـه در     ، امشاسپندان
  )407(. و نیز از جشنهاى دینى و مراسم مربوط به آنها سخن رفته است. آنهاست

فصل است و داراى سه هـزار و سیصـد کلمـه مـى      27یا  22ویسبرد شامل 
  )408(. باشد

  اوستا؛خرده : ه 
این بخـش  . نامیده مى شد» اوستا کوچک«یعنى » خورتک اوستا«به پهلوى 

ــتا«از ــین قســمت(» اوس ــانى  ) پنجم ــروف عصــر ساس ــد مع آذر «توســط موب
، نمـاز ، نیـایش ، ادعیه: این کتاب شامل . تدوین شد) نگهبان آتش(» پادماراسپند



296 

 

خوشـى و  ایـام  ، مراسم ازدواج و مـرگ ، مناجات ایام مختلف وجنبشهاى دینى
  )409(. مى باشد... رفعحاجات و، کفار گناهان، ناخوشى
هو  2، اشـم و هـو   1: در آئین زرتشت به سه نام آمـد اسـت   » نماز«  3، نیـااَ

بـوده اسـت و از   » گاتهـا «منظوم است که قـبلا جـزء   ، مطالب نماز. ینگهه هاتم
  . اهمیت ویژه اى برخوردار مى باشد
زرتشتى باید از هفت سالگى کشتى ببندد هر . کمربستن یا نیرنگ کشتى بستن

این کمربند از هفتاد و دو رشته نخ پشـم گوسـفند سـفید بـه     . بپوشد» سدره «و 
این کمربند به شش رشـته از دوازده نـخ تشـکیل    . وسیله زن موبد بافته مى شود

رشـته هـاى کالبـد انسـان را از گزنـد      ، این هفتاد و دو نخ. بافته مى شود، شده
تکـه   9سفیدى که بـا    عبارت است از لباس » سدره«. مى دارد شیاطین محفوظ

بـر تـن   ، پارچه دوخته شده و طى مراسم ویژه اى که به دعاى موبد همراه است
  . گویا این رسم قبل از زرتشت نیز وجود داشته است. کودك مى نمایند

نسـخه اى از ایـن   . را در مراسم مختلفه مى خوانند» چرکرت دینیک«دعاى 
  لذا برخى معتقدند که این دعا. میلادى بدست آمد 1754سال  دعا در

  . جعلى است زیرا در اوستا نیامده است
دعاى سروش باژ مانند سایر ادعیه از قسمتهاى مختلـف اوسـتا جمـع آورى    

زمزمه «یعنى » باژ«. شده است که پس از خواب زیر لب آهسته خوانده مى شود
ن دعا در پنج بند براى توبه از گناهان ای. از فرشتگان است» سروش «و » کردن

دعائى است از قطعـات  » سحرگاهى«به معناى » هوشیارم«. نیز خوانده مى شود
دعـا و  » پـنج نیـایش  «. که شامل پنج بند مى باشد) ازیسنا گرفته شده(» اوستا«

این دعـا را  . آب و آتش مى باشد، مهر، ماه، نمازى است که مخصوص خورشید
دعائى است که در شبانه روز پنج بار خواند » پنجگاه«. ه اندگرفت» یشت ها«از 
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گرفته شـده  » اوستا«دعا که پنج تاى آن از  29؛ شامل » ائوگمه ئیجا«مى شود 
در این رساله آمده است که هیچ کس حتى موبدان و پادشـاهان از مـرگ   . است

هـزار  کـه سـه   » کیـومرث «باید ، که اگر کسى مى توانست، نمى توانند فرار کنند
اهریمنـان را نـابود    3/2کـه  » هوشنگ «و ، سال جهان را از آسیب نگاه داشت

روز جهان را از مرگ بازداشت و  13ماه و  6سال و  616که » جمشید«و ، کرد
از مـرگ مـى   ، که هزار سال و نیم روز جهان را دچار بـدبختى کـرد  » ضحاك«

  . پس مرگ به سراغ همه خواهند آمد. گریختند
هـر روز از ایـن   . گرفته شده اسـت » اوستا«این قسمت نیز از  ؛» سى روزه«

  )410(. سى روز مربوط به یک فرشته است
یکـى از  » ارداویـراف «. از کتب معتبره زبان پهلـوى اسـت  » ارتاویرافنامک«

گویند وى بـراى رفـتن بـه    . موبدانمشهور دوره اردشیر پاپکان و شاپور اول بود
گزیـده شـد و بـراى پیمـودن ایـن سـفر       بزرگ بر» موبد«توسط هفت » معراج«

منـگ  «روحانى وضـوءگرفت و غسـل کـرد و معجـون خـواب آورى بـه نـام        
آذر «هفت شبانهروز به معراج رفت و از محـل آتشـکده   ... بخورد و» کشتاسبى

قدم به جهان دیگر گذارد و از طبقاتگوناگون بهشت و جهنم دیـدن کـرد و   » تیغ
و » اهـورا مـزدا  «مـردان پـاك وانجمـن    مجازات گناهکاران را دید و جایگـاه  

در طى این سفر کدو فرشته به نـام  . را مشاهده کرد» زرتشت«و » امشاسپندان«
پـل صـراط   «او. او را راهنمـائى مـى کردنـد   » آذر«و » جبرائیل«یا » سروش«

  . )411(را نیز دید » چسنوات

  دساتیر آسمانى ؛: و
بسوابان مذهبى زرتشت اسـت  این کتاب در بردارنده نامه هاى پانزده نفر از پ

گفته مى شود که این کتاب در . است» ساسان پنجم«و آخرى » مه آباذ«که اولى
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هجـرى در هنـد    1158عصر خسروپرویز به زبان فارسى در آمـده و در سـال   
آذر «گروهى بر این باورند که ایـن کتـاب از جعلیـات فرقـه     . تدوین شده است

» اسـتخر «مـذهب زرتشـت و از مـردم     از پیشـوایان » آذرکیوان«. است» کیوان
) اول و میرفندر سکى عالم شیعى معروف  معاصر دوره صفوى شاهعباس (فارس 

عقاید ایـن فرقـه بـه    . بوده که به هندوستان رفت و در آنجافرقه اى بوجود آورد
لغـت  . عقاید صوفیه نزدیک است و بـا عقایـد مـانوىو بـودائى همسـوئى دارد     

  . است» گىضد تیر«به معنى » دساتیر«
زیرا در آن لغات ، جعلى است، محقق ایرانى پورداوود مى گوید که این کتاب
  . )412(جدیدى بکار رفته که از ابداعات نویسنده است 

  بخشهاى دیگر اوستا
، دینکرد؛ یا دینکرت نیز از جمله کتب مهمه زرتشتى است که محتـواى آن : ز

ب توسـط یکـى از پیـروان    این کتـا . بیانات شفاهى زرتشت را تشکیل مى دهد
... نجـوم و ، تـاریخى ، فقهى، زرتشت تحریر یافته که شامل آداب و رسوم مذهبى

  . مى باشد
صد در بندهش ؛ این کتبا نیز شبیه کتاب فوق اسـت کـه شـامل مسـائل     : ح 

  این کتاب داراى صد بخـش و هـر بخـش    . مذهبى و تعالیم مهمه زرتشت است
  . داراى چند بند است

، ن هزار داستان ؛ که شامل هزار فتواى قانوى مانند پرداخت دیـون ماتیکا: ط
  . مى باشد... طلاق و، قیمومیت

دادستان دینیک ؛ این کتاب مربوط به امور قضاوت و عـدل و داد اسـت   : ى 
زرتشتى در پاسخ به سئوالات پیـروان و مریـدان    أکه شامل فتاواى یکى از علم

  . مى باشد... مراسم دینى و، واندگىفرزند خ، ارث، نکاح: خود از قبیل 
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روایات ؛ این کتاب دربردارنده فتواهـاى موبـدان ایرانـى در پاسـخ بـه      : ك 
سال به تـدریج بـه کشـور هنـد      300است که در طى » هند«سئوالات پارسیان 
نسـخه خطـى آن   . به چاپ رسیده است» هند«این کتاب در . فرستاده شده است

  . )413(در موزه ملى پاریس موجود است 

  سرنوشت اوستا؛
اوستا در خزانه دارا ابن دارا پادشاه ایران بود کـه  : ابوریحان بیرونى مى گوید

در روایات اسلامى . )414(طلا کارى شده بود و بر دوازده جلد گاو نوشته شده بود 
مقدونى اتشکده پـارس را  و چون اسکندر . سخن از دوازده هزار جلد گاو است

که ما در صفحات گذشته به ایـن  . این نسخه اصلى اوستا سوخته شد، ویران کرد
  . موضوع و چگونگى تدوین اوستا اشاره کردیم

در منابع زرتشتیان امده است که در گذشته هاى : به گفته یک محقق اروپائى 
. اسـکندر از میـان رفـت   آنان سند ارزنده و گرانبهائى داشتند که به دسـت  ، دور

بنابراین متن مزدیسنى قبل از دوره ساسانى در دست نبوده و نیسـت و آنچـه در   
نامیـده مـى   » اوسـتا «متون تدوین شده دوره هاى متاخر است که ، دست هست

  . )415(شود 
زبان اوستائى در عصر ساسانیان مرده بود و مردم بـه آن زبـان گفتگـو نمـى     

. ر کهن تـرین متـون بطـور نـاقص فهمیـده مـى شـد       کردند و کلمات آن بویژه د
براى خودشان نیمه مفهوم بـود و  ، سرودهاى مقدس دینى که موبدان مى خواندند

و این مسئله باعث شد تا متون موجـود را بـه زبـان    . براى دیگران غیر قابل فهم
کتاب اصلى روایـات دینـى زرتشـتیان در زمـان     ... معاصر آن دوره ترجمه کنند

مجموعه اى بود از سرودهاى آسمانى زرتشت و متنهاى دوره اشکانى  ،ساسانیان
  . )416(با اضافاتى از موبدان 
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پیروان زرتشت کتاب مذهبى خود را سینه به سینه حفـظ  ، تا قبل از ساسانیان
حکومـت ساسـانیان در آغـاز بـا     : یک محقق آلمانى مى گوید )417(... مى کردند

نقـش مهمـى   » اوسـتا «در تـدوین  » ر اولاردشی«. روحانیون زرتشتى متحد شد
محققان اسلامى بر این باورند که اوستا هیچگاه تدوین نگردیده اسـت  )418(داشت 

ایـن  ، در دوره ایـران پـس از اسـلام   . و همیشه سینه به سینه نقل گردیده اسـت 
برخـى بـر   . )419(تدوین صورت گرفته تا خود را در ردیف اهل کتاب قرار دهنـد  

این مطلب مورد تائیـد  (اوستا در دوره هخامنشى مدون بوده است این باورند که 
و در حمله اسکندر منهدم شـد و دبـاره در دوره اشـکانى    ) محققان شرقى است

در آغاز دوره ساسانى نیز کار تدوین و ترجمه آن به زبان زنـده روز  . تدوین شد
خـتلاف  بین اوسـتاى نخسـتین و اوسـتاى دوره ساسـانى ا     )420(از سر گرفته شد 

این دین در آغـاز  . دین زرتشت در دوره ساسانى دچار تغییر بسیار گردید. است
عصر ساسانى شکل و محتواى دیگرى داشت و در اواخـر ایـن عصـر صـورتى     

روحانیون زرتشتى دریافتند کـه بایـد   ، پس از سقوط امپراطورى ساسانى. دیگر
و پیرایه ها را از دین  آنان اساطیر. دین خود را از انحطاط و انحلال نجات دهند

، بهى جدا کردند و آئین مزدیسنى را بدون زنگ زروان پرستى و خورشید پرستى
بخشـهائى از اوسـتاى   . بسیارى از روایات دینـى را حـذف کردنـد   . ارائه کردند

یشت «. از میان بردند، ساسانى و تفسیر آن را که آلوده به افکار زروانیه شده بود
بقـدرى  ، بـاقى مانـده  » دینکرت«که خلاصه انها در » تکوین«ى مربوط به » ها

تحلیل رفته است که چند سطرى بیش از آن باقى نمانـده اسـت و چیـزى از آن    
اشاره اى به ایـن اصـلاح شـده را    ، در هیچیک از متون پارسى. مفهوم نمى شود

یـک محقـق فرانسـوى مـى     . چنان وانمود کردند که گویا همان دین اولیه اسـت 
مقدس مزدیسنان تا اواسط قرن هفتم میلادى سینه به سینه نگهدارى متون : گوید
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پـس  . تا اواخر دوره ساسانى کتب مذهبى مدون زرتشتى وجود نداشت. مى شد
از انقراض ساسانیانک موبدان زرتشتى که مى خواستند از مزایاى اهل کتـاب در  

چه لفظ اوستا اگر . به تدوین اوستاى ساسانى اقدام کردند، اسلام برخوردار شوند
ولى معناى این واژه در آن دوران بـه معنـاى   ، در قرن ششم میلادى متداول بوده

میلادى محفوظات و خاطرات تـدوین شـد و از    634در سال . قانون بوده است
: هنـر یـک سـاموئل مـى گویـد     . )421(خط پهلوى به زبان رایج روز نگاشته شد 

در اوائـل نیـز   . استناد نمى کننـد موبدان براى احکام خود هرگز به کتاب مقدس 
اوستا را » عربها«و به همین خاطر بود که . متونى را آهسته زیر لب مى خواندند

اوستا قبل ، بنابراین. و این شیوه فراگیرى بسیار قدیمى است. نامیده اند» زمزمه«
  . )422(از دوره ساسانیان هرگز نوشته نشده بود 

عده اى از سربازان ایرانى به » جلولا«در جنگ : یک محقق المانى مى گوید
وقتى فرمانـده  . اسرا از قبول اسلام خوددارى کردند. دست مسلمانان اسیر شدند

اینهـا  : فرمود) علیه السلام(امام على بن ابیطالب «، دستور قتل آنان را داد، عرب
بلکه اهل کتاب مى باشند و من کتاب دینى ایرانیـان را  ، جزء کفار حربى نیستند

  . )423(آنگونه که تورات و انجیل را خوانده ام ، ده و خوانده امدی

  دیدگاهها؛
  » آیا زرتشت داراى داراى کتاب بوده است«

  منابع اسلامى ؛: الف 
. منابع اولیه اسلامى تصریح و تاکید دارند که زرتشـتیان اهـل کتـاب هسـتند    

ن تصریح مـى  کتاب مقدس و آسمانى اسلام به اصالت مذهبى زرتشتیا )424(قرآن 
و بـر  . کند و پیروان این دین را به عنوان صاحبان کتاب به رسمیت مـى شناسـد  
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همین اساس در فقه اسلامى زرتشتیان در کنار یهودیان و مسیحیان قـرار گرفتـه   
  . اند

در سیره و سنت پیامبر اسلام نیز رهنمودهائى در برخورد با زرتشتیان وجود 
کتب خراج اسلامى . نیز رهنمودهائى داده اند پیشوایان معصوم اسلام شیعه. دارد

قواعدى در رابطه با اهل ذمه و صاحبان کتاب دارند کـه شـامل زرتشـتیان مـى     
  . مورخان اسلامى کم و بیش به آئین زرتشت پرداخته اند. شود

پیامبر اسلام دستور داد تا از زرتشتیان مقیم یمن جزیـه  : ابن عباس مى گوید
  . )425(دادند و بر آئین خود باقى ماندند  زرتشتیان جزیه. بگیرند

در رابطه با ) علیه السلام(حضرت جعفر بن محمد الصادق ، امام ششم شیعیان
زرتشتیان فرمودندگ مجوسیان پیامبرى داشتند که او را کشتند و کتـابى داشـتند   

  . )426(که آن را سوزاندند 
) علیـه السـلام  (لـب  اسبغ بن بناته را وى شیعى و صحابى امام على بـن ابیطا 

زرتشتیان کتابى داشتند و پیامبرى که بر : روایتى نقل مى کند که حضرتش فرمود
  )427(آنان مبعوث شده بود 

نقل شده کـه فرمـودگ   ) علیه السلام(روایت دیگرى از امام على بن ابیطالب 
یهـود و  (لـذا ماننـد اهـل کتـاب     ، مجوسیان چون داراى کتـاب آسـمانى بودنـد   

  )428(ه مى دهند جزی) مسیحیت
  :مى گوید» الخلاف«شیخ طوسى در کتاب 

 )429(... دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم... المجوس کان لهم کتاب ثم رفع عنهم« 
 «  

  :مى گوید» المبسوط«و در کتاب 
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کـان لهـم   ، هم اهـل الکتـاب  : من له شبهۀ کتاب و هم المجوس ؛ قال قوم « 
  »  )430(... ما کان لهم کتاب اصلا :و قال اخرون . کتاب ثم نسخ و رفع
» المبسـوط «شیعه بر اساس همین نظر اخیر شیخ طوسى در  أدیدگاههاى فقه

  . برخورد کرده اند» احتیاط«دور مى زند و با مسئله با 
. زرتشتیان را از اهـل کتـاب مـى داننـد    ، مفسران شیعه براساس تصریح قرآن

کند که بـدون شـک زرتشـتیان    علامه طباطبائى مفسر شیعى معاصر تصریح مى 
  )431(داراى کتاب آسمانى و پیامبرى بوده اند 

  و انجیل» تورات«ب ؛ در 
در قاموس کتاب مقدس کـه شـرح   . در تورات نیز آمده است» مجوس«واژه 

» کلـدانى «لفظى است » مجوس«: آمده که ، لغات و اعلام توراتت و انجیل است
ن فیمـا بـین حـاکم و قـوم اسـت و      است که درجه ایشـا » کهنه«و مقصود از ان 

... خادمان دین زرتشت را نیز مجوس گویند به واسطه لباس مخصوص و عزلـت 
هر چند که دانش ایشان بر قواعد صحیحه : آمده  3آیه ، 32در کتاب ارمیا فصل 

دانیال ایشان را به حکمت و دانشمندى توصیف مـى  ، با وجود این، بنا نشده بود
  . )432(واژه مجوس بکار رفته است  در تورات چند بار. کند

  ؛» انجیل«ج ؛ در 
در بـاب دوم انجیـل   . در انجیل بیش از تورات سخن از مجوسیان رفته است

مجوسیان نخستین افرادى بودند که به هدایت سـتاره اى در  : متى آمده سات که 
آگاهى یافتـه و بـه راهنمـائى ان سـتاره بـه زیـارت       » مسیح«مشرق بر ولادت 

  :نائل آمدند» عیسى«
شـاه  » هیرودیس«یهودیه در زمان » بیت لحم«چون در » عیسى«و ): 1(آیه 

  ناگاه مجوسى چند از ناحیه مشرق، زائیده شد
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. کجاست آن مولود که پادشـاه یهـود اسـت   : گفتند، به اورشلیم آمده): 2(آیه 
، زانکه ما به ستاره او در طرف شرق دیده ایـم و از بـراى آن کـه او را بپرسـتیم    

  . آمده ایم
به پنهانى مجوسان را نـزد خـویش خوانـده ك زمـان     » هیرودیس«): 7(آیه 

  . ظهور ستاره را از ایشان استفسار نمود
بروید و از حـالات آن  : گفت ، فرستاده» بیت لحم«پس ایشان را به ): 8(آیه 

مرا مطلع سازید تا مـن  ، طفل اطلاع تمام بهم رسانید و چون او را دریافته باشید
  . نیز آمده او را پرستش کنم

رو به راه نهادند و ناگاه سـتاره اى کـه در   ، ایشان گفته شاه را شنیده): 9(آیه 
بر جائى ، در پیش روى ایشان مى رفت ؛ تا آنکه آمده، ناحیه مشرق دیده بودند

  . که طفل بود ایستاد
  پس چون ستاره را دیدند بى نهایت خوشحال گشتند): 10(آیه 
پس افتاده او ، یافتند» مریم«و به خانه درآمده طفل را با مادر وى ): 11(آیه 

  . دادند  از طلا و کندر و مربا پیشکش ، را سجده کردند و مخازن خود را گشوده
  و از آنجا که در خواب ملهم شده بودنـد کـه بـه نـزد هیـرودیس      ): 12(آیه 

  )433(» . پس از راه دیگر به وطن خود بازگشتند، بازگشت نکنند

  واژه مجوس ؟
نام شخصـى اسـت کـه در    » سیخ گوش«یا » موى گوش«معرب » مجوس«

. گوینـد » مجوسـى «آئین زرتشت بدعتها گذاشت و اکنـون پیـروان زرتشـت را    
، و نیز مغ به معناى آتش پرست. )434(یعنى آتش پرست ) با یاى مجهول(مجوسى 
خ گـاو و ریشـه   شـا ، خداونـد میکـده  ، خمار، بت پرست ك راهب، کافر، بیدین

  . )435(درخت خرما آمده است 
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در قاموس قران امده است که لفظ مجوس فقط یک بار در قرآن بکار رفته و 
مراد از آن ایرانیان قدیم مى باشد که دین انان را در کنـار یکـى از چهـار دیـن     

گفته مى شود که مـذهب مجـوس در اصـل    . مشهور دوران باستان قرار مى دهد
جزیه گرفتن از . ه و در ردیف ادیان توحیدى قرار داشته استمذهب شرکت نبود

روایـاتى مبنـى بـر اینکـه     . مجوسیان دلیل روشنى بر موحـد بـودن انـان اسـت    
در » مجوس«واژه . وجود دارد که به انها اشاره شد، مجوسیان اهل کتاب هستند

  . کتب آسمانى پیشین بکار رفته است که به ان نیز اشاره شد
انجیـل و  ، نى مى گویدگ در هیچیک از کتب آسمانى تـورات یک محقق ایرا

قران از کتاب اوستا صریحا نام برده نشده و هر گاه از مذهب باسـتانى ایرانیـان   
بسنده کرده اند و این قـوم را نماینـده   » مجوس«تنها به نام ، سخن به میان آمده

ده اند که مـراد  نویسندگان اولیه اسلامى گمان کر. مذهب ایران باستان دانسته اند
و » سـیوطى «و » جـوالیقى «آفتـاب پرسـتان بـوده و برخـى ماننـد      ، از مجوس

و دیگـران آن را  » ابن سیده«. آن را از لغات دخیله در قرآن گفته اند» خفاجى«
مرکب » گوش«مشتق دانسته و با کلمه ، که به معناى کوتاه است» منبج«از واژه 

فیروز «. معناى کوتاه گوش پنداشته اند را به  گرفته و روى هم رفته منبج گوش 
رجل صغیر الاذنین ، مجوس ؛ کصبور«: مى گوید» المحیط  قاموس «در » آبادى

و ، ؛ رجل مجوسـى کیهـودى و یهـود   » منبج گوش«. وضع دینا و دعا الناس الیه
» جـیم «به کسر » منبج«، »قاموس اللغه«در » . مجسه تمجسا اى صیره مجوسیا

جیم نوشته اسـت و آن را  » ضم«آن را به » حب معیار اللغهصا«نوشته شده ولى 
در برهان قـاطع نیـز بـه همـین     . در فارسى به معناى مگش و زنبور گرفته است

. گرفتـه انـد  ... و» نخل انگبین«منابع دیگر لغت ان را به معناى . معنى آمده است
 گبـر و ، »المجوس«: مى گوید«: سافى فى الاسامى ئ مى گوید«صاحب کتاب 
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واژه مجوس در قران اشاره به ظهور مردى است کـه  . زن گبر است، »المجوسیۀ«
برخـى گوینـد   . دینى آورد و مردم را به آن دعوت کرد و دین مغان را تباه نمود

بوده کـه در  » مگو«است و به معناى » مگوش«مشتق از » مجوس«کلمه ایرانى 
و در » مغـو «ه شـکل  این کلمه ب» اوستا«در . مى گردد» مگوم«حالت مفعولیت 

مگـوى یـا   «در زبـان پهلـوى   . بکار رفتـه اسـت  » مگ«گاتها مکرر به صورت 
  . مى باشد» مغ«و در زبان فارسى معاصر » موگ«

ایـن کلمـه در   . نباید یکى دانست» گودال«به معنى » مغاك«را با » مغ«کلمه 
آمـده کـه مسـتقیما از زبـان پارسـى      » مگوشا«و در پهلوى » مگ«زبان عبرى 

و در » مگوش«و » امگوشا«همین کلمه در زبان آرامى . ستان گرفته شده استبا
مگوش آمده که به معناى موبد زرتشتى و مجوس آتش ، »مجوس«زبان سریانى 

: وجوه دیگر این کلمه در زبان سریانى چنین اسـت  . پرست و جادوگر مى باشد
آئـین آتـش   به معناى مجوسـیت و  ، مگوشوتو، مگوشیا، مگوشانا، مگشا، مگش
  و آتـش  » مجـوس «یعنـى  » مگوشـا «سحر و جادوگرى است کـه از  ، پرستان

گمان مى رود که این معنى از کتیبـه  . گرفته شده است، است» کلدانى«پرست که 
کلمه مجوس در قرآن احتمالا از مگوشاى سـریانى  . گرفته شده باشد» بیستون«

  . )436(اخذ شده است 

  واژه مغ ؟ 
» مـج مـاج   «جـوس مـى باشـد کـه لفـظ آشـورى آن       واژه مترادف م» مغ«
سابقهاستعمال بسـیار قـدیمى   » مگویت«یا » موبد«. است» بزرگ و عظیم«یعنى
روحانیتزرتشت مقـام  . این واژه به پیشوایان دین زرتشت اطلاق شده است. دارد

تشریفاتى و موروثى است که از پدر به پسر مـى رسـد و دیگـران را چنینحقـى     
لفظ مغ به قبیلـه وطایفـه   «: مبنى بر این که » هرودت«این گفته بنابر. نبوده است
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بلکه مغان یک طبقه مذهبى . درست نمى باشد» خاصى از مادها اطلاق مى شده
مغان از دوران زرتشت تـا  . بودهاند که با فلسفه و تعالیم زرتشت آشنائى داشتند

ان در دیـدگان  آن. به امروزسمت پیشوائى دین زرتشت را بر عهده داشته و دارند
یعنىحامل علم الهى و » مغ «. ایرانیان ازفرزانگان و دانشمندان بشمار مى آمدند

. آمده اسـت » چادوگر«به معناى » مغ«در عهد عتیق . ستایشگر پروردگار است
کتیبـه  (در سنگ نوشته بیستون . در زبان یونانى نیز به همین معنا بکار رفته است

 ـ«: آمده اسـت کـه   ) داریوش بـر آن شـد کـه    » هـا  مـغ  «از جماعـت  » اگومات
بر او پیروز شد و گروه » داریوش«خانوادههخامنشى پارس را منقرض کند؛ ولى 

مـى  » هـرودت «. ها را بکشت و حکومت هخامنشى را نجات داد بسیارى ازمغ 
ها تاقبل از پارسیان بر سکنه بومى باستان ایران نفوذ سیاسى و مذهبى  مغ : گوید

رمذهب زرتشت بسیارى از اصول عقاید مغان از جملـه احتـرام   د. زیادى داشتند
همین باعث شد تا مورخان اسـلامى مغـان و   ... مورد توجه قرار گرفت  به آتش 

  )437(. زرتشتیان را پیرو یک عقیده بدانند

  تعالیم و احکام ؛: 4
. »بـد «و » وب0«بـه دو نـوع تقسـیم شـده اسـت گ       أدر آئین زرتشت اشی

و بـدها هـم   . »سپند مینو«ست یا » اهورامزد«دارند و آن  أدیک مب» خوب ها«
  . دارند که ناپاك و پلید است» انگره مینو«یا » اهریمن«دیگرى به نام  أمبد

ثنـوى  «را » زرتشـت «اسـلامى   أبراساس این ادعا است که مورخان و علم ـ
  :شهرستانى مى گوید. دانسته اند» مذهب
المجـوس الاصـلیۀ زعمـوا ان الاصـلین لا      الا ان... المجوس اثبتوا اصـلین « 

  )438(» ... یجوز ان یکونا قدیمیین ازلیین
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ازلى و ذاتى است و » نور«. دارد» ظلمت«و » نور«و این اشاره به ازلى بودن 
  . است» نور«حادث از غیر » ظلمت«

  اسـلامى کـیش    أدر تلقى علم ـ. بنابراین ثنویت مخصوص قوم مجوس است
از » اهـریمن «و » یـزدان «: مجوس جهان را داراى دو صانع و خـالق مـى دانـد   

  )439(پدید آمد » وحشت«
پارسیان ایزد تعالى را هرمزد و ایزد و یزدان گویند و بـه وجـود پروردگـار    «

پرستى   گروهى از ایشان آتش را پرستیده اند و مذهب آنان در آتش . مقر بودند
  ... مان بوده است که مذهب بت پرستان عرب در رابطه با بت پرستىه

صـانع دو  : مذهب ثنوى این مردم همان را مى گوید که زرتشت گفتـه اسـت   
و ایـن دو صـانع را   . است ؛ نور که صانع خیر است و تاریکى که صانع شر است

  )440(» . قدیم گویند
افعال را دو چیـز مـى    أدمب، نام دارند» مجوس«که » گبر«: لاهیجى مى گوید

و آن را » شـر «گوینـد و یکـى فاعـل    » یـزد «و آن را » خیر«دانند؛ یکى فاعل 
  . )441(گویند » اهریمن«

ایـن  : در بلخ از زرتشت پرسـیدند : جوزف گئر ایران شناس معروف مى گوید
پروردگار دانا و فرمان رواى : پروردگار بزرگ کیست ؟ زرتشت در پاسخ گفت 

آیا تو معتقدى که او همـه چیزهایجهـان را   : ز زرتشت پرسیده شدا. بزرگ جهان
زیـرا  . آفریده اسـت ، او هر چه را خوب است: آفریده است ؟ زرتشت مى گوید

زشـتى    پـس  : از زرتشت سؤ ال شد. اهورامزدا جز نیکوئى به کارى توانا نیست
زشـتى هـا و پلیـدى هـا را     : ها و پلیدى ها ساخته کیست ؟ زرتشت مى گویـد 
بنـابراین  : به زرتشت مى گوینـد . انگرمئو یعنى اهریمن به این جهان آورده است
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در جهان دو آفریدگار ! آرى : دو جهان و دو خدا وجود دارد؟ زرتشت مى گوید
  )442(. هست

ولى در عهد ساسانى ، آئین زرتشتى مبتنى بر توحید نبود«: گیرشمن مى گوید
  )443(» . وحدت را پذیرفت) مسیحیت و یهود(بر اثر نفوذ ادیان بزرگ 

گاتهـا   24در سـرود  ، دانشمندان خاورشناس که در اوستا تحقیـق کـرده انـد   
  :رزتشت مى گوید: چنین آورده اند

آیـا آن کـس کـه    : از تو با فروتنى پرسشـى دارم  ! اى خداوند هستى بخش 
  چگونه باید تو را پرستش نماید؟، دلداده تو و در راه تو است

آیا مى شود که در پرتـو راسـتى و   ، دلم از مهر تو لبریز است! اى مهین دادار
  درستى از یاریت برخوردار گشته و دلمان از نور پاك منشى روشن گردد؟

سرچشمه بهترین و والاترین زندگى پاك کدامست ؟ چـه کسـى   ! اى خداوند
خالق و سرچشمه راستى بوده است ؟ چه کسى مسـیر سـتارگان و خورشـید را    

هلال را به بدر و بدر را به هلال تبدیل مى کنـد؟ راز آیـات و    مشخص نموده و
  . اسرار طبیعت را از تو خواهانم

  کیست نگهدارنده زمین در پائین و سپهر در بالا؟
  کیست آفریننده آب و گیاه ؟

  باران زلال بخشید؟، وزش و به ابر تیره، کیست آنکه به باد
تـاریکى و  ، سـازنده بـزرگ  آفریننده و الهام بخش منش پاك کیست ؟ کـدام  

و شـب و روز را پدیـد آورده کـه    . روشنائى و خواب و بیدارى را آفریده است
هشدار دهنده مرد دانا است ؟ آیه حقیقت دارد که عشق و ایمان بـه خداونـد در   
پرتو عمل نیک و راستى و درستى افزایش خواهد یافت ؟ آیه آن جهان بارور را 

  ... ما بخشد؟ آفریدى که شادى و فراوانى به
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  :گاتها به این سئوالات پاسخ مى دهد 24زرتشت دربند هفتم از سرود 
  !اى مهین دادار هستى بخش «

  » . تو را آفریننده همه چیز بدانم، مى کوشم تا در پرتو خرد پاك

  نظر محققین درباره توحیدى بودن آئین
: اسـت  ایت ، آنچه در گاتها بسیار مشخص است: یک محقق غربى مى گویم 

» مـزدا «او حتى خالق همه موجودات جهـان را  . تنها خالق مى باشد، خداى دانا
  :معرفى مى کند

  » . خالق همه این چیزها مى شناسم! تو را اى اهورا مزدا«
، »اهـورا مـزدا  «این محقق غربى تاکید مى کند که حتى در دوره ساسانى نیز 

  . تنها خداى زرتشتیان بوده است
نوآورى زرتشت این است که به جاى خدایان متعددى که : بار تلمه مى گوید

  . را جانشین نمود) اهورا مزدا(بک هداى دانا ، وجود داشت
، دین زرتشت از دوالسیم بسیار بـدور بـوده و اصـولا   : پرفسورگرى مى گوید

  . دین توحیدى است
فضاى گاتها از تعـدد خـدایان وداهـا و اوسـتاى     : یک محقق دیگر مى گوید

زرتشت فقط یک خدا مى شناسد که او را سـرور دانـا   . کاملا خالى است، متاخر
  :مى نامند

او خالق و سرورى است که خورشید و ستارگان را در مسیر خود روان مى «
او زمین را در . او خالق و سرورى است که ماه را زوال و کمال مى بخشد. سازد

  » . پائین و ابرها را در بالا استحکام مى بخشد
براى او اهورا مزدا کـاملا بـه   . زرتشت یک موحد واقعى بود: مى گویدمستد 

  . معنى واقعى کلمه تنها خدا بشمار مى رفت
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  ... خالق همه چیز است، خداوند در آئین زرتشت: یک محقق غربى مى گوید
با وجود این که هنـوز تحقیقـات جدیـد راجـع بـه      «: ویل دورانت مى گوید

اسـت و  » توحیـد «دیـن زرتشـت دیـن     در عـین حـال  ، زرتشت کامـل نشـده  
ولى پیروان زرتشت که به چند خدائى عادت . کیفیات الهى هستند» امشاسپندان«

اهـورا  «این کیفیات را به صورت موجوداتى درآورند که بـه فرمـان   ، کرده بودند
  . دنیا را خلق کرده و اداره مى کنند» مزدا

، ین دین عرضـه شـده بـود   توحید با عظمتى که به وسیله بانى ا، به این طریق
زرتشـت ارواح خبیثـه را خـدایان    . مبدل شـد » چند خدائى«مانند مسیحیت به 

  » ... ساختگى و قلابى مى داند که مانع پیشرفت بشر مى گردند
در آئین آریاهاى قدیم کـه بـا هنـدوها مـذهب مشـترکى      «: گیلگر مى گوید

ضـرورت در حکـم    خدایان متعدد و قدرتهاى طبیعى هر کدام به حکـم ، داشتند
ولى در دین زرتشت اثرى از چنـین  . تواناترین و برترین خدایان ظاهر مى شدند

وجـودى  ، و تمام نیروها و قدرت هاى مختلف در خداى یکتـا ، ایده هائى نیست
مذهب چنـد تـا پرسـتان بـه مـذهب      . جمع گردیده است، که سر آمد همه است

  )444(» ... یکتاپرستى زرتشت تبدیل شد
ایـن کـه   ، آنچه در مورد زرتشت محقق است: رتضى مطهرى مى گویداستاد م

اهورا مزدا از نظر شـخص زرتشـت نـام    . او به توحید در عبارت مى کرده است
خداى نادیده خالق جهان و انسان است و تنها موجودى است که شایسته پرستى 

، زرتشت که رسما خود را مبعوث از طرف اهورا مزدا مـى خوانـده اسـت   . است
  )445(. نهى مى کرده است، مردم را از پرستش دیوها که معمول آن عصر بوده است

یک آئین اخلاقى و ، دینى که این پیامبر ایرانى تعلیم داد: جان ناس مى گوید
زرتشت خداى معبود و متعـال کـیش خـود را اهـورا     . طریقه یگانه پرستى است



312 

 

راع او نبود؛ بلکـه از اسـم   این نامگذارى اخت. مزدا لقب داده ؛ یعنى خداى حکیم
اهورا «بدون شک . گرفته شده است، که در زمان او معروف و معلوم بود» مزدا«

را عموم مردم خداى جهان و طبیعت مى دانسته انـد و آن همـان خـدائى    » مزدا
مـورد پرسـتش بـوده    » وارنـا «است که نزد آریائیهاى هندوستان به لقب و نـام  

» گاتها«را در » اهورا مزدا«، هستند که زرتشت برخى اهل تحقیق بر آن... است
خداى بزرگ دانسته است که آسمانها را مانند ردا و جامه براندازد خود پوشانده 

  . است
همان گونه که . نام گرفته است» اهورا مزدا«لذا ، در همین رابطه بوده» وارنا«
اهـورا  «، معمـول گردیـد  » رودرا«به جاى نام کهن » مبارك«یعنى » شیوا«لقب 
اهورا درست همان کلمه بـه تـدریج   . براى عظمت آن خدا بکار رفته است» مزدا

در ایـران  . از مفهوم اصلى خود منحرف شده و مفهـوم ثـانوى بـه خـود گرفـت     
زرتشت طریق مخالف را در پیش گرفت و اسامى و القابى را که با مفاهیم هندى 

قى دنسـته و عبـارت و   را صاحب اهوراى حقی» مزدا«وى . برگزید، ضدیت دارد
ولى بیم داشته کـه شـاید عامـه    . قرار داده است» ذات مطلق«پرستش را خاص 

را به درستى نشناسند و تحت تعالیم روحانیون ادیـان قـدیم ایـران    » مزدا«مردم 
یا ارواح علوى باور داشـتند؛ لـذا بـه    » دیوها«زیرا ایرانیان قدیم به . قرار گیرند

روحانیون مذاهب پیشین از ایـن رهگـذر   . برده اند پى نمى» اهورا مزدا«عظمت 
. قربـانى از مـردم مـى گرفتنـد    » دیوهـا «به ساحرى و جادرگرى پرداخته و نام 

زرتشت براى مبارزه با روحانیون سـاحر و جـادوگر صـریحا اعـلام نمـود کـه       
همه ارواح شریر و زیان کارنـد کـه بـا ارواح    ، معبود مغان و تورانیان» دیوهاى«

آنها پدر دروغ و فریب دهنـده نهادهـاى پـاك    . انهاى پاك در ستیراندنیک و رو
  . هستند
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  اصول تعالیم زرتشت بعقیده جان ناس
  :اصول تعالیم زرتشت چنین است 

از طـرف  . مبعـوث » پیـامبرى «، به پیروان مکاشفات و الهامـات خـویش   1«
را بهترین و  تکرار فرمود که خداوند او» گاتها«و در . را اعلام کرد» اهورا مزدا«

  . کاملترین ادیان است
» اهورا مزدا«از آن همه ارواح متعدده تنها یک روان خوب و نیکو را که  - 2
آفریـدگار و دانـا و   . او را بالاترین و بزرگتـرین خـدایان دانسـت   ، پذیرفته، بود

برترین روانهاى علوى قرار داد که ابدالاباد بـا بـدى و دروغ بـه نبـرد و پیکـار      
و بر خلاف عقاید بعضى متـاخرین  . به راستى و راستگوى راهبر استمشغول و 

آن پیامبر باستانى گفت که بر حسب مشیت و اراده متعـال  ، از جماعت زرتشتیان
آخـرین از  » آیـه «و چنـان کـه در   . تمام موجودات آفریده شده اند، اهورا مزدا

  . باشد موجب و موجد نور و ظلمت مى» اهورا مزدا«: صراحت دارد» گاتها«
اراده قدوسى علوى خود را به وسیله روحى مقدس و نیکـو  » اهورا مزدا« 3

نامیده است و اعمال » سپنتامئى نو«مى آورد که آن را » فعل«به » قوه «نهاد از 
اجـرا مـى   ، گفتـه مـى شـود   » امشاسـپنتا «الهى او به دستیارى ارواح مقدسه که 

  ... گردد
مـع ذلـک   ، خود هیچ ضد و بدى نداردبا آنکه اهورا مزدا در عرش جلال  4

چنانکـه در  ، زرتشت معتقد است که در برابر هر نیکى یک بـدى موجـود اسـت   
، دروغ و باطل جاى گرفته و در برابـر حیـات و زنـدگى   ، برابر راستى و حقیقت
به همین قیاس در برابر روح مقدس پـاك سـپنتامئى نـو    . مرگ قرار گرفته است

از . اسـت » روان پلید«جاى دارد که به معناى » نوانگرمئى «روح شریر و ناپاك 
فحواى کتاب گاتها مشهود است که زرتشت همان طور که دائما در عالم طبیعـت  
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در حیـات  ، به تنزیه و تطهیر هز عناصر بد و وجودات ناپـاك دعـوت مـى کنـد    
انسانى نیز آدمیان را بـه روش راسـتى و نیکـى و پرهیـز از دروغ و بـدى مـى       

آن است که این ضدیت و دوگانگى بین دو عنصر بـدى و نیکـى از   و بر . خواهد
  :ابتداى خلقت وجود داشته است 

: توامان جلـوه گـر گشـته انـد    ، اینک دو روان نخستین در عالم شهود مانند«
نیکـى را  ، از ایـن دو ، دانایـان . یکى نیک و یکى بد؛ در پندار و گفتـار و کـردار  

م بـا  أروز نخست کـه ایـن دو روان تـو   . دندبرگزیدند و ابلهان بدى را اختیار کر
یکى حیات و هستى را بر قرار کرد و دیگرى فنا و نابودى ، یکدیگر پدید آمدند

. بهـره پیـروان دروغ خواهـد بـود    ) دوزخ(و سرانجام جایگاه جاویدى بدان . را
نصـیب پیـروان راسـتى    ) بهشـت (لیکن اندیشه پاك و جایگاه جاویـدى نیکـان   

همواره ، آن یک که سفلى و پیرو دروغ است، مانأدو روان تو از این. خواهد شد
به دیگـرى  ، ولى آن دیگرى که پاك و نیکوکار است، چیزهاى بد را برمى گزیند

نـه در جهـان کـنش و گـویش و     ، تا آخرین روز: که دشمن او بود چنین گفت 
. شدمنش و نه در عالم ارواح و اجسام ما دو روان با یکدیگر هم آهنگ نخواهد 

 «  
» اهـورا مـزدا  «و طـاهر از  » روان نیـک «از این قرار از روز آغاز جهان که 

» روان پلیـد «این . با معاندت و تباین روح ناپاك پلید روبرو گردید، تراوش کرد
کتب زرتشـتى    نصوص . ملقب شد» شیطان«همان است مه در از منه بعد به نام 

جـاد روح شـریر مـبهم و غیـر     در مسـئله ای » اهورا مـزدا «درباره حد مسئولیت 
هـم از روز  » روان پلیـد «یعنى » انگرامین یو«مشخص است و معلوم نیست که 

بعـدا او را آفریـده   » اهورا مزدا«متفقا به وجود آمد یا آنکه » اهورا مزدا«ازل با 
روان با پاك اهریمنى را خلـق کـرد یـا    » اهورا مزدا«آیا : به عبارت دیگر. است
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از ایـن  . او را کشف فرمـود » مزدا«و » پلید«، موجودى بود »انگرامئى نو«آنکه 
را در مقابـل معـین سـاخت و هـر جـا کـه       » بدى«، بود» خوبى«رو هر جا که 

گرچه ظاهرا سـرودهاى  . را در برابرش پدیدار نمود» تاریکى«، بود» روشنائى«
ولى درست معلـوم نشـده کـه در    ، گاتها روى هم رفته مبتنى بر نظریه دوم است

این معنى چگونه تبیین گردیده و چگونه روح نا مقدس و » اوستا«ر نصوص سای
در آمـده اسـت کـه همـواره بـا      » شـیطان «بـه صـورت   » انگرامئى«روان پلید 

  . در ستیز و پیکار است، که خود خالق و جاعل او است» اهوارامزدا«
نفطه اصلى و پایه اساسى اخلاق در آئین زرتشت بـر روى ایـن قاعـده     - 5
یک میدان نبرد نزاع دائمـى بـین خیـر و    ، که نفس و ضمیر هر فرد آدمیزاد است

شر است و سینه آدمى تنورى است که آتش این جنگ همواره در آن مشتعل مى 
او را آزادى عمل کرد کـه خـود عمـل    ، روزى که اهورامزدا آدم را بیافرید. باشد

 ـ   ، خود را برگزیند ین دو راه خطـا و  یعنى داراى نیروى اختیار گردیـد کـه مـا ب
به وسیله نیـروى  » اهورا مزدا«هر چند . صواب هر یک را بخواهد انتخاب نماید

همیشـه آدمـى را بـه    » وهومنه«و نیز به دستیارى » سپنتامئى نو«یعنى » نیکى«
انگرامئى » «بدى«و » زشتى«ولى در همان حال نیروى ، سوى راستى مى کشاند

از ایـن رو  ، ه او همواره وسوسـه مـى کنـد   نیز در او ظهور یافته و در خاطر» نو
تکلیف و وظیفه هر فرد بشر آن است که در دل خود ما بین آن دو منادى یکـى  

را اختیار کنـد و یـا   » خوبى«یعنى فرشته نیک را اطاعت کرده و . را اجابت کند
را نمى » بدى«البته نیکان . را برگزیند» بدى«را شنیده و راه » دیو«آن که سخن 

   .پسندند
به وضوح تعریـف نشـده   ، چنان که باید، در کتب زرتشتى» خیر و شر«اما  6
که سرودها و مناجاتهائى بیش نیست و کتاب کلامـى و  » گاتها«البته از متن . اند
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انتظار تصریح و بیان روشنى در این بـاب نمـى تـوان    ، فلسفى روشنى نمى باشد
تـوان اخـتلاف علمـى    مـى  ، ولى آنچه از فحواى آن مسـتفاد مـى شـود   ، داشت

در ، مثلا مردم نیکوکار و صـائب . تشخیص داد» صواب«و » خطا«واضحى بین 
بـد  «ایمان مـى آورنـد و آدمیـان    » دین بهى«دیده زرتشت کسانى هستند که به 

خاصه آنان کـه  ، روى گردانند» مزدا«کسانى هستند که از آئین » عمل و خطاکار
از مـتن  . اختیار کردنـد ، باشد» یوهاد«کیش قدیم عوام را که عبارت از پرستش 

گاتها به خوبى معلوم مى شود که دیوها در صف نیروى انگرامئى نو قرار دارند و 
در زندگى خـود در ردیـف بـدکاران و    ، که آنها را پیروى کند  در نتیجه هر کس 

بلکـه بایـد بـا    ، این گونه کسان نابکار را نباید رها کرد. شریران منسک مى شود
  . ال و آلات رزم با آنها پیکار نموداسلحه قت

» زرتشت«من پیرو . را مى پرستم» مزدا«را دشمن مى دارم و » دیو«من «... 
جاویـدى    روان هـاى مقـدس   . هستم کـه دشـمن دیـوان و پیـامبر یـزدان بـود      

را مى ستایم و نزد خداى دانا پیمان مى بندم که همیشـه نیکـى و   » امشاسپندان«
بهتـرین کارهـا را در   » فـره ایـزدى  «با . استى را برگزینمر. نیکوکارى پیشه کنم

قـانون  . مهربـان باشـیم  ، که از عطاهاى خیر فرد است» گاو«درباره . پیش گیرم
محتـرم  ، عدالت و انوار فلکى و پرتوهاى آسمانى را که منبع فـیض یزدانـى انـد   

م ؛ بر مى گزین، را که پاك و نیکوست) سپندارمذ(» ارمى تى«من فرشته . شمارم
از دزدى و نابکـارى و آزار بـه جـانوران و ویرانـى و     . امید که او از مـن باشـد  

  » . بپرهیزم، نابودى دیه ها و شهرها که مزدا پرستان منزل دارند
از تشریفات و آداب و عبارت و اعمال مذهبى از مذهبى اصـلى زرتشـت    7

اسـک  همین قدر معلوم اسـت کـه زرتشـت رسـوم و من    . چیز مهمى باقى نمانده
بکلـى  ، آریانهاى قدیم را که مبتنى بر اعتقاد به سحر و جادو و بت پرستى بـوده 
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تنها یک رسم و یک عبادت از زمان زرتشت باقى است و . منسوخ فرموده است
وى در هنگام انجام مراسم پرستش در برابر محراب آتـش  : آن چنان که گفته اند

  . مقدس به قتل رسید و در هنگام عبادت جان سپرد
  :آمد است که زرتشت مى گوید» گاتها«در یکى از سرودهاى 

خـود را راسـت کـردار و    ، هنگامى که بر آذر مقدس نیازى تقـدیم مـى کـنم   
  . نیکوکار مى دانم

آن را » اهورا مـزدا «در جاى دیگر آتش مقدس را عطیه یزدان مى شمارد که 
را نمـى   »آتـش «ولى باید دانست که زرتشـت خـود   . به آدمیان کرامت فرموده

، داشـته انـد    پرستد و آن عقیده که پیشنیان و نیاکان او درباره این عنصر مقدس 
، وى نداشته است و معتقدات او با آنچه بعدها آتش پرستان اخیر عنوان کرده اند

قدوسـى و نشـانى گرانبهـا از    » رمز«را فقط یک » آتش«بلکه او . اختلاف دارد
وسیله او به ماهیت و عصاره حقیقت علـوى  مى دانسته است که به » اهورا مزدا«

این است که آنچه بطور خلاصه از منطق و فلسـفه  . خداوند دانا پى مى توان برد
  . زرتشت استنباط مى توان کرد

... سرانجام این نبرد و تنازع بین خیر و شر چگونه خاتمه خواهـد یافـت ؟   8
ر سهو و اشـتباه در ایـن   هر چند زرتشتیان در اردوار بعد معانى و تفاسیر مبتنى ب

زرتشت بدون شک معتقـد  : اما آنچه مسلم است این که ، اصل به عمل آورده اند
اهورا مزدا فیروز و بر خصم باپاك و زشت ، بوده که چون دور زمان تکمیل شود

کار خود چیره خواهد گردید و به هیچ وجه بر آن نبوده که نیروى پلید اهریمنى 
  . و پاکى ابدى و جاویدى باشدمانند قوه روانبخش نیکى 

زرتشت به حد کمال داراى روح امیدوارى بوده و ایمان داشتند که سر انجـام  
  . مظفر و پیروز خواهد گردید، خوبى بربدى
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از همان کتـاب بطـور   . اما شمار اعمال و داورى بین کارهاى زشت و نیکو... 
غـاز مـى شـود و    مبهم چنین بر مى آید که اندکى بعد از مرگ محاکمـه مـرده آ  

سرنوشت روان او از آن پس معلوم خواهد گردید تا آنکه روز رستاخیز در آخر 
البته آیات گاتها در این باب بسیار مبهم و مجمل است و آن را . الزمان بر پا شود

مى توان چنین تفسیر کرد که هر روان خواه خوب یا بد بایـد در روز قیامـت از   
این پل بر روى دوزخ قرار دارد و یـک  . بور کندع) چینوات(فراز پل جدا کننده 

در روى این پل نامه اعمال آن روح . جانب آن به دروازه بهشت منتهى مى گردد
خوانده مى شود و سراسر کارهاى او را در دوکفه ترازو مى گذارند کـه شـاهین   

هر آینه آن . اگر کفه حسنات بر کفه سیئات بچربد. آن در دست اهورا مزدا است
او را بـه قعـر   ، ولى اگر کفه سیئات فزونى گیـرد . ن بسوى بهشت مى خرامدروا

نیکوکاران به هدایت زرتشت از آن پل بسلامت و آسانى مـى  . دوزخ مى افکنند
. ولى بدکاران راهى و مفرى جز فـرو افتـادن بـه اعمـاق هاویـه ندارنـد      ، گذرند

  :زرتشت مى گوید
  » . اوست و بس اراده آدمى تنها عامل تعیین سرنوشت نهائى«

  :وى درباره شر ابدى چنین گفته است 
چینـوات مـى   ) جدا کننده(روان ناپاك یا نفس پلید انسان هنگامى که به پل «
دچار شکنجه و عذاب خواهد گردیـد و جاویـدان در خانـه دروغ زنـدان     ، رسد

  » . خواهد بود
خود بـه  به پاى ، گمراهان خطاکار که در برابر وجدان خود محکوم به گناهند

  . سوى سرنوشت خود مى روند
بر حسب گاتها دوزخ یا خانه دروغ مکانى است که به نام جایگـاه ناخوشـى   

. در آنجاسـت کـه پنـدار نابکـار و اندیشـه هـاى جـاى دارنـد        . نامیده مى شود
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سرزمینى است که بوئى گند از آن بر مى خیزد و پر است از چرکـى و پلیـدى و   
یون و ناله غم به گوش مى رسن و هر کس کـه در  در اعماق ظلمانى آن فریاد ش

بـر خـلاف راسـتکاران کـه در آن     . تنها به شکنجه ابدى معذب است، آنجا بیفتد
جاى مى گزینند ، است» بهشت برین«سوى پل در خانه نغمات که به گفته گاتها 

است و سرزمین اندیشه هاى سـخن و پنـدارهاى   » جایگاه خوشى«، و آن مکان
تاب در آنجا هیچگاه غروب نمـى کنـد و نیکوکـاران در آنجـا از     پسندیده که آف

، برکات و طیبات روحانى برخور دارنـد و بـا یـاران و هـم نشـینان سـعادتمند      
  . روزگار مى گذرنند

از سخنان زرتشت چنین مستفاد مى شود که وى از روىدل و خلوص جـان  
ویدگانبسـیار  ایمان داشته است که دین بهى و آئـین مـزدا عاقبـت پیـروان و گر    

خواهد داشت و سرانجام بر اعمال سر و اهریمن چیره و کامیاب خواهد گردید و 
امیدواربوده است که برخى از پیروان اهورا مزدا مانند خود او بعدها براى نجات 

» سااوشـیان «وى نجات دهنـدگان آینـده را   . و رهبرىفرزندان آدم خواهند آمد
آنکه زرتشت شک نداشته است که اهورا  با. نامیده است) سیاوش(= سو شیانت 

مع ذلک کى گوید مبادا این مردم که شاهد ، مزدا آخرالامر کامیاب و فیروز است
راسـتى را فروهشـته و دروغ را   ، منازعه وجـدال بـین راسـتى و دروغ هسـتند    

  » )446(. برگزینند

  نیایش در آتشکده ؛: الف 
یکـى از رسـوم مهمـه    پاکى آتش و حفظ آن از لـوث کـدورات و پلیـدیها    «

مقدس ترین آتش آن است که از شانزده آتـش جداگانـه شـده    . زرتشتیان است
باشد که هر کدام از آنها به نوبت در ضمن یک سلسله عبادت مفصل و تشریفات 

از جمله آداب طهارت آتش آن است که . طولانى مرتبه تقدیس حاصل کرده اند



320 

 

، و توده مى کنند و بر فراز شرارهچند شاخه هیزم از چوب صندل معطر تراشیده 
قاشقى فلزى نگاه مى دارند که روزنـى کوچـک در   ، بدون آنکه آن را لمس کنند

پـس آنگـاه آن   ، میان آن است و در آن نیز خرده ریزه چوب صندل ریخته انـد 
توده چوبهاى مقدس را مشتعل مى سازند و به قرائت دعاها و سـرودها مشـغول   

آتشهاى دیگرى نیز هستند . و یک بار تکرار کى کنند این عمل را نود. مى شوند
که اصل هر یک از آنها از درخشش برق یا از سایش سنگ چخماق یا از آتـش  
مخصوص معابد و بت خانه ها و محل تعریـق و خانـه هـاى مقدسـان و ابـرار      

در ، روشن شده و هر یک در درجات قدس و طهارت مختلف جمـع کـرده انـد   
نه افروخته مى شود و موبدان از شانزده آتش مطهـر کـه   کوره مقدسى در آتشخا

موبدان در حالى که به پارچه لطیفى دهان خود را بسته اند و از دور تـنفس مـى   
آتشدان در مرکزیت اطاق اندرونى اسـت و پـر از   . آن را مشتعل مى سازند، کنند

آن را  خاکستر و در آنجا یک چهار پایه سنگى قرار داده اند و به تناوب موبدان
با قطعات چوب صندل تازه و فروزان مى کنند و همواره دستمال بر دهان بسـته  
اند که مبادا دم ایشان به آتش پاك دمیده شود و آنرا پلید سـازد و همچنـین در   

افـراد زرتشـتى در هـر    . برابر آن آخشیج ایزدى از سرفه و عطسه اجتناب دارند
، قبل از ورود به معبد. آتشکده بروند مى توانند منفردا بدرون، وقت روز بخواهند

دست و روى خود را با آب شسته و قسمتى از اوستا را تلاوت مى کنند و دعـا  
سپس کفشها را از پا بیرون آورده و به اطاق معبد داخل مى شـوند  . مى خواهنند

و در برابر آتش دان مقدس نماز برده و هدیه و نیازى با مقدارى چوب صندل به 
یک چمچه از خاکستر مقدس از دسـت او مـى   ، مى دارند و در برابر موبد تقدیم

آن خاکستر قدوسى را به نیت کسب فیض و برکت به صـورت و چشـم   . ستانند
سپس به سوى آتش به تعظیم خم شده و نماز و دعا مى خواننـد  . خود مى مالند
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و در همه حال آن آتش را رمز و نشانه ملکوت الهـى مـى داننـد نـه عـین ذات      
آنگاه آهسته رو به قهقرا رفته به کفش کن مى رسند و به خانه خـود بـاز   . بوبىر

در آن روز زرتشـتیان  . مهم ترین زیارت آتشکده در روز نوروز است. مى گردند
بامدادان از بستر برخاسته و بدن را شستشو مى دهند و جامه نو بر تن کـرده بـه   

آنگاه صـدقات و بریـات بـه     .مراسم نیایش را بجا مى آورند. آتشکده مى روند
تمام اوقات آن روز مقدس را به دید و بازدیـد دوسـتان و تبـادل    . فقرا مى دهند

  )447(» 0شاد باش و تقدیم تهنیت و جشن و سرور مى گذرانند 

  روحانیت زرتشت ؛: ب 
ایشان » طبقه روحانیان«اداره زندگى مذهبى زرتشتیان بر عهد موبدان یعنى «

از دیرباز و از پدران و نیکـان مجـوس خـود را محفـوظ      »وراثت«است که به 
مـى گوینـد و غالبـا ایشـان مردمـى      » دسـتور «داشته اند و پیشوایان بزرگ را 
اما وظیفه افروختن آتش مقدس در آتشکده بـر  . تحصیل کرده و تربیت شده اند

آنها بایستى همیشه بـدقت  . گویند» موبد«عهده جماعتى خاص است که آنها را 
این موبدان قسـمت عمـده   . ینى و آداب تطهیر و تغسیل را رعایت نمایندرسوم د

اوستا را از بردارند و بدون اینکه معمولا معانى متن آن کتاب را بدرستى بفهمنـد  
. الفاظ آن را تکرار مـى کننـد  ) زیرا زبان اوستا اکنون جزو السنه مرده قرار دارد(

ت و جـزوات اوسـتا را از حفـظ    دیگر عوام زرتشتیان نیز مانند آنها بعضـى آیـا  
  )448(» . داشته و در هنگام انجام مناسک دینى مى خوانند

  اعیاد و مراسم ؛: ج 
آئین زرتشتیان غالبا مبتنى بر مذهب اوستائى اعصار اخیر است و سادگى و «

این نکته از مطالعه رسوم و . بساطت ابتدائى زمان زرتشت را از دست داده است
، از آن جمله. بخوبى مشهود مى شود، آنها به عمل مى آورندجشنهاى سالیانه که 



322 

 

اسـت کـه در آن روز   ) میتـرا (ایشان را عیدى مخصوص پرستش و نیـاش مهـر   
خداى آفتاب به پرستندگان خود راستى و مهربانى و پاکى ضمیر و روشنائى دل 

  . عطا مى فرماید
آن را بـه  جشن بزرگتر و مهمتر آن است گخ در فروردین گرفته مى شـود و  

ایـن  . بر پا مى سـازند ، نظر دارد) فره وش ها(نام خدائىکه بر ارواح گذشتگان 
گویند که در این مدت فـره وش هـا بـه    . جشن مدت ده روزبه طول مى انجامد

از این رو براى شـادباش و خیـر   . دیدار بازماندگان وفرزندزادگان خود مى آیند
اموشان تشریفات خاصى بجـا مـى   مقدم آنها در روى کوههاى یادر برابر برج خ

است که حـافظ جـانوران نیـک و    ) بهمن(=جشن دیگرى ویژه و هومنه . آورند
در آن هنگام زرتشتیان بهحیوانات مفید بى آزار نوازشهایى . دواب سودمند است

زرتشتیان جشنهاى عدیده به نام هر یک ازعوامل و عناصـر آفـرینش   . مى کنند
  » )449(. نباتات و حیوانات و آدمیان بر پا مىدارندیعنى آسمان و زمین و آب و 

  آتش مقدس ؛: ه
  فروغى پدید آمد از هر دو سنگ
  دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ

  نشد مار کشته و لیکن ز راز
  پدید آمد آتش از آن سنگ باز
  که او را فروغى چنین هدیه داد

  همى آتش آنگاه فیله نهاد
  بگفتا فروغى است این ایزدى

  )450(اید اگر بخردى پرستید ب
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هیربد و موبد بزرگ که سى سـال رهبـرى روحـانى را در سـلطنت     » کرتیر«
آئین مزدائى با دست : مى گوید، شاپور اول هرمز اول و بهرام دوم بر عهد داشت

من تحکیم یافت و مردان فروزانه بدست من تنبیه شدند و یا با اعتراف به خطاى 
ده ها بدست من ایجاد شد و مغان بر آنها آتشک. گناهانشان بخشوده شد، خویش

ئیـد نمـودم ؛ و در   أمنصـب پادشـاهان را ت  ، به فرمـان آفریـدگار  . گماشته شدند
و ازدواج با اقارب دوباره ممنوع . سراسر ایران آتشکده هاى متعددى ساخته شد

آتشکده هائى در آن بـر پـا   ، به هر جا که ارتش شاهنشاهى قدم گذاشت. گردید
  )451(... آتشکده ها بنا گردید... اکیه ودر انط، شد

» آتـش «آمد است که بشر از دیرباز ، در اساطیر مذهبى ادیان از جمله اسلام
پرداخت و بر این » آتش«برخى اساطیر مدعى اند که . را گرامى مى داشته است

برخى گفته انـد آتـش   . کار اصرار کرد که آتش قربانى او را قبول کند و بسوزاند
  )452(. از داستان حضرت ابراهیم آغاز شده است پرستى پس

آتـش در نـزد اقـوام    ، برخى معتقدند که قبل از پیدایش نفت و مواد سوختنى
فرهنـگ قـرآن مـى     مؤلـف . اعتبارى تام و ارزشى فراوان داشته اسـت ، مختلف
عقیده آتش پرستى در بسیارى از نقـاط زمـین رونـق    ، اگر چه بعد از این: گوید
مى تـوان گفـت کـه کـیش     . نقاط نفت خیز رواج بیشترى داشتولى در ، گرفت

در غـرب بـاکو   . آتش پرستى با مواد نفتى و سوختى رابطه نزدیکى داشته اسـت 
آئـین  . منطقه اى نفت خیز وجود دارد کـه در آن آتشـکده بزرگـى داشـتنه انـد     

از ، یعنى عناصرپرستى و ستاره پرستى بود» زروانى«زرتشت که ترکیبى از آئین 
آئـین  . کو به اطراف و اکناف ایران و هند و قسمتى از عربسـتان انتشـار یافـت   با

ورا النهر و غرب هند و افغانسـتان رایـج بـوده    أزروانى قبل از زرتشت نیز در م
، آب: کـه معنـى عناصـر چهارگانـه     » زو«مشتق از کلمه » زروانى«کلمه . است
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میـان ایـن عناصـر    چون آتـش از  . همین را مى رساند، آتش و باد است، خاك
مردم آن نواحى آن را به عنوان خداى بزرگ مى ، الطف و حالت فعال ترى دارد

زرتشـت  . پرستنده اند و آن سه عنصر دیگر را خدایان کوچک مـى دانسـته انـد   
تلفیق کرد و آئـین خـود را پدیـد    ) زروانى و ستاره پرستى(میان این دو آئین را 

آتش المپیـاد  . راه یافت و پیروانى پیدا کردتقدیس آتش از ایران به یونان . آورد
یادگارى است از آن دوران که جزء تشریفات اولیه مراسم جهانى ورزش معاصر 

  )453(. است
، فلاسفه اسلامى بر این باورند که تقدیس آتش نتیجه اعتقـاد بـه خیـر و شـر    

، و این جزء ضدین است یا عنصر غالب دو ضد. پاك و پلید نور و تاریکى است
  . پس شایسته تقدیس بوده است، عنصر برتر آن و

محققان جدید بر این عقیده اند کـه سـابقه آتـش پرسـتى بـه دوران طبیعـت       
در عهد اردشـیر آتشـکده هـاى    ، به گفته بک مورخ ایرانى )454(. پرستى مى رسد

خاموش دوباره مشتعمل شد و این زمان رسمیت یافتن آئین زرتشت بـه عنـوان   
: مـى گویـد  » کریسـتن سـن  «)455(. ى کشور ایران بوده استدین رسمى و سراسر

از اصـول  » عناصر طبیعـى «ثابت مى کند که پرستش » اوستا«نصوص متعدده «
. و آتـش اسـت  ، خاك، آب: منظور از عناصر طبیعى . دیانت زرتشتى بوده است

  . در این مذهب از سایر عناصر مهم تر بوده است» آتش «
و » 11» «یسـناى «شـمارد و نـام آنهـا را در    آتش را پنج نوع مى » اوستا«
اسامى این آتشها بـا مختصـر اشـتباهى    » نبدهشن«در کتاب . آورده است» 17«

  :نقل شده است 
  . آتش معابد که آتش و هرام نامیده مى شد 1
  . آتش در جسم و جان آدمیان و جانوران 2
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  . آتش نهفته در نباتات 3
  . )صاعقه(آتش نهفته در ابر  4
و ظاهرا این آتش مربوط به . موجود در بهشت در حضور اهورا مزداآتش  5

جاه و جلال و جبروت پادشاهان است که پیوسته همـراه آنـان بـوده و بـه نـام      
. مشـهور اسـت  » فرشـیده «و در فارسـى   )»خور«و در زبان پهلوى (» خورنه«

د و مى باش» آذر«نامیده شده که در فارسى دورهاى میانه » آتر«آتش در اوستا 
عیسویان گاهى آتش مقـدس زرتشـتیان را   . خوانده اند» اهورا مزدا«آن را پسر 

چنانکه هئونام کشـیش عیسـوى کـه از روى خشـم     ، دختر اهورا مزدا نامیده اند
خانه خداست ، نه آن خانه: گفته است ، آتش یکى از آتشکده ها را خاموش کرد

هـوس شـاهان و    بلکـه دختـرى بـود دسـتخوش    ، و نه آن آتش دختر خدا بود
احتمالا این از جمله تغییراتى باشد کـه در نـزد ارمنیـان قـبلا زرتشـتى      . گدایان

زیرا در آثار عامیانه ارمنـه هنـوز هـم آتـش را موجـودى      ، صورت گرفته است
دوره ساسـانى کـه فعـلا مفقـود     » اوستاى«گفته مى شود در . مونث مى شمارند

و فوائد روحانى حاصله از آن و  مطالب فراوانى در رابطه با تقدیس آتش، است
مـى  ) کریسـتن سـن  (وى  )456(» . وظایف انسان در قبال آتش موجود بوده است

 30ماههـاى زرتشـتى   . نام داشـته اسـت  » آذر«گوید یکى از ماههاى زرتشتیان 
» اردشـیر «جد . روزه بوده اند و هر روز اختصاص به خدائى خاص داشته است

 )457(. اسـتخر فـارس را بـر عهـده داشـته اسـت      در » آناهیتـا «اول ریاست معبد 
  :مى گوید» سایکس «

است و از قداست بسـیارى  » آتش«در مذهب زرتشت با ارزش ترین چیزها 
وى این تقـدیس و تکـریم را بـه سـنت هـاى کهـن مـردم        . برخوردار مى باشد

او ضمن نقل خاطره اى مى گوید که خود دیـده  . ربط مى دهد) باکو(آذربایجان 
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زرتشـتیان آتـش را مظهـر    . چگونه آتش در باکو زبانه مى کشیده استاست که 
مقدس شمع روشن   زرتشتیان به پاس گرامى داشت آتش . خالق جهان مى دانند

زیـرا  ، دخانیات نزد آنان ممنـوع اسـت  . را خاموش نمى کنند و بر آن نمى دمند
. باید چوب کبریت را با دهـان خـاموش کننـد و ایـن اهانـت بـه آتـش اسـت        

. نشان وجود نورانى خداونـد متعـال اسـت   ، آتش: مى گوید» فلیسین شاله«)458(
محل و مکـان ویـژه دارد و در آنجـا    ، آتش اصل آداب دینى است و هر آتشگاه

با دست داشته باشد و پوششـى بـر دهـان قـرار     . شعله آتش جاویدان مى سوزد
طین وجـود نقـش آتشـدان و آتـش در حـال اشـتعال بـر قبـور سـلا         . )459(دهد 

احتـرام بـراى   . نشانه اى از تقدیس آتش در دوره هخامنشـى اسـت  ، هخامنشى
آتش با آنجا بود که باعث گردید تا بنائى برگرد آتش بسازند که آن را از عوامل 

  مقدس طریقه اى بکار  براى حفظ آتش . طبیعى حفظ کند
رفت که از تابش نور خورشـید بـر جایگـاه آتـش و شـعله فـروزان آن در       

اهانت به آتش مقدس محسـوب  ، تابش آفتاب بر آتش. ده جلوگیرى شودآتشک
و ایـن  . بر مسکوکات رایج ایران نقش آتشکده و آتشـدان حـک شـد   . مى شود
غیر از آتش شاهى آتشـهاى دیگـرى   . تا اوائل دوره ساسانى ادامه داشت، سنت

و آتـش  ، )آذران  آتش (آتش معابد ، )اجاق(آتش خانه ، وجود داشت ؛ از جمله
  )460(... و، هرام

نقـش بسـیار   ) اولیه(در آغاز یادآور شدیم که آتش ذدر زندگى انسان بدوى 
وجود چاههاى نفت و فوران ناگهانى آن و در نتیجه . تعیین کننده اى داشته است

افروختن مشعلى فواره اى کـه در چشـم و روان بـدویان عظمتـى شـگفت مـى       
این تقـدیس و  . آتش را پدید آورد زمینه هاى روانى پرستش یا تقدیس، آفریند

تکریم علتى دیگر نیز داشت و آن اعتقادات خورشید پرسـتى و سـتاره پرسـتى    
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و چون خورشید و اجرام سماوى که اربـاب انـواع بودنـد در تمـام     ، بدویان بود
معابدى به نامشان بـر پـا کردنـد و در آنهـا     ، ساعات شبانه روز دیده نمى شدند

را پرتوى از ذات خداى خورشـید یـا سـایر خـدایان      نور آتش. آتش افروختند
در مـذهب مهرپرسـتى ایـران    . در برابر آن سجده و عبادت مـى کردنـد  ، دانسته
مهر یا میترا توتمى بود که خداى خورشـید و آفریـدگار جهـان وجـود     ، باستان

فردوسى بر این نکته اشاره مى . هوشنگ بنیان گذار این آئین بود. نامیده مى شد
  :کند

  که مـا را ز دیـن کهـن ننـگ نیسـت     

  به گیتى به از دیـن هوشـنگ نیسـت        

   
) ایـزدان (در آئین زرتشت مهر از مقام خدائى فرو افتاد و در ردیف فرشتگان 

قرار گرفت که از طرف اهورامزدا حافظ عهد و میثا و طرفدار پادشاهان گردید و 
اشت تا در سر پـل  در آخرت نیز وظیفه د. عنوان فرشته روشنائى به خود گرفت

زرتشتیان مهر . انجام دهد) عدل(چینوات داورى اموات را به همراه فرشته چنوه 
هزار گوش و دو هـزار  ) مهر(اهورامزدا به خورشید . را چشم اهورامزدا مى دانند

/  4یسـناى  : ك . ن(چشم داد تا اعمال بندگان را ببیند و سخنانشان را بشـنود  
هرپرستى در جوامع دیگر نیز رواج داشته اسـت کـه   م. )2بند  17یسناى + 2بند 

در چـین  . در اساطیر هند نیز سخن از تقدیس آتش رفته اسـت . به آن اشاره شد
یونگ نخستین پادشاهى است که در یـن آتـش   . نیز وضع به همین صورت است

محققـان بـر پیشـینه تـاریخى     . )461(را کشف کرد و در ردیف خدایان قرارش داد 
آتش عـلاوه  . کلیه ادوار ما قبل و ما بعد تاریخ اعتراف کرده اند تقدیس آتش در
عامل و سپر تدافعى بدویان و حتى انسان متمـدن بـوده و مـى    ، بر عظمت ذهنى

آتش عامل مهمـى بـوده   ... براى بر حذر بودن از خطر حیوانات وحشى و. باشد
ن رواج جشن آتش افروزى در ایران باستان و ایران پس از اسلام همچنـا . است
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هجرى قمرى جشن  323سردار ایرانى در سال » مردآویج«گویند . داشته و دارد
او دستور داد تا هیزم بسیارى گـرد آوردنـد و   . آتش افروزى بزرگى تدارك دید

، اسـتادان آتـش افـروز جمـع شـدند     . نفت و آلات آتش افروزى تدارك دیدنـد 
، ا و مشـعلها گذاشـتند  تـوده ه ـ ، مشعلها ساختند و بر سر هر کوه و کمر و پشـته 

کلاغها و بازها به کمک آتش بازان شتافتند و آسـمان تاریـک آن مقطـع سـیاه     
روشـن  ، تاریخ ایران را به نور مشعلهاى خویش که بر منقارهـا و پاهـا داشـتند   

  . )462(ساختند 

  آتشکده ها؛: و
مسعودى مورح اسلامى آشکده بزرگ استخر فارس را دیده و چنین توصیف 

با ستونهائى از سنگ یک پارچه ك با قطـر  ، بنائى زیبا و با شکوه... :کرده است 
... بر فراز آن اشکال عجیب و غریب از حیوانات ؛ اسب و، و ارتفاع حیرت انگیز

در اطراف ساختمان . که از لحاظ شکل و عظمت انسان را به حیرت مى انداخت
مردم آن ناحیه . آنخندقى وسیع و دیوارى از سنگهاى عظیم با صور فراوانى بر 

بر قبـور پادشـاهان هخامنشـى    . )463(این صور را شمایل پیامبران سلف مى دانند 
دان هائى دیده مى شود که در آنها آتـش مقـدس در     واقع در نقش رستم آتش 

در ایران باستان سه آتشـکده بسـیار معـروف و مشـهور     . )464(حال اشتعال است 
آتشکده موبدان و اصناف در ، آذربایجانآتشکده مخصوص پادشاهان در : بودند

در شـمال غربـى نیشـابور در کوههـاى     ... آتشکده کشـاورزان و ، استخر فارس
سر راه خراسان به یک فاصله از میاندشت » مهر«این آتشکده در قریه . »ریوند«

شواهد باستان شناسـى آشـتکده هـاى بسـیارى در     . و سبزوار قرار داشته است
تواریخ نیز بـه آتشـکده هـاى بسـیارى اشـاره      . مى دهد شهرهاى ایران را نشان

، اصـفهان ، سیسـتان ، ارجـان فـارس  ، نیشـابور ، آتشکده طـوس : دارند از جمله 
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برخـى  ... قصر شیرین و، فارس، فیروز آباد، قم، قلعه دختر، رى، شیروان، قزوین
شهرستان قم به طـرف آتشـکده دوره ساسـانى ادامـه     » آذر«معتقدند که خیابان 

. بر وجود زرتشتیان در این شهر تصریح مـى کنـد  » تاریخ قم«. )465(است داشت 
بر زرتشتیان کـه سـاکنان اصـلى ایـن ناحیـه      ، نخستین گروه مهاجر عرب به قم

  . شبیخون زدند و قلع و قمع شان کردند، بودند
در آتشکده کانون . آتشگاه را در مکانى قرار مى دهند که اطراف آن باز باشد

یا موبد نگهبـان آتـش   » اتربان«افروختن آتش وجود دارد که جز ویژه اى براى 
که بـه طـرف آتـش مـى     » اتربانان«. کسى دیگر حق ورود به ان مکان را ندارد

. مقدس را نیالایـد   ببندند تا دم ایشان آتش » دهان بند«یعنى » پنام«باید ، روند
متهاى در سمت راست آتشگاه اطاقى وسیع و چهارگوش قرار دارد کـه بـه قس ـ  
این . متعدد و مساوى تقسیم شده و هر یک را براى کار خاصى در نظر گرفته اند

آفتاب نباید بـر  . مى گویند» مکان تشریفات عبادت«یعنى » یزشن گاه«اطاق را 
براى جلوگیرى از تـابش آفتـاب بـر    . زیرا که آن را آلوده مى سازد، آتش بتابد

آتـش مقـدس انـواع گونـاگون      .آتشگاه را در وسط آتشکده مى ساختند، آتش
نگهبان آتش . آتش ایالت، آتش آذران، آتش قریه، قبیله  آتش ، آتش خانه: دارد

براى حراست و نگهدارى آتش هیئتى از روحانیون زیر نظـر  . را مانبذ مى گفتند
آتشکده به بوى کندر و سوختنى هـاى معطـر   . یک موبد انجام وظیفه مى کردند

با قطعات چوبى که طى مراسم ویژه مـذهبى تطهیـر    آتش را. دائما خوشبو است
بـود و  » هذانـه اپنـا  «این چوبها غالبا از گیاهى موسوم به . نگاه مى داشتند، شده

مـى خواننـد و   » برسـم «روحانى نگهبان آتش دائما به وسیله چـوبى کـه آن را   
آتش را روشن و ادعیه اى را تلاوت مى ، مطابق آداب ویژه اى بریده شده است
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را نثار مى کنند در اثنـاى قرائـت   » هوم«یا » هومه«آنگاه روحانیون دیگر . کند
  . را پس از تطهیر در هاون مى کوبند) هومه(روحانیون شاخه گیاه ، ادعیه

  :آلات و ادوات آتشکده عبارت است از
  . هاون ؛ براى فشردن هوم یا گیاه مخصوص مورد استفاده است 1
  . منظور بکار مى روددسته هاون ؛ که براى همین  2
مخصوص آتش را به وسیله آن مشتعل نگـاه مـى   » موبد«چوب برسم که  3
به شاخه هـاى باریـک گیـاهى برسـم     : در فرهنگ فارسى آمده است که . دارد
. »گـز «درختى است شبیه » هوم«. مى برند» هوم«را از درخت » برسم«. گویند
استفاده مـى  » انار«خه هاى و یا از شا» گز«از شاخه درخت ، نباشد» هوم«اگر 
بـراى بریـدن هـوم از کـاردى     : براى بریدن هوم تشریفات خاصـى دارنـد  . شود

. آن کارد باید تکاملا تطهیر شـود . استفاده مى کنند که دسته آن نیز از آهن باشد
اى به عنوان دعائى که در موقع عبـادت و غسـل و طعـام مـى     » زمزمه«سپس 
در حـال  . را از درخت هـوم مـى برنـد   » برسم«آنگاه . خوانده مى شود، خوانند
  . را از فلز نقره یا برنج مى سازند» برسم«حاضر 

چنـد   7. چند جام بـراى هـوم و آب مقـدس    6. کارد کوچک 5. برسمدان 4
؛ » رسن« 8. براى هوم ؛ این طشت نه سوراخ دارد» طشت«پیاله کوچک به نام 

  . ا با آن بهم مى بندندر» برسم«ریسمانى کوچک از موى گاو که شاخه هاى 
که چهار گوشه اسـت و آلات مزبـور را   » ارویس گاه«سنگ بزرگى به نام  9

  . )466(روى آن مى گذارند 
در » اسـتخرى «. پس از اسلام آتشکده ها هم چنان به قوت خود بـاقى بـود  

  :یاد مى کند» فارس«از آتشکده هاى » مسالک و ممالک«کتاب 
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آتشـگاه خـره کـه زرتشـتیان بـه آن       3، بـارین آتشگاه  2، آتشگاه کاریان 1
 9، آتشـگاه کارتیـان در شـیراز    5، آتشگاه شـیر خشـین   4، سوگند یاد مى کنند

  . آتشگاه مسوبان در ورقان 10، آتشگاه هرمز در شیراز
مـردم آن  ، هجرى وقتى آذربایجان فتح شـد  22مى گوید در سال » بلاذرى«

ار درهم بپردازند و آنان آتشکده ها را دیار با فاتحان پیمان بستند که هشتصد هز
  . آذربایجان قرار داشت» شیزه«در » گشتاسب«آتشگاه معروف . ویران نسازند

شهرستانى در جنوب کوه طبرستان کـه  ، معرب کومس(گویند آتشکده قومس 
از تخریـب اسـکند   ، )مرکز آن دامغان بوده است و آن را حریس نیـز گفتـه انـد   

در کرمان آتشـکده اى وجـود   . آن خاموش نگردید مقدونى مصون ماند و آتش
  )467(. داشته است که زرتشتیان از آتش آن به دیگر نقاط ایران مى برده اند

بود که » فریدون«، نخستین کسى که آتشکده بنا کرد: مى گویند» شهرستانى«
بنـا  » بخارا«در » بردسون«آخرین آتشکده را . آتشکده اى بساخت» طوس«در 
. مـى گفتنـد  » گرگر«آتشکده اى بنا کرد که آن را » سجستان«در » بهمن«. نهاد

مـى  » قیـاذات «آتشکده اى بر پا کردند کـه آن را  » بخارا«زرتشتیان در نواحى 
مى » کوسه«در فارس و اصفهان آتشکده اى ساخت که آن را » کیخسرو«. گفتند
گشتاسـب   نیاى» ارجان«. را ساخت» آتشکده گنلکرز«سیاوش در چین . گفتند

ایـن آتشـکده هـا قبـل از     . از شهرهاى فارس آتشکده اى ساخت» ارجان«در 
زرتشت نیـز آتشـکده اى را در نیشـابور و در    . ظهور زرتشت ساخته شده است

براى او ، گشتاسب دستور داد تا آتشى را که جمشید جم برافروخت. نسا بنا کرد
این آتـش را مجوسـیان   . پیدا کردند» خوارزم«آتش جمشید جم را در . بیاورند

در مقابـل آن  ، رفـت » افراسیاب«چون به جنگ » کیخسرو«. بسیار احترام کنند
فرستاد و قسمتى از » کاریان«آن آتش را به » انوشه روان«. آتش به سجده افتاد
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» قسـطنطنیه «و » روم«در » اردشیر«فرزند » شاپور«. روانه کرد» نسا«آن را به 
خلیفـه عباسـى آبـاد    » مهدى«تشکده ها تا دوران آتشکده هائى بنا کرد و این آ

. )468(یا نـواحى آن آتشـکده اى بـر پـا داشـت      » بغداد«در » توران دخت«. بود
بنا بـه گفتـه مسـعودى بـه دسـتور زرتشـت توسـط        ، آتشکده آذر جو دارابجرد
اسفندیار ساختن آتشکده ها را ترویج و تشویق مى . گشتاسب ساخته شده است

آتشـکده  ... در هند و روم و چـین و ، )ترکیه(ارز روم ، ن و بلخدر آذربایجا. کرد
ته شد که اهـم آنهـا   9در عهد زرتشت آتشکده هائى ساخ . )469(هائى ساخته شد 
  :به قرار ذیل است 

  . آتشکده آذربایجان ؛ ویژه پادشاهان و خاندان سلطنتى 1
  . آتشکده استخر پارس ؛ ویژه موبدان 2
  . ؛ ویژه کشاورزان)یا آتشکده مهر(آتشکده ریوند سبزوار  3

آتشـکده  ، به دستور شاهان ساسانى و موبدان در مراکز و نقاط مختلف ایـران 
موبد بزرگ عصر شاپور اول دسـتور داده  » کریتر هربد«. هائى بر پا مى کرده اند

را به نگهبانى آتشکده » مغان«او . بود که در سراسر کشور آتشکده هائى بسازند
پوران دخت ساسانى دستور داد که در بلخ و طوس و اصفهان و . ها مى گماشت

هر جا که ارتش ساسـانى قـدم   . کرمان و سجستان و بغداد آتشکده هائى بسازند
، آتشـکده هـاى انطاکیـه   . آتشکده هائى در آن بـر پـا مـى گردیـد    ، مى گذاشت
  . ساسانى است  از اقدامات ارتش ... روم و، چین، گرجستان، ارمنستان

  ى و مراسم خاص زرتشتیانزناشوی
  ازدواج و محارم ؛

درباره نکاح مادر که به زرتشتى هـا نسـبت مـى    : ابوریحان بیرونى مى گوید
زرتشت این عمل را تشریع نکرده و : از سپهبد مرزبان بن رستم شنیدم که ، دهند
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خردمندان و سالخوردگان کشور خود را براى گفتگو با زرتشت ، چون گشتاسب
اگر مردى با مـادر خـود در   : یکى از پرسشها این بود که ، گردآورددر مجلسى 

  باید چه بکند؟، بسر برد، حال اضطرار و جهالت و ترس از انقطاع نسل
. )470(زرتشت بگفت که باید با او هم بستر شود تا انسان و نسل او باقى باشـد  

امع قبایلى مسئله ازدواج با محارم یک سنت بدوى بوده و از دیرباز در میان جو
اصالت نژاد و طهارت خون و خویشاوندى و منافع اقتصـادى  . رواج داشته است

از آنجا که ازدواج با محارم با . عامل مهم و تعیین کننده این سنت کهن بوده است
. مذهب عامل توجیه این سـنت گردیـده اسـت   ، طبع فطرى انسان سازگار نبوده

ج با محارم در برخى سلسـله هـاى   منابع تاریخى نشان مى دهند که سنت ازدوا
یکـى از بخشـهاى   » دینکـرت «در . سلطنتى ایـران باسـتان رواج داشـته اسـت    

گرفته شده اسـت و  » پیوند با نزدیکان«به معناى » نزد پیوند«اصطلاح » اوستا«
در متـون مـذهبى   . )471(به پیوند پدر با دختر و برادر با خواهر اشـاره کـرده انـد    

  . )472(دواج با هفت خواهر لازمه معراج بوده است پهلوى آمده است که از
یک محقق آلمانى مى گوید اهتمام در پاکى اصل و نسب و خون و نژاد یکى 
از صفات بارز جامعه ایرانى بشمار مى رفت ؛ تا آنجا کـه ازدواج بـا محـارم را    

مـى  » خوایـت ودث «یـا  » خویدوگـدس «این گونه پیوند را . جایز مى شمردند
حتى در دوره هخامنشیان نیز انجـام مـى   . ین رسم از قدیم معمول بودا. خواندند

کمبوجیه با دو خواهر خود ازدواج کرد داریوش نیز خـواهرش را بـه زنـى    . شد
سوم نیز با دختر خـود ازدواج کـرد     اردشیر با دو دختر خود و داریوش . گرفت

ولـى  ، ود نیستهر چند که معناى لفظ خوادت ودث در اوستا نیامده و موج. )473(
و  6» بغ نسک «در . مراد از آن ازدواج با محارم بوده است، در نسکهاى مفقوده

» فـره ایـزدى  «ازدواج برادر با خواهر بوسـیله  . اشاره به این معنى شده است 7



334 

 

مفسر ادعـا کـرده   » نرسى بزرگمهر«. روشن مى شود و دیوان را به دور مى راند
این مطلـب در شایشـت   . محو مى کند معاصى کبیره را» خویدوگدس«است که 

در کتب دوره ساسـانى و ادوار بعـد بـه ایـن     . آمده است 18و  8نى و شایشت 
این دیصان نیز اعتراف کرده که او خود با خـواهرش  . موضوع اعتراف شده است

مهـران  «. ازدواج کرد» گردیک«با خواهرش » بهرام چوبین«. ازدواج کرده است
او مدعى بـود کـه خویدوگـدس معاصـى     . گرفت خواهرش را به زنى» گنشسب

مترجم کتاب کریستن سـن مـى ویـدگ یـا اصـلا در      . )474(کبیره را محو مى کند 
اختصـاص بـه فرقـه خاصـى     ، شریعت زرتشتى چنین رسمى نبوده ؛ و اگر بوده

داشته ؛ و در غیر این صورت که اصل مطلب را در دین زرتشت ثابت بـدانیم ك  
بسیار نادر ، بشمار مى آمده که اگر هم به آن عمل شده أاین از فروع مباحث فقه

با اسـناد بـه    مؤلفاو در رد سخنان کریستن سن مى گوید که . الوقوع بوده است
، نسکهاى مفقوده از روى خلاصه دینکرت که دو قرن بعد از اسلام نوشـته شـده  

، آنچه را مورخان مسیحى در ایـن بـاب نوشـته انـد    . چنین ادعاهائى کرده است
ممکن است در مورد یکى از فرقـه هـاى زرتشـتى باشـد و عیسـویان از روى      

چنـان کـه در کتـب فقهـى     . تعصب این مطلب را به همه ایرانیان نسبت داده انـد 
و » شـرح لمعـه  «اسلام نام مجوسى آمده که یکى از طوایف زرتشتى است و در 

علیـه  (ابیطالب امام على بن «آمده که » میراث مجوس«در باب » ریاض«کتاب 
کان یورث المجوس اذا تزوج بامه و ابنته ؛ مـن جهـۀ انهـا امـه و انهـا      ): السلام
و نیز شیخ مفید و شیخ طوسى روایتى نقل کرده انـد کـه شخصـى نـزد     » . زوجه

زبان به دشنام مجوسى گشود که آنـان بـا محـارم    ) علیه السلام(حضرت صادق 
و ، مت ان ذالک عندهم هو النکـاح اما عل: حضرت فرمود. خود ازدواج مى کنند
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فنکاحهم جایز و ان کان قـوم دانـوا بشـیئى    ، کل قوم یعرفون النکاح عن السفاح
  . یلزمهم حکمه

، بـه اعتبـار تسـمیه کـل بـر جـزئ      ، همه زرتشتیان، اگر چه در نزد مسلمانان
ولى ممکن است که در اینجا اشاره بـر همـان طایفـه    ، مجوس خوانده مى شوند

از طرفى هر کجا . تیان باشد که در قدیم مجوس گفته مى شده اندخاص از زرتش
و ایـن مسـئله در   ، فقها به تجزیه و تحلیل آن مى پردازند، که نص در کار نبادش

عملـى شـدن     بر فرض ، از دیگر طرف. عصر ساسانى از مسائل فقهى بوده است
تـاریخ دیـده    بیشتر در، آن چنان نادر الوقوع بوده که جز چند مورد، این مسئله
با وجود اسناد معتبرى که : کریستن سن مستشرق آلمانى مى گوید. )475(نمى شود 

کوششـى  ، در منابع زرتشتى و کتب بیگانگان معاصر دوره ساسانى دیده مى شود
بى ، مى کنند) ازدواج با محارم(که بعضى از پارسیان جدید براى انکار این عمل 

  . )476(اساس و سبکسرانه است 
چیزى که از اسناد آن زمان به دست مـى  : محقق مشهور ایرانى مى گویدیک 

آید و با همه هیاهوى جاهلانه اى که اخیرا بپا کـرده انـد از بـدیهیات تمـدن آن     
. نکاح با محارم درجه اول است که معمول و متعـارف بـوده اسـت   ، دوران است

ها ما مادرانشان  مغ ، مورخان یونانى تصریح کرده اند که در دوره هخامنشى. )477(
برخى . در دوره اشکانى نیز این رسم معمول بوده است. )478(ازدواج مى کرده اند 

علت روانى ایـن رسـم   . از شاهان اشکانى با محارم خویش ازدواج مى کرده اند
این بوده که ازدواج با محارم تنها راه حفظ اصالت نژاد و طهارت خون شـناخته  

یعقـوبى  . ن اسلامى نیز بر این سنت تصریح کـرده انـد  مورخا. )479(مى شده است 
مورخ ایرانى مسلمان از ازدواج ایرانیان باستان با مادران و خواهران و دختـران  

. )480(شان یاد مى کند که این کار را نوعى صله رحم و عبادت مـى دانسـته انـد    
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شـان بـا    ثیر زرتشتیان علیرغم مخالفت با دینأگویا عیسویان ایرانى نیز تحت ت
ازدواج با محارم در میـان  ، در صدر اسلام. )481(اقارب خود ازدواج مى کرده اند 
لذا مورد سرزنش مسلمانان قرار مى گرفته انـد  ، زرتشتیان امر رایجى بوده است

در این زمینه روایاتى در منابع شیعى دیده مى شود که حکایت از برخـورد  . )482(
 ـ. )483(اى امامـان شـیعه را در خـود دارد    مسلمانان با زرتشتیان و رهنموده  أفقه

در ابواب گوناگون فقه این بحث را به عنوان مسئله ) عرب و عجم(شیعه و سنى 
  . مورد بحث قرار داده اند، اى که در خارج مصداق دارد

  . )484(به این مسئله پرداخته است » الخلاف«شیخ طوسى در کتاب مشهور 
کلیه اتهامات از این قبیل را که نسبت به دین اخیرا یک مقام مذهبى زرتشتى 
پاسخ گفته است و ریشه چنـین اتهامـاتى را   ، زرتشت و زرتشتیان روا داشته اند

  )485(کرده است » هرودوت«متوجه مورخ مشهور یونانى 

  احکام حقوقى زن و مرد در آئین زرتشت ؛
زه همسر خود زن بدون اجا. مردان بر اموال زنان ولایت داشتند، در این آئین

شوهر ، به موجب قانون زناشوئى. حق دخالت و تصرف در اموال خود را نداشت
فقط شخصیت حقوقى داشت و با سند قانونى مى توانست همسر خود را شریک 

زن حق هر گونـه تصـرف در امـوال همسـر را     ، در این صورت. در اموال نماید
ظه تـو آزاد و صـاحب   از این لح:: هر گاه شوهرى به زن خود مى گفت . داشت

این زن از نزد شوهر رانده نمى شد و اجازه داشت که بـه  ، اختیار خودت هستى
شوهر دیگى اختیـار کنـد و فرزنـدانى کـه از     » چاکرزن«عنوان زن خدمتکار یا 

. از آن شوهر اولـش بـود  ، ازدواج جدید در حیات شوهر اولش بوجود مى آورد
ش و حتـى زن ممتـازش را بـه مـرد     شوهر حق داشت یگانه زن یا یکى از زنان

در ایـن عاریـه   . دیگرى عاریه بدهد تا این مرد از خدمات آن زن اسـتفاده کنـد  
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متعلق ، فرزندانى که در این ازدواج متولد مى شدند. رضایت زن شرط نبود، دادن
این اعمال را . به خانواده شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب مى شدند

مى دانستند و آن را کمک به یک هم دین تنگدست مى خواندند از کارهاى خیر 
)486( .  

  ازدواج ابدال ؛
بایـد  ، اگر مردى از دنیا برود و فرزند ذکورى نداشته باشد و زنى داشته باشد

آن زن را در اختیار نزدیکترین خویشاوندان متوفى قرار دهند و اگر زن نداشـته  
از ، و اگر زن و دخترى نداشت. او بدهند دختر او را به نزدیکترین بستگان، باشد

اموال شخص متوفى زنى را جهیزیه داده و به یکـى از مـردان خویشـاوند میـت     
. متعلق به مرد متـوفى اسـت  ، فرزند ذکورى که از این ازدواج حاصل آید. بدهند

یعنى که . به معناى قتل نفوس بسیار است، غفلت از این امر که یک تکلیف است
  . )487(است   ى همیشه خاموش اجاق میت برا

  مراسم ازدواج ؛
خواستگارى است و تحصیل رضایت دختـر و پـدر و مـادر او    ، نخستین گام

بسـتگان   1: پس از حصول رضایت مراسم به این صورت انجام مى گیـرد . است
درجه یک پسر به خانه دختر مى روند و نامه اى از پسر خطاب به پدر و مـادر  

محتواى نامه بر روى کاغذ سـبز نوشـته مـى شـود تـا از       .دختر همراه مى برند
  . میمنت و مبارکى برخوردار باشد

چند روز بعد از طرف خانواده دختر پاسـخ نامـه نوشـته مـى شـود و بـا        2
. تشریفاتى مشابه به خانه پسر توسط بستگان درجه یک دختـر بـرده مـى شـود    

مـى  ، انع زناشوئى باشـد هر دختر یا زنى را که خالى از مو: طبق تعالیم زرتشت 
  . رضایت طرفین به معناى انعقاد پیمان زناشوئى نیست. توان خواستگارى کرد
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یک سینى نقل و چند کلـه قنـد و چنـد    ، یک حلقه، پسر، از طرف خانواده 3
بـه خانـه    أدر روز معـین ایـن اشـی   . متر پارچه جهت لباس دختر تهیه مى شود

بستگان درجه یک داماد بـه انگشـت   حلقه توسط یکى از . عروس برده مى شود
  . دختر مى شود و پذیرائى به عمل مى آید

اقدامى مشابه از سوى خانواده دختر در حق داماد بعمل مى ، چند روز بعد 4
  . آید

تشریفات نامزدى را هنگـامى مـى تـوان    «: در تعالیم زرتشت آمده است که 
تشـریفات  . نداشته باشـد سال  16و پسر کمتر از  14اجرا نمود که دختر کمتر از 

معتمـد  » هفـت نفـر  «نامزدى با مبادله حلقه و هدایا در حصور بستگان و لااقل 
 » . انجام مى یابد، سال نداشته باشند 25زرتشتى که کمتر از 

اقدامات زیـر صـورت مـى    ، در هنگام ازدواج یعنى پس از مراسم نامزدى 5
بـه اتفـاق عـده اى از    ، شدکه پیشواى مذهبى با» دهموبد«گیرد وکیل پرسان یا 

بـه منظـور گـرفتن    ، کمتر باشـد » هفت نفر«میهمانان داماد که تعدادشان نباید از 
عروس به حمام . مى روند  رضایت دختر براى انجام مراسم عقد به منزل عروس 

آرایش کرده و در صدر مجلس مى نشیند و یک پارچه سـبز روى سـر او   ، رفته
زنهاى دیگر در دو طـرف او قـرار   . پیدا نباشد مى اندازند به طورى که صورتش

بـا  ، دهموبد و همراهان در حالى که لاله هاى روشـن در دستشـان اسـت   . دارند
آهنگ هبیروشاباش وارد شده و جلو عروس مـى رونـد و پیشـواى مـذهبى از     

  :دختر مى پرسد
راضـى  » ... پـور «مى پرسم آیا با زناشـوپى بـا   » ... دخت«بنام خدا از شما 

این سئوال را چند مرتبه در میان هلهله و شادى تکـرار مـى   » دهموبد«؟  هستى
از » دهموبـد »  پـس  . بلـى : غالبا در مرتبه سوم یا هفتم عروس مـى گویـد  . کند
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چه فردى را نماینده یا وکیل خود قرار مى دهى ؟ عروس پدر : عروس مى پرسد
» دهموبـد «، ن اقرارپس از شنیدن ای. یا برادر خود را به این سمت نامزد مى کند
  . و همراهان به منزل داماد باز مى گردند

گواه گیران ؛ نماینده عروس به اتفاق عده اى از میهمانان عروس بـه خانـه    6
یک قطعه پارچـه  ، یک تخم مرغ: زیر را با خود مى آورند أداماد مىآیند و اشی

آنگاه آئـین  . چند کله قند و مقدارى شیرینى و آویشن و سنجد، لباس داماد، سبز
دامـاد در صـدر مجلـس و نماینـده     . آغاز مى شـود )عقد(» گواه گیران«مذهبى 

. در کنار داماد قرار مى گیـرد » دهموبد یاموبد«. عروس روبروى او نشسته است
پس از تحقیق در اینکه عروس و داماد قبلا بـا دیگرىـدر رابطـه بـا زناشـوئى      

. اوستا را باصداى بلند مى خواننـد ، دحرفى نزده اند و یا قرار ازدواج نگذاشته ان
) کشـتى (= » کمربند مخصوص«در این هنگام داماد و نماینده عروس ایستاده و 

مراسم گواهگیران را که ، سپس موبد. را از کمر باز کرده و دوباره آن را مى بندند
، پس ازپایـان . انجام مى دهد، به منزله اجراى صیغه عقد ازدواج زرتشتیان است

در تمـام  . ایستاده و دعاى تندرستى عروس و داماد را مى خوانـد ، پایانپس از 
پسـر  . اینمدت داماد و نماینده عروس دست در دست بر روى قند دست گذارنـد 

پشت سر داماد مى ایسـتد و انـار   ، بچه اى که معمولابا داماد نسبت نزدیکى دارد
روى سر دامـاد  ، را در دست گرفت... شیرین و پارچه سبز و قیچى وتخم مرغ و

تخم مرغ را با تمام قـدرت و نیـرو   » دهموبد«پس از پایان مراسم. نگاه مى دارد
از پشت بام به خارج از خانه مى اندازدو انار شیرین به داماد داده مى شـود کـه   

  . بعدها با عروس بخورند
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پـس از صـرف   ، چون آخر شب مى شـود . عروس کشان ؛ یا عروس بران 7
به همراه چند تن از نزدیکان دامـاد بـه   » دهموبد«، میهمانان شام و پراکنده شدن

  . )488(خانه عروس مى آیند تا عروس را به خانه داماد ببرند 

  طلاق و علل آن ؛
. چهار چیز عامل طلاق مـى شـود  . اختیارى نیست» طلاق«در آئین زرتشت 

  :آمده است که » 34بند هشن «در 
 ـ  1 ى رسـمى کنـد و ناشایسـتى از او    آنگاه که بستره شوهر خویش ببـرد و ب

آنگـاه کـه جـادوئى     3. آنگاه که دشمنان پنهان کند و شوهر نداند 2. پدیدار آید
موارد دیگـر نیـز منجربـه    . آنگاه که فرزند نزاید و عقیم باشد 4. کند و یا آموزد
زن یـا شـوهر دیوانـه بـوده یـا اخـلاق       ، هر گاه در هنگام عقد: طلاق مى شود

هـر  . یا پس از مزاوجت معلوم شود که شوهر عقـیم اسـت  . ندمشاعره داشته باش
هر گاه زن زنا کند و یا مرد با زن دیگـرى زنـا کـرده    . گاه در حق زن ستم شود

اگر زنى شوهر دیگر یا نامرد دیگـر داشـته و آن را   . اگر زن نافرمانى کند. باشد
دائـم   هر گاه شوهر پنج سال غیبـت . ازدواج بعدى باطل مى شود، پوشیده باشد
  )489(. داشته باشد

  مراسم سدره پوشى ؛
و آن پوشیدن پیراهنى کوچک شبیه زیر پیراهنى است که بـه شـکل خاصـى    

مى » جمشید«تاریخ بس درازى دارد که به عصر ، سدره پوشى. دوخته مى شود
در دوره باستان از سن پانزده . سدره پوشى از واجبات آئین زرتشت است. رسد

سدره بر تن مى کردند و کمربند مخصوص را بـر روى  ، ودسالگى که سن بلوغ ب
. سالگى به هفت سالگى تنـزل کـرد   15بعدها این سنت واجب از . آن مى بستند

وقتى دختر یا پسرى زرتشتى به سن هفت الى پانزده سالگى رسـید و معلومـات   



341 

 

سـدره  «اولیاى او روزى را براى برگزارى مراسـم  ، مذهبى را از اوستا فراگرفت
به کمر او تعیین مى کنند و از خویشان و دوستان براى » گشتى«و بستن » ىپوش

در روز موعـود ابتـدا سـفره بزرگـى را     . برگزارى این مراسم دعوت مى نماینـد 
چـوب  ، ظـرف صـندل  ، مجمر آتش: زیر تزئین مى کنند أگسترده و آن را با اشی

، انجیـر ، آلـوزرد برگـه  ، سـنجد ، فنـدق ، گردو، بادام، پسته(سینى خشکبار ، عود
و مقدارى نقل و شیرینى روى آن پاشیده که زرتشـتیان آن را لـرك    $نارگیل و 
آنگـاه  . سر سفره مى گذارند $و مقدارى گل و سبزه و آویشن و برنج و ) گویند

در یک طرف سفره رو بـه خورشـید مـى    ، پس از پوشیدن سدره، پسر یاد دختر
سدره پوش رو به مشرق مى نشیند و  کودك، اگر مراسم قبل از ظهر باشد. نشیند

روبروى او قرار مى گیرد و مراسـم را  » موبد«. رو به مغرب، اگر بعدازظهر باشد
آنگـاه موبـد بـه طـرف     . آغاز مى کند، یا آتش نیاش» اورمزدیشت«با خواندن 

را به کمر بچـه مـى   » گشتى«پشت سر کودك قرار مى گیرد و ، دیگر سفره رفته
 ـ. بندد را در دسـت گرفتـه و در   » موبـد «کـودك آسـتینهاى   ، دتدر تمام این م

کودك سر جاى خـود  ، پس از پایان مراسم. خواندن سرود با او آهنگ مى شود
سر جاى خـود مـى   ، در مقابل کودك، به جاى اول خود رفته» موبد«، مى نشیند
اوستاى ، به حال ایستاده، در مقابل کودك، به جاى اول خود رفته» موبد«، نشیند
مقـدارى آویشـن و   ، در حال سرود خـوانى . ستى را به نام کودك مى خواندتندر

  . )490(برنج و شیرینى مخلوط را به تدریج به سر کودك مى ریزد 
، در گذشته. به کار رفته است» سدره«به جاى » شپیک«در کتب پهلوى واژه 
ابریشمى یا پنبـه اى درسـت مـى کردنـد و در حـال      ، سدره را از پارچه پشمى

در متون مذهبى زرتشتى آمده . را از ململ سفید درست مى کنند» سدره«ر حاض
. باید از پوست و پشم و مو و پنبه و ابریشم درست شده باشـد » سدره«است که 
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را مى توان از هـر جنسـى درسـت    » سدره«در برخى متون دیگر آمده است که 
ى است که درست همان چیز، اى که ریشه گیاهى داشته باشد» سدره«ولى . کرد

بنـدگى  ، »سـدره «اثـرات و خاصـیت   . در کتابهاى مقـدس بـه آن اشـاره شـده    
اهورامزدا است و به منزله زره و جوشنى است که صاحب آن رااز شر تمـایلات  

از . علامت آئین زرتشتى اسـت » سپیدى«. نفسانى و صفات رذیله حفظ مى کند
  . )491(ا و سوگوارى حتى در مجالس عز، سیاه باید دورى جویند  هر گونه لباس 

  مراسم گشتى بستن ؛
، وقتى کودك به سن هفـت . گشتى بستن نیز از ضروریات دین زرتشتى است

نسبت » جمشید«این سنت نیز به . باید گشتى ببندد، یاپانزده سالگى رسید، یا ده
جمشـید رسـم گشـتى    «: داده شدهاست در متون مذهبى زرتشتى آمده است که 

این رسم قبل از ظهـور زرتشـت   . »گشتىبه دستور جمشید بود«: یا» بستن نهاد
در میان آریائیها جارى بود وزرتشت آن را رسمیت داد و مقرر فرمود کـه طبـق   

در شاهنامه فردوسى از شخصى به نام . به کمرببندند» سدره«آئین آن را بر روى 
مى » فردوسى«حکایتى نقل شده است ؛ ، که مردى زاهد و پرهیزگاربوده» هوم«

هوم بر بالاى کوهى برسیره مرتاضان به عبادت مشغول بـود و ریاضـت   «: گوید
وقتى افراسیاب از دستلشکریان کیخسرو فرار مـى کنـد و در کوههـا    . مى کشید

او را بـا  » هـوم «. به دست این پیرمرد زاهداسیر مـى گـردد  ، سرگردان مى شود
چنان قدمتى ، ى بستنموضوع گشت» . گشتى مى بندد تا به درگاه کیخسرو رساند

» بندهشتن«در کتاب . تاریخى دارد که در میان آریانهاى باستان رسمىرایج بود
در هـر جـاى دنیـا کـه کردارىنیـک از بهـدینى       : آمده است کـه   5و  10باب 

از آن ثـواب بهرهمنـد مـى    ، همه کسانى که گشتى بسـته انـد  ، سرزند) زرتشتى(
موى بز و پشم شـترو  ، ز پشم گوسفندریسمان گشتى را در عهد باستان ا. گردند
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ولى امروز زرتشتیان گشتى را از پشم گوسفند درست مى . پنبه درست مى کردند
است که باید زرتشتیان در همهحال » اهورامزدا«بند بندگى ، ریسمان گشتى. کنند

فرد در حال آب تنى نیـز زن حائضـه بایـد آن را از    . آن را با خود داشته باشند
رشته نخ  72این ریسمان از . از گناهان کبیره است، نداشتن گشتى .خوددور کنند
تقسـیم آن  . مى باشـد » یسنا«بند  72رشته نخ اشاره به  72این . بافته شدهاست
. رشته اى ك اشاره به شش چهره و دوازده ماهسال مى باشد 12به شش قسمت

، »همـت «ایـن سـه دور یـادآور سـه واژه     . ریسمان را باید سه دور به کمـر داد 
باید این سه واژه رادر ، »گشتى«در موقع بستن . است» هورشت«و » هوخست«

در گرهاول زرتشتیان گواه مـى دهنـد   . ریسمان را باید چهار گره زد. نظر داشت
بـر حـق و از   » دینزرتشت«در گره دوم گواهى مى دهند که ، »خداى یگانه«به 

گـواهى مـى   » زرتشـت پیامبرى «در گره سوم به رسالت و . طرف خداوند است
گرفتـار  ، اندیشـه نیـک  «: در گره چهارم به پذیرفتن سهاصل مهم مزدیسنا. دهند
  . )492(اعتراف مى کنند ، »کردار نیک، نیک

  احکام اموات ؛
پاهایش را تا زانوها تـا  ، ابتدا پلک هاى او را بسته: فرد متوفى مراسمى دارد

تخت خواب آهنـى یـا روى   پس از آن وى را در خانه اى طاهر روى . مى کنند
زیرا در آئین . زمین سنگ فرش مىخوابانند و با روپوشى تمیز او را مى پوشانند

آنگـاه  . آن را آلوده مى کند، زرتشت مرده ناپاك است وبا هر چه تماس پیدا کند
پـس  . خبر مى دهند، نفرند 4یا  2به مرده کشها که تعدادشان زوج استیعنى یعنى 

میت را در تابوتى که آن را گهن یا گاهـان گوینـد و از    ،ازغسل و تجدید گشتى
به آرامگاه مى برند و نزدیکان متوفى چنـد گـامى او را   ، گذاشته، فلزساخته شده
تشییع جنازه باید در ساعات روز باشد و دفن بایدقبل از غروب . مشایعتمى کنند
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بنــابر یــک رســم دیرینــه . دفــن امــوات در شــب جــایز نیســت. انجــام گیــرد
این سنت در ایران و هند کم . ها مى گذارند» دخمه«تشتیاناموات خود را در زر

برخى از مراکز زرتشتى نشین ایران به این سنت پـاى  . و بیش هنوز جارىاست
مى گویند و زرتشتیان هند بـه آن  » دادگاه«زرتشتیانایرانى به دخمه . بند هستند

دخمه محوطه اى . یده اندمى نام» برج سکوت«اروپائیان آن را . گویند» دخمو«
است مدور که در بالاىکوه بلندى قرار دارد و غالبا از آبادیهـاى اطـراف چنـد    

دیوار اطرافدخمه را از سنگ و سیمان مـى سـازند و یـک    . فرسنگ فاصله دارد
محیطدخمه در حـدود صـد متـر    . درب کوچک آهنى براى ورود و خروج دارد

در وسـط  . کـز سراشـیب مـى باشـد    سطح داخلى آن از دیوار به طرف مر. است
در چهار گوشـه خـارجى آن بیـرون    . دخمه چاه عمیق و وسیعى حفر شده است

چـاه  . ازدیوار دخمه چاهها تا حدود یک متر باشن و سنگ ریزه پر شـده اسـت  
. مى گویند) استخوان دان(» استه دان«یا » براده«وسطى دخمه رازرتشتیان ایران 

  :آورده است  »ستودان«را » استه دان«فردوسى
ــن  ــدم ز تـ ــاودان را بکنـ ــر جـ   سـ

  ســتودان ندیدنــد و گــور و کفــن        

   
  :اسدى طوسى نیز مى گوید

  ســـتودانى از ســـنگ خـــارا بـــرآر

ــام مــن کــن نگــار       ــر او ن   زبیــرون ب

   
سطح داخلى دخمه از دیوارها گرفته تا استه دان را به سه قسـمت دایـره اى   

دیوارهـا آغـاز مـى شـود و بزرگتـر از      شکل تقسیم کرده اند؛ قسمت اول که از 
قسـمت دوم بـراى زنـان و    . ویژه اجساد مردان اسـت ، قسمت دوم و سوم است

هر یک از . براى کودکان و بچه ها است، قسمت سوم که وصل به استه دان است
این قسمت هاى سه گانه به قطعات کوچک تر تقسیم شده که هر قطعه ویژه یک 
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این قطعات کنده شده تا آب بـاران و کثافـات    شیارهاى کوچکى بین. میت است
  . از این شیارها به داخل استه دان برود

بایـد سـر او را بـه سـوى بـاختر      ، چون مرده را به درون سردابه مى گذارند
سردابه باید به درازاى . قرار دهند تا صورت وى به طرف مشرق باشد)خورشید(

بـرادى کودکــان و   متــر باشـد کــه  2ســانت و گـودى   70سـانت وپهنـاى   180
اینسردابه براى مرده هائى است کـه در دخمـه گذاشـته    . خردسالان فرق مى کند

براى فقیر و غنـى و  ، دخمه گذارى میت بهخاطر هزینه اندکى که دارد، )493(نشود 
با ایـن عمـل   . بزرگ و کوچک امتیازى محسوب نمىشود و همه یکسان هستند

همـه  ، کند وچون قبـرى وجـود نـدارد   مرده پرستى و گورپرستى رواج پیدا نمى 
اموات در دخمه اى که بالاى کوه است قرار مـى گیرنـد و دیگرجنبـه تشـخص     

  . خانوادگى و آرامگاه سازى در کار نیست
یک محقق ایرانى مى گویدگ در آئـین مزدائـى بسـیارى از معتقـدات دیـن      

. اسـت » آتـش «عامل اصـلى و اساسـى در اینجـا    . بودائى هندى منعکس است
در محراب زبانه مى کشد و با هدایاى دائمى از خاموشـى آن جلـوگیى   » تشآ«

درست بـه  . با این حال شیوه ستایش در دین ایرانى بیشتر آشکار است. مى شود
زیـرا عقیـده بـر آن    ، هیمن دلیل از سوزاندن و دفن مردگان خوددارى مى شـود 

از ایـن  . د نمودملوت خواه، است که نعش مردگان آتش و زمین را که پاکیزه اند
نعش مردگان را به دشتها برده و طى تشریفات خاصى در هـواى آزاد قـرار   ، رو

  . )494(مى دهند 
مجموعه اى است از قواعد دینى راجـع  » وندیداد«: مى گوید» کریستن سن«

در ایـن کتـاب از   . به انواع ناپاکى ها و گناهان و وسائل تطهیر و توبه و استغفار
و طریقـه رفتـار بـا    ) بیدسـتر ، سـگ ، انسـان (دات اهورائى انواع تعدى به موجو
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بر طبق این قواعد مردگـان را بایـد در   . اجساد مردگان و غیره سخن رفته است
زیرا تدفین مردگان یا سـوزاندن اجسـاد   . نهاد و طعمه پرندگان ساخت» دخمه«

لـذا  . خاك و هوا اسـت ، باد، آب، مراد از عناصر. باعث آلایش عناصر مى شود
دست زدن به زنان حائض نیز باعث ناپاکى . تشتیان این کار را حرام مى دانندزر

. دخمه گذاردن مردگان از عادات ایرانیان عهد ساسانى بـود . )495(و نجاست است 
ایرانیان غالبا اجساد مردگان خـود را در  : زائر بودائى مى گوید» هیون تسانگ«

ت کـه برابـر عـادات جاریـه     نمى خواس» سیاووش«چون . بیابان رها مى کردند
 . )496(دفن کرد ، برخلاف مردم، زن خود را که مرده بود، زندگى کند

  تعالیم محورى زرتشت ؛
  سر محور اساسى آئین زرتشت

، »کردار نیـک ، گفتار نیک، اندیشه نیک«: اساس دیانت زرتشت بر سه محور
  ، استقرار دارد و به همان اندازه که تاکید بر راستى و درستى شده 

چرا که دروغ گویـان را بـه   . به دورى از دروغ و ناپاکى توصیه گردیده است
بنـابراین  . عذاب جهنم وعده داده و راستگویان را ثواب بهشت نویـد داده اسـت  

اساس این دیانت بر راستى و درستى بنـا نهـاده شـده و نقطـه ضـد آن ردوغ و      
  . مى باشد تمام قواى عالم ناشى از راستى و ردوغ. نادرستى است

میان دو آئین راستى و ، به بهترین سخنان گوش فرا دهید«: آمده » گاتها«در 
، هنگامى که این دو گـوهر بیکـدیگر پیوسـتند   ، در آغاز. دروغ خود داورى کنید

لذا در این جهان دروغ پرستان گرفتـار بـدترین   . زندگى و مرگ را پدید آوردند
و » . ین مکانها و جایگاهها برخوردارندزندگى هستند و پیروان راستى از نیکوتر

  . ثنویت اخلاقى آئین زرتشت را نشان مى دهد، این
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راه نجات در اوستا راستى و درستى «: آمده است که » 11/  46یسناى «در 
خانه دروغگویـان  ، بهشت به معنى جهان پاکى و راستى مى باشد و دوزخ، است

  » . مخلد مى باشندنامیده شده که تبهکاران در آن براى همیشه 
بـا  » دروغ«. اسـت » راسـتى «، آمده است که هدف زرتشت، »10یشت «در 

مـرگ  ، دروغ گویـد » میترا«بدمنشى که به : در اوستا آمده که . مرگ قرین است
زرتشـت از  : آمده است که » 2/  47یسناى «در . را به تمام سرزمینها مى آورد

  » وز نخست پدر راستى گردید؟کیست که ر«: سئوال مى کند که » اهورامزدا«
یسـناى  «در » . توئى آفریننده راسـتى «: آمده است که » 8/  31یسناى «در 

اما دروغ پرستان . دوستدار راستى از ذلت بدور است: آمده است که » 20/  31
  » . چنین خواهند بود

  » . دوزخ جایگاه دروغگویان است: آمده است که » 4/  49یسناى «در 
هیچ کس از شما نبایـد بـه سـخنان    «: آمده است که » 10/  31یسناى «در 

: آمـده اسـت کـه    » 45فرگـرد  «در » . دروغ و دستور دروغ پرست گوش دهد
فرشته در پاسخ مـن  . مى خورد» کرم«رون مردى را دیدم که بدنش را » دوزخ«

  » . این مرد در دنیا شهادت دروغ داده است: گفت 
که زبانش را کـرم  ، مردى را دیدم در دوزخ«: آمده است که » 33فرگرد «در 

در دنیـا دروغ  : گناه او چه بوده اسـت ؟ گفـت   : از فرشته پرسیدم ، همى خورد
  » . گفته است

  :آمده است که » 17/  18فرگرد ، وندیداد«در 
از سه چیـز خـوب   . بهترین پرهیزگارى را ستایش کنید، برخیزید! اى مردم «

  » . رنگردیدب) گفتار و کردار نیک، پندار(
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کسانى که با زبـان خـود   ، آمده است» در اوستا«: مى گوید» 49یسناى «در 
، در میان دوستان خشم و ستم را پراکنده سازند و مخالف تربیت ستوارن باشـند 

و به سبب عقایـد دروغشـان بـه    . نه کردار نیک، در آنها کردار زشت غالب است
  » . سراى دیو در آیند

  دیدم روان مردى را کـه زبـان او را از دهـانش    «: آمده است » 2در فرگرد 
سروش در پاسخ من . جانوران موذى همى جوند(» خستران«بیرون کشیده اندو 

  » . این مرد به گیتىسخن چینى کرده است: گفت 
فـراوان    در رابطه با خلف وعده و بدعهدى نکوهش » 4فرگرد ، وندیداد«در 

دزدى وعـده  ، کسى که خلـف وعـده کنـد   «: آمده است » اوستا«در . شده است
  » . و باید شب و روز در فکرى وفاى به عهد بود. است
  :مقرر داشت » عهد«شش نوع ، اهورامزدا«
عهـد رمـزى کـه اسـتخوان      3، )دست بهـم دادن (عهد دستى  2، عهد قولى 1

غـلام   عهـد  5، عهـد سـتوردادن   4، )حیوان اهلى شکنند و به طرف وعده دهنـد 
آنگـاه  » . عهد بعدى عهد قبلى را باطـل مـى کنـد   . عهد یک دهم دادن 6، دادن

در این دنیا باید صد تازیانه بخورد و در آن «: سزاى بد عهد را تعیین فرموده که 
  » . دنیا متحمل گناهان صدها هزار از اقرباى خود گردد

کـه او را  دوزخ روان عهد شکن را دیـدیم  «: آمده است که » 59فرگرد «در 
  » . مهمیز کشیده و سنگ و تبر زین بر او مى کوبند

چیست سزاى آن کس که در این جهان بـه  «: آمده است که » 44یسناى «در 
  » کار و خدمت دیگرى را نپرداخته است ؟» مزد«خود وفا نکرده و » وعده«
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چهـار دسـته از   : دیو در پاسخ سروش گفـت  «: آمده است » 18وندیداد «و 
کسانى کـه چیـز کـم قیمـت بـه مـردم        1: حامله کنند، بدون مجامعت مردم مرا

  » ... پرهیزگار دهند
روان مردى را دیدم که خاك «: آمده است که » 278باب ، ارتاویرافنامه«در 

این : در پاسخ من گفت . از فرشته سئوال کردم. و خاکستر به خوردش مى دهند
اشت و آبـدر شـراب ریخـت و    در دست ند» سنگ اندازه«و » دلو«مرد در دنیا 

  » . خاك به غله آمیخت و به بهاى گران فروخت و از نیکان چیز دزدید و ربود
» دوزخ«روان گـران فروشـى را در   «: آمده است که » 80و  49فرگرد «در 

و نیز زمین خوارى را دیدم که مدفوع و پلید آدمى و حیوان همـى  ، آویزان دیدم
  )497(» . خورد

  فره ایزدى ؟
، مرغ: را به صورت » فره«طبق مندرجات اوستا : محقق ایرانى مى گویدیک 
بـه سـخن دروغ و   » جمشید«پس از آن که . تصور مى کردند... شاهین و، عقاب

از او خارج شـد و  ) پادشاهى(» فر«این عمل باعث گردید که ، ناروا دست یازید
 ـ» «اردشیر بابکان«اگر چه در کارنامه . به پیکر مرغى بدررفت بـه صـورت   » رف

از هر » اردشیر و کنیزك«در تعقیب » اردوان اول« )498(: معرفى شده است » بره«
آنها را در فلان مکـان دیـدیم   : پاسخ مى شنوند که . کسىسراغ آنها را مى گیرد

از » اردوان«. که به سرعتمى رفتند و یک بره نیز پشت سر آنان در حرکـت بـود  
مـى  ) روحـانى زرتشـتى  (= » دسـتور «در شگفت مى شود و از » بره«موضوع 
پادشاهى است که هنوز به آن نرسیده ، او جواب مى دهد کهآن بره خدائى. پرسد
، شاید که پیش از آن که فره به او برسـد  )بتازیم(= ما باید که بوسیو باریم ، است

  . )499(ششتاییم گرفتن 
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  زروان ؛ خالق اهورامزدا و اهریمن ؛
هـر  » اهریمن«و » اورمزدا«: دست مى آید که ب» اوستا«از برخى مندرجات 

زمـان  «به معناى » زروان«. مى باشند» زروان«دو مخلوق موجودى دیگر به نام 
خداى اصیل و قدیم قربانیها کرد شاید فرزنـدى  » زروان«. آمده است» لایتناهى

بعد از هزار سـال قربـانى دادن از مـؤ ثرتـرین     . نام نهد» اوهرمزد«بیابد و او را 
در (عاقبت دو پسـر در شـکم او موجـود شـد     . به شک افتاد، انى هاى خودقرب

و دیگـرى اهـریمن   ، ؛ یکى اوهرمزد که قربانى ها به نام او کرده بود)شکم زروان
زروان وعده پادشاهى عالم را به کسى داد کـه اول  . که زاده شک و تردید او بود

را بشـکافت و  » زروان« اهریمن پیکر پدر خود، در این موقع. به حضور او بیاید
مـنم  : پاسخ گفـت  » اهریمن«کیستى ؟ : پرسید» زروان«. در برابر او ظاهر ششد

  . پسر تو
. پسر من معطر و نورانى است و تو متعفن و ظلمـانى هسـتى  : گفت » زروان«

زروان او را بـه  . با پیکرى معطر و نورانى پدیدار گردیـد » اوهرمزد«، در این اثنا
او گفت تا امروز من از براى تو قربانى کرده ام از این پس  فرزندى شناخت و به

  )500(» . تو باید براى من قربانى کنى
ــا » زروان« ــا » زروان«ی ــت » زروان«ی ــور و ظظلم ــالق ن ــورمزدا«، خ » اه
آمـده اسـت کـه در میـان مغـان و      . م. در متون یونانى ق. است» انگرمئى نو«و

و » مکـان «و حقیقت واحد را بعضى » وجود«مفهوم بدیهى ، ایرانیان آریائىنژاد
» خیـر «یکى خالق : دو گوهر پدید آمد، مى نامند؛ از آن) زروان(» زمان«برخى 

ایـن  . نور و ظلمت پیدا شد، برخى گویند از این دو گوهر. »شر«و دیگرى خالق
ابتدا اختلافى با یکـدیگر  . اختلافو تناقض در جهان طبیعت شدند أدو گوهر منش
موجـودات مطیـع آنـان    . دسته موجودات رامشترکا بوجود آوردندنداشتند و دو 
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زروان ، أسنظام الهـى و بنیـاد اشـی   أدر ر: در متون زرتشتى آمده است که . بودند
مغـان  . در کتیبه هاى باستانى نیز مطالبى به همینمضمون آمـده اسـت  . قرار دارد
زمینو نـه دیگـر    نه آسمانها و نه، در آن هنگام که هیچ چیز وجود نداشت: گویند

پـس  . تنها موجودى به نـام زروان وجـود داشـت   ، مخلوقات موجود در این دو
تـا ایـن   ، داستانآفرینش اهورمزدا و اهریمن را به گونه اى که گذشتنقل کرده انـد 

مگر عهدنکرده بودى که :: نزد او آمد و گفت » زروان(فرزند دوم » اهریمن«: که
در برابـر ایـن   » زروان«! به پادشاهى رسانى ؟ او را، هر کدام زودتر نزد تو آیند

درپایان : آنگاه گفت . نه هزار سال حکومت و پادشاهى به او داد، بناچار، سخن
بایـد او حکومـت و   . حکومت و سلطنت از آن اهورامزدا خواهد بـود ، این مدت

هر یک در دایره قدرت خود » اهریمن«و » اهورا«آنگاه . فرمانروائىداشته باشد
بکار کردندو به آفرینش مخلوقات خود پرداختند؛ هر چـه را اهـورا خلـق    آغاز 
  . شر و نادرست بود، خوب و راست بود و هرچه را اهریمن مى آفرید، مى کرد

و موبـد موبـدان در اواخـر عهـد     ) آناهیـد (در مناظره اى که بین آذرهرمـزد  
  :چنین آمده است ، ساسانى صورت گرفته

  :آذرهرمزد
یـا  ، »فراشـوکر «یـا  » اشـوکر «دارى آیا بایـد  ، دمند باشدکدام مذهب که سو

را کـه بـه دعـا و آروزى    » اهورامزدا«را به خدائى بپرستم یا » زروکر و زروان«
پدرش زاده شد و پدرش با آن همه دعاها و قربانى ها به آرزوى خود که داشتن 

 ـ، بدون خواست او بوجود آمد» اهریمن«نمى رسد؛ تا این که ، فرزند است دون ب
بداند که چه کسى آن فرزنـد را در شـکمش پدیـد آورده و چـه     » زروان«اینکه 

  !کسى آنان را خلق کرده است ؟
  :آذرهرمزد ادامه مى دهد
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مانند مـا و دیگـران در معـرض شـروع و     » اهورامزدا«پس ، اگر چنین باشد
  . مرگ و ختم قرار مى گیرد

ه زروان چنـین آمـده   در یک متن سریانى مربوط به قرن هشتم میلادى دربار
  است گ

 3، »پوشوکر« 2، »اشوکر« 1: قائل بود أزرتشت در آغاز کارش به چهار مبد
  . »زروان« 4، »زروکر«

  . است» اهورامزدا«پدر » زروان«که : زرتشت گفت 
  . است» اهورامزدا«پدر » زروان«درباره ، موجود» اوستاى«در 
  :» 13/  19فرگرد «:  آمده است» زروان«درباره ، موجود» اوستاى«در 
کـه آئـین ویـژه خـود     ، خفا، تواش! اى زرتوشتر:: آنگاه که اهورامزدا گفت «
  زروان اکران و دیو دارنده کـردار عـالى را سـتایش    ، و از زمان بى نهایت، است
  » . کن

  :»19/  19وندیداد فرگرد «. دین زرتشت سه ایزد مذکور را ستایش مى کند
در دست دیـو گرفتـار اسـت ك راهـى را کـه       روان آدمى که پس از مرگ«

  » . مى یابد، زروان آفریده و راه نجات است
» انگرمئى نو«یا » منیش بد«، »پسنت مینیو«، »منیش نیک«در نظر زرتشت 

بوجود ، که از نام او اطلاع نداریم) زروان(م بودند و هر دو به وسیله یک خدا أتو
همان است که زمـان مطلـق و   ، هول استاین خداى که نام او بر ما مج. آمده اند

در دوره هخامنشى در رابطه حقیقت ایـن خـدا و   . مکان مطلق مظاهر آن هستند
وجود او افکار و اندیشه هاى گوناگونى پدید آمد و راههـاى شـناخت مختلفـى    

و بعضـى او را زمـان   » ثـواش «گروهى او را همان مکان مطلـق  . مطرح گردید
دیشه زروانى بعدها تکامـل یافـت و در پایـان دوره    ان. مى گفتند) زروان(مطلق 
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ملحـد و کـافر خوانـده مـى     ، ساسانى توسط موبدان نفى گردید و معتقدان به ان
خداى واحد گردید و اینکه پیش از همه » اهورامزدا«در این دوره بود که . شدند

و سـرانجام همـین عقیـده بـود کـه      . مخلوقات و موجودات وجود داشته اسـت 
در آخـر  » اورمـزدا «: ت و عقاید ادوار گذشته چنین توجیه شد کـه  رسمیت یاف
را از » زروان پرسـتى «تلاش بر این بود که . را پدید آورد» زروان«، هزاره سوم

کتب مذهبى بزدانید و شاید علت حذف و محو اوسـتاى دوره ساسـانى توسـط    
عراق (ن در سنگ نوشته هاى بین النهری» زروان«از . موبدان به همین خاطر بود

یادآورى شده است و این نشان مى دهد که در میان ایرانیان باخترى مورد ) فعلى
  . ستایش بوده است

  :فروان یاد شده است » زروان«از » منابع یونانى«در 
سرنوشـت  » زروان«، نظم آسمانها و گردش سیارات را بدست دارد» زروان«

زروان داراى مظاهر چهارگانـه   بنابر اساطیر اولیه گ» . انسانها ار تعیین مى کند
  . )501(مرگ  4پیرى  3، ولادت 2باردارى  1: است 

  :در منابع اسلامى نیز آمده است که 
او » نـور «از . بـوده اسـت  » موجـود «بوجود آورنده » نور«گویند » زروانیه«

بزرگـى بـه نـام      تمام عالم روحانى و جهان نورانى و ربانى پدید آمد و شخص 
زروان : بعضى گفته اند. حادث گردید» اهریمن«از این شک . کرد» شک«زروان 
داراى ) زروان(او ، سال زمزمه نمود تا پس از گذشت این مدت طـولانى  9999

و تردیـد  » شک«در اندیشه او ، پیش از ولادت این فرزند. فرزند از خود گردید
یـد  زاده شک و تردید پدید آمد و این دو از یـک شـکم پد  » اهرمن «. راه یافت
شکم مادر خـود را پـاره کـرد و    . از آینده جفت خود مطلع شد» اهرمن«. آمدند

از فساد اخلاق و خباثت باطن و پلیدى طینت او اطـلاع  » زروان«. نزد پدر آمد
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برفـت و راه فسـاد   » اهرمن «. او را از نزد خود راند و بر او لعنت فرستاد. یافت
زمان طـولانى  ، تسلط داشته باشد» اهرمن«بى آنکه بر » هرمز«اما . پیش گرفت

  . نمودند  پس قومى او را پروردگجار خود قرار دادند و ستایش ، ببود
او ، چون طریق خیر و طهارت و صلاح و حسن اخلاق در او مشاهده نمودند

جهان از هر گونه : این است که » زروانیه«گمان . را داراى مقام الهى تلقى کردند
پدید » اهرمن«چون . هر گونه نعمت و فراوانى پر بودشر و فساد خالى بود و از 

. »اهـرمن «شر و فساد و فتنه در جوامع راه یافت و این نبود مگر از وجود ، آمد
در آسمانها بود و زمین از وجـود او خـالى   » اهرمن««: برخى بر این باورند که 

سال بـا  با حیله آسمان را بشکافت و به زمین آمد و با قواى خود سه هزار . بود
) اهورا(پس فرشتگان میانجى شدند و صلح میان او و نور . نبرد کرد) اهورا(نور 

گواهـان  . گرفتـه شـد  ، برقرار گردید و دو گواه عادل بر این قرار و پیمان صـلح 
با ، عادل دست به شمشیر بردند و گفتند هر یک از شما که این پیمان نادیده گیرد

  )502(» . این شمشیر کشته خواهد شد

  بهشت و دوزخ ؛
به مدت سه روز گرداگرد مـرده  ، روح آدمى پس از مرگ، از دیدگاه زرتشت

آنگاه بادى ازشمال مى وزد . شاد یا در غذاب است، دور مى زندو طبق اعمال او
پـل  «. مـى بـرد  ) صـراط (» پـل چینـوات  «و مانند برگ نامرئى او را بـه طـرف  

گداختـه میـان دو کـوه     که بر روى نهرى از فلـز » پل تشخیص«یعنى» چینوات
بر کنار ایـن پـل دو فرشـته حسـاب بـه نـام       . کشیدهشده است) دماوند و الوند(
ترازوى عدالت را قرار داده انـد و بـه   ) عدل(» چنوه«و ) مهر خورشید(» میترا«

  . حساب او مى رسند
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صبح روز چهارم ك روان آدمـى  «آمده است گ » 19فرگرد ، وندیداد«و در 
آهـو   1(و فروهر آدمى که یکـى از قـواى پنجگانـه اسـت      به کنار پل مى رسد

به صورت دخترى ، )فروهر 5) روح(اوردان  4) فهم(بوذ  3) نفس(دین  2) جان(
 » . زیبا جلوه مى کند و براى روان بدکار به صورت زنى زشت درمى آید

» 32/  2مینـوخرد  «و » 2/  21دادستان دینیک «و » 13/  51یسناى «در 
» پل«نزد » دیو«روح و روان گناهکار به وسیله «: آمده است که » هویرافنام«از 

علـت تبهکـارى هـاى او را از وى    ، »پـل «در ضمن بازجوئى در سـر  . مى رود
براى او از » پل«آنگاه این . او به بهانه هائى راه نجات مى جوید. سئوال مى کنند

بر روى او باز مى سپس درى از دوزخ . لبه تیغ تیزتر و از لب او نازکتر مى شود
  » . شود

و منـزل دروغگویـان   » دیـو «دوزخ بـراى  «: آمده که » 4/  49یسناى «در 
  » . و محل عذاب ابدى تبهکاران، است

ارتاویرافنامـک  «و » 2یشت «و » 10/  7ویسبرد «و  20/  11یسناى «در 
، گفتـار ، پنـدار (روان پس از گذشـتن از سـه مرحلـه    «: آمده است که » 21 15

واصـل مـى   ، اسـت » اهـرمن «به فضاى تیرگى بى پایانى که مکان ) زشتکردار 
  » . شود

گنـده بـوئى   ، خشـکى ) بـاد (در دوزخ سـرما  «: آمده است » 18فرگرد «در 
و جـانورانى دارد  ، داراى چاههاى سهمگین است، دوزخ عمیق بوده، وجود دارد

امـا روان  . استکه ارواح بدکاران را مى درانند؛ کوچکترین آنها به بزرگى کوهى 
بـه  ، و روح نیکوکاران پس از مرگ توسط دو فرشته که نویسـنده اعمـال اوینـد   

نیزه گشاده مى شود تا » و پل صراط براى او به ارتفاع، جاى ویژه خود مى رود
  » . بتواند عبور کند



356 

 

را بـا  » کـلام «اهورامزدا مى گوید هر کس در جهـان  «: در اوستا آمده است 
روح او آزادى یافته و به منزلگاه آسمانى به ، خوش بخواند تکالیف لازمه ونواى
را بـراى او سـه برابـر آنچـه     » پل چینوات«) اهورا(» من«. پرواز درخواهد آمد

مانند آسمان پاك گشـته وجـلال و   ، شده» روحانى«او. پهن خواهم نمود، هست
ك ارواحپا«: مى گوید» 19فرگرد ، وندیداد«در » . عظمت آسمانى خواهد یافت

. وارد مـى شـوند  ، پس از عبور از پل به جهان ارواح که فردوس یا بهشت باشد
  » . آنجامنزلگاه پرهیزگاران است

آمـده اسـت   » ارتاویرافنامک ؛ فرکرده«و در  13، 15، 10/  44یسناى «در 
بهشت چهار طبقه دارد که هر یک در مکان و محلى قرار دارند و به اسمى «: که 

. و محل آن در سـتارگان مـى باشـد   ، »پندار نیک«ه اول ؛ طبق: نامیده مى شوند
کـردار  «طبقـه سـوم ؛   . و مکان آن در مـاه مـى باشـد   » گفتار نیک«طبقه دوم ؛ 

که محل آن در بالاترین روشنائیها مى باشد و به طبقه چهـارم کـه محـل    ، »نیک
اهـورامزدا کـه منزلگـاه نیکـان و       مى رسد و به ساحت قدس ، عرش الهى است

  » . دست یافته و منزل مى کند، ن استپاکا
، کسانى که خوبى و بدى آنان یکسان باشد«: آمده است  4/  48یسناى «در 

گناهکـاران  . قـرار دارد » دوزخ«و » بهشت«است که میان » برزخ«جایگاهشان 
  )503(» . در مدت معین آزاد مى شوند، زندانیانى هستند که پس از دیدن عذاب

کیفر ، ر آخرت ك اعمال نیک ك پاداش و اعمال بدد«: مى گوید» زرتشت«
بدکاران در قیامت به فلز گداخته تبدیل مى شوند و نیکوکاران بـه  ، داده مى شود

  » . جایگاه اهورامزدا راهنمائى خواهند شد
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سر منزل نورانى ویژه نیکوکاران خواهد «: آمده است » 10/  30ینساى «در 
در جهان واپسین روح و روان هر ... است بود و محیط تاریک از آن دروغگویان
  )504(» . کسى سزاى کردار خود را در مى یابد

) دخمـه (چون چشم مرده در برج سـکوت  : در متون زرتشتى آمده است که 
عبور مى کنـد و آنگـاه در   ) چینوات(= روحش از پل صراط ، متلاشى مى شود

هنگامى که . گردد حاضر و محاکمه مى) رشنو، سروش، میتره(» ایزد«محضر سه 
آن پل براى بدکاران مانند موئى باریـک مـى   ، ارواح ازپل صراط عبور مى کنند

به آسانى آن پـل را مـى نوردنـد و بـه     ، شود و چون ارواحنیکان عبور مى کنند
به بـرزخ مـى   ، اگر نیک و بد مساوى باشد. مىرسند) ان هو وهیشت(= بهشت 
ى خواند و تمام گفتار و کـردار و پنـدار   اعمال افراد را م، موکل عدل نامه. روند

  . آدمى را به حسابمى آورد
چـون روان  . شفاعت و عفو داده نشده اسـت ، در مذهب زرتشت وعده غفران

او را به سوى بهشت راهنمـائى مـى   ، زنزیبائى با چهره رخشنده، نیکان عبور کند
قوط مـى  چون شخص بدکار بر پل قرار گیـرد و س ـ . این زن را دیانا گویند. کند

ثـواب نیکـان در   . کندك زنى بدترکیب و زشت و جادوگربا او روبرو مى گـردد 
داده مى شود و آنانبا زیورآلات خـود را آرایـش   ، بهشت که خانه ستایش است

عـالم  . گناهکاران درگودال بدبو و مغاره تاریک ك سرنگون مى شوند. مى کنند
مساوى است و آنـان  جایگاهکسانى است که بد و خوب شان ) همیشگان(برزخ 

  . )505(در این جایگاه در انتظارند تا روز قیامت برسد 
افـرادى کـه در راه   ، از نظر زرتشتیان: محقق مشهور مى گوید» کریستن سن«

عبـور  ) چینوات(پس از مرگ به آسانى از پل صراط ، راست قدم برداشته باشند
ى لبـه شمشـیر مـى    این پل براى بدکاران به نـازک . کرده و وارد بهشت مى شوند
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به طورى که گناهکاران بدرون جهنم واژگون مى شوند و عـذابى شایسـته   ، رسد
  ، و کسانى که اعمال نیک و بدشان مساوى است. گناه خود مى بینند

خواهند ماند که در این مکان نـه کیفـرى و نـه    » برزخ«در عالم همیشگان یا 
  . )506(پاداشى است 

سان زنده از چند جزء گوناگون ترکیب شده است کالبد ان، بنابر متون اوستائى
خوانـده  » تنـوو «در زبـان اوسـتائى   » تـن «. »روان، »فروهر«، »جان«، »تن«: 

» فروهر«و » روان«، چون مرگ فرا رسد. است» بدن«مىشود که تمام اعضاى 
ائـین زرتشـت بـراى    . تن به تنهائى فاقد نیرو و قـوه اسـت  . ازآن جدا مى شوند

اهمیت بسزائى را قائل است ولى چون جان از بـدن مفارقـت    انسان زنده» تن«
امـا  . براى رعایتتندرستى دیگران آن بدن بیجـان را نجـس دانسـته اسـت    ، نمود
عبارت ، گفته مى شود» اخو«و در زبان پهلوى » اهو«که به زباناوستائى » جان«

» فروشى«که در اوستا » فروهر«. را به حرکت مى آورد» تن«است از نیروئى که
از ذرات » ذره اى«و » قـوه «بـه معنـى   ، گفته مى شود» فروهر«و در زبانپهلوى 

نور الهىاست که در بدن هر انسانى به ودیعه گذاشته شده تا در زندگى راهنماى 
. نورى اسـت از منبـع فیـاض نـور احـدیت     » فروهر«. او به سوىپیشرفت باشد

، مـى باشـد و روح  » روح«ى به معن، است» دروان«که واژهاوستائى آن » روان«
روح این فرد متوفى که مـدتها بـا   ، به مجرد حصول مرگ. ابدى و فناناپذیراست

ازآن دور نمى شود و تا سه روز اتصال خود را بـا تـن حفـظ    ، نوس بودهأبدن م
ــد  ــى کن ــه دارد   . م ــز ادام ــن نی ــن و دف ــس از کف ــال پ ــخص . ایناتص روح ش

روح ، در بامـداد روز چهـارم   .نیکوکارخوشحال اسـت و روح گناهکـار مغمـوم   
. مى رسد و در اینجا به حساب او رسیدگى مـى شـود  ) چینوات(» پل صراط«به

روحنیکوکار رهسپار بهشت مى شود و روح گناهکار بـه همـراه وجـدانش کـه     
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در روایات . به دوزخ سرنگون مى گردد، درشکل موجودى زشت ظاهر مى شود
در ، مـداد روز چهـارم درگذشـت   در با«: آمـده اسـت   » وندیداد«زرتشتى و در

و بـا حضـور فرشـتگان    » مهـر ایـزد  «محکمه اى بـه داورى  ، نزدیکىپل جینود
تشکیل شده و به حسـاب کارهـاى بـد و خـوب روان     ) اشتاد، ورشن، سروش(

درصورتى که کفه کارهاى نیک بر کفـه کارهـا بـد    . رسیدگى مى شود، درگذشته
به بهشت روشن مى رود و الا بـه   ،به آسانى گذشته» پل چینود«از، سنگینى کند

  )507(» . دوزخ سرنگون مىشود

  برج سکوت
جسد مرده را نباید در خاك ، از دیدگاه زرتشتیان«مى گوید » فلیسین شاله«
تا ، گذارد) برج سکوت(بلکه باید پس از مرگ در بناهاى استوانه اىشکل ، نهاد

الهى محاکمه مى  ولى روح انسان در عدالتخانه. خوراك سگ و لاشخورها شود
» اهـورامزدا «شود؛ نیکوکاران به پاداش مى رسند و به اسمان بالا مى روند ونزد 

و بدکارانبـه جـزاى   ، براى یارى خدا تا پیروزى نهائى همواره مبارزه مـى کننـد  
  )508(» . خویش مى رسند و در قعر جهنم جاى دارند

ز از مرگ کسـى  زرتشتیان برآننند که چون چهار رو«: مى گوید» جان ناس«
روان او بر سـر  ، در سه شبانه روز نخستین. زندگى دیگر او آغاز میشود، بگذرد

پیکر خاکى زندگى دیگر متوفى مى نشیند و بـر گذشـته کردارهـا و پنـدارها و     
فرشـتگان  ، هر گاه نفسـى نیکوکـار باشـد   ، گفتارهاى خوب و بد او فکر مى کند

دیوان پلیـد او را آزار دهنـد و   ، باشدپاك گوهر او را نوازش دهند و اگر بدکار 
، و چون روز چهارم در رسـد . سرانجام او را کشان کشان به کیفرگاه خواهند برد

در برابـر  ، حرکت کرده، روح مرده به طرف پل چینوات که گذرگاه مردگان است
، آن روح را به داورى مى خوانند) راشنو، سروش(خداى میترا و همکارانش ، پل



360 

 

ترازوئى است که در دو کفه آن کردارهاى نیک و بد را نهـاده و   در دست راشنو
تیغه اى تیزتر از دم شمشیر دارد که در زیـر آن  ) چینوات(پل صراط ، مى سنجد

اگر راست کار ، جایگاه دوزخیان است و چون روان مردگان به آن جا مى رسند
، نرم مى شودآن تیغه تیز در برابرشان پهن شده گذرگاهى ، و راست کردار باشند

همینکه مـرده  . آن تیغ بر آنها راه مى بندد، لیکن اگر بدکردار و دروغ پیشه بودند
سه گام دیگر برمى دارد که یکى نماینده اندیشه هاى بد و دیگرى سخنان ناسـزا  

آن تیغ او را ، و دیگرى کارهاى زشت او است که در روزگار زندگى از او سرزد
  )509(» ... پل در نشیب دوزخ فرو مى افکند به دو نیمه مى کند و از فراز
را روحانى و درونى توجیه » گاتها«بهشت و دوزخ ، متخصصان دین زرتشت

» زرتشت«در پیام ، برخى معتقدند که علاوه بر پاداش روحى و درونى. کرده اند
و دیگـر ادیـان روز   ، به حیات پس از مرگ و روح حساب اشـاره شـده اسـت   

داراى » گاتهـا «در » دوزخ«و » بهشت«. اقتباس کرده اند رستاخیز را از دین او
  اصطلاحات ویژه اى است گ

بـه معنـى   » مـال «یا » دمان«و » سرود«یعنى » گر«مرکب از » گرودمانه« 1
و در پهلـوى  » گروتمـان «در اوسـتا  . »خانه نغمه و سرود«یعنى ، است» خانه«
  . بکار رفته است» گرشمان«یا » گزمان«

  . است» خانه سرود«یا » بالاترین سرا«ى یعن» من گئیر« 2
  . »سراى اندیشه نیک«یا » نگهوش دمانه« 3
  . »سراى آرامش و سرود«یا » هوشى تئیش« 4
» بهشـت «یا » اشه و هیشته«که در اوستا » بهترین منش«یا » وهیشم منو« 5

  . نیز آمده است» وجدان راحت«بکار رفته است و به معناى 
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نیـز معنـى شـده    » دوزخ درون تیـره «که » ى دروغسرا«یا » دروج دمانه«6
  . است
  . »سراى برترین منش«یا » اچیشۀ مامانه مننکهو« 7
عـذاب  «یـا  » بـدترین حالـت روحـى   ، بـدترین مـنش  «یا » اچیشتم منو« 8

  . »وجدان
به فکر و اندیشه و نیات دخالـت و دلالـت   ، معلوم مى شود که این اصلاحات

است و مکان مشخص خـارجى را نشـان نمـى    دارد و معرف یک حالت درونى 
  . دهند

؛ مـن روانـم را در بـالاترین    » من گئیر« « : آمد است که » 4/28گاتها «در 
سراى اندیشه نیک جاى خواهد داد و با آگاهى از کارها از کارها و پاداشى کـه  

بـه مـردم مـى آمـوزم کـه      ، تا زمانى که در تـوان دارم ، اهورا مزدا مقرر فرموده
  )510(» . نندکوشش ک

: را این گونه ترجمه کـرده اسـت   » من گئیر«محقق ایرانى کلمه » پورداوود«
چه از پـاداش  ، من بیاد سپرده ام که روانم را با همراهى منش نیک نگهبانى کنم«
در ایـن سـرود   «: پور داوود مى گویـد » . براى کردار نیک آگاهم» مزدا اهورا«

بـالاترین سـراى اندیشـه نیـک     ، پاداش بهترین. پاداش در مقابل کار نیک است
این بهشـت مسـلما   . آنجا که ضمیر روشن و درون پر مهر و فکر نیکوست، است

» . یک کیفیت معنوى و روحانى است نه یک مکـان خاصـى چـون بـاغ عـدن     
توجه مى شود و در آن پاداش نیکو کـاران و  » شر و خیر«اصولا آغاز پیدایش 

و این به وضوح مشخص مى کند که سـخن از  . مجازات بدکاران تعیین مى گردد
در » شـر «و » خیـر « أدرونى است و نه تنهـا منبـع و منش ـ  » جهنم«و » بهشت«

. بلکه پاداش و کیفر آنهم در ضـمیر و خـاطر مـا اسـت    ، اندیشه و منش ما است
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او » بهشـت «خاطرى آرام و ضمیرى روشن خواهـد یافـت کـه    ، »نیک اندیش«
» جهـنم «ندیشه تیره و ناآرام دچار مى شود کـه  به فکر و ا، »کژاندیش«است و 

  :این تعبیر در سرودهاى دیگر تائید مى گردد. درون او است
و سود بـى پایـان بـراى     $زیان و رنج دیرپا براى پیران دروغ : 11/30بند «

بلکـه  ، نیسـت » بهشت و جهنم«در اینجا دیگر سخن از » $پیروان راستى است 
  . توجیه شده است» سود بى پایان«و » یرپارنج د«کیفر و پاداش ره صورت 

پیروان   زرتشت از خداوند درباره کیفر پیروان دروغ و پاداش » سرودها«در 
، راستى و پارسایان که در آبادانى جامعه و پیشرفت راستى و درستى مى کوشـند 

کسى که به سـوى  «: این گونه پاسخ داده مى شود» 20بند«سئوال مى کند که در 
ولى بدکاران زمـانى دراز  ، جایگاه او در آینده روشن است، سائى آیدزندگى پار

وجـدان  ، براستى زندگى بدکاران، با شیون و افسوس در تیرگى بسر خواهند برد
  » . آنها را بسوى کردار خودشان خواهد برد

سراى زشت کـاران تیرگـى درون و   ، به روشنى و صراحت» 20«در این بند 
جایگاه فروغ و روشـنائى  ، شده و پاداش نیکوکاران عذاب وجدان ناآرام توحیه

وجدان بدکاران به سـوى  : گفته شده است ، است» اندیشه نیک«که همان بهشت 
  . یعنى کردار بد آنان وجدانشان را معذب خواهد نمود، کردارشان کشیده مى شود

از این بند نتیجه مـى گیرنـد کـه    » اوستاى موجود«برخى محققان با توجه به 
خواهـد  » جهـنم «یـا  » بهشـت «ن انسان در روز رستاخیز او را به سـوى  وجدا
» دئنـاى «یـا  » وجدان«، روز قیامت: در اوستاى موجود آمده است که . کشانید

زشـت کـاران بـه شـکل پیـرزن      » دئناى«و ، نیکوکاران به صورت دختر زیبایى
 »بهشـت «به » پل چینوات«یا » پل صراط«زشتى ظاهر شده و آنها را در روى 

اگر چه اغلـب محققـان دیـن زرتشـت ایـن      . هدایت خواهد کرد» جهنم«یا قعر 
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در پیام زرتشـت مـى   » بهشت و جهنم«سروده را معرف روحانى و درونى بودن 
دانند و نتیجه مى گیرند که وجدان و ضمیر انسان تحت تاثیر اعمالش به تیرگـى  

 ـ  ه مـى توانـد   یا روشنى متوجه شده و این واقعى ترین پاداش و کیفرى اسـت ک
  )511(. تحقق یابد

زرتشـت صـریحا بهشـت و    «: یک محقق ایرانى در دین زرتشت مـى گویـد  
دوزخ درونى را مطرح نمود و به واقعیت زندگى پرداخته است و از حیات روانى 

برخـى خاورشناسـان   ، در این رابطـه )512(» . زنده بودن روح نیز سخن گفته است
او . ت در سراسـر گاتهـا مشـخص اسـت    عملى بودن دیـن زرتش ـ «: معتقدند که 

پیوسته به نتایج همین دنیاى مادى نظر داشـته اسـت و بهشـت او نیـز روحـانى      
  )513(» . است
زرتشت به بهشت و جهنم معنوى باور داشته اسـت  «: معتقد است که » میلز«

بهشت همـان راحتـى اندیشـه و آسـایش     . و مجازات را منشى و ذهنى مى داند
خلاصه اینکـه زرتشـت در   . ب درونى و ناراحتى فکر استعذا، وجدان و جهنم

. روزگار قدیم این حقیقت را آشکار ساخت که بهشت و جهنم در خود ما اسـت 
 «)514(  

هر چند زرتشت دنیاى مادى و روحانى را از هـم  «: معتقد است که » زهنر«
هـم  ولى در اصول او آنها با هم در رابطه بوده و هرگـز در مقابـل   ، جدا مى کند
» بهشـت و دوزخ «در دیـن زرتشـت   . بلکه ائتلاف با یکدیگر دارند، قرار ندارند

» گاتهـا «در . خانه افکار و وجدان نیک و مسکن بدترین اندیشه و مـنش اسـت  
و این خود او است که به نجات یـا محکومیـت خـویش    ، بشر آزادى اراده دارد

  )515(» . اقدام مى کند
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سـفر  ، بلکه در برخـى از یشـت هـا نیـز     نه تنها«: یک محقق غربى مى گوید
  )516(» . بر این نکته تصریح دارد 89/49یشت . روحانى است، آخرت

  شرح حال روان متوفى در متون زرتشتى
  :در متون زرتشتى شرح حال روان متوفى چنین آمده است 

  !اى خرد مقدس ! اى اورمزد بزرگوار«
  !اى اشو! اى آفریدگار جهان مادى 

  » نى از جهان در کجا آرام مى گیرد؟وقتى که پاکدی
  :پاسخ مى دهد» اهورا مزدا«
  » . او بر بالین قرار گرفته است«

  :خوانندگان گاتها چنین در خواست آمرزش مى کنند
، در ایـن شـب  . خوشبخت کسى است که خواستار خوشبختى دیگران باشد«

  » . روان به اندازه تمام زندگانى جهان خوشى بیند
  :مى پرسد» رتشتز«، در شب دوم

  » روانش کجا آرام گیرد؟«
  :پاسخ مى دهد» اهورا مزدا«
  » . او بر بالین قرار گرفته است«

  :اشتودگاتها سرایان اینگونه آمرزش مى طلبند
، در ایـن شـب  . خوشبخت کسى است که خواستار خوشبختى دیگران باشد«

در شب : مى پرسد» زرتشت» «. روان به اندازه تمام زندگانى جهان خوشى بیند
  » سوم روانش کجا آرام گیرد؟

  » . او بر بالین قرار گرفته است«: پاسخ مى دهد» اهورامزدا«
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خوشبخت کسى اسـت کـه   «: اشتودگاتها سرایان این چنین آمرزش مى طلبند
روان بـه انـدازه تمـام زنـدگانى     ، در این شب، خواستار خوشبختى دیگران باشد

  » . خوشى بیند، جهان
روح و روان مرد پاکدین را چنین مى نماید کـه  ، در پگاه، پس از شب سوم«

در میان چمن باشد و بوى خوش دریابد و او را چنین مى نماید که باد معطـرى  
. بادى خوش بو تر از همه بادهاى دیگـر . از نواحى جنوبى به سوى وى مى وزد

خود بوئیده باشد و گویـد از  مرد پاکدین را چنین مى نماید که این باد را با بینى 
این خوش بوترین بادها که هرگز مانند آن رانبوئیـده بـودم   ، کجا مى وزد این باد
وجـدان وى بـه پیکـر موجـودى در نظـر او نمـودار شـود        ، ؟در وزش این بـاد 

  ... و، راست بالا، خوشرو، نیرومند، با بازوان سفید، درخشان، موجودى زیبا
  تو کیستى ؟! اى موجود جوان : و مى پرسدآنگاه روان مرد پاکدین ازا
! اى جوان مرد نیک پندار نیک کردار نیک دیـن  : وجدان او را پاسخ مى دهد

پس کجاست کسى که تو را دوسـت  : جوان مرد مى پرسد«. من وجدان تو هستم
پیروزمنـد و  ، داشت از براى بزرگى و نیکى و زیبائى و خـوش بـوئى و نیروئـى   

  ، و تو آن چنان که به نظرم مى آئى، کننده قدرتمند به دشمن غلبه
اى جوان مرد نیک پندار نیک گفتار نیک : موجود پاسخ مى دهد«. مى باشى

من آنچنان که دوست . آن کس تو هستى که مرا دوست داشتى! کردار نیک دین 
وقتى تو مى دیدى که دیگرى لاشه مى سوزانید و بـه  . به نظرت مى آیم، داشتى

تـو نشسـته و   ، رستم مى سوزانید و درختها را مى برید، داختبت پرستى مى پر
گاتها مى سرودى و آبهاى نیک و آذر اهورا را مى ستودى و مرد پاك را کـه از  

تو مرا محبـوب تـر   ، محبوب بودم. خشنود مى ساختى، نزدیک و دور مى رسید
تـو مـرا مطلـوب تـر     ، مطلـوب بـودم  ، زیبا بودم تو مرا زیباتر سـاختى ، ساختى
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نخستین گام را ، روان پاکدین. تو مرا بلند پایه تر ساختى، بلند پایه بودم، اختىس
روان مرد پاکدین دومین گام را برداشـته بـه   ، به پایه اندیشه نیک درآید، برداشته

روان مرد پاکدین سومین گام را برداشته بـه پایـه کـردار    ، پایه گفتار نیک درآید
ین گام را برداشته به بهشت پـر فـروغ وارد   روان مرد پاکدین چهارم. نیک درآید

  . شود
، زرتشت از اهورا مزدا مى پسد که وقتى شخص گناهکار از جهـان درگـذرد  

  در کجا آرام گیرد؟، روان او در سه شب اول در گذشت
گـرد بـالین جسـد    ، روان او در شب اول تـا سـوم  : اهورامزدا پاسخ مى دهد

و پژمرده و غمگین است و قسـمتى   سرگشته بسر مى برد و در حالى که افسرده
اى : مـى خوانـد  ، از گاتهاى اشتود را که با کلمات کام غوئى زام شروع مى شود

 به کدام کشور روى آورم ؟ به کجا پناه جویم ؟! اهورا مزدا

پس از سپرى شدن شب سوم در بامداد روز چهارم روان مرد ناپاك را چنین 
. رسـد   و بوى اجساد گندیده به مشامش  مى نماید که درمیان برفها و یخها باشد

از . و او را چنین به نظر آید که باد متعفن از سوى شـمال بـه سـوى او مـى وزد    
نرسـیده اسـت ؟     بدبوتر از آن هرگز به مشامش ، از کجا این باد: خود مى پرسد

، وجدان خود را مى بیند که بـه پیکـر موجـودى زشـت روى    ، در وزش این باد
تـو  : روان مرد ناپاك از او مى پرسد. به او روى مى آورد، انوچرکین و خمیده ز

  کیستى که هرگز از تو زشت تر ندیده ام ؟
مـن کـردار و   ، اى مرد بد اندیش بدگفتار بد کردار: آن موجود پاسخ مى دهد

من چنین زشت و تباه و بزه کار و ، از بس کردار تو بد است. وجدان بد تو هستم
وقتى مـى دیـدى کسـى سـتایش     . ه و درمانده شده امرنجور و پوسیده و گندید

تو با اعمال بد خـود  ، یزدان را مى کند و آب و آتش و گیاه را محافظت مى کند
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وقتى مى دیدى کسى به بینوایان صدقه مى دهـد  . اهریمن راخوشنود مى ساختى
، تو بخل ورزیدى و درب به روى مردم مى بستى، و به پارسایان خدمت مى کند

، تو پوسیده تـرم سـاختى  ، من پوسیده بودم، تو منفورترم ساختى، ر بودممن منفو
روان مرد ناپـاك در گـام اول بـه پایـه     . تو گندیده ترم ساختى، من گندیده بودم

و در » کردار بـد «اندیشه بد و در گام دوم به پایه گفتار بد و در گام سوم به پایه 
  )517(» . رسد» ظلمت بى پایان «گام چهارم به 

  وحانیت زرتشت ؛ر
تاریخ و سرگذشت ادیان و مذاهب بشرى نشان مـى دهـد کـه آفـت دیـن و      

در ادیان و مذاهب باستانى ایران دیدیم که روحانیون . روحانیت آن است، مذهب
آنان به مردم مى گفتند کـه خـدایان   . از قدرت و سیطره بسیارى برخوردار بودند

پس بایـد هـر چـه    ، رافیت مى زینندآنان در اش. مانند پادشاهان زندگى مى کنند
و بدین سان تزویر مذهبى . کوتاهى نکنید... مى توانید در بخشیدن زینت آلات و

بـه غـارت و چپـاول    ، که روحانیون مذاهب باستانى مظاهر و مصادیق آن بودند
معابد زیر نظر روحانیون بود و سرشـار از طـلا و جـواهر؛ و    . مردم مى پرداخت
آنـان  . نبوه در اختیار نمایندگان خدایان یعنى روحـانیون بـود  کلیه این ثروتهاى ا

ذخائر و انبارهاى غله و حبوبات و امتعه گوناگون را کـه هـدایاى   ، علاوه بر این
. و نام خـدایان تجـارت مـى کردنـد    ، در اختیار داشتند، رعایا براى خدایان بود

ه روحانیون قیـام  زرتشت علی)518(. معابد پایگاه تجارت و معاملات روحانیون بود
آئـین او  ، اما اندکى بعد. کرد و بساط تبهکارى و عوامفریبى آنان را در هم پیچید

آئین اولیه زرتشت وجود مغان یـا روحـانیون را   . مبتلا به آفت روحانیون گردید
زرتشت در طى حیـات خـود بـا مقاومـت سرسـخت      . به رسمیت نمى شناخت

آنان در انزواى زرتشت . روبرو بود) پرستىمهر (کارپانها یا روحانیون آئین قدیم 
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پـس از  . و توطئه علیه وى مى کوشیدند و سرانجام وجود خویش رااثبات کردند
و از آنجا که سلطنت و . دوران زرتشت موبدان نمایندگى آئین او را مدعى شدند

سـلطه سیاسـى   ، روحانیت در تاریخ سیاسى ایران پا به پاى یکدیگر زیسته انـد 
ویر مذهبى بود و این امر توسط روحانیون در جهـت بسـط قـدرت و    نیازمند تز

موبدان توحید زرتشت را به صورت زیر بنـاى شـرك در   . تحکیم آن ممکن بود
این نخستین تحریف آئـین  . آوردند و نظام طبقاتى جامعه را توجیه مذهبى کردند

حـانى  مقام رو، به پیروى از اسطوره باستانى سلطنت» روحانیون« . زرتشت بود
در ساختار جامعه طبقاتى ، ساختند و با اثبات هویت صنفى» مورثى«خویش را 

مى شـد و  » پدر«جانشین » پسر«، از این پس. طبقه ممتازى بشمار آمدند، ایران
طبقـه  . در آئـین زرتشـت یـک قـانون گردیـد     » روحانیـت مـورثى  «بدین سان 

ود را داشت و روحانیت زرتشت مانند دیگر طبقات جامعه ایران خداى خاص خ
در دولتـى کـردن   ، روحـانیون . آتش وآتشگاه خاص خویش را پاس مى داشت

دوره ساسانى نقطه اوج استبداد مذهبى و روحانى آئـین  . آئین زرتشت کوشیدند
در تحمیل دیـن زرتشـت   ، روحانیون که همدست پادشاهان بودند. زرتشت است

محققـان تـاریخ   . اشـتند مى کوشیدند و اقلیت هاى مذهبى دیگر در انزوا قـرار د 
اسـتبداد  «، ایران بر این قول متفقند که علت غائى سـقوط امپراطـورى ساسـانى   

موبـدان زرتشـتى بـراى    . و حاکمیت روحانیون بر سرنوشت مردم بـود » مذهبى
فشـار  . را تاویل و تفسیر مى کردنـد » اوستا«متون مذهبى ، توجیه وضع موجود

جـان مـردم را لـب رسـانده بـود و      ، دولتى و مذهبى ناشـى از اراده روحـانیون  
کشى و » موبد«سرانجام این فشارهاى متراکم به سقوط رژیم ساسانى انجامید و 

  . کشى در ایران آغاز گردید» مغ«
  :کتاب شناسى 
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  :زرتشت ، عقاید اولیه، ادیان ایران باستان
+ خرده اوسـتا + یسنا+ گاتها + یشتها / منابع اصلى ؛ پور داوود : به فارسى 

مزدیسـناو  + ارداویرافنامه / دکتر محمد معین . ند هشن و کلیه مقالات وآثار اوب
مزدیســنا و ، زرتشــت/ مهنــدس آشــتیانى . مجموعــه مقــالات+ ادب پارســى 

، ایران در زمـان ساسـانیان  / سن . آئین مزدیسنا/ کیخسرو کرمانى + . حکومت
  . انایران باست/ مشکور + ایران / پیرنیا + . ترجمه رشید یاسمى

تاریخ مختصر / فلیسین شاله + تاریخ جامع ادیان / جان ناس : منابع فرعى 
تحولات / بروخیم + جلد اول / تاریخ اجتماعى ایران / راوندى + ادیان بزرگ 

  . تمدن ایران باستان/ مهرداد مهرین + فکرى در ایران 
 ـ  / دکتر على شـریعتى  : منابع تحلیلى و مقایسه اى  . انتـاریخ و شـناخت ادی

  . مزدیسنا و حکومت، زرتشت/ مهندس آشتیانى + . 15. آ. م/ جلد دوم 
شهرسـتانى  : منابع غیر مستقیم . الفهرست/ منبع مستقیم ؛ ابن ندیم : به عربى 

+ التنبیـه  / مسـعودى  + تـاریخ بغـداد  / بغدادى + جلدى  2/ الملل و النحل / 
  . المروج

تهمت است ، دارد؟ یا این نسبتآیا ازدواج با محارم در آئین زرتشت وجود 
  ؟

  دفاعیه یکى از روحانیون زرتشتى
نظر جناب آقاى موبد اردشیر آذرگشسـب را  ، در این جهت اطلاع خوانندگان

و هـم اکنـون ریاسـت و رهبـرى     ، که یکى از روحـانیون آئـین زرتشـت اسـت    
تـا موضـوع ازدواج بـا    ، در اینجـا مـى آوریـم   ، زرتشتیان ایران را بر عهده دارد

  . حارم در کیش زرتشتیان روشن گرددم
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یکى از اتهاماتى که به پدران نامدار ما نسبت داده اند «:آقاى اردشیر مى گوید
تهمت نارواى زناشوئى با نزدیکان است که از سوى دشمنان ایران و افرادى کـه  

به نیاکان نامدار ما وارد آمده و ، از مذهب ایرانیان باستان اطلاع عمیق نداشته اند
نخسـت از سـوى    أایـن افتـر  . متهم نموده اند، نها را به ارتکاب این عمل زشتآ

یونانیان که با پدران ما دشمنى دیرینه داشته اند به منظور خاصى به آنهـا نسـبت   
داده شد و قرنها بعد پس از آنکه خاك پاك ایران لگدکوب سم ستوران اعـراب  

و در قرن اخیر ، این آتش دامن زدند اینان نیز تا آنجا که توانستند به )519(، گردید
بـا پیـدا کـردن واژه اوسـتائى     ، چند تـن از خاورشناسـان و اوسـتادانان غربـى    

و مـا  ، صـحه گذاشـتند   -تهمت  -به خیال خودشان به این موضوع » فیتودت«
اینک مى کوشیم تا به این تهمت ناروا که پایه و اساسى ندارد بـا عقـل و مطـق    

نخسـت از  ، ه نوشته و ترتیب خاصى برخـوردار باشـد  جواب گوئیم و براى اینک
انواع پیوند زناشوئى با نزدیکان پرداختـه بـه تهمـت هـاى وارده یکـى پـس از       

را » فیتـودت «سـپس واژه اوسـتائى   ، دیگرى با دلیل و منطق پاسخ مـى گـوئیم  
و در پایان شمه اى را درباره شیوع ازدواج با محارم ، ترجمه و تفسیر مى نمائیم

بـه ایـن   ، یگر اقوام باستانى بیان نمود و با جمع بندى مطالـب گفتـه شـده   میان د
  :موضوع پایان مى دهیم 

  انواع پیوند زناشوئى در کیش زرتشت
، به گرفتن یک زن فرمان داده شده، در آئین زرتشتى تعدد زوجات روا نیست

ش از بـی ، و ایرانیان باستان که از پیروان زرتشتى بودند حق نداشتند در آن واحد
ولى پیوند زناشوئى در عهد باستان بنا به حالت و وضـع و  ، یک زن داشته باشند

در دفاتر زناشوئى . شوهر به پنج نام گوناگون به موجب شرح زیر نامیده مى شد
  :به همان نام ثبت مى گردید 
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که . ى زنأخود ر -5ستر زن  -4ایوك زن  -3چاکر زن  -2پادشاه زن  -1
: از هر یک از این پنج نوع پیوند زناشوئى مى پـردازیم   اینک به شرح مختصرى

دخترى پس از رسیدن به سن بلوغ با موافقت و صلاحدید پـدر  : پادشاه زن  -1
و به طور کلى همه دخترانـى کـه   ، و مادر خود به عقد ازدواج پسرى درمى آمد

بـه اسـتثناى مـوارد     -براى نخستین بار با رضایت پدر و مادر عروس مى شدند
پیوند زناشوئى آنها به نام پادشاه زنى بسته مى شد و بـه   -ذکور در این بخش م

  . همین نام در دفتر زناشوئى ثبت مى گردید
، پادشاه زن از کامل ترین حقوق و مزایاى زندگى زناشوئى بهره مند مى شـد 

و به عقیده پـدران مـا   ، و امور خانه و فرزندان را با شوهر اشتراکا اداره مى نمود
ایران باستان پس از در گذشت نیز در دنیاى دیگر باز همان نسبت زناشـوئى   در

میان یک زن و شوهر بویژه زوجى که عقد آنهـا بـه پادشـاه زنـى گرفتـه باشـد       
  . موجود است

بـه  ، هر گاه زنى بیوه پس از درگذشت شوهر نخسـتین خـود  : چاکر زن  -2
ر نام چاکر زنى ثبت مـى  زی، این پیوند زناشوئى، عقد ازدواج دیگرى درمى آمد

مقام کدبانوئى خانـه داشـت و از   ، این زن در سراسر زندگى در خانه شوهر. شد
ولى پس از ، همگى حقوق و مزایاى پادشاه زن در طول عمر خود برخوردار بود

آئین کفن و دفن و سایر مراسم مذهبى براى او تا سـیزده روز از طـرف   ، گذشت
هزینه هاى بعد از آن به عهده بستگان شـوهر   و تمام، شوهر دوم برگزار مى شد

  . اولش بود
ایرانیان باستان معتقد بودند که در دنیاى دیگر این زن از آن شـوهر نخسـتین   

و به همین علت پیوند زناشوئى او با شوهر دوم زیـر نـام چـاکر زن    . خواهد شد
و واژه چاکر زن نویسندگان غیر زرتشتى را بـه اصـول مزدیسـنى    . بسته مى شد
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انواع پیوند زناشوئى زرتشتیان آشنائى نداشتند بر آن داشت که نسـبت زوجـات   
، و چـاکر زن ، زن عقدى، آنها تصور مى کردند که پادشاه زن. به زرتشتیان بدهند
در صورتى که اصل قضیه به موجب شرحى که دادیم غیـر از  . زن صیغه اى است

، وار زنـدگى تـاریخى خـود   و ایرانیان باستان در هـیچ دوره اى از اد ، این است
و عمل یکى دو نفر پادشاه خودکامه را ، مجازبه گرفتن بیش از یک زن نبوده اند

مجـوزى  ، در گرفتن چند زن نمى توان به حساب کلیه ایرانیان باسـتان گذاشـته  
به علاوه اگر آئین چند زنى در ایرانیان باستان . براى چند زنى آنها به شمار آورد

با اینکه پدران ما در میان قومى زندگى مـى کردنـد کـه     پس چرا، وجود داشت
تعدد زوجات در بین آنها رسم مذهبى بود و مانعى براى پدران ما وجود نداشت 

 ـ ، که چند زن بگیرند  أیک دفعه آنها از چند زنى دست کشیده و به یـک زن اکتف
کنند بـه  کما اینکه تا امروز هم زرتشتیان در هر کجاى دنیا که زندگى مى ، کردند

  همین رسم یک زنى پاى بنداند؟
اگر فرزند او منحصـر بـه   ، وقتى مردى داراى فرزند پسر نبود: ایوك زن  -3

زناشـوئى دختـر   ، ازدواج این دختر و اگـر چنـد دختـر داشـت    ، یک دختر بود
مـى  ، این واژه اى پهلوى است که به معنى یـک  -کوچکتر او زیر نام ایوك زن 

ستین پسرى که از این زناشوئى به وجود مى آمـد بـه   و نخ، ثبت مى شد -باشد 
و نویسندگان نا آگـاه غیـر زرتشـتى ایـن     ، فرزندى جد مادرى خود در مى آمد

  عمل را به عنوان ازدواج با
  . محارم زرتشتیان مى پنداشتند و پدران ما را به ازدواج با محارم متهم کردند

فرزنـد آمـده اسـت و     واژه ستر زن در زبان پهلـوى بـه معنـى   : ستر زن  -4
مرکـب  ، استر. از این واژه گرفته شده اند، در پارسى سره، کلمات استر و سترون
بنابراین معنى ، از ادات نفى است و ستر به معنى فرزند، ا، است از دو جزء اوستر
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و مخفف استر اسـت و  ، یعنى حیوانى که نازاست، ترکیب آن مى شود بدون اولاد
ماننـد اسـتر و بـه عبـارت     ، و معنى کامل آن مى شود، ون به معنى مثل و مانند

و سترون کردن در زبان علمى به معنـى عقـیم   . نازا بودن و بچه دار نشدن، دیگر
پس از بیان این مقدمه گـوئیم کـه در   . کردن است از نظر توالد و تناسل میکربها

، دوران قدیم چون پسرى بالغ یـا مـردى بـدون زن و فرزنـد فـوت مـى نمـود       
ان و بستگان او مى بایستى دوشیزه اى را بـه خـرج خـود و بـه نـام آن      خویش

تنها شرط ایـن  . درگذشته زیر نام ستر زنى به عقد ازدواج جوانى در مى آوردند
زناشوئى آن بود که زوجین متعهد مـى شـدند کـه یکـى از پسـران خـود را بـه        

و سـعادت  ، و ایـن نـوع زناشـوئى در عمـل    ، فرزندى شخصى در گذشته بدهند
بـه ایـن معنـى کـه     ، خوشبختى عده اى از مردم بدبخت و بینوا را فراهم مى کرد

بسـتگان در  ، هرگاه یکى از اشخاص متمول بدون زن و فرزند فـوت مـى نمـود   
گذشته هزینه زناشوئى دختر و پسرى از طبقه بینوا و بى چیز را و آنها را با گواه 

. گذراندن زندگى به آنها مى دادندستر زنى بهم پیوند مى دادند و مبلغى هم براى 
بعلاوه پسرى که از ازدواج خوشبخت به دنیا مى آمد به فرزند خواندگى شخص 

و این زناشـوئى  . در گذشته معین مى شد و در حقیقت وارث او به شمار مى آمد
زیـرا گـاهى کـه    ، هم یکى ازموضوع هایى بود که بهانه بدست دشمنان مـى داد 

نزدیکان او همین خواهر را بـا  ، ن و دم بخت داشتشخص درگذشته خواهر جوا
او را بـه  ، گواه ستر زنى عروس مى نمود و وقتى که پسرى از او متولد مـى شـد  

یعنى کسى که در حقیقـت دایـى   ، فرزند خواندگى شخص متوفى نامزد مى کردند
بیگانگـانى کـه بـا اخـلاق و     . اینک مقام پدرى او را پیدا کرده اسـت ، طفل بود
با مشـاهده ایـن   ، رتشتیان آشنائى نداشته و ازاصل قضیه بى خبر بودندعادات ز

در . وضع تصور مى کردند که برادر و خواهر در حقیقت با هم ازدواج نموده انـد 
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خواهر ، زیرا همانگونه که گفته شد، صورتى که این تصور سوء تفاهمى بیش نبود
در و خـواهر رابطـه   پس از فوت برادر یا شخص دیگرى ازدواج نموده و بین برا

  . زناشوئى وجود نداشته است
در ایران باستان چنانچه پسر و دخترى که به حـد رشـد   : خود راى زن  - 5

قانونى رسیده بودند به هم علاقه باطنى پیدا کرده و خواستار زناشوئى مى شدند 
، عقد زناشـویى آنهـا  ، و پدر و مادر دختر به علتى به این امر رضایت نمى دادند

برخلاف میل پدر و مادر برگزار مى شد و عدم تمایـل پـدر و مـادر یـک      حتى
و در این ازدواج که زیر نام خود ، زوج یا هر دوى آن ها مانع انجام این امر نبود

دختر قانونا از ارث پدر و مادر بهره اى نداشت مگر آنکه ، راى زن ثبت شده بود
» . مرد کتبا اظهار نموده باشندخود آنها تمایل خودشان را بدادن ارث به دختر مت

)520(  
  موضوع زناشوئى با محارم و نزدیکان

، جناب موبد اردشیر آذرگشسب که یکى از روحانیون آئین زرتشـتیان اسـت  
راجع به اتهام بى اساس زناشوئى با نزدیکان «: در رابطه با عنوان فوق مى گوید

نانى هـا بودنـد کـه بخـاطر     در وهله اول یو، که به ایرانیان باستان نسبت داده اند
و کارهاى سه تن از پادشـاهان را  ، به آنان چنین تهمتى بستند، دشمنى با ایرانیان

حال ما این قضیه را تعقیب مى کنیم تا ببینیم . مستمسک این نسبت قرار داده اند
  اصل داستان در مورد این افراد چگونه بوده است ؟

  :ازداج کامبوزیا با خواهر خود - 1
ین نویسنده اى که راجع به این موضوع مطلبى نوشته و ایـن تهمـت را   نخست«

. پیش از میلاد است 409-484هرودت ، به پادشاه بزرگ هخامنشى وارد نموده
دومـین  : این نویسنده شرح قضیه را در کتاب خود به این مضـمون آورده اسـت   

ورده و کشتن خواهرش بود که او را بـه مصـر آ  ، خطایى که کامبوزیا مرتکب شد
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. گرچه او خواهرش بود و از یک پدر و مادر، با او مانند یک زن زندگى مى کرد
ازدواج برادر و خواهر مرسـوم  ، طرز ازدواج آنها بدین طریق بود که پیش از این
با اینکه مى دانست که این کـار  ، نبود؛ ولى کامبوزیا که عاشق خواهرش شده بود

، بنابراین پـس از مـدتى  . آن چشم بپوشدمعهذا نمى توانست از ، غیر عادى است
داوران . این مطلب را با قضات سلطنتى در میان نهاد و از آنها چاره جوئى کـرد 

پس از پایـان  . از پادشاه سه روز مهلت خواستند تا قوانین کشور را بررسى کنند
به عرض رساندند که در کلیه قوانین موجـود  ، مهلت به حضور شاه شرفیاب شده

ولى قانونى وجـود دارد  ، قانونى بیابند که خواهر را بر برادر حلال کند نتوانستند
بنابراین او مـى توانـد بـه    ! شاه سایه خدا است و فوق قانون است : که مى گوید

  . تمایل خود جاه عمل بپوشاند
آنچه از این نوشته بدست مى آید این است که در ایـران باسـتان ازدواج بـا    «

بنـابراین هـرودت   . داشته و نه سابقه در قوانین مـذهبى محارم نه سابقه کشورى 
سفانه نویسندگان دیگـر کـه بعـد از    أولى مت، گفته اش جز یک تهمت بیش نبوده

هرودت آمده اند این مطلب را ناقص و با غرض خصـمانه بـه مـذهب زرتشـت     
  . نسبت داده اند و پدران ما را متهم به عمل زشت ازدواج با محارم نموده اند

  :ازدواج اردشیر دوم با دختر خود - 2
است کـه  » کتزیاس«نخستین نویسنده یونانى که به این موضوع اشاره نموده «

ولـى  ، نوشته هاى او در دست نیست. قبل از میلاد مى زیسته است 440در سال 
بعد از میلاد به دنیا آمده در رابطـه بـا زنـدگى اردشـیر      66پلوتارك که در سال 

این پادشاه را متهم بـه ازدواج بـا   ، ى به استناد گفته کتزیاسپادشاه هخامنش، دوم
  :پلوتارك در این باره مى گوید. دخترش مى کند
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یک کارکرد که کلیه بدى هاى او را نسـبت بـه    -ارتاکزرس  -اردشیر دوم «
دشمن بزرگ یونان بود که پادشاه  -تیسافرن  -یونانیان جبران کرد و آن کشتن 

و چون پادشاه این کار را به اصـرار  ، تیسافرن را کشت، ادپریز، به اصرار مادرش
مادرش از آن به بعد مى کوشید که پادشـاه را  ، مادر و طبق تمایلات او انجام داد

پریزاد بارها . از خود راضى نگهدارد و در هیچ کارى برخلاف میل او رفتار نکند
علاقـه زیـادى    -آتوسا  -دیده بود که پادشاه نسبت به یکى از دخترهاى خود 

. دارد ولى مى کوشد که این عشق و علاقه را از مادر خود و مردم پوشـیده دارد 
 -آتوسـا   -پس از اطلاع از این موضوع کوشید تا نسـبت بـه نـوه اش    ، پریزاد

از زیبائى و حسن رفتـار  ، علاقه بیشترى نشان دهد و هر وقت فرصت مى یافت
، لایق پادشاه مى دانست تا سرانجام او نزد پادشاه سخن فراوان مى گفت و او را

  . شاه را تحریک کرد تا با او ازدواج کند
در اینجا باز مشاهده مى شود که شاهنشاه از اینکه به دختر خود عشق مـى  «
چون از مردم ، همواره مى کوشد تا این عشق را از نظر مردم پوشیده دارد، ورزد

مـادرش کـه زن جـاه     و عاقبت اردشیر به تحریـک ، و مادرش خجلت مى کشد
  . به این کار اقدام مى ورزد، طلب و بدجنسى بود

  :ازدواج قباد با دختر خود - 3
کـه در عهـد   » آگـاتیس «موضوع ازدواج قبـاد بـا دختـرش را اولـین بـار      «

عنوان نموده است که قبـاد پـدر انوشـیروان بـا     ، پادشاهى انوشیروان مى زیست
ى بدین موضوع نه فردوسـى روانشـاد   ازدواج کرده ول» زنبق«دختر خود به نام 

در شاهنامه اش اشاره کرده و نه تاریخ نویسان عرب و دیگـر تـاریخ نگـاران و    
در ایـن بـاره چیـزى    ، حتى پروفسور رالینون مترجم تاریخ هرودت به انگلیسى

 ـ . ننوشته است ثیر أاگر شبهه را قوى بگیریم ممکن است بگوئیم که قباد تحـت ت
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زیرا مى دانیم در زمان پادشاهى ، ه و این کار را کرده استآئین مزدك قرار گرفت
شخصى به نام مزدك پیدا شد و ادعاى پیامبرى نمـود و عـده اى از مـردم    ، قباد
  . دین و آئین او را پذیرفتند، از جمله قباد، ایران
. دینى که مزدك عرضه داشت بر اساس اشتراك در همـه چیـز دور مـى زد   «

و نباید آن را به ، مه چیز را براى همگان آفریده استخداوند ه: مزدك مى گفت 
دین جدید با قوانین اشتراکى خود به اساس قـانون  . شخصى معین اختصاص داد

مالکیت و زناشویى و مراسم و سنن خانوادگى ایرانیان لطمه بزرگى وارد نمود و 
  . آن را سست کرد

ن پیدا شـده و همـه   عمل ازدواج با محارم اخیرا در ایرا: آگاتیاس مى گوید«
در اثر تعلیمات دین مزدك در ایران پیدا شـده  ، این خلاف قانونها و بى نظمى ها

و ، ریشه کن شد، بود که با خلع قباد از پادشاهى و کشته شدن مزدك و مزدکیان
متـداول  ، عمل ازدواج با محارم در ایـران ، پیش از پادشاهى قباد و ظهور مزدك

  )521(. خیرا شیوع یافته استا، نبوده و به قول آگاتیاس

  معنى و مفهوم خیتودت چیست ؟
گرچه واژه خیتودت را چندین تن از استادان و خاورشناسـان اروپـائى بـه    «
معانى دیگـرى  ، دیگران براى این واژه، به معنى ازدواج با محارم گرفته اند، غلط

. همبسـتگى و یگـانگى نمـوده انـد    ، جانبازى، خویشى دادن، چون خویشاوندى
آن را به معنى فداکارى و ، در فرهنگ اوستائى خود، استاد مشهور پارسى، گانگا

این کلمه را بـه معنـى   ، جانبازى مى داند و دکتر اشپیگل آلمانى در ترجمه اوستا
این خویشى روحانى بـا اهـورا مـزدا اسـت بـه      : خویشاوندى گرفته و مى گوید

  . طورى که شخص خودش را با او یکى بداند
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معلوم مى شود کـه بـه هـیچ    ، حال که این واژه اوستایى را دانستیم، اینبنابر«
ایـن واژه  : دکتر وست مى گویـد . وجه این کلمه معناى ازدواج با محارم را ندارد

در قسمت هاى قدیمى اوستا یافت نمى شود و در قسمت هـاى بعـدى کـه ایـن     
  . کلمه بکار رفته همه جا به معنى کار خوب و پر ثواب است

کـه کتـاب مـذهبى    ، ى به هر روى بـا مطالعـه قسـمتهاى موجـود اوسـتا     بار
مـا مـى   ، زرتشتیان و سندى معتبر راجع به اعتقادات و سنن مزدیسنان مى باشد

، له ازدواج با محارم در میـان زرتشـتیان  أتوانیم به پارسیان اطمینان دهیم که مس
ریخ بـه اقـوام و   و از اینگونه نسبت هاى نـاروا در اوراق تـا  . تهمتى بیش نیست

  :که از باب نمونه به بعضى از آنها اشاره مى کنیم ، ملتها زیاد آمده است
مـورد  ، شخصیت آتنى از اینکه با خواهر ناتنى خود ازدواج کرد، سیمون - 1

  . سرزنش مردم قرار نگرفت
پدر بـزرگ مـن بـا    : مى گوید، در ادعا نامه خود بر ضد اولید، دموتسن - 2

  . یک پدر و مادر بودند ازداج کرد خواهر خود که از
در بین یونانیان قدیم ازدواج با خواهر ناتنى منع : مى گوید، اسکولیاست - 3

  . قانونى نداشت
مى توانستند حتى با خـواهران هـم شـیر و    ، اسپارتى ها: مى گوید، لنان - 4

  . یک پشت خود ازدواج کنند
در بین یونانیان مرسوم بـوده  ازدواج والدین با اولاد خود : آدام مى گوید - 5
  . است
پیـامبر در زمـان   ) لـوط (لـوت  : آمده اسـت   -تورات  -در عهد عتیق  - 6

بخوبى معلوم و روشن است که این تهمـت  ! کهولت این عمل را انجام داده است 
  . دلیل روشنى بر تحریف تورات کنونى و بى اعتبارى آن مى باشد
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ازدواج بـین خـواهر و   ، صـر قـدیم  در م: در تاریخ هرودت آمده اسـت   - 7
ئید مى أعمومیت داشته است و یهودى هاى مقیم اسکندریه این مطلب را ت، برادر
  . کنند
  . آسورى ها هم با نزدیکان خود مزاوجت مى کردند: لویسن مى گوید - 8
وجود داشـته  ، اینگونه ازدواج ها، در عربستان قدیم: و اسمیت مى گوید - 9
  . است
. مشابه این گونه قضایا زیاد نقل شـده اسـت  ، اینکه در اوراق تاریخخلاصه «

گرچه ما با نقل این مطالب منظورمان این نیست که خداى ناکرده بخواهیم ملتـى  
بلکه مقصود این است که ثابت کنیم که ، یا بدگوئى از قومى بنمائیم، را متهم کرده
بلکه اینگونه ، قرار گرفته ایمنیستیم که مورد بى لطفى  -زرتشتیان  -این تنها ما 
و هیچ قومى نمى توانـد  ، به بسیارى از ملتهاى باستانى وارد شده است، تهمت ها

  )522(. »در امان باشد، از زبان و قلم بدخواهان
یکى از روحـانیون آئـین زرتشـتى    ، این بود نظرات آقاى اردشیر آذرگشسب

آتـش پرسـتى و   ، نه پرستىدوگا، مقیم تهران که در کتاب پاسخگوئى به اتهامات
  . نگاشته اند، ازدواج با محارم

  نظر اسلام در مورد نکاح موقت با زنان زرتشتى
بطور مبسوط ، ما در گذشته در رابطه با اهل کتاب بودن و یا نبودن زرتشتیان

اینک در مورد نکاح موقت با زنان ، و مشروح اقوال و نظرات فراوانى را آوردیم
گروهى از فقهاى عامه ، هاى فریقین شیعه و سنى بوده استزردشتى از دیدگاه فق

فقهاى شیعه بطور کلـى منـع   ، و عده اى قائل به دم جواز شده اند، قائل به جواز
در اسـتفتائاتى کـه از محضـر    . زیرا زرتشتیان را اهل کتاب نمى داننـد ، کرده اند

االله العظمـى   رهبر کبیر انقلاب آیت االله العظمى امام خمینـى و آیـت  ، آیات عظام
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در جـواب  ، گلپایگانى و آیت االله العظمى منتظرى دامت برکاتـه بـه عمـل آمـده    
ولى اهل کتاب همچون یهودى و مسیحى ، اینان شبه کتابى دارند: فرموده اند که 

مرحوم صاحب جـواهر  ، گرفته اند  و عده اى هم راه احتیاط را در پیش . نیستند
  :مى گوید

لا یجـوز النکـاح معهـم الا مـوجلا و     ، الروایتینو کذا حکم المجوس على « 
سنوا بهم سنۀ « : و از رسول اکرم روایتى نقل شده که فرموده » ، )523(ملک یمین 

با آنان رفتـار اهـل کتـاب    » ، اهل الکتاب غیر ناکحى نسائهم و لا آکلى ذبائحهم
گـر  . خوریـد مگر اینکه با زنان آنها ازدواج نکنید و ذبیحه آنان را ن، داشته باشید

این روایت را حمل بر ازدواج دائم کرده اند نه ازدواج موقـت   أچه بعضى از علم
  . ولى ناگفته نماند که روایت اطلاق دارد و هر دو را شامل مى شود

چون آنان اهل کتاب اند بنابراین نکـاح دائـم بـا آنـان روا     : شافعى مى گوید
لا بـاس بالرجـل ان یتمتـع    « : از امام صادق روایـت شـده کـه فرمـوده     . باشد

و مانند این روایت از طریق محمد بن سنان و حماد بن عیسـى از  » . بالمجوسیۀ
حضرت رضا علیه السلام نیز نقل شده است و همچنین در جواز نکاح موقت بـا  
مجوسیه روایتى از حضرت على علیه السلام نیز نقـل گردیـده اسـت و مرحـوم     

و صاحب جواهر  210  ص  4شیخ طوسى رضوان االله علیه در کتاب مبسوط ج 
داستان زردشتیان شهر هجر یمن را که رسول  135ص  5ضوان االله علیه در ج ر

از آنان جزیه را قبول نموده آورده اند و از این طریق خواسته اند کـه   ﷐اکرم 
جهت اطلاع بیشتر در این بـاره بـه   . زرتشتیان را در ردیف اهل کتاب قرار دهند

  )524(. مراجعه شود کتاب اهل الکتاب عقیدة و زواجا
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  . 111دینهاى بزرگ +  123پیشین / بررسى ادیان و مذاهب : ك . ن -159
  . 180همان / جان ناس +  125همان : ك . ن -160
  . 172همان / ك گ فلیسین شاله . ن -161
+  127بررسى مذاهب +  245همان / جان ناس +  175همان / فلیسین شاله : ك . ن -162

  . 169 165همان بشرى  أعقاید و آر
  . 244همان / جان ناس : ك . ن -163
  . 176همان / فلیسین شاله  -164
  . 14/1/183همان / تاریخ و شناخت ادیان : ك . ن -165
  . 178همان / فلیسین شاله : ك . ن -166
  . 180همان / فلیسین شاله +  2/218همان / تاریخ و شناخت ادیان : ك . ن -167
  . 251همان / س جان نا+ پیشین  -168
  . )به اختصار( 66 63پیشین / تاریخ فلسفه چین باستان / جوجاى و وینبرگ جاى  -169
  . به اختصار. 75 66همان  -170
  . 247 246همان / جان ناس : ك . ن -171
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  . 170همان / اسلام و عقاید بشرى + همان  -172
  . 248 247همان / جان ناس : ك . ن -173
  . 215 14/1/214همان / ت ادیان تاریخ و شناخ -174
  . 218، 217، 216، 215 214همان  -175
  245همان / جان ناس  -176
  . 190همان / فیلسین شاله  -177
  . 96 95پیشین / تاریخ فلسفه چین باستان  -178
  . 104 103همان  -179
 190همـان  / تـاریخ فلسـفه چـین باسـتان     : تعالیم و بیوگرافى مودزو بر گرفته شده از -180

215 .  
  . 214، 213همان  -181
  . 276 257پیشین / تاریخ فلسفه چین +  264 261همان / جان ناس : ك . ن -182
  . 1/239پیشین / تاریخ و شناخت ادیان / دکتر على شریعتى  -183
  . 1367گیتا شناسى : ك . ن -184
  . 90 89جان ناس +  1/240پیشین / شناخت ادیان  -185
  . 1367گیتاشناسى  -186
  . 126ص  1فرهنگ دانستنیها ج . 90پیشین / جان ناس  -187
  . همان -188
  . 243 1/244پیشین / تاریخ و شناخت ادیان + . 69 68پیشین / فلیسین شاله  -189
  . 1/244تاریخ و شناخت ادیان  -190
  . 245 1/244/ پیشین / تاریخ و شناخت ادیان  -191
  . 1367گیتا شناسى  -192
  . 1/245/ همان / تاریخ و شناخت ادیان  -193
  . 245همان : ك . ن -194
  . ادیان بدوى و باستانى، همین کتاب: ك . ر -195
  . 1/246همان / تاریخ و شناخت ادیان  -196
. 1356امیـر کبیـر   . تهـران . چاپ دوم. ادیان و مکتبهاى فلسفى هند/ داریوش شایگان  -197
  . 4ص . مقدمه/ جلد اول 
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  . 15 1/16همان  -198
  . 1/247پیشین / تاریخ و شناخت ادیان  -199
  . 1/30پیشین / مکتبهاى فلسفى هند  -200
  . 45، 44، 43، 34، 33، 32، 1/31/ همان / مکتبهاى فلسفى هند  -201
  . 50، 48، 1/44همان  -202
  . 38، 37، 36، 35، 34، 33، 1/32همان  -203
  . 51 65همان / مکتبهاى فلسفى هند + پیشین / فلیسین شاله  -204
  . 65، 60، 59، 58، 57، 56، 55، 54، 53، 52، 51/  1پیشین / مکتبهاى فلسفى هند  -205
  . 82، 81، 80، 79، 78، 77/  1همان  -206
تـاریخ تمـدن هنـد و    / ویـل دورانـت   : به نقـل از ، 82، 81، 80پیشین / فلیسین شاله  -207

  . 599 598. همسایگانش
  . 82همان  -208
  . 99 98همان / جان ناس +  83همان  -209
  . 65، 64، 63، 62/  1همان / تاریخ و شناخت ادیان  -210
  . 74، 73، 72، 71، 70، 69، 68، 67، 66، 65/  1همان  -211
  . 5/  1/ پیشین / مکتب هاى فلسفى هند  -212
  . 16همان  -213
  . 78پیشین / فلیسین شاله  -214
  . 78همان  -215
  . 83همان  -216
  . 84همان  -217
  . 85 84همان  -218
  17 16/  1همان / مکاتب فلسفى به هند  -219
  . 84همان / فلیسین شاله  -220
  . 84همان  -221
  85همان  -222
  . 86 85/  1همان / مکاتب فلسفى هند +  84همان  -223
  . 98، 97، 96، 95/  1همان / مکاتب فلسفى هند  -224
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  . 85همان / سین شاله فلی -225
، 80، 77، 76، 75، 74/  1/  15. آ. م. تـاریخ و شـناخت ادیـان   / دکتر على شریعتى  -226

81 .  
  . 3 16. مؤلفمقدمه  1/ همان / مکاتب فلسفى هند : ك . ن -227
  . 99 98همان / فلیسین شاله  -228
  . 90 89تاریخ جامع ادیان / جان ناس  -229
  . 90همان  -230
  . 99 98همان / فلیسین شاله  -231
  . 107، 106، 105، 104، 103، 102همان  -232
  . 106 105همان  -233
  . 106همان  -234
  . 107 106همان  -235
  133تاریخ ادیان ص . 107همان  -236
  . 246/  1/  14همان / تاریخ و شناخت ادیان  -237
  . 262 261/  1/  14همان / تاریخ و شناخت ادیان  -238
  . 267، 266 268همان  -239
  . 18، 17شناخت سیکها : برداشتى از -240
  . 65ترجمه على منزوى ص / فرقه ها / گلدزیهر  -241
ترجمـه محمـود   ) 1356امیر کبیـر  . تهران(نگاهى به تاریخ جهان / لعل نهرو : ك . ن 1 -242
  . 1/178دبستان المذاهب : ك . ن» کبیر«براى دریافت شرح زندگى . 1/498تفضلى 

  . 20شناخت سیکها : ك . ن -243
  . 24، 23، 22، 21همان  -244
  . 29همان  -245
  . 29همان  -246
  . 105، 104، 49همان : ك . سیکها ده گور دارند ن. 31 30همان  -247
  . 78، 77همان  -248
  . 98، 97، 96، 95همان  -249
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. 118همـان  / جـان نـاس   +  1901همـان  / بررسى مذاهب و ادیان : برداشت آزاد از -250
تاریخ ادیـان دکتـر ترابـى     111اسلام و عقاید ص . 46دینهاى بزرگ ص  82خلاصه الادیان ص 

  162ص 
  . 112همان / جان ناس +  114همان / اسلام و عقاید بشرى : برداشت از -251
 102پیشـین  / بررسى مـذاهب  +  110پیشین / اسلام و عقاید بشرى : برداشتى آزاد از -252

  . 116همان /   جان ناس + 
  . 113/ جان ناس +  112فلیسین شاله +  112اسلام و عقاید بشرى  -253
  . 116+  112جان ناس +  109فلیسین شاله : برداشت از -254
+  116فلیسـین شـاله   +  195ادیان بزرگ جهـان  +  122جان ناس : برداشت آزاد از -255

  . 121د بشرى اسلام و عقای+  110بررسى مذاهب و ادیان 
  . 224تاریخ ادیان بزرگ +  127 126جان ناس +  117فلیسین شاله : برداشت از -256
  . 133همان / جان ناس +  222ادیان بزرگ جهان : ك . ن -257
  . 131ادیان بزرگ : ك . ن -258
  + 138 133عقاید بشرى +  135جان ناس +  126فلیسین شاله : برداشت از -259
ادیان +  4حکمت ادیان +  139بشرى  أعقاید و آر+  39گ بررسى عقاید برداشت از  -260

  . 140فلیسین شاله +  128جان ناس +  285 284بزرگ 
. 83ص . 1357انجمن فلسـفه ایـران   . تهران. پاشائى. ع: ترجمه ) سخنان بودا(ذمه پده  -261

  242شعر 
  . 2/148/ تاریخ و شناخت ادیان : برداشت از -262
  . 32، 31، 30پیشین / سخنان بودا / پده ذمه  -263
  . 31، 30، 29همان  -264
  . 136، 135همان  -265
  . 137، 136 135همان  -266
  . 141 140همان  -267
  . 141همان  -268
  . 142همان  -269
  . 142همان  -270
  . 142همان  -271
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، 49، 1/7+  427 424، 407، 702 2/672مکتبهاى فلسفى هنـد  + . 143 142همان  -272
135 ،137 ،139 ،165 168 ،158 ،355 ،356 357 ،368 .  

  . 146 145همان  -273
  . 582 2/566مکتبهاى فلسفى هند + . 15، 14همان  -274
  . 600 2/566مکتب هاى فلسفى هند +  16، 15، 14همان  -275
، 446 2/444+  145 141، 129 127، 1/10مکتبهاى فلسـفى هنـد   + . 16 15همان  -276

499 500 ،551 ،564 568 ،650 651 .  
  . 4، 3، 2همان  -277
  . 6، 5همان  -278
  . 123، 124، 125، 126فلیسین شاله  -279
  . 13، 12، 11، 10، 9زندگى بودا ص ، مقدمه، پیشین/ ذمه پده  -280
  . 119، 118فلیسین شاله  -281
  . به اختصار 129جان ناس  -282
ادیان +  117بررسى ادیان +  144بشرى  أعقاید و آر+  145فلیسین شاله : برداشت از -283

  . 297بزرگ 
  . 299ادیان بزرگ جهان : برداشتى از -284
  . 121، 142فلیسین شاله : برداشت از -285
  . 121 142فلیسین شاله : برداشت از -286
  . 135تاریخ ادیان ص / ترابى  -287
   .164 160فلیسین شاله : برداشتى آزاد از -288
  . مراجعه شود 128تاریخ ادیان ص . 106پیشین ص / بشرى  أعقاید و آر: برداشتى از -289
  . 88خلاصۀ الادیان ص  -290
  . 157تاریخ مختصر ادیان ص  -291
  . 91خلاصۀ الادیان ص  - 156و ص  152تاریخ مختصر ادیان ص  -292
  . 258ص  1شناخت تاریخ ادیان ج  -293
فرهنـگ دانسـتنیها ج    114تاریخ ادیان با اختلاف ص  -، 230ص ، ادیان بزرگ جهان -294

  130ص  1
  120تاریخ ادیان ترابى ص  -295
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  . 132ص  1فرهنگ دانستنیها ج  -296
  . 362تاریخ تمدن اسلام و عرب ص  - 35تاریخ پیامبران اولوالعزم ص  -297
  . 150ارمغان هندو پاك ص  -298
  . 268ص  2املل و النحل ج  -299
  . 246ص  1تاریخ شناخت ادیان ج  -300
  . با تلخیص 137ص  1فرهنگ دانستنى ها ج  133تاریخ ادیان استاد ترابى ص  -301
  . 103و ص  102اسلام و عقاید بشرى ص  - 97بررسى مذاهب و ادیان ص  -302
  . 104بشرى ص  أعقاید و آر - 133تاریخ ادیان ص  -303
  . 67به نقل از هند اسرارآمیز ص  103بشرى ص  أرعقاید و آ 133تاریخ ادیان ص  -304
  . 246ص  2تاریخ شناخت ادیان ج  -305
ص  1فرهنـگ دانسـتنى هـا ج     - 151ارمغان هندو پاك ص  60خلاصۀ الادیان ص  -306

137 .  
  . 107تا ص  97بشرى ص  أعقاید و آر -307

  . 98تا ص  95بررسى مذاهب و ادیان ص  -
  . 137تا ص  136ص  1فرهنگ دانستنیها ج  -
  136تا ص  122تاریخ ادیان دکتر ترابى ص  -

  . 620و  619و  618فهرست ابن ندیم ص  -308
  . بر گردان استاد رضا تجدد 622فهرست ابن ندیم ص  -309
  . 622همان مدرك ص  -310
  . بر گردان شده 623فهرست ابن ندیم ص  -311
   .بر گردن رضا تجدد 623فهرست ابن ندیم ص  -312
  . 624فهرست ابن ندیم ص  -313
  . 624همان مدرك ص  -314
  . 624همان مدرك ص  -315
  . 148و ص  147تاریخ جامع ادیان ص  -316
مندرج در سلسله انتشارات مؤ سسه وعظ و  1315خطابه سال / رشید یاسمى : ك . ن -317

  . 60  خطابه ص 
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ص ، آذربایجان پیش از تاریخ و پـس آن + . 89تاریخ جامع ادیان / جان ناس : ك . ن -318
69 .  

  . 15/2/191/192/193/194/197/198تاریخ و شناخت ادیان / دکتر على شریعتى  -319
  . 100ص . آذربایجان پیش از تاریخ: ك . ن -320
  . 65ص  1315خطابه سال / رشید یاسمى  -321
  96 66گیتا شناسى : ك . ن -322
  . 206ادیان ص  تاریخ مختصر/ فلیسین شاله  -323
  . 117مردمان جهان : ك . ن -324
  . 1/126تاریخ ایران / سایکس  -325
  . 65ایران در عهد باستان / پیرنیا + ، 12، 8، تاریخ ایران/ حسن پیرنیا : ك . ن -326
  . 87تاریخ تمدن ایران : ك . ن -327
  . 30دین ایرانى +  29تحولات فکرى +  50/  2تاریخ پارسیان / بروخیم : ك . ن -328
  . 12مونولوژى کرانه گمنام +  68پیشین / سایکس +  19پیشین / پیرناى  -329
  . 68همان / سایکس : ك . ن -330
  . 65همان / رشید یاسمى  -331
  . 105 101آذربایجان پیش از تاریخ  -332
  . 106همان  -333
  . 108همان  -334
  . 114 107همان  -335
  . 15/2/198ان تاریخ و شناخت ادی -336
  . 199همان  -337
  . 200 199همان  -338
  . 154تاریخ تمدن ایران : ك . ن -339
  . همان: ك . ن -340
  . همان -341
  . پیشین، 1/112آذربایجان : ك . ن -342
  . 1/114همان  -343
  . 1/116همان : ك . ن -344
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  » 4» 3، 24، 1/23آثار باستانى و تاریخى لرستان : ك . ن -345
  . 195جغرافیاى تاریخى ایران +  1/97همان : ك . ن -346
  . 15دین ایرانى : ك . ن -347
/ بررسـى ادیـان   +  207همـان  / فلیسین شاله +  46همان / ایران در زمان ساسانیان  -348
  . 159پیشین 

  . 38 33/  1آثار باستانى لرستان : ك . ن -349
  . 80همان / سایکس +  29 23همان / پیرنیا: ك . ن -350
  . 17تاریخ ایران / رازى +  161ایران در عهد باستان +  57همان / پیرنیا  -351
  . 451مردم جهان + . 49تاریخ تمدن ایران + . 199ر 195تاریخ عهد باستان : ك . ن -352
  . 121تاریخ ایران : ك . ن -353
  . 203 202/  2/  15تاریخ و شناخت ادیان  -354
   .204 203همان  -355
  . 205 204همان  -356
  . 208 207همان  -357
  . 208همان  -358
  . 209 208همان  -359
  . 240، 239، 213، 212همان  -360
  . 240 239، همان -361
  . 245 242همان  -362
  . 244 243همان  -363
  . 248 247همان  -364
  . به اختصار بسیار. 305 302تاریخ جامع ادیان / جان ناس . ن ك -365
مقایسـه  + . بـه اختصـار   209 208تاریخ مختصر ادیان بـزرگ  / فلیسین شاله : ك . ن -366

  . 283، 281، 280، 227 270ادیان زنده جهان : کنید
  . 55ایران و اسلام +  213تاریخ تمدن / تاین بى : ك . ن -367
حمـزه  +  28اخبـار الطـوال   / دینـورى  +  229/  1مروج الـذهب  / مسعودى : ك . ن -368

ابـن  +  146/  1الکامـل  / ابن اثیـر  +  561/  1تاریخ / طبرى +  185ملوك الارض / فهانى اص
  ... و 124الملل و النحل / شهرستانى +  75فارسنامه / ابن بلخى +  25الفهرست / ندیم 
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  58اسلام و ایران : ك . ن -369
  . 252تاریخ ایران / پیرنا : ك . ن -370
  . 717تاریخ کلیات / هربرت : ك . ن -371
  . 386همان / اسلام و عقاید بشرى + . 33مزدیسنا : ك . ن -372
+  1011برهـان قـاطع   +  412/  1ناسخ التـواریخ  +  44 41همان / مزدیسنا : ك . ن -373

  . 430انجمن آراى ناصرى 
+  1022برهـان قـاطع   +  412/  1ناسخ التـواریخ  +  44 41همان / مزدیسنا : ك . ن -374
  . 430ى ناصرى انجمن آرا
 386اسلام و عقاید بشرى +  66ایران در عهد ساسانیان +  412ناسخ التواریخ : ك . ن -375

  . 430فرهنگ ناصرى + 
  . 300آثار الباقیه +  383/  1الملل / شهرستانى : ك . ن -376
گ ادیـان بـزر  +  42/  1اسرار العقاید +  106تاریخ کامل ایران / عبداالله رازى : ك . ن -377

  » 96برهان قاطع +  25جهان 
  . 303همان / جان ناس : ك . ن -378
  . 212همان / فلیسین شاله -379
  . 310همان / جان ناس  -380
  . 211همان / فلیسین شاله  -381
  . 213همان  -382
  . 214همان  -383
  . 45ایران در زمان ساسانیان  -384
  . )با واسطه(. 36مزدیسنا و ادب پارسى / معین  -385
  . 236/  2/  15تاریخ و شناخت ادیان  -386
  . 234 233همان  -387
  . 208همان / فلیسین شاله  -388
  . 142ادیان بزرگ +  236معرفى کتب اسمانى  -389
  . 101 100ادیان بزرگ جهان : ك . ن -390
  . 300آثار الباقیه : ك . ن -391
  . 104تاریخ کامل ایران +  135ادیان بزرگ جهان +  80ایران و اسلام  -392
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  . 45گاتها / پورداوود : به نقل از 81همان  -393
  . 7زرتشت چه مى گوید : ك . ن -394
  . 138/  1تاریخ ایران / سایکس : ك . ن -395
  300همان / جان ناس  -396
بیـان  +  14تبصرة العوام : ك . ن+ . ایران و اسلام: به نقل از» / 1سبک شناسى / بهار  -397

  . 25بررسى عقاید و ادیان +  195تاریخ تمدن ایران +  17دیان الا
  . 208همان / فلیسین شاله  -398
  . 22دین پایه زرتشتى  -399
  . 163ایران در زمان ساسانیان  2+دینهاى ایران باستان  -400
  . 8/  1اسرار العقائد : ك . ن -401
  . 18ایران و اسلام  -402
  . 84/  1دبستان المذاهب : ك . ن+  45نقل از گاتها به . 81ایران و اسلام  -403
بر گرفتـه و  ، مقدمه، گاتها/ پور داوود : به نقل از» ایران و اسلام«: تمام این مطالب را از -404

  . به اختصار آورده ایم
  . به اختصار. 238 222معرفى کتب آسمانى : ك . ن -405
  . 236کتب آسمانى : ك . ن -406
  . 241-237آسمانى معرفى کتب  -407
  . 242معرفى کتب آسمانى  -408
  . 100ادیان بزرگ جهان  -409
  . 247-244معرفى کتب آسمانى  -410
  . 250معرفى کتب آسمانى  -411
  . 252همان  -412
  . 256همان  -413
  . 302آثار الباقیه / بیرونى  -414
  . 2دینهاى ایران باستان  -415
  . 8همان  -416
  . 8همان  -417
  . ك صفحات گذشته همین کتاب. ر. 8همان  -418
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